
  چكيده 
به آنها حكم شرعي مطرح است ، منابعي است كه فقيه بايد استنباط مهمترين مسئله اي كه در 

از اين جهت قرار گيرد ، شرعي نمايد ، چون هر امري صلاحيت ندارد تا منبع استنباط حكم استناد 
عتبارآن در عدم ا اعتبار يا يرد تا دليلگصورت ي ژرف عرف و سيره تحقيقت دارد كه پيرامون ضرور

  . اماميه روشن شود فقه 
، دانستيم كه هر دليلي كه قطع ايجاد ادله استنباط با تبيين ديدگاه اماميه در باب ملاك حجيت 

از بررسي مكاتب . نمايد و يا از جانب شارع تأييد شود صلاحيت دارد تا در كنار ادله اربعه قرار گيرد 
 اين مكاتب تكليف مطلق عرف و بناي همهكه اگر چه فتيم رموجود در باب حجيت عرف نتيجه گ

زيرا مبادي عرف و . اما هر كدام در قسمي از اقسام عرف قابل تطبيق اند ، اندعقلاء را تعيين نموده 
عرف و مي توان قائل به حجيت ذاتي  موارداين بنابراين در است گاهي بديهيات عقلي بناي عقلاء 

هم عرف ها وسيره و -ز بديهيات عقلي نيستند كه ناشي ا -ر عرف هااما حجيت ساي.عقلاء بودبناي 
سيره هاي مستحدث در ء شارع خواهدبود ، ضمن اينكه هاي عقلايي مستحدث ، منوط به امضا

  . احراز عدم ردع كفايت نمي كند حتي عقلايي و متشرعه ، 
يلي براي احكام شرعي بنابراين عرف و سيره در قسمي كه حجيت ذاتي دارد ، مي تواند خود دل

حجيت آن ثابت شده است مي توان آن را ابزاري در دست از سوي شارع عرف و سيره اي كه  ، باشد
، در تخصيص اكثر و يا در تنظيم و تنسيق ادله بين دليل ،  در جمع مجتهد دانست كه در توسيع مدلول 

عرف در استنباط احكام طريقيت خواهد  در اين كاربرد ،. مورد مراجعه فقيه قرار مي گيرد ... ادله و 
اما در مواردي نيز رجوع به عرف در استنباط قضاياي فقهي موضوعيت دارد و نه طريقيت ، داشت 

وآن هم زماني است كه عرف را منقح موضوعات عرفي بدانيم ، يا آن را در تنقيح ظهور دليل بكار 
اساساً در اين  .ديقشان ، به عرف رجوع نماييم گيريم و يا در تطبيق مفاهيم موضوعات عرفي بر مصا

  .موارد حجيت عرف نيازي به اثبات نخواهد داشت 
  

 .  عقلاء  ، سيره ي متشرعه ، حجيت ، استنباط حكم ي عرف ، سيره :  واژگان كليدي
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  قدمهم
بشر همواره به دنبال قانوني براي اداره بهتر زندگي فردي و اجتماعي بوده است و فقه اسلامي را 

  .  ت مي توان تئوري واقعي اداره انسان ها از گهواره تا گور دانس
مي بايست از منابع معتبر فقهي  احكام و فروعات مورد ، متصدي امر اجتهاد براي چنين برنامه اي 

  . نظر را استخراج نمايد 
در نظام فقهي و حقوقي اماميه چنين صلاحيتي مشمول منابعي مي شود كه حجيت آن ها به اثبات 

 - بر اين اساس مي .ه لاحجيت مي شود ب موجب تبديل آن، به حجيت چيزي  رسيده باشد و حتي ظنّ
  . توان نظام فقهي اماميه را يك نظام حجت مدار دانست

از سوي » است  فقه تئوري واقعي و كامل زندگي انسان از گهواره تا گور«در كنار اين عقيده كه 
وني است ديگر مي دانيم كه ساختار زندگي فردي و اجتماعي انسان روز به روز در حال تغيير و دگرگ

و همواره با پيشرفت زمان ، تحولات شگرفي در عرصه زندگي انسان به وجود مي آيد و از حدود دو 
شتاب گرفتن تحولات در تمامي ابعاد ، شگل زندگي و ، قرن پيش و به خصوص در دهه هاي اخير 

ان و مكان و اين تحول سريع در زم.  نوع روابط اجتماعي را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است 
بروز مسائل مستحدثه ، ضرورت نگاه جديدي را در پي دارد و دين كامل و همگاني ، و مدعيِ 
پاسخگويي را ، به جواب مي خواند كه چگونه از دو عنصر زمان و مكان در اجرايي نمودن بسياري از  

حكام تا چه حد خواهد قوانين جهان شمول خود مدد مي گيرد و اساساً تأثير زمان و مكان در تغييرات ا
بود و اينكه عرفيات و اقتضائات متفاوت زماني و مكاني در جوامع چگونه در دست يابي به احكام 

  .قابل اجرا در يك جامعه نقش آفريني مي نمايد 
با توجه به اين اصل مسلم كه تنها اراده خداوند است كه مصدر احكام مي باشد ، بررسي و تنقيح 

تا  . د به عرفيات و بناهاي عقلايي در جامعه ، در استنباط احكام ضروري مي نمايد جايگاه حقيقي استنا
اولاً نحوه ورود عرف و سيره را در نظام قانونگذاري و اجتهاد تعيين نماييم و ثانياً  با توجه به آهنگ 

ها  مشروعيت عرف در رابطه با مشروعيت يا عدم  سريعي كه اين تحولات دارند ، موضع شرع را
  .  هاي جديد بدست آوريم  وسيره

  ديدگاه هاي ارائه شده در پاسخ به اين دو سوال خالي از افراط و تفريط نيست ، برخي معتقدند
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كه اساساً عرف بما هو عرف و سيره بما هي سيره فاقد شرايط حجيت هستند و از سوي ديگر عده اي  
اند و خارج از چهارچوب حجيت موجب  فقه را محكوم به پذيرش همه عرفيات يك جامعه نموده

استناد به عرف و سيره نيز ديدگاه ها ي ي انحراف در پويايي فقه شده اند علاوه اينكه در رابطه با نحو
  . قابل مشاهده است  متفاوتي كاملاً 

مي تواند در تبيين اين  ،با اتخاذ مباني صحيح در بحث ، به اعتقاد ما تحليل دقيق نظريات موجود 
  . راهگشا باشد ، خود و جامعه پياده نمود  ئله كه چگونه مي توان اصول محكم فقه را در عملِمس

  : سوال اصلي پژوهش 
  عرف و سيره در فقه اماميه چگونه مي تواند دليل استنباط احكام شرعي واقع شود ؟ 

ده اسـت بـه   فقها به عنوان متخصصان حقوق اسلام ، با استفاده از طرقي كه حجيت آنهـا ثابـت ش ـ  
با توجه به اين رويكرد مي بينـيم كـه بخـش اعظمـي از اصـول فقـه       . استنباط احكام شرعي مي پردازند 

، مين راستا در بحث از حجيت امـارات در ه. اماميه اختصاص به اثبات حجيت ادله استنباط احكام دارد 
سته شـده ، از بـاب تأييـد    به نظر شيعه اماميه در مواردي هم كه كشف ، به صورت كشف ظني معتبر دان

اعم (بنابراين ادله شرعي اماميه  .خود شارع بوده است ودر واقع  امارات نيز از پشتوانه قطع برخوردارند 
و ادلـه عقليـه اجتهاديـه يـا اصـول      ) معتبـره   ظنيه(خاصه  شامل ، ادله قطعيه و ادله ظنيه) از نقلي و عقلي 
الفـاظ و عبـاراتي    .سراسر كتب فقهي صحبت از عـرف اسـت   با اين وجود مي بينيم كه. عمليه مي باشد

، بيـع عرفـي ، ظهـور     لغةًنظير عرفاً ، في نظر العرف ، عند العرف ، حكم العرف ، عرفاً و شرعا ً ، عرفاً و 
عقـلاء و عـادت    يدر اصول فقه نيز در موارد متعددي از عرف و بنا. بيانگر اين مطلب است ....عرفي و 

عقلاء را يكي از اقسـام عـرف    ياگر بناهمچنين  . نده و اشاره سخن به ميان آمده استولو به طور پراك
بدانيم ، مي بينيم كه اگر چه در استنباط احكام مستقل نيست اما پايه بسـياري از اصـول و قواعـد فقهـي     

وده عرفيات در جوامع بشري اشكال متنـوعي پيـدا نم ـ   و اين درحالي است كه امروز مي بينيم . مي باشد
بـا توجـه بـه ديـدگاهي كـه شـيعه        است و آهنگ سريع اين تبديلات ، اين سوال را پيش مي آورد كـه 

آنگونـه كـه برخـي     موضع شريعت در قبال اين مبنا چيست ؟آيا مي تـوان درطرق  استنباط احكام دارد 
دليل حجيـت  و موارد ارجاع به عرف و  مشروع و يا نامشروع دانست؟قائلند عرف را با تمامي اقسام آن 

  عرف چيست؟ در راستاي پاسخ به اين پرسش تحقيق حاضر به تبيين جايگاه عرف در استنباط احكام 
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  . مي پردازد

  :  سوالات فرعي پژوهش 
 تفاوت عرف و سيره عقلاء چيست ؟  .1

 كجاست ؟و سيره حوزه و قلمرو رجوع به عرف  .2

 ؟دليل ارجاع به عرف با توجه با اقسام صحيح و فاسد آن چيست  .3

 عرف در چه مواردي ، منبعي مستقل براي استنباط است ؟ .4

  : فرضيات پژوهش 
عرف اعم از سيره است و عرفي كه مستمراً مبناي عملكـرد عقـلاء  قـرار گرفتـه باشـد ، سـيره        .1

 . ناميده مي شود 

مرجعيت عرف در اموري مثل تشخيص موضوعات و معاني الفاظ و احياناً در اسـتنباط احكـام    .2
  .شرعي است

رجوع به عرف در مواردي مانند تشخيص موضوعات از باب رجوع به خبره است و در مـوارد   .3
 . استنباط احكام متوقف بر اثبات وجود سيره عقلاء و عدم ردع شارع از آن است 

امـا  در تشـخيص   .  عرف در استنباط احكام مسـتقل نيسـت و بلكـه  بازگشـت بـه سـنت دارد        .4
 . مي رود موضوعات منبع مستقلي به شمار 

  : اهداف پژوهش و ضرورت آن 
  : ضرورت ) الف 

در كتابهـاي  . امروزه عرفيات درجوامع بشري اشكال متنوعي پيدا كرده و در حال گسترش اسـت  
مختلف حقوقي عرف و عادت در كنار قانون ، رويـه هـاي قضـايي و نظريـات دكتـرين حقـوقي جـزء        

نيز صحبت از عرف است ودر زماني كه ظاهراً علـوم   در  سراسر كتب فقهي. منابع حقوقي بشمار ميرود
و تكنولوژي امروزه نبوده ، نظير نظام اجتماعي شهيدين ، عرف كاربرد فراوان در فقـه آن زمـان داشـته    

. اما با اين وجود مي بينيم كـه عـرف از ديـدگاه اماميـه جـزء ادلـه احكـام شـناخته نشـده اسـت           . اشت 

چرا كـه  .حقيقي استناد به  اين مبنا در استنباط احكام ضروري مي نمايد  بنابراين بررسي و تنقيح جايگاه
در غير اين صورت نا خودآگاه با استفاده از بناي عقلاء يا عرفيـات مسـتحدث ، خـارج از چهـارچوب     
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تا جايي كه برخي بيان نموده اند كه رمز پويـايي  .  حجيت ، موجب انحراف در پويايي فقه خواهد شد 
  . ر اين است كه خود را با اين عرفيات مستحدث هماهنگ نمايد فقه اسلامي د

  : هدف ) ب 
ن موارد آاين پژوهش با توجه به موضوع و عنوان خود اهداف  ذيل را دنبال مي كند كه از جمله 

  : زير است 
  شناخت ديدگاه اماميه  در رابطه با طرق استنباط احكام  -1
عرفي شده براي استنباط و عدم نياز به رجـوع بـه منـابع    روشن سازي جامعيت و بسندگي ادله م -2
  ديگر 

  در فقه اماميه   و سيره شناخت  ميادين حقيقي حجيت عرف  -3
   و سيره ي متشرعه عقلاء ، سيره ي بررسي ملاك حجيت عرف  -4

  : پيشينه پژوهش 
، بـدون  اكثر تحقيقاتي كه در رابطه بـا موضـوع عـرف در اسـتنباط احكـام صـورت گرفتـه اسـت         

پرداختن به دليل اعتبار و عدم اعتبار عرف و يا حيثيتي كه مد نظر اماميه بوده اسـت ، صـورت گرفتـه و    
به ذكر مواردي در استناد به عرف در فقه و اصول اشاره شده و يا به بررسي عرف در سـاير نظـام هـاي    

حثـي اصـولي و مبنـايي    حقوقي پرداخته شده  است و بررسي ملاكات حجيت ادله در مورد عرف كـه ب 
  . خواهد بود بسيار كم مورد توجه قرار گرفته است

  : اهم تحريرات صورت گرفته در اين عنوان به قرار زير است 
  : كتاب ) الف 

كـه  . ) ه ش  1379نويـد ،  : شـيراز  ( نوشـته رحيميـان ، سـعيد      فقـه و زمـان  كتاب  -
و مبـاني حـاكم بـر احكـام      نويسنده در بخشي از كتاب خوددر راستاي بررسـي اصـول كلـي   

شرعي به كنكـاش در بعضـي از منـابع اسـتنباط احكـام پرداختـه و بـراي ايـن منظـور مبـادي           
و روشـهاي استكشـاف    -است  بررسي انواع علل در احكامآن از جمله كه  –تصوري بحث 

تحقيـق   اما در خصوص تطبيق مباحث بر منبع مورد نظـرِ است مناط را مورد بررسي قرار داده 
 .ضر كه همان عرف مي باشد، بسيار ناقص و كوتاه استحا
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 :   پايان نامه ) ب 

، مرضـيه باغسـتاني ميبـدي ، بـه      جايگاه عرف در فقه و حقوق اسـلامي  پايان نامـه   -
راهنمايي آيت االله سيد محمد موسوي بجنوردي و مشاوره عليرضا فـيض ، پايـان نامـه كارشناسـي     

دفـاع شـده اسـت ، بـه طـور        1373ريخ خرداد لهيات كه در تاارشد ،  دانشگاه تهران ، دانشكده ا
مستقل و مجزا در كنار نقش عرف به بررسي جايگاه سيره در استنباط احكام پرداخته نشـده اسـت   

تنباط حكـم  همچنين نحوه ي بكار گيري عرف در موضـوعات و متعلقـات احكـام و شـيوه ي اس ـ    
اجتهاد ، تا حدودي  رنوان نقش زمان و مكان درسي قرار نگرفته است ، اگر چه در ذيل عمورد بر

تأثير آن بر تغيير احكام پرداخته شده است ، اما لازم است كه اين موضـوع  به نقش تحول عرف و 
 . با بسط و تفصيل بيشتري مورد بررسي قرار گيرد 

، حسين وكيليان ، به راهنمايي  عنوان يكي از منابع حقوقنقش عرف به پايان نامه  -
سمي و مشاوره خامي زاده ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشـكده  حامد قا

دفاع شـده اسـت ،  جايگـاه عـرف را بـه عنـوان يكـي از منـابع          1378 – 79حقوق ، كه در تاريخ 
ي به عنوان يك سيسـتم حقـوقي در كنـار منـابع متفـق عليـه       اختلافي و يا فرعي براي احكام اسلام

اگر چه در حقوق عرف و عادت مثـل روح قـانون يكـي از وسـائل     . قرار داده است  مورد بررسي
استنباط شناخته شده  اما به مباني فقهي شيعه و تنقيح جايگاه حقيقي استناد به  اين مبنا اشاره نشـده  

 .است 

  : مقالات ) ج 
بـر   مرجعيت عرف در تطبيق مفاهيمعنوان  از ميان مقاله هاي موجود ، مقاله اي با  -

 1383پاييز (، 2، نوشته ابوالقاسم عليدوست كه در سال اول مجله فقه و حقوق ، شماره  مصاديق
موضـوعات و  مفـاهيم    در صدد تبيين مجـاري عـرف در  نويسنده دراين مقاله . مي توان برشمرد ) 

زم در راستاي بحث مرجعيت عرف در تطبيق مفاهيم عرفي بر مصاديق ابتدا لااما  عرفي بوده است
      قضـاياي فقهـي    است تا در باب مفاهيم عرفـي و جايگـاه عـرف در تشـخيص مفـاهيم موضـوعات

عرف از ديدگاه در مقالـه  همچنين . سخن گفته شود كه در مقاله مزبور مورد توجه نبوده است 
 9، شماره ) كاوشي نو در فقه اسلامي (نوشته سيد علي حسيني كه در مجله فقه  محقق اردبيلي
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، قابل دسترسي است گزيده اي از ديدگاه علماي متقدم و معاصر را در زمينه قلمرو )  1375پاييز (
رف در برابر سازي اين گزاره ها بر نمونه ها و تشخيص آنها و گزاره هاي احكام شرعي و نقش ع

به عبارتي كيفيت  تعيين موضوعات در عرف تبيين شده است  اما به بحث اثبات حجيـت يـا عـدم    
 .ه عنوان يك منبع براي استنباط احكام براي موضوعات فوق اشاره نشده است حجيت عرف ب

  : روش تجزيه و تحليل داده ها 
تحقيق از نظر ابزار گرد آوري اطلاعات ، كتابخانه اي و روش تجزيه و تحليل داده ها به صـورت  

  .  نقد و تحليل محتوايي است 

   :ترتيب و شيوه ي بحث  
 ، تحليل مكاتب موجود در باب حجيت عرف لي پژوهش ، پس از پاسخ مناسب به سوال اص

سيره ي عقلاء و سيره ي متشرعه و همچنين بررسي نحوه ي اعمال نظر عرف و سيره در موضوع و 
  . دليل قضاياي فقهي ، امكان پذير خواهد بود 

به عنوان  چنين تحليلي نيازمند آن است كه ابتدا مفهوم هر يك از عرف و سيره و اقسام آنها 
و  »سيره عقلاء«و »عرف «تبيين مفهوم اول رساله به  سخن روشن شود كه بدين منظور در فصل موضوع

  . و همچنين بررسي ارتباط مفهومي بين آنها و منشاء و مبادي هر كدام پرداخته شد » سيره متشرعه«
ه است ، به عنوان دوم كلام كه به منظور تحليلي بر حجيت عرف و سيره ترتيب داده شد در فصل

مقدمه ابتدا بحثي در باب چرايي انحصار ادله احكام در چهار دليل ارائه شده تا ملاك دليليت را در 
عقلاء مباحثي بيان شده  يادله احكام بررسي كنيم و همچنين در رابطه با دليل عقل و تفاوت آن با بنا

سپس به ارائه اقسام كاربرد عرف و سيره . است تا حيطه سخن در تحليل حجيت سيره را روشن نماييم  
نقدهاي پرداخته شده ودر استنباط احكام و همچنين تحليل مكاتب موجود در باب حجيت هركدام 

در ادامه پس از تعيين محدوده ي عرف و سيره ي . وارده بر هر يك از اين مكاتب نيز ارائه شده است 
  .  رآنها مورد بررسي قرار گرفته استر باب اعتباقابل استناد به عنوان دليل حكم ، ادله موجود د

تنظيم شده است كه در خلال آن » بازتاب عرف و سيره در آثار فقيهان « سوم  تحت عنوان فصل 
و  حكم متعلقات و موضوعات بخش در، سيره ي عقلاء و سيره ي متشرعه  عرف نظر اعمال كيفيت

سي شده است ، ضمن آنكه به نمونه هايي از نقش آفريني نحوه ي استناد به آنها در استنباط از دليل برر
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همچنين در اين بخش به نقش زمان و . هر كدام در علم فقه ، قواعد فقه و علم اصول اشاره شده است 
مكان در تحول موضوعات عرفي و نحوه ي دگرگوني موضوعات احكام در بستر زمان و مكان 

مرجع قرار  عرفي موضوعات مصداق و مفهوم تشخيص در ي را كه قابليت دارد تاعرفپرداخته شده و 
سعي شده است تا در خلال ارائه تحليلي در باب فصل همچنين در اين . ن شده است تعييگيرد ، 

  . انديشه عرفي شدن دين، انحرافاتي را كه در مباني اين انديشه وجود دارد بررسي نماييم 
، »اجماع«، » عادت«همسو و مرتبط با آنها مثل  چهارم رابطه عرف و سيره را با عناوينفصل در 

مورد بررسي قرار داده و نظرات مطرح در رابطه با ارتباط معنايي اين عناوين بيان »  قانون«و » مصلحت«
  . و مورد نقد قرار گرفته است 
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   عرف و سيره مفهومتبيين 

  
  

  
  

  
  
 تبيين مفهوم عرف:  اول  بخش

 تبيين مفهوم سيره :دوم  بخش

 منشاء عرف  و سيره :سوم  بخش

 مقايسه عرف و سيره: چهارم   بخش

  
  
  

 لوافصل
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  عرفمفهوم تبيين :  اول  بخش
  عرف تعريف: گفتار اول 

  عرف از ديدگاه لغت شناسان : بند اول 
تعاريف و معاني مختلفي براي عرف ذكر شده است كه مي توان آنها  ،لغت در كتابهاي مختلف 

  . كاربرد تقسيم بندي نمود  را در چند
و به معناي برخي از لغت شناسان عرف را به صورت مصدري : كاربرد مصدري ) الف  

، و » قرار ، آرامش و سكون « ،  2همچنين بنا بر وجهي، 1 دانسته اند » تتابع و اتّصال و پي در پي بودن «
  . معناي مصدري عرف معرفي شده اند » معرفت و شناخت  « نيز

زيرا  با توجه به معناي اول عرف وضع شده است ،كه به معناي يال اسب مي باشد ) رف الفرسع(
نظر به ) عرفان(و ) معرفت (، و واژه هاي  روييده اندبه طور متراكم و پشت سر هم  يال اسبموهاي 

 كه چيزي را نمي شناسد ايجاد سكون و فرديزيرا معرفت و عرفان براي  معناي دوم عرف دارند ،
همچنين .   بر مي گردد » سكون و طمانينه « به  »معرفت و عرفان «در واقع ريشه  . آرامش مي نمايد 

نيز كه به معناي بوي خوش است از همين ريشه مي باشد زيرا بوي خوش نيز موجب سكونت )  عرف (
   . و آرامش مي شود

فعل «  ، » اول ميان مردمامر شناخته شده و متد« عرف در معناي : كاربرد اسم مفعولي ) ب 
معناي اسم مفعولي عرف را ترتيب  » اصطلاح «و » خوي و عادت «،  » از ناحيه عقل يا شرع  پسنديده
  . د نمي ده

  : ابن منظور مي گويد 
  فةلعارٱلعرف وٱو ....لافعال،ٱعروف ما يستحسن من ملٱو :روف كالعرف عالم«

                                                 
دارالعلم : عبد الغفور عطار بيروت تحقيق احمد،)وصحاح العربيه تاج اللغه(الصحاح جوهري ، اسماعيل بن حماد، 1

 . 122ص، 2ج ق ،  1405، دارالهجره : قم ، كتاب العين،احمد خليل بن ، فراهيدي ؛  1401،  4، ج م  1979للملايين ، 
 . 281، ص  4،  ج ق  1389الحلبي ، عة مطب وةبتشركة مك :، مصر  ةاللغمعجم مقاييس ابن فارس بن زكرياء ، احمد ،  2

است ، اين چهار واژه هم در معناي مصدري كاربرد دارند و » و العرفان  ةف، و المعر نةنيالسكون ، الطمّا«تعبير ابن فارس 
  .هم اسم مصدري ، و احتمال كاربرد دوم در اينجا قوي تر است 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



10 

به  بسأٌتَ و يرلخٱالنفّس من  فةتعرلنّكر و هو كلّ ما ٱضد  ، واحد لمعروفٱو 
   3» تطمئن اليه

عنوان امر شناخته شده اي كه موجب آن را با معروف يكي دانسته و به ، ايشان براي تعريف عرف
  .  سكون و آرامش نفس مي شود معرفي مي نمايد 

  .4 است  مي داندشناخته شده پسنديده وكه همچنين خليل ابن احمد درتعريف عرف آن را امري 
  : راغب اصفهاني در رابطه با ملاك پسنديده بودن در عرف مي نويسد 

كه پسنديده بودن آن توسط ،عروف اسمي است براي هرفعل پسنديده كلمه م«
و منكر آن چيزي است كه زشتي و  ، شرع و يا عقل شناسايي شده باشد

ه بمعروف هر دوو عرف و، ناپسندي آن توسط عقل يا شرع شناخته شده باشد 
  5» )امر بالعرفو: (لذا خداوند مي فرمايد . شند عمل نيك مي بااحسان ومعناي 

 » عرفان ومعرفت  «و » اسم براي اعتراف و اقرار« عرف در معناي: اربرد اسم مصدري ك) ج  
  . 6شناسان به آن اشاره نموده اند از جمله مصاديق كاربرد اسم مصدري عرف مي باشدكه برخي از لغت

  
بيان شده براي عرف ، معناي مستقلي براي اين واژه   ضح است كه برخي از اين معانيِالبته وا

در علماء اهل لغت بنابراين برخي از ،و زير مجموعه معناي ديگر هستند نيستند ، بلكه مورد استعمال 
 عرفيمصدد برآمده اند تا معاني اوليه اي را كه ساير معاني عرف بدان ها برمي گردد شناسايي و 

  . نمايند

  :در اين رابطه مي گويد» ةللغمعجم مقاييس ا«صاحب كتاب 
  تتابع و اتّصال بعضي اجزاي: عرف بر دو اصل و معنا دلالت مي كند ، اول « 

                                                 
  . 239، ص  9ج ، حياء ، بي تا الا ةمكتبدار :، بيروت  ، لسان العربابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم  3
  . 121، ص  2ج ، كتاب العين  فراهيدي ،  4
مر بالعرف و انه و أ: ( يو قال تعال.... بهما  ينكربالعقل او الشرع حسنه ، و المنكر ما  يعرفو المعروف اسم لكل فعل «  5

:  ، بي جا  المفردات في غريب القرآنضل ، القاسم الحسين بن محمد بن الف وراغب اصفهاني ، اب: »  ...) عن المنكر 
 .  331 – 332ق  ، ص  1404،  2دفتر نشر الكتاب ، چ 

   . 500، ص م  1956،  15، چ  يةليكالكاثو ةلمطبعا: بيروت  و الادب و العلوم ، اللغةفي  المنجدمعلوف ، لويس ،  6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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    7» . سكون و طمانينه: يك چيز به اجزاي ديگر آن ، دوم  
  سومي را معناي داده و تغيير عقيده، ه البته عبارت ايشان خالي از نقص نيست ، چرا كه در ادامه ك

در  صورتي كه همانگونه كه  » لعرفانٱو ةفلمعرلآخر اٱلأصل ٱو «: كه نيز براي عرف بيان نموده است 
  . و طمأنينه بر مي گردد به سكونو ريشه بيان شد اين اصل قبلاً 

  : آمده است كه »  لكريمٱ لقرآنٱفي كلمات  يقالتّحق« در كتاب در همين راستا 
 اطّلاع و«بيش از يك معنا نيست و آن  »عرف«ماده ليه وپايه اي درمعناي او«

است ، شناختي كه معروف را از غير » خصوصيات وآثار چيزي شناخت ِ
است ، بنابراين » علم«اخص از » معرفت«خودش جدا نمايد ، از اين رو 

ر شناخته شده ، مورد اطّلاع و ممتاز از غي«به چيزي گفته مي شود كه » معروف«
مجهول است ؛ و ، كه از جهت خصوصيات و آثار » منكر«در مقابلِ » خود است 

    8.  » گويند» شيء آشكار ، بلند و شناخته شده «به » عرف«
بيان شد ، اقتضا مي كند كه » معروف« همچنين معتقد است كه آنچه در معناياين محقّق 

حالي كه در نقد اين سخن مي توان گفت  در 9. هميشه مورد پسند و مطلوب نزد عقل باشد » معروف«
نيكويي و مطلوبيت «با » شناخته شدة در آثار و خصوصيات و متمايز از غير «هيچ تلازم و پيوندي بين 

علاوه . باشد » معروف و متمايز از غير«چرا كه امر قبيح و فعل ناپسند نيز مي تواند . نيست » عقلي 
ي با برخي خبه ديگري برمي گردد و رابطه بر» عرف « ه براي ني بيان شدامع برخي ازاگر چه اينكه 

دليلي مستند نباشد ،  واما اجتهاد و اعمال نظر در لغت ، تا به شاهد  10ديگر رابطه لازم و ملزوم است 
برگرداندن چند معنا در يك ماده به يك يا چند اصل و تعيين آنها، در . ارزش علمي نخواهد داشت 

 - ن معاني استعمال ميه اين ماده را درآكرتكاز كساني خوردار است كه مورد اصورتي از اعتبار بر

                                                 
 .  281، ص  4، ج  ةاللغمعجم مقاييس ابن فارس بن زكرياء ،   7
،  1چ  ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي : ، تهران  لكريمٱلقرآن ٱالتّحقيق في كلمات  حسن ،  مصطفوي ،  8

 . 97 – 98، ص  8ج  ، ق  1416
 .همان    9

» خوي و عادت « و » امر شناخته شده و متداول بين مردم «، » معرفت و عرفان «، » قرار ، آرامش و سكون «معناي  10
 .مي باشد » فعل پسنديده از ناحيه عقل يا شرع«همگي لازمه معناي 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 لقرآنٱفي كلمات  يقالتّحقكه در كتابهاي معجم مقاييس اللغه و كه ارجاعي همچنان . كنند، باشد 
مرتكز و نهاده در ذهن عرب باشد ، در صورتي قابل پذيرش است كه   اتنهلكريم ادعا شده است ، ٱ
  رداندنِ گن صورت قابل پذيرش نيست و به نظر مي رسد اين دو سخن اخير واين نحوه بردر غير ايو

11. حدس و استحسان فراتر نمي رود  معاني از حد  
  

پسنديده و امر متداول عادت ، فعل  انيمعلغت ، در  كه عرف در آنچه مسلم است اين استاما 
  . ال مي شود استعم  -است  شكه مورد نظر ما در اين نگار-بين مردم 

  
  كاربرد واژه عرف در قرآن  : بند دوم 

واژه عرف در قرآن نيز به كار رفته است و از آنجا كه توجه به اين كاربرد مي تواند در روشن 
    . ري به مفهوم قرآني عرف  خواهيم پرداخت صشدن مفهوم عرف مفيد باشد ،  مخت

كه در اين آيه ،   12» المرسلات عرفاً و« ه آيكار رفته است ، يكبار در  هبار ب 2عرف در قرآن 
سر هم  تتابع و پشت به كار رفته است كه همان ، ذكرشده براي آن  در يكي از معناي لغويِعرف 
  .13و مراد رسولاني است كه پشت سر هم مي آيند است بودن 

ل سوره اعراف كه طبق نق 199در آيه .ن به معناي معروف آمده است عرف در قرآ بار دوم 
خذ «: ه ك است هآمد،احاديث مختلف از جامع ترين آيات اخلاقي و اجتماعي قرآن محسوب مي شود

  14 . »لجاهلين  ٱلعفو وأمر بالعرف و أعرض عن ٱ
  : درباره اين آيه مي گويد شيخ طوسي 

  هر چيزي است كه انجام دادن آن در شرع و  عرف يعني معروف و آن هم « 
  .15 »ء منكر و قبيح شمرده نمي شودعقل حسن باشد و در نزد عقلا

                                                 
 1386،  3سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، چ : ، تهران  فقه و عرفعليدوست ، ابوالقاسم ،  11

 . 46ش ، ص
  ).كه پي در پي فرستاده مي شوند سوگند به فرشتگاني : ( 1/  77مرسلات  12

 . 1041، ص  4ج ،  )و صحاح العربيه تاج اللغه(الصحاح جوهري ،    13 
 . ) طريقه عفو و بخشش را پيش گير و امت را به نيكوكاري امر كن و از مردم نادان روي گردان ( ١٤
 .  62ص ،  5ج . إحياء التّراث العربي ، بي تا : بيروت ،  في تفسير القرآن نالتّبياطوسي ،محمد بن حسن ،   15

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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مراد از عرف صله ، پيامبر نقل مي كند كه براساس آن  ايشان در ذيل همين آيه روايتي را از 
كه تو را محروم داشته و عفو از است كه با آنها قطع رابطه شده ، بخشش به كسي است رحم با كساني 
 - است كه عقل و شرع آن را حسن و نيكو مي از مصاديقي، اين موارد  كه همگيِ . 16ظالم مي باشد 

  .  داند و لذا انجام آن پسنديده مي باشد
  : علامه طباطبايي در تفسير آيه مذكور مي گويد 

و ،  آن را به عنوان معروف مي شناسندجامعه عرف همان چيزي است كه عقلاي « 
  .  17 » تاس رايج اعم از سنت ها وآداب نيكو و شايسته اي است كه در بين مردم

است ه دعقل اجتماعي است كه ملاك تشخيص عرف شناخته ش، جايگاه نكته مورد توجه ايشان 
مانند زمان ، منطقه و طبيعي است كه عقل اجتماعي متأثّر از يك سلسله عوامل متعدد و گوناگون 

عقل دن و ساير مسائل دخيل درفرايند ملم و تعطح فرهنگ و سواد مردم ، پيشرفت جغرافيايي ، س
و چون اين امور همواره در حال تغيير و تحول هستند ، بديهي است كه عرف و . اجتماعي است 

براي خودش عصري عرف هر جامعه و اما نكته مهم آن است كه . جوامع هم تغيير مي كند  معروف
مجبور به و مادام كه همان شرايط باقي است اعتبار دارد ، اما اگر عرف تغيير كرد مردم ، معتبر است 

  . رعايت عرف سابق نيستند 
 .آن چه گفته شد را بيان داشته اندسخني همانند نيز در تفسير و معناي اين واژه ،علماي اهل سنت 

  : مي نويسد » كشّاف ال«به عنوان مثال صاحب تفسير 
  18» لأفعال ٱلجميل من ٱالمعروف و : لعرف ٱو«

  : ه است همچنين در تفسير كبير فخر رازي ، چنين آمد
  تيان به و أنّ وجودهلإٱلمعروف هو كلّ امرٍ عرف أنهّ لابد من ٱو  ةفلعارٱلعرف و ٱو «

                                                 
  . 64، ص  5ج همان ،  16
بينهم ، بخلاف ما ينكره العقل الاجتماعي من  يةالجار ةلجميلاف هو ما يعرفه عقلاء المجتمع من السنن و السير العر« 17

 8ج . ش  1362اسلاميه ، : ، تهران   الميزان في تفسير القرآنطباطبايي ، محمد حسين ، : »   ةالشّاذ ةالاعمال  النادر
   .  396، ص 

ُلأقاويل في وجوه ٱلتّنزيل و عيون ٱالكشّاف عن حقائق غوامض عمر ،  زمخشري ، جار االله محمود بن 18
  . 190، ص  2ج  . نشر ادب الحوزه ، بي تا : ، بي جا   لتّأويلٱ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  19 »عدمه   خيرٌ من 
كه به نيكويي آنچه به تنها بنابراين مي بينيم كه واژه ي عرف در قرآن بار ارزشي مثبت دارد و  

 رف شناخته شده بودنِص، اي لغوي در حالي كه در معن. در بين مردم شناخته شود ، تفسير شده است 
امري در بين مردم نيز موجب معروف بودن آن مي باشد و لزوماً بار ارزشي مثبت ندارد ، اگر چه به 

  . اين معنا نيز آمده است 
  

مرتبه  32در قرآن  از جمله واژگاني است كه ارتباط نزديكي با واژه عرف دارد ولمه معروف ك
شن مي شود كه جايگاه و كاربرد رو اين دو واژه هي گذرا به موارد استعمال با نگا .به كار رفته است 

ف و معروف  غالباً مربوط به مسائل اجتماعي و اقتصادي و روابط خانوادگي و معاشرت با نزديكان عر
و اصلاحي دارد با اين كه در لغت ، تا زمان ابن ، اخلاقي و بار ارزشيو ديگر افراد جامعه مي باشد ، 

و جهت ضد اخلاقي و اصلاحي به ، ديده نشد كه چنين باري به اين دو واژه ) ق. ه 660 – 544( 20ر اثي
در قرآن و به تبع آن ، در متون تفسيري و روايي ، همانگونه كه بيان شد ، اما باشند داده » منكرَ«واژة 

  : اشاره مي شود  اين آيات كه به نمونه هاي از چنين كاري صورت گرفته است ، 
  ) 178/  2/ بقره (لمتقّين ٱلأقربينَ بالمعروف حقاً علي ٱو  للوالدين ةصيالو: وصيت 

  ) 229/  2بقره (سريح بأحسان تالطلاّق مرّتان فإمساك بمعروف أو : طلاق 
  ) 232/  2بقره (فلاتعضلوهنّ أنْ ينكحنَ أزواجهنّ إذا تواضوا بينهم بالمعروف : نكاح 
  ) 233/  2بقره (رزقهنَّ و كسوتهنَّ بالمعروف  لمولود لهٱو علي : نفقه 

  ) 104/  3آل عمران (و لتكن منكم أمه يدعون إلي ألخير و يأمرون بالمعروف : امر به معروف 

   اصطلاحي عرف  تعريف: بند سوم
  ها  فقهاء  و اصوليدر اصطلاح ) الف 

  ف را مد نظر قرار داده اند و بداناگر چه در بسياري از مسائل فقه و اصول ، عرفقها و اصولي ها 

                                                 
  مكتب: قم  ق  ،1401 ، 1چ الفكر، دار: بيروت ،  التفسير الكبيرابوعبد االله محمد بن عمر ، فخر الدين رازي ،  19

  .  96ص ،  5، ج  الاسلامي  الاعلام
با اين كه قبل از ابن اثير سامان ) مثل مفردات راغب (البته در برخي از كتب لغت كه ناظر به واژه هاي قرآني است ،  20

 .يافته ، بار ارزشي در اين دو واژه قرار داده شده است 
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بر نيامده اند ، و با پيش فرض هاي ذهني خود درباره نموده اند ، لكن نوعاً در صدد تعريف آن  ناداست 
بر اثر نيز معاصر هاي  فقها و اصولي. آن ، آن را در جاي جاي دانش فقه و اصول بكار گرفته اند 

 ياري فقه با آن به طرح اين بحث روتطبيق و سازگ ي و آشنايي با دانش حقوق و به جهتروياروي
بررسي ومطالعه همچنان كه ز دانش حقوق متأثّر بوده اند،آورده و تا حدود زيادي در ارائه بحث خود ا

و اصولي هايي كه بحث  بنابراين كم اند فقها. نوشته هاي ايشان درستي اين سخن را گواهي مي دهد 
علاوه اينكه . فقهي و اصولي به آن پرداخته اند ده و تنها از ديدگاهمستقلي را درباره عرف ارائه كر

د اين عنوان ، بسيار براي هر محققّي  قابل فهم است كه رسيدن به معنايي روشن و جامع و مانع در مور
ال به جدر اين م. توان به تعريف كامل و مقبول همگان در اين باره دست يافت نميمشكل است و
     :   نمودو در پايان تعريف مختار را ارائه خواهيم  كردهتعاريف اشاره تعدادي از اين 

محمد تقي حكيم ، دو تعريف براي عرف ذكر مي نمايد يك تعريف از قول جرجاني است و 
ست و به دلالت عقل و طبايع انساني آن را ا ا چيزي دانسته است كه مورد پذيرش نفوس انسانهار عرف

نقل مي نمايد كه عرف و عادت عبارت است از  يگري را هم از استاد علي حيدرف دتعري. پذيرفته اند 
   21 .ملكه انسان هاي سليم الطبع شده باشد ، و به واسطه تكرار استقرار يافته  كه در نفوس انسانها  امري

در اين تعاريف قيد عقل و نفس صحيح ، ،چرا كه تعريف ايراد وارد مي سازد دو اين خود وي به 
صحيح و شامل عرف فاسد نمي شوند با اينكه همه آنها عرف را به ريف ادارد بنابراين اين تع وجود

  22.فاسد تقسيم مي كنند
 -كه شايد كهن اين تعريفتعريف جرجاني ، قبل از ايشان تعريفي شبيه به  باوجود ايراد وارده به

من علم اصول  المستصفي«لي در ترين  تعريف از عرف باشد و با بيش ترين اقبال مواجه گرديده به غزا

                                                 
سلم الوصول إلى : بالقبول  يعباالعقول و تلقته الط ةبشهاد يهالعرف ما استقرت النفوس عل« : بقوله  يفقد عرفه الجرجان«  21

 ةشرحه للمجله عندما  عرف العاد يف يدرح يعرفه الاستاذ عل و....   317ص , حافظ بن أحمد آل حكمي , علم الأصول
الوصول إلى :  ةبعد المر ةبتكراره المر يمةلسلا يعالطبا يمقبولاً  عند ذو يكونبالنفوس و  يتقرر يالامر الذ يه: ( بقوله 
،  الأصول العامه للفقه المقارنمحمد تقي ، حكيم ، : »  .) ...  317ص , حافظ بن أحمد آل حكمي , صولعلم الأ
 . 415م ، ص  1979موسسه آل النبي ، : بيروت 

 .همان   22
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گيرد و  را امري دانسته است كه در جان انسان ها جاي مي كه عرف 23نسبت داده شده است »  الفقه
شيوع بين انسان ها و استقرار در : عناصر سه گانه . طبع سالم و غير آلوده به شهوات آن را مي پذيرد 

الم آدمي از شاخصه هاو فصول عرف در اين نفوس آن ها و منشاء عقلاني داشتن و پذيرفتن طبع س
جنس و ماهيت عرف امري قرار مناقشاتي به اين تعريف وارد است ؛ در اين تعريف تعريف است ، 

اگر مراد علاوه اينكه . داده شده كه موطن آن جان انسان ها است نه اينكه عينيت خارجي داشته باشد 
ريف به عرف عام اختصاص مي يابد ه عقلاء باشد ، اين تعاستقرار در نفوس از راه عقل ، توافق هم از 
شامل عرف هاي خاص نمي شود و اگر مقصود ، جمع خاصي از نفوس باشد اين ، موجب استقرار و

   .در نفوس نمي شود و اختصاص به همان جمع كوچك يا بزرگ پيدا مي كند 
گاه با وشده است نام برده  » سيره «عرف با عنوان تعاريف ، از  در برخي از در همين راستا 

و يا توسعه و گسترش دايره شمول آن ، به آن  در صدد تقييد و محدود كردن » عقلاء«افزودن واژه 
راه مبالغه را پيموده و به غلط در مسير تخصيص و ، گروهي نيز در تقييد دايره شمول عرف  24بوده اند 

عرف عمل كساني است كه در زمان صدور و تفسير عرف كوشيده اند و بر اين باورند كه منظور از 
خطابات و ادله شرعي حضور داشته و مخاطب بي واسطه و مستقيم پيام وحي و سخنان پيامبر و 

نبايد در اشتباه واضح اين بيان  اين است كه عرف يك پديده مردمي است و  25. معصومين بوده اند 
  !  تعريف آن ، تنها عمل گروه خاصي از مردم را عرف دانست

كه اكثريت مردم آن را به طور مكرر و است شده  تعريفعرف عملي ، در برخي تعاريف ديگر 
ارادي ، بدون احساس نفرت و كراهت انجام مي دهند و گاه در تعبير فقها آن را بناي عقلاء خوانند و 

و گفتاري لسله استظهارات كلامي ، و يا آنكه عرف را يك س  26. گاهي نيز به آن سيره عملي گويند 
در بين عموم ، تعريف كرده اند كه گوينده كلام تاري و بنائات نسبت به فعل و ترك و يا اراده رف

                                                 
،  4، چ  رانتشارات امير كبي: تهران  دانشنامه حقوقي ،محمد جعفر ، محمد جعفري لنگرودي ، : به نقل از  23
  .  58، ص  2 ج؛ ش  1375ص

با ،  197ص ) محمد تقي حكيم ( الاصول العامه للفقه المقارنارائه شده در كتاب در اين خصوص دو تعريف  24
 .با يكديگر مقايسه شودند ،  127، ص  4ج )محمود هاشمي( بحوث في علم الاصولكتاب  تعريف بيان شده در

 . 127، ص  1372، خرداد و تير  48نديشه ، شماره  مجله كيهان ا، اربرد عرف در استنباطكحسين ، رجبي ،  25
 . 217، ص  2ش ، ج  1366امير كبير ، : ، تهران   فقه سياسيعباسعلي ، عميد زنجاني ،  26
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مردم و يا اقوام و جماعت خاصي ، به جهتي از جهات ِ فطرت ،  عقل و يا قرار دادهاي اجتماعي و يا 
آور  نيز روي عنصر الزامكه در اين تعاريف  27واهاي نفساني و غيره ، به وجود آمده و رواج دارد ه

  . نعيت تعريف مخدوش شده است تاكيد نشده و لذا ماو تفاوت آن با آداب و رسوم بودن عرف 
  

  : تعريف مختار 
با توجه به عناصري كه براي شكل گيري عرف ذكر شده است و ما در گفتار دوم به طور مفصل 

با توجه به آنها عرف سپس و  ا نام بردعنصر اساسي راهيم پرداخت ، مي توان براي عرف دو به آن خو
  :را تعريف نمود 

و البته مقصود همان گفتار و يا فعل معيني است كه در ميان عموم مرسوم باشد عنصر مادي ؛ كه 
ن در ميان همه مردم جامعه نيست بلكه مي تواند در ميان دسته اي از مردم عموميت ، عمومي بودن آاز 

ي برسد كه بتوانيم كه شغل و يا اقامتگاه معيت به حدني دارند جنبه عمومي پيدا كرده باشد و عمومي
  .آن را شايع و رايج بدانيم 

نزد مراعات كنندگان آن عادت ، كه همان اعتقاد به الزام آور بودن يك عادت ؛عنصر معنوي 
  . مي باشد و لذا آداب و رسوم كه چنين عنصري را ندارند ، عرف به حساب نمي آيند 

عرف عبارت است از جريان مستمر يك رفتار و يا ه لحاظ اين دو ويژگي مي توان گفت ب
مستمر مردم  در انجام يا ترك يك فعل ، خواه  سلوك ويژه همگاني برخاسته از فهم و بناء يا داوريِ

 گفتار باشد و يا كردار كه پيروي از آن را برخود لازم مي دانند و به صورت تدريجي در ميان ايشان
   . در نيامده باشد قانون مجعول و مشروع به صورت شكل گرفته و در نزد آنها 

را به تعريف صحيح از عرف نزديك بدانيم از با توجه به آنچه بيان شد مي توان برخي تعاريف 
گروهي از جامعه بر مستمر سلوكي همگاني يا اختصاصي ِجمله تعريفي كه در آن عرف را جريان 

ردار معرفي كرده است كه در عين حال پيروي از آن ار خواه گفتار باشد و يا كرك يك كانجام يا ت

                                                 
،  زمان و مكان در اجتهادمصاحبه مندرج در كتاب مجموعه مقالات كنگره  نقش  محسن ،  خرازي ، 27

 .  152، ص  14ج ش ،   1374
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كه همان داوري مستمر  اگر چه در اين تعريف نيز به خواستگاه عرف 28. را برخود لازم مي دانند 
  .اشاره نشده است  ، گذاري ايشان  است مردم و بنا

  
  حقوقدانان در اصطلاح ) ب

براي عرف تعاريف گوناگوني را بيان داشته اند ، ،هاي متعدد حقوقبا توجه به شاخه  حقوقدانان
عرف  كه نمي توان تعريفي حقيقي برايو با توجه به اختلاف موجود در اين تعاريف ، روشن است 

ريف در مقام تع، لذا  .ارائه نمود كه قابل انطباق و پذيرش از سوي همه شاخه هاي حقوق باشد 
در تمام شاخه هاي حقوق  تاارائه كنيم  يك تعريف كليم ار هستيناچ، ز عرف حقوق ااصطلاحي 

  . شموليت داشته باشد و نوع حقوقدانان نيز نسبت به آن اقبال نشان دهند 
اشاره شد كه حقوقدانان تعاريف متعددي از عرف  ارائه نموده اند گاه از آن به مجموعه ي 

ر حقوق برخي نيز آن را آنگونه كه د  29. كنند مقرراتي كه از سوي شارع اسلام وضع نشده ، تعبير مي
د كه در تمام مملكت يكسان بوده و يكسان نيز مورد مي شود ، حكمي دانسته انفرانسه از آن تعبير 

عرف مجموعه قواعدي معرفي شده  در پاره اي از نوشته هاي حقوقي  نيز ،  30 .قرار مي گيرد عمل 
ه و بدون دخالت قانونگذار ، به صورت قاعده حقوقي در است كه از پديده هاي اجتماع استخراج شد

 آمده كه البته در اين معنا علاوه بر قانون ، ديگر منابع حقوق همچون رويه ي قضايي و قواعد ناشي از
    31. عقايد علماي حقوق را نيز در بر مي گيرد 

 شايد بتوان. آن است كليت و الزام آوري تشكيل دهنده عرف كه همان اما با توجه به دو ويژگي 
عمل ، يا سلسله اعمال و روش هايي دانست كه به تدريج در طول زمان بر اثر تكرار ،  ناعرف را هم

ي قانونگذاري ، در اثر حوايج اجتماعي ميان همه افراد جامعه يا  خود به خود و بدون دخالت قوه
  جامعه مقبول و مرسوم دقوقي بين افراگروهي از آن ها به عنوان قاعده اي الزام آور در تنظيم روابط ح

                                                 
 . 23ص  ، ش  1384انديشه جوان ، : ، تهران  جايگاه عرف در فقهحمد ، واسعي ، م.  28
 . 2ش ، ص  1373،  3انتشارات گنج دانش ، چ : تهران  ،حقوق اموال  محمد جعفر ، جعفري لنگرودي ،  29
 . 174ش ، ص  1344،  1شركت انتشار ، چ : بي جا ،  ارزيابي حقوق اسلامحسين ، نجوميان ، 30
همو ، ؛   102، ص  2، ج  102، ص  2ج ، ش  1349دانشگاه تهران ، : ، تهران  ات حقوقليكاصر ، كاتوزيان ، ن 31

  .187 – 188ص ،ش  1373، 17شركت انتشار ، چ  :بي جا ،  مطالعه در نظام حقوقي ايرانمقدمه علم حقوق و
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    32. شده است  
حقوق بين الملل « اما در  .بود   33»حقوق داخلي «آنچه بيان گرديد تعريف عرف در  البته
عرف و عادت از ، در حقوق بين الملل عمومي . ف تعريف ديگري خواهد داشت عر  34» عمومي

، بدين گونه  ناشي مي شودات خود با يكديگر شيوه ي عمل و رفتار دولت ها در ايجاد و بسط مناسب
 -ايمان و اعتقاد نسبت به قواعدي پيدا مي، اين شيوه ي عمل  نتيجه تكرارِروابط بين الملل ، در كه در 

جنبه الزامي به خود گرفته و به عنوان معيار سنجش تدريج در روابط مشترك دولت ها  شود كه به
ديوان بين المللي «اساسنامه  38ماده  2ا به موجب بند لذ. ارزش هاي حاكم پذيرفته مي شود 

عرف عبارت است از رويه ي عمومي دولت ها كه به صورت قاعده ي حقوقي مورد   35»ادگستري د
قبول آن ها قرار گرفته است كه ممكن است به صورت جهاني يا منطقه اي يا به صورت دو جانبه  در 

  36. ي با موافقت ضمني آن ها باشد روابط دو كشور با يكديگر در تكرار امر
حقوق ، در اصل و منشاء خود از عرف و آداب و رسوم در مواردي لازم به ياد آوري است كه  

چرا كه عرف ، قبل از پيدايش قانون و قانونگذاري ، بر جوامع بشري . مردم به وجود آمده است 
  .  حقوقي مقدم مي باشد  بنابراين عرف از نظر تاريخي بر ديگر منابع. حاكم بوده است 

  
  عناصر تشكيل دهنده عرف و حقوقي اركان : گفتار دوم 
بهتر ماهيت راي درك لفّه ها و عناصر معتبر در واژه هاي پر بار علمي ، راهي مطمئن بؤبررسي م

ه را روشن اين واژماهيت تا حدودي  » عرف« كلمه در گفتار قبل با تعريف  .اين واژه ها است 
به دنبال علم آن ، » تحقق« و شروطدر اين گفتار با بررسي عناصر تشكيل دهنده عرف  .نموديم

چرا كه گاه تشخيص و دريافت عرف در ميان .  اين واژه مي باشيم حقيقت و درك بهتر تفصيلي 
رفتار هاي اجتماعي بسيار سخت و دشوار مي نمايد و چه بسا كساني كه به جهت عدم توجه به اين 

                                                 
 . 25، ص   در آمدي بر عرف،جبار گلباغي ماسوله  32

33 (  . national law) 
34 (  . public international law) 
35 . (international Court of  jutice)  

  43،ص 1ج ، ش 1373،  4، انتشارات ماجد ، چ نظام هاي حقوقي معاصر حقوق تطبيقي ومحمود ،عرفاني ،  36
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



20 

دانش حقوق براي تسهيل دريافت پديده عرف وجود عناصري را در . در بيراهه پوييدند نكته گام 
  : تكوين اين پديده لحاظ كرده است از جمله 

 ،و روشي مي باشد كه در كنار عناصر ديگراعم از فعل و گفتار كه عمل معين : عنصر اول 
   . عرف را تشكيل مي دهد

، به گونه اي كه به مدت  در طول زمان  معين گفتارِتكرار و استمرار آن فعل و : عنصر دوم 
  37كه البته اين مستلزم قديمي بودن آن ، آنگونه كه برخي. طولاني آن فعل در ميان مردم مرسوم باشد 

                                                                                                                                                           . ، نيست معتقدند 
درصد عمل  صد تكرار و فراوانيِمراد از اطّراد ، البته . ميان مردم »  اطرّاد و شيوع«  : سومعنصر 

بي وجه » غالبعرف «و » مطرّدعرف «در غير اين صورت تقسيم عرف به  چرا كه، نيست در جامعه 
ه آن را پذيرفته و هم» تقريباً «بايد به گونه اي فراگير باشد كه بتوان گفت  بنابراين عرف. خواهد بود 

مثلاً اگر عادتي به عنوان عرف در تجارت كالايي مورد استناد قرار مي گيرد ، بايد . محترم مي شمارند 
تخلّف از آن را موردي  قريب به اتفاقِ بازرگاناندر ميان بازرگانان آن كالا چنان مرسوم باشد كه 

  . تلقي كنند و خاص استثنايي 
و عدم جبر و قهر ، از جمله عناصري است كه مورد ارتكاز همگان  ارادي بودن:  چهارم عنصر 

پس از طرح قهر و جبر به عنوان يكي  تاييدي است بر اين سخن ؛ ايشان مي باشد و سخن محقق نائيني 
  :  ايدفرممي عرف ،  عناصر تكوينياز 

   38» ن مرتكزاتهم صارت ملهم و استمرّت إلي ان  قةيأخرّ طرلمتٱلزّمان ٱلعقلاء في ٱتّخذها وا«
 39،ديگر عدم احساس كراهت و نفرت پديد آورندگان از پديده اي كه عرف شده است بيان  به

انجام يا ترك آن فعل و يا گفتار در واقع بياني از ارادي بودن ،  40و يا نداشتن منشاء غريزي و فطري 
  . ويژه است 

                                                 
  . 29ص  ،ش  1375، ص  1انتشارات طه ، چ : بي جا ،  حقوق مدنيعلي ،  شايگان ، 37
    .   192، ص  3ج ، ش  1373اسلامي ، نشر : ، قم  فوائد الأصولين ، نائيني ، محمد حسغروي ،  38
  . 217، ص  2،  ج  فقه سياسيعميد زنجاني ،  39
 . 2523، ص  4ج  ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق،جعفرمحمد  ، جعفري لنگرودي 40
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بيان و اختلافي است هاي مؤلفّه  از  كيكه البته ي، صورت قانوني به خود نگرفتن   :پنجم عنصر
  . عرف  به شكل قانوني درآيد ديگر به عنوان عرف از آن ياد نمي شود هر گاه مي دارد كه 

كه حقوق منبعي جز است بر اين عقيده  عرف  مبتني ديدگاه لزوم قانوني بودندر مقابل اين نظر ، 
ود كه از صراحت قانوني برخوردار باشد و طي قانون ندارد و لذا عرف تنها هنگامي الزام آور خواهد ب

در حالي كه بسياري از حقوقدانان معتقدند كه  41.قانونگذار خود آن را تصويب نمايد  ، مصوباتي
و عرف نه تنها نيروي الزام آور در خود  تقانون منبع اصلي حقوق نيست و تنها ادراك و تبيين آن اس

 البته اين ديدگاه نيز قابل مناقشه است چرا كه 42ه شمار مي رود دارد بلكه نيروي الزام آور قانون نيز ب
  . اصلي در عرف ندارند  ريشه و ي قوانين عرف نيست و همه ،همواره نيروي الزام آوري قانون 

قاعده حقوقي در قانون پذيرفته  به عنوان يك ، آري عرف گاهي از آن جهت كه عرف است 
كشور كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد ، و يا اصلاً  شود و آن هم زماني است كه قانونمي 

نمي توان مستقيماً قضية مطروحه را از بنابراين از يك طرف (قانوني در قضية مطروحه نداشته باشد ، 
، در اين ) قاضي نمي تواند از صدور حكم استنكاف ورزد ديگر  مواد قانوني به دست آورد و از طرف

خود ، دادرسان را به دو امر راهنمايي نموده  3در ذيل مادة ) سابق (دادرسي مدني  موارد ، قانون آيين
دادگاه بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلّم ، قضيه را قطع و ..... «: است 

  . » فصل نمايد 
مؤلفه هاي نيز از جمله ، كه آن آن در  و دخالت عنصر عقلبودن عمل عقلاني :  عنصر ششم 

عرف  »اعتبار و مشروعيت«ر ، شرط اختلافي محسوب مي شود چرا كه برخي معتقدند كه اين عنص
، ست كه آنچه شرط مشروعيت عرف استو بديهي ا،  43عرف » تحقق « محسوب مي شود و نه شرط 

يل دهنده در مقابل برخي نيز اين مؤلفّه را از جمله عناصر تشك. مؤلفّة پيدايش آن محسوب نمي شود 
   44. عرف مي دانند 

                                                 
 . 107، ص  2ش ؛ ج  1337، بي نا ،  مباني حقوقموسي ، جوان ،  41
 . 31ش ، ص  1371،  3گنج دانش ، چ : تهران ، مقدمه عمومي علم حقوقمحمد جعفر ،  جعفري لنگرودي ، 42
  .  60، ص  فقه و عرفعليدوست ،  43
 شريعت جايگاه«محمد ابراهيم ،  ناتي ،ج؛  251، ص  مباني استنباط حقوق اسلاميابوالحسن ، محمدي ،  44

   8ص ش ،  1369آذر و دي ،  33ره شما ،كيهان انديشه مجله  ،  »اجتهاد منابع در عرف و سلف
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به نظر مي رسد سخن گروه اول كه آن را از جمله شرايط مشروعيت دانسته اند صحيح تر باشد 
، همه ي عرف ها  براين بنا. ه يكي از آنها درك عقل است د كرچرا كه عرف منشاء هاي مختلفي دا

  . ت ا اينكه بتوان آن را جزء عناصر متكون عرف دانسعقلاني نيستند ت
  

آنچه تا كنون بيان شد درباره نفس شكل گيري پديده ي عرف به عنوان يك رفتار اجتماعي 
حراز عناصر نام برده ، گذشته از ااما در گذر از يك رفتار اجتماعي به سوي قاعده اي حقوقي . است 

  .  است نيازنيز مورد بودن عرف بدان وابسته است ،  لفه هاي ديگري كه حقوقيؤمشده ، وجود 
حال اگر اين . كه تعهد آفرين است ، نظامي مقتدر خواهد بود  جامعه شناسي ، نظامي از ديدگاه

در درون يك گروه ، اقتدار اعتبارش از بيرون و توسط اين احتمال تضمين گردد كه انحراف از آن 
و رفتار غير  دشو، با مخالفتي نسبتاً همگاني كه اهميت محسوسي هم دارد ، رو به رو اجتماعي معين 

عادي افراد با فشار هاي روحي و جسمي در گروه  با هدف تحميل هم نوايي ، به عنوان مجازات 
    45. اين چنين نظام اقتداري ، حقوقي تلقي مي شود،  شودنافرماني ، رو به رو 

بر اين اساس دانش حقوق احراز دو ركن اساسي مادي و معنوي را براي حقوقي بودن پديده ي 
همچنان كه دكتر ناصر كاتوزيان در . ناگزير مي داند به عنوان يك نظام تعهد آفرين در جامعه عرف 

  :  اين رابطه مي گويد
ميان همه مردم يا  قاعده اي كه به تدريج و خود به خود(از تعريف عرف « 

دو ) ويژه اي ازآنان ، به عنوان قاعده اي الزام آور مرسوم شده است  گروه
استخراج مي شود كه جمع آنها براي ايجاد اين قاعده حقوقي عنصر اساسي 
  46.  »ضروري است 

  : در نتيجه براي عرف دو عنصر مادي و معنوي است 
وجود داشته باشد كه به مدت طولاني ميان مردم لازم است عادتي قديم و مستقر :  ركن مادي

 وتي كامل است كه عمومي مرسوم باشد و آنگونه كه برخي معتقدند عنصر مادي عرف ، در صور

                                                 
  .  93 -  94ص ش ،1371،  3ي ، نشر مركز ، چ ، ترجمه احمد صدارت مفاهيم اساسي جامعه شناسي،  ماكسوبر،  45
  . به بعد  475، ص  2ج ، ش  1377،  1چ شركت سهامي انتشار ،: ، تهران  فلسفه حقوقناصر ، كاتوزيان ،  46
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، اين نيست كه تمام مردم جامعه به آن خوگرفته باشند زيرا  »عمومي بودن «منظور از  47. پايدار باشد 
و در رابطه ، ) م. ق  486و  426مواد (شخاص است بسياري از عادت ها ويژه محل يا گروهي معين از ا

عرف از عادت هاي زودگذر و رسومي كه چندي بايد گفت كه بدين وسيله »  پايدار بودن« با مفهوم 
به وجود . كند مي را پيدا ) دوام  (شود و وصف قاعده حقوقي مي ، ممتاز د پسند قرار مي گيردمور

  .آمدن عرف ، ملازمه با تكرار عملي در مدت طولاني دارد 
در اعتقاد به رعايت پديده عرف و تنظيم رفتار بر اساس آن بدون آنكه :  ركن معنوي 

 را تشكيل معنوي عرف  ركنبط شده باشد ، ضمجموعه ي قانون يا نظام نامه و آيين نامه اي ثبت و 
در واقع ، عرف به واسطه اين ركن . عرف را الزام آور و موجد تعهد و تكليف مي سازد  ودهد  مي

به  ين جهتبد. ضمانت اجرا يافته و از عادت و رسوم جاري در زندگي اجتماعي باز شناخته مي شود 
ه مدت ها تكرار شده و جنبه عمومي پيدا نموده ، ولي در نظر مردم بسياري از اعمال و عادت ها ك

طرز برخورد و  رهمانند آداب و رسومي كه توده ي مردم د. اجباري نيستند ، عرف اطلاق نمي شود 
  48. معاشرت با هم رعايت مي كنند 

  
  اقسام عرف :  فتار سوم گ

  : اتي دارد مگوناگون تقسي كه درباره عرف سامان يافته اند ، عرف از منظر هاي در نگاشته هايي

  آنسبب و  اعتبار موضوع  اقسام عرف به: بند اول 
  )و عرف استعمالي   عرف محاوره  يا يا عرف قولي  (عرف لفظي  ) الف 

  اهل ةعاد( و 50) اللغةاهل  ةعاد( ، 49) عرف التخاطب(ف با عناويني همچون گذشته از اين عردر 

                                                 
  .  220ص ش ، 1383، 1دانشگاه تبريز ، چ : تبريز ، دت در حقوق اسلام و ايرانعرف و عامحمد تقي ، علوي ، 47

  .   366، ص  1، ج  ش  1368،  1چ سمت : تهران   در آمدي بر حقوق اسلاميدفتر همكاري حوزه و دانشگاه ،  48
دارالغرب الاسلامي ، : ، تحقيق عبد المجيد تركي ، بي جا  احكام الفصول في احكام الاصولابو وليد ، باجي ،  49

 . 296، ص  1ق ، ج  1415،  2چ 
دار الكتب العلميه ، چ : ، بي جا  المحصول في علم اصول الفقه،   محمد بن عمرابو عبد االله فخر الدين  رازي ، 50
  . 362، ص  1ق ، ج  1408،  1
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آن بوجود آمده  موضوع له ، معنايي غير از معناي زماني كه براي لفظي . نام برده مي شد  51)اللسان 
معناي اولي را معناي در اين حالت  .عرف لفظي بدون نياز به قرينه ، معناي عرفي را مي رساند ، باشد 

مثلاً .  فظ را حقيقت عرفيه مي گوييمو لرا معناي حقيقي عرفي مي ناميم  حقيقي لفظي و معناي دوم
مي باشد ، و يا » چهار پا«است اما در عرف لفظي به معناي » جنبنده «كه معناي لغوي آن »  ةبدا« فظ ل

 هيا كلم. مي باشد » پسر«است اما در عرف لفظي به معناي  »فرزند«كه در لغت به معناي » ولد « واژه 
مي باشد ، همچنين » عالم علم كلام « اما در عرف لفظي به معناي  »ناطق « كه در لغت يعني » متكلمّ «

  52.مي باشد» عالم فقه«اما در عرف لفظي ، به معناي » مدركِ « كه در لغت به معناي »  فقيه « واژهاست 
خاصي است كه امري مثل زمان ، يا مكان ، يا شغل و يا  گاهي عرف لفظي تنها شامل گروه 

اين عرف ،  لفظي را در معناي خاص اهل اين عرف مشترك مي سازد ، حال اگر فرهنگ ، آنها را در 
  53. استعمال كنند ، عرف لفظي خاص ايجاد شده است 

ي عقلاء رين چيز به بنااگر چه نزديكتعام كه اغلب مردم در آن شركت دارند ، عرف لفظيِ
به آن معترف است و بنابراين دو عقلاء ، هر عاقلي  عقلاء تفاوت دارد ، زيرا در بناي يبا بنا ،است

  . ويژگي هميشگي و همه جايي را دارا مي باشد 
  عرف عملي ) ب 

  عرفي است كه روش فعلي و عملي مردم مبتني بر آن است و عبارت است از تكرار عمل از
در واقع عرف عملي شيوه 54. و غيره ، اقتصادي يك گروه در زندگي قضايي  دطرف اكثر يا تمام افرا 

  . صي است كه مردم در احوال شخصي و معاملات در پيش گرفته اند مشخ
ورود به حمام عمومي بدون تعيين مثال عرف عملي ممكن است عام باشد مانند بيع معاطاتي و يا 

و يا ممكن است ... . بهايي كه شخص خواهد پرداخت و  زمان توقف يا اندازه مصرف آب ، يا مقدار
  ن لباس عروس سفيدعملي خاص مكاني ؛ مثلاً در تهرا رد نظير ؛ عرفخاص باشد كه خود اقسامي دا

                                                 
  .   296، ص  1، ج  احكام الفصول في احكام الاصولاجي ، ؛  ب   362، ص  1ج همان ،   51
   .  117، ص  بي تا دار الشّواب ، : ، الرياض  سلامي و القانون الوضعيلاا التّشريععليان  ، شوكت محمد ،  52
 بدر ،زركشي  ؛   200ش ، ص  1369انتشارات دانشگاه تهران ، : ، تهران  مبادي فقه و اصولعليرضا ، فيض ،  53

 . 362ص ،  2ج ،  ق 1405،  2، چ  فةدار الكويت للصحا ةشرك: ا بي ج، المنثور في القواعد  عبداالله، محمدبن الدين
 . 200، ص ل مبادي فقه و اصو فيض ، 54
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   56. نيز مي گويند » عرف بلد « كه به آن  55و در بين عشاير رنگارنگ است رنگ  
شيوه عملي اهل اسلام بر انجام چيزي يا  انقسم ديگر از عرف عملي خاص ، سيره متشرعّه  يا هم 

  57. ترك آن مي باشد 
، دستمزد ممكن است خياطان مثلاً  . عرف اصناف است ي خاص ، عرف عملقسم ديگر 
شايد  .دهند  بپردازند ، اما باغداران به هنگام دريافت محصول اين كار را انجام يكارگران را هفتگ

بتوان عرف عملي زمان پيامبر را نيز به عنوان عرف عملي خاص پذيرفت كه در اين صورت عرف 
    58. شارع ناميده مي شود 

   اقسام عرف به اعتبار اهل عرف :  ند دومب
  عرف عام ) الف 

دانش و  ،روشي است كه همه يا بيشتر مردم با اختلافاتي كه از نظر زماني ، مكاني و محل اقامت 
ار هاي عمومي جامعه در اين فتبسياري از ر. رنگ و نژاد و جز اينها دارند ، آن را پذيرفته باشند  ،زبان 

كامل و فاضل ، نشكستن  و سامان مي گيرد ؛ مانند خضوع و احترام نسبت به انسان قسم از عرف ، نظم
  ...  . سيله شك ، اعتماد به اقوال ثقات و رجوع جاهل به عالم و يقين به و

  : در دو معني به كار برده شده است  عرف عام از حيث زمان و مكان
  .  است زمان شارع تا كنون جاري جميع اعصار و همه زمان ها ، ازكه در ؛ عرفيعرف اعصار 

    59. عرفي است كه در همه قلمرو ها و سرزمين اسلامي جاري است ؛  عرف  امصار
  عرف خاص) ب 

  .، پديدار مي شود )داراي يك زبان و يك مكان ويك كار(ك گروه خاصي كه از روشي است 
ك كار خاص يا علم خاص و مانند عرف هايي كه دريك شهر و يا يك منطقه و يا در بين صاحبان  ي

  . يا فن خاص وجود دارد 

                                                 
 . 252، ص  مباني استنباط حقوق اسلاميمحمدي ،  55
  . 325،ص  1ج ،  ش 1371كيهان ، : ، تهران  جامع الشّتاتميرزاي قمي ، ابو القاسم بن محمد بن حسن ،   56
 . 20ش ، ص  1370نشر كيهان ، : ، تهران  منابع اجتهادهيم ، محمد ابراجناتي ،  57
 . 252، ص  باني استنباط حقوق اسلاميممحمدي ،  58
 . 39، ص  عرف و عادت در حقوق اسلام و ايرانعلوي ،  59
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در ميان خود پذيرفته اند ، در سه معنا را  فرععرف خاص از حيث زمان و مكان و صنفي كه آن 
  : استعمال مي شود 

و منسوخ گرديده  ه و در زماني ديگر متروككه در زماني معمول و رايج بودعرف خاص زماني،
  . است 

اين . محلي و مكاني خاص معمول بوده و در جاهاي ديگر نباشد كه در عرف خاص مكاني،
  .گفته مي شود »عرف بلد « عرف غالباً در معاملات مورد توجه قرار مي گيرد و در علم فقه به آن  

   : آمده است كهنيز م . ق  342در ماده همچنان كه 
وزن يا كيل مقدار ، جنس  و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به « 

  . » يا عدد و يا مساحت و يا مشاهده ، تابع عرف بلد است 
عرف خاص صنفي كه در بين گروه و صنفي خاص معمول بوده و همه يا اغلب افراد آن گروه  

  . مانند عرف اصوليان ، حقوقدانان و تجار  پذيرفته و بكار مي بندند ؛ آن رايا صنف ، 
،  قبلاً نيز در مقام شمارش اقسام عرف  خاص  قسم از عرف هساين  لازم به ياد آوري است كه 

منتها بديهي است كه عرف خاص عام تر از عرف عملي  .مورد اشاره قرار گرفته اند عملي خاص 
   .  خاص مي باشد 

  . هستند  همچنين عرف شارع و عرف متشرعّه هر دو از اقسام عرف خاص 

  آن  اقسام عرف به اعتبار مشروعيت: بند سوم 
  )يا معتبر ( صحيحعرف ) الف  

  .  نباشدو ادله و قواعد شرعي كه مخالف نصوص قانوني عرفي است ، عرف صحيح  
  :در مقام تعريف عرف صحيح مي گويد » للفقه المقارن الأصول العامه«مؤلف 

مردم و در نفوس آنان در پرتو ن عرف صحيح راه و روشي است كه در ميا«  
كند و رايج مي گردد و طبيعت مردم  يشه ، استقرار پيدا ميراهنمايي عقل و اند
مثلاً شير بها دادن در . قانون شرع مخالفتي نداشته باشد  آن را مي پذيرد وبا

ازدواج يا هدايا و تحفه و كادو كه در خواستگاري ، براي دختر خواستگاري 
  عقودبيع معاطات و  همچنين.  به حساب نمي آيداو مهريه شده مي فرستند و 
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  60.  »جديدي كه ربوي نباشند
  )نا معتبر ( فاسد عرف ) ب 

هر گاه روشي كه در ميان مردم رايج و معمول  .عرف صحيح قرار دارد  لعرف فاسد در مقاب
باشد ، اما بر عدم مشروعيت آن دليل اقامه شده باشد و مخالف نصوص قانوني و ادله و قواعد شرعي 

عاملات ربوي ، بي حجابي ، مجالس انند متعارف بودن برخي از مم. باشد ، عرف فاسد خواهد بود 
كه در شرع ...، جلسات آموزش كارهاي باطل ، قمار بازي ، خود سوزي زن با مرگ شوهر و هول

  .  ممنوع است 

  حدوثاقسام عرف به اعتبار زمان : بند چهارم 
پيدا مي شود ، مثلاً زيد د خاص است كه رعرف با يك مو سبقت ، تقارن و تأخرّ ، در مقايسه ي

خانه خود را اجاره مي دهد ، از طرفي عرف بر اين است كه اجاره هر ماه در آخر همان ماه پرداخت 
، د عقد اجاره ي زيد است اانعق گردد ، حال تحقق اين عرف از سه حال خارج نيست يا سابق بر زمان

   .استصحيح د تنها در دو فرض اول روويا متأخّر ، واضح است كه رجوع به عرف در اين ميا مقارن 
به عبارت ديگر عرف به اعتبار زمان حدوث آن نسبت به واقعه اي خاص به اقسام زير قابل تقسيم 

  : است 
   عرف سابق) الف 

  با  61. عرف سابق عرفي است كه پيش از حدوث واقعه ، موجود بوده و سپس منقطع شده باشد 
بت به تمام حوادث و وقايعي كه امروزه رخ مي دهد را مي توان ، عرف زمان شارع را نساين تعريف  

  .    از نوع عرف سابق دانست 
  عرف مقارن ) ب 

در زمان انعقاد  عرفي است كه در زمان حدوث چيزي وجود داشته باشد ، مانند عرف موجود
را ) مثلاً عقد  (بر واقعه  توانايي اثر گذاري ،اين عرف در صورت لزوم . عقد كه در عقد مؤثرّ است 

                                                 
هر و بعض الم يمتعارفهم تقدك, ة مفسدو لا جلب  ةمصلح يتلنص و لا تفو ةلفمخا يهف يستو هوما تعارفه الناس و ل « 60
:   » ...من المهر يسو ل يههد يعتبرو نحوها  يو حلو يابته من ثيبخط يالخاطب إل يقدمهن ما او تعارفهم , بعضه  يلتأج

   .   198و 430ق ،ص 1418، ) ع(لأهل البيت  المجمع العالمي: ، قم لمقارنٱلعامه للفقه ٱصول لٱامحمد تقي ،حكيم ، 
 . 169، ص  عرفدرآمدي بر ، جبار گلباغي ماسوله  61
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 ابهامي پيش آيد ، مي توان از عرف مقارن نيعني اگر در مفهوم عقد يا هنگام اجراي آ. دارا است 
  . عقد ، كمك گرفت 

  عرف متأخّر ) ج 
  در هنگام كه  62حدوث واقعه استاز  مقصود از عرف متأخّر ، متأخّر از منشاء دعوي يا متأخّر

  ، بر دعوي  نخلاف عرف مقارچنين عرفي بر  . ندارد وجود ه يا حدوث واقع منشاء دعوي ، بروز 
  64. نيز نام برده مي شود » عرف لاحق« اين عرف گاه با عنوان از  63.حكومت ندارد

در مقايسه  )مستحدثه  يرهو س يعرف طار يا(حادث با توجه به اين تعريف مي توان گفت عرف 
عرف حادث يا سيره در واقع . ب مي شود با حوادث و پديده هاي عصر شارع عرف متأخر محسو

مستحدثه ، عرفي است كه بعد از ظهور اسلام و عصر تشريع پديد آمده باشد و عرفي است كه اثري از 
نسبت به آنچه در زمان معصومين  بنابراين اين عرف وجود آن در زمان معصومين ديده نمي شود ، 

مانند . فردي و اجتماعي مورد توجه و عمل است ولي امروزه در روابط. وجود دارد متأخر مي باشد 
   65...حقّ تأليف و چاپ و  

  و تكرار عمل معروف  اقسام عرف به اعتبار توسعه: نجم بند پ
  عرف مطرّد  ) الف 

پديد محلي كه آن عرف در آن  افرادتمامي هر گاه شمول و فراگيري عرف به شكلي باشد كه 
  ف آن ، حتّي از اقليتي نيز مشاهده نشود ، به آن عرف مطرد يا، آن روش را پذيرفته و عمل خلا آمده 

  در واقع هر گاه عملي كه عرف شده در محدوده زماني و مكاني خود از سوي همه.  شايع مي گويند
  66 . تكرار شود ، عرف شايع و مطرّد خواهد بود  

  عرف غالب) ب 
  محلي و در يك، پذيرش عموم  يعني با وجود(مورد پذيرش غالب مردم باشد  اگر يك عرف ،

                                                 
 .90ص ش ، 1370ش ،گنج دان: ، تهران  حقوق اسلاممكتب هاي حقوقي درمحمد جعفر ،جعفري لنگرودي ، 62
  . 40، ص  عرف و عادت در حقوق اسلام و ايرانعلوي ،  63
 . 9، ص  الأشباه و النظائر علي مذهب ابي حنيفه النعمانابن نجيم ،  64
 . 90،ص مكتب هاي حقوقي درحقوق اسلام ي ،به نقل از جعفري لنگرود101ص همان ، 65
  .  447 – 448ص ، ش  1370،  5گنج دانش ، چ : ، تهران  حقوق ترمينولوژيمبسوط در ،  همو 66
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در واقع  67. مي گويند  » عرف غالب «به آن ،  )باشدعملي خلاف آن عرف پذيرفته شده يا مملكتي ، 
 در باب تفاوت عرف عام و خاص و عرف مطرّد و غالب مي توان گفت ، منظور از عام و خاص بودنِ

د ، شيوع و غلبه به لحاظ توسعه مصاديق اطرّا پذيرفته اند وعرف ،كثرت و قلّت افرادي است كه آن را 
تكرار مردم معمول باشد ولي عموم چه اينكه ممكن است چيزي بين .  معروف مي باشد  و تكرار عمل

و يا اينكه در ميان گروه خاصي ، عمل معروفي شيوع 68در ميان آن ها زياد نباشد، و شيوع آن عمل 
  . داشته باشد 

  در تطبيق مفاهيم بر مصاديق  دقت  عرف به اعتبار انواع: بند ششم 
  تسامحي  )الف 

عرف تسامحي ، غير مصاديق واقعي آنان  عادت و رويه مردم در تطبيق عناوين و مفاهيم بربه 
به ديگر سخن ، عدم توجه مردم به ضابطة خود در تطبيق عنوان بر معنون ، تسامح . گفته مي شود 

فرسخ نزد مردم واضح است اما عموماً مردم اين عنوان ر چهاعرفي است به عنوان مثال مفهوم و عنوان 
د و اين همان  عرف تسامحي منطبق مي نماينرا بر مسافتي كه چند متر از چهار فرسخ كمتر باشد ، نيز 

اين توضيح در مفهوم سال ، يا مسأله . مي باشد نمردم مقبول و منشاء حكم  نزد فقها اين داوريِ. است 
  69. طرح است نيز قابل ...بلوغ و 

  عرف دقيق  ) ب 
هر گاه مردم در تطبيق عناوين و مفاهيم بر مصاديقشان ، به ضوابط خود توجه نموده و مفاهيم را 

  و ،خواهد بود» عرف دقيق «  ،ي شان منطبق كنند ، اين انطباق كه از سنخ داوري است عبر مصاديق واق
  . مي باشد ي عرفرجوع به چنين ، قابل پذيرش است چه نزد فقها در رجوع به عرف ، آن 

افراد نسبت به موضوع له عالم هستند و معنون و ، و دقيق در عرف متسامح ر است كه ذكلازم به 
 بر خلاف ضابطه اي كه (تسامحاً  ، را مي شناسند و با وجود علم به ضابطه موجودآن مصداق واقعي 
  بر هيم و عناوين امفاقدام به انطباق  )  موجودي ه با توجه داشتن به ضابط( و يا دقيقاً )  به آن علم دارند

                                                 
   . همان   67
   .   259، ص  مباني استنباط حقوق اسلاميمحمدي ،  68
  .  70 – 71، ص  فقه و عرفعليدوست ،  69

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



30 

   . واقعي ياغير واقعي شان مي كنند  مصاديق و معنونات
باشد  ضابطه موجوداشي از عدم علم ايشان به موضوع وبنابراين به داوريهاي نادرست مردم كه ن

ص تخصغير مو ف متخصّصبلكه بايد آن را تحت  عنوان عررا نمي توان عرف متسامح دانست ،
  . بررسي كرد 

  تطبيق مفاهيم بر مصاديق  صحت انواع عرف به اعتبار : بند هفتم 
  متخصص غير  عرف ) الف 

به طور مطلق است عرف ، تقسيم بر خلاف تقسيم قبل موضوع در اين همانگونه كه اشاره شد 
غير متخصص  چرا كه عرف.  هستند و دانا نسبت به موضوع له عالمكه اهل آن عرف  يرفاست و نه ع

، » سود و ربح «مفهوم . در موضوعي كه نيازمند كارشناسي است، عرف عالم محسوب نمي شود 
چالش انگيز  و برخي مفاهيمي از اين دست ، گاه مصاديقي دارند كه» عسر و حرج«و » خسران و ضرر«

   70.  ، ملاك قرار داد واقع را  هو نيازمند به دقت است ، در اين حالت نمي توان داوري توده غير آشنا ب
  عرف متخصص ) ب 

با توجه به آنچه در رابطه با عرف غير متخصص بيان شد تا حدودي مفهوم عرف متخصص نيز 
نيازمند تخصص و آگاهي است، و داوري عموم متخصصان در باب موضوعي كه  روشن گرديد ، نظر

نف را در رابطه با داوري و يك ص در واقع زماني كه داوري و عرف.  عرف متخصص خواهد بود 
در نظر گيريم مي توان محدوده عرف متخصص را ) توده مردم (افراد خارج از آن صنف  عرف

مثلاً در اقتصاد نا سالم و تورم غير معمول ، تشخيص سود و زيان ، به سادگيِ تشخيص . تعريف نمود 
  ،عموم متخصصين در اقتصاد و داوريِ صحيح اقتصادي نيست ، از اين رو نيازمند نظراين دو ، در نظام 

  . خواهيم بود  
  اساساً تفكيك اين دو عرف از يكديگر و استفادة به جا از هر كدام ، كاري ضروري در اجتهاد 

  . مي باشد  كه متأسفانه مورد غفلت برخي قرار گرفته است 

  

                                                 
 . 72 – 73همان ، ص 70
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  انواع ديگر عرف  : م تشهبند 
  و عرف قرار دادي  عرف مسلم ) الف 

  عناصر و اركان عرف در مورد معيني ، به گونه اي احراز عرفي است كه ، م و محرز عرف مسل
و  71شمرده شود ،در جامعه آن زشت و مخلّ نظم  جه تكرار و انس با آن ، مخالفت باگردد كه در نتي

داشت لزوماً مخالفت با آن مخل  يوعكه ش يهر عرف در تفاوت آن با عرف مطرّد مي توان گفت كه ؛
  . شود يمحسوب نم ينظام اجتماعنظم 

همچنان كه و آرامش جامعه به عرف و عادت مسلم احترام مي گذارند  قوانين نيز به منظور نظم
در مواردي كه قانون كشور كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد ، و يا اصلاً قانوني در قضية 

خود ، دادرسان  3در ذيل مادة ) سابق ( ني انون آيين دادرسي مدقدر اين موارد  مطروحه نداشته باشد ،
دادگاه بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و  .....«: را به دو امر راهنمايي نموده است 

  » عادت مسلّم ، قضيه را قطع و فصل نمايد
 مثلاً. پذيرفته اند آن را ضمن قرار داد هاي خصوصي ، طرفين عرف قرار دادي عرفي است كه  

به عرف محل وقوع  متعاملين محل تحويل را در قرارداد مشخّص نكنند و آن را موكولزماني كه 
   72 .معامله نمايند

  عرف موضوعي و عرف حكمي )  ب
  عرفي است كه حدود و سامان يك موضوع را كه در نصوص ، يا عرف مفهوميعرف موضوعي 

كه حكم يك موضوع را با رجوع  عرفي است،  ند و عرف حكمي ك روشن نشده است ، روشن مي 
    73. چك كه عرفاً دليل مديون بودن شخص است  مانند كشيدن  ؛ به آن تعيين مي كنيم

  

  

                                                 
كتابفروشي اسلاميه ، چ : ، تهران  حقوق مدنيامامي ، ؛   695، ص  4، ج دانشنامه حقوقي رودي ، جعفري لنگ  71

   .  143، ص  4ج ، ش  1372،  10
  . 34ش ، ص  1375،  3، شركت سهامي انتشار ، چ  ادله اثبات دعويامير حسين ،  ، شيخ نيا  72
  . 697، ص  4، ج  دانشنامه حقوقيجعفري لنگرودي ،  73
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  سيرهفهوم تبيين م: دوم  بخش
  تعريف سيره : گفتار اول 

  مفهوم لغوي سيره : بند اول 
: آمده است  »  المفردات في غريب القرآن«در كتاب   74.است » ر يس« از كلمه » سيره « واژه 

سير از مصادر نوعيه است كه بر نوع  ةفعلَبر وزن  » ةسيرَ« و 75.يعني حركت كردن در روي زمين» سير«
    76. دلالت دارد و حركت 

  :راغب اصفهاني در اين زمينه مي نويسد
سيره حالت و روشي است كه انسان و غير انسان ، نهاد و وجودشان برآن قرار «  

چنان كه گفته مي شود ، فلاني سيره . يزي و خواه اكتسابي باشد دارد ، خواه غر
» لأولي ٱسنعُيدها سيرتها «و روشي نيكو يا سيره و روشي زشت دارد ، و آيه 

به سيره (يعني آن حالتي كه برآن بوده )درباره تبديل عصاي موسي به اژدها(
    77. » كه همان چوب  است  باز مي گردانيم)اولش

هر نوع رفتار و منشي سيره اطلاق نمي شود ، بلكه در مفهوم سيره ، نوعي استواري و بنابراين به 
از سيره آمده است كه  سيره استمرار عادت انسان ها و  يهمچنان كه درتعريف.  صلابت نهفته است

  78. بناي عملي آنان بر انجام دادن و ياترك نمودن كاري است 
است و به واژه سيره به معني طريقه و روش :  است  معتقد» مصباح المنير ال« صاحب كتاب   

ف اصطلاحات الفنون او در اين رابطه تهانوي در كتاب كشّ  79  .معناي هيأت و حالت نيز آمده است
                                                 

 .  120، ص  3، ج  ةاللغمعجم مقاييس ابن فارس بن زكرياء ،  74
 . 255م  ، ص 1998دارالمعرفه ، : ، بيروت  المفردات في غريب القرآناصفهاني ، حسين بن محمد ، راغب  75
 . 132، ص  3ج ، ش  1375انتشارات لقاء ، : ، قم  شرح ابن عقيل، قاضي بهاء الدين ابن عقيل ،  76
و  ةقبيح  ةو سير  ةحسن  ةنسان و غيره غريزياً كانَ أو مكتسبياً ، يقال فلانٌ له سيرلاٱلتي يكون عليها ٱ ةللحاا: السيره (  77

المفردات في غريب راغب اصفهاني ، :  )لتي كانت عليها من كونها عوداً  ٱ ةللحاٱأي » لأولي ٱسنعيدها سيرتها « قوله 
  .  247، ص  القرآن

مظفر )  : لعملي علي فعل شيء أو ترك شيء  ٱس و تبانيهم النّٱ ةكما هو واضح ، استمرار عاد ةيرلسٱلمقصود من ٱو ( 78
 .  171، ص  4ج ، ق  1405، نشر دانش اسلامي ،  اصول الفقه، محمد رضا ، 

   .  299ص ، ق  1405،  1، چ   ةمؤسسه دارالهجر: ، قم  مصباح المنيرلافيومي ، احمد بن محمد ،  79
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 طريقه و روش ، نقل داده) معنيِ( است كه به) حركت كردن(اسم از سير ) درلغت(سيره « : مي نويسد 
  80»....  شده است 

  هوم اصطلاحي سيرهمف: بند دوم 
در ضمن معناي لغويِ سيره ، اشاره شد كه در معناي اين واژه ، نوع و سبك رفتاري كه استواري 

يره از سوي فقها صورت گرفته است ؛ تعاريف اصطلاحي چندي در مورد س 81. دارد ، نهفته است 
   :مي نويسد » اصول الفقه « مرحوم مظفر در كتاب 

مقصود از سيره ، عبارت است از استمرار عادت  همانگونه كه واضح است ، «
    82 .»مردم و بناي عملي ايشان بر انجام يك چيز يا ترك آن 

 د از مردم همانگونه كه خود ايشان،مرامعنا نموده است و ، سيره را استمرار عادت در اين تعريف 
سيره ، بنابراين  هستندت و گروهي همه مردم از هر ملّ، ...) الناس ةبا عبارت استمرار عاد(بيان نموده اند 

 ن به يك دين و در لسان مرحوم مظفر عبات است از استمرار عادت در فعل و تركاعم از مردم متدي
مرحوم مظفر برخلاف معناي لغوي سيره كه عام است و هر نوع سبك وشيوه ي . معتقد به يك مذهب 

تنها به رفتارِ در تعريف اصطلاحي از سيره ، ،  رفتار و سلوك مردمان را كه مستمر باشد در برمي گيرد
از معناي اصطلاحي را اخص ظاهراً مستمري كه ناشي از عادت باشد ، سيره اطلاق نموده است و 

با توجه به اينكه سيره عقلاء يكي از اقسام سيره است اما مبناء در حالي كه معناي لغوي دانسته است  ، 
، بنابراين بايد  ) اي است كه متاثّر از عقل عقلاء بما هم عقلاء استبلكه سيره ( ، آن عادت نمي باشد 

  .  نتيجه گرفت كه اين تعريف ، تعريف جامع و مانعي از سيره بدست نمي دهد 
: معتقدند كه بناي عقلاء دو گونه است عقلاء تعريف نموده اند و  برخي سيره را با عنوان بناي

سيره ي عقلائيه  «قرار مي گيرد و » ره ي متشرعّه سي «در برابر كه »  بالمعني الأخصسيره ي عقلائيه «
  يم بندي در مقام تعريفبا اين تقس، و را نيز در بر مي گيرد »  سيره ي متشرعّه «كه »  بالمعني الأعم

                                                 
  .  365و 366ص،2ج ،م 1998، 1چ ،دار الكتب العلميه:، بيروت  كشّاف اصطلاحات الفنون، ، محمد اعليهانويت 80
 .  171، ص  4، ج  اصول الفقهمظفر ،  81
همان ، ):لعملي علي فعل شيء أو ترك شيءٱس وتبانيهم النّٱ ةواضح ، استمرار عادكما هو ةلسيرٱمن  لمقصودٱو(  82

173  . 
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    83. مي پردازند » بالمعني الأعم  سيره ي عقلائيه«به تعريف در واقع ، » سيره«اصطلاحيِ  
سبك رفتاري و يره ي عقلائيه و سيره ي متشرعه بدانيم بايد آن را همان اگر سيره را اعم از س
  .  اعمال خود را براساس آن سامان مي بخشد ، هر گروهي ه م كروش و منشي تعريف نمايي

  

سيره ي (البته برخي نيز در مقام تعريف سيره ،  سيره متشرعّه را تعريف نموده اند اما آن را 
، ده سيره ي عقلائيه به معني الأعمعقلاء دانسته اند و در واقع با نظر به محدو ايجزئي از بن) را  متشرعه
سيره به « : سيره متشرعه كه در اين محدوده قرار داد بسنده نموده اند و معتقدند كه تعريف تنها به 

از معني روش و بناي عملي مردم متدين به يك دين و معتقد به يك مذهب ، بر انجام يا ترك عملي 
 84» .در واقع خود از نوع اصل بناي عقلاء است ) روش متدينين ( اعمال ، مي باشد و اين اصل 

اتفاق و « : مي گويند » بناي عقلاء«و » سيره«و » بناي عرف«در مقام تمايز  همچنين با اين رويكرد ،
، بناي بر ظواهر مانند مشترك آن ها صورت مي گيرد ،و داوري اع همسويان بر امري ، گاه از فهم ماج

و گاه از اعتقاد به آيين خاصي كه دارند ، پديد مي آيد ، و گاه از جهت خرد و عقل آن هاست ؛ كه 
  85.  ناميده مي شود » بناي عقلاء«و سوم  » سيره«و دوم » بناي عرف«اتفاق اول 

  
  تعريف مختار 

ي است كه در يك امر با توجه به آنچه بيان شد مي توان گفت ؛ سيره ، سبك رفتاري و منش
و همان روش عمومي مردم است در  ،گرفته اند ، خواه خوب و خواه بد خاص مردم بدان خو 

و نكته متمايز از متدين به يك مذهب و غير آنها ، اعم . محاورات و معاملات و ساير روابط اجتماعي 
شامل ) عقلاء بناي(الاخص  كننده آن از سيره عقلاء بالمعني الاخص اين است كه سيره عقلاء به معني

  . سيره متشرعّه نمي باشد
   

  كر است كه سيره شناسي  در واقع همان سبك شناسي است و آن هم روش خاص عمللازم به ذ
                                                 

 . 234، ص  4، ج  بحوث في علم الأصول، محمود ،  شاهرودي  يهاشم  83
  .   130، ص  بررسي مصادر و منابع فقه فريقينشريعتي ، مهدي ،  84
  . همان   85
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لذا وقتي گفته مي شود ، سيره فقها ، طبيبان و يا سيره فلان  86. و موضع گيري در امور مختلف است 
و افراد مختلف در ، در طريق خود پيش مي گيرد  شخص ، منظور نوع سبك و متدي است كه او

  87. سبك ها و منش هاي خود ، شيوه هاي متفاوتي دارند 

  
  اقسام سيره : گفتار دوم 

تمام عقلاء مربوط به است ؛ يا بر دو قسم ،  افرادعملي شيوه ي منش ويا همان به طور كلّي سيره 
عقلاء  سيره يبنابراين شامل . ديده مي شود ه امري عده اي خاص و متدين بتنها در رفتار  است ، و يا

  . مي باشد  سيره متشرعّه و 

  سيره عقلاء :بند اول 
 ءرا همان سبك و روش عقلا) عرف عقلاء ، طريقه عقلاء ، بناي عقلاء ،(= مي توان سيره عقلاء  

  : ند از جمله تعاريفي را بيان نموده اها  اصولي در اين رابطه برخي از فقها و . تعريف نمود
  : مرحوم نائيني مي گويد 

چيزي ، چه طريقه عقلاء عبارت است از استمرار رفتار عقلاء بما هم عقلاء بر «
   88 ». همگي از يك ملّت و دين خاص باشند و چه نباشند 

در نائيني  .تبيين نموده است ) لعقلاء ٱإستمرار ( در واقع ايشان ثبوت و دوامِ رفتار را با عبارت 
  :امه مي گويد اد

. گاهي از طريق عقلاء به عنوان عرف ياد مي شود ، كه مراد عرف عام است«  
  بناي عرف  ، و بناي عرف در فلان معامله چنين است : گفته مي شود كه  مثلاً

                                                 
 . 55ص ش ،  1368صدرا ، : ، تهران  سيري در سيره نبويمرتضي ، مطهري ،  86
 .  48 – 57ص همان ،  87
و أما « :   192، ص  3ق ، ج  1406مؤسسه انتشارات اسلامي ، : ، قم  الأصولفوائد غروي نائيني ، محمد حسين ، .  88
 ،أو دين أو لم ينتحلوا  ةملعلي شيء ، سواء انتحلوا إلي بما هم عقلاء لعقلاء ٱ عملعن إستمرار ةفهي عبار عقلاءالة  يقطر

و در جاي »  ةلفقهيٱلمسائل ٱأو من  ةليلأصوٱلمسائل ٱإستمرّت عليه طريقتهم من ماو سواء  كان  ، لمسلمونٱو منهم 
لعقلاء و ٱلمقصود بالناس اما جميع ٱلعملي علي فعل شئ أو تركه و ٱهم نيتبا ةلمقصود من السيرٱو « : ديگر مي فرمايد 

 )68، ص  3همان ج (  » ....او بناءالعقلاء  ئيةالعقلا ةيرلمسلمين و غيرهم فيسمي حينئذ السٱلعام فيعم ٱلعرف ٱ
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  89 .»كه در مقابل روش عقلاء قرار گيرد  چيزي نيست 
    

  تعريف مختار 
سيره عقلاء : براي آن تعريف شد ، مي توان گفت حال در تعريف سيره عقلا ء با محدوده اي كه 

كه آن را مفيد و نيك نيز تشخيص مي دهند و بر چيزي شيوه ي مستمر عملي همه عقلاي عالم است 
در برخورد با يك واقعه كه مي تواند انواع معاملات و محاورات و ديگر مناسبات اجتماعي باشد ، از 

  .  نشان مي دهندعكس العمل خود 
.  اين درتعريف سيره عقلاء پيروي از آييني خاص و اشتراك در آن ، شرط نخواهد بود بنابر 

عاقل انتخاب شده است،  علاوه اينكه در سيره عقلاء ، چون روش عملي ، از سوي عقل توده مردمِ
حالي كه  رد. عملي كه منتسب به سيره عقلا است ، مستحسن و نيكو خواهد بود  بنابراين همواره 

، بنابراين نمي توان  ا همواره مستحسن و نيكو و مورد تأييد عقل توده مردم عاقل قرار نداردعرف ه
در رابطه با  .دانست عام عقلاء را آنگونه كه مرحوم نائيني معتقد است برابر عرف  همواره بناي

   . تمايزات عرف و سيره در آينده به طور مبسوط به ارائه بحث خواهيم پرداخت 

  
  سيره متشرعه :بند دوم 

  متشرعهي  تعريف سيره) الف
كه شامل همه عقلاء از هر كيش و  -آن سيره و محدوده واژه كه از اصطلاحي  با توجه به تعريف

سيره ي «كه گاه از آن با اسامي متشرعه سيره ي  تعريف داده شد ، در رابطه با   - است آيين و ملت 
مي توان گفت كه ، اگر مراد از ، 90نيز نام برده مي شود » ه عرف متشرعّ«و » سيره ي اسلاميه«، » شرعيه

نابراين ، ب91.مردم ، همه مسلمانان  يا تنها خصوص گروهي از آنان باشد ، آن را سيره ي متشرعّه نامند 
افراد سيره ي متشرعه عبارت از روش و رفتاري است كه همواره و به طور مستمر از همه ي مسلمانان و 

                                                 
 68، ص  3ج همان ،   89
   .   263 ص،  مباني استنباط حقوق اسلامي؛ محمدي ،  171، ص  2همان ، ج   90
  .  171، ص  2ج ،  اصول الفقهمظفر ،  91
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ن كه مسلمان اند ، بدين عنوا  –همچون اماميه –و يا تنها از گروهي خاص از آنان بند شريعت  پاي
 . دلالت بر عليت و احتراز دارد ، در واقع  واژه هاي متشرعه و مسلمين در نامگذاري 92.بروز مي كند

  اقسام سيره متشرعه)    ب
ابطه با معناي شريعت ،  در ر. اشاره شد كه متشرعه كساني را گويند كه پاي بند شريعت باشند 

علامه طباطبائي  معتقد است ؛ معناي شريعت در قرآن اخص از معناي دين مي باشد ، شريعت برنامه و 
: راهي است كه براي امتي يا پيامبري آورده شده و به او ابلاغ مي گردد ، از اين رو گفته مي شود 

اما ) االله عليه  يصل(و شريعت محمد  شريعت نوح ، شريعت ابراهيم ، شريعت موسي ، شريعت عيسي
هي براي همه امت ها و ملت ها است ؛ از اين رو مي توان به نسخ شريعت قائل دين راه و سنت ال

البته مطلب قابل تأمل بر سخن ايشان اين است كه اخص بودن  93. گرديد و نسخ دين را منع كرد 
جامع قابل طرح است و در آنجا كه صحبت و پذيرش نسخ در آن ، در شريعت غير  شريعت از دين ،
شريعت (عت يكساني شريمي توان قائل به است ) »االله عليه  يصل« شريعت محمد ( ازشريعت جامع 

 »دين«و » شريعت«يكساني واژگان علاوه اينكه . شريعت بود و دين و غير قابل نسخ بودن )محمدي
 در شريعت، شريعت واژه ي زماني كه ، زيرا  تاسنيز مي باشد   94مورد تأييد دانشمندان فقه و اصول

بايد به  –همچون دين  - از اين رو شريعت را  . بر مجموعه دين اطلاق مي گردد  به كار رود محمدي
بنابراين مي توان شريعت را  در اين كاربرد ، . سه بخش عقايد ، احكام و اخلاق  تقسيم كرد 

  .دانست »شريعت بالمعني الاعم«
ت و متون ديني كاربرد ديگري نيز دارد ، كه توسعه كمتري نسبت به معناي نخست لغشريعت در 

 - اطلاق مي) از مجموعه عقايد و احكام و اخلاق  (دارد و تنها در رابطه با احكام شريعت محمدي 
                                                 

فوائد ، غروي نائيني  :»  يعةعن عمل المسلمين بما انهم مسلمون  و ملتزمون باحكام الشر ةفهي عبار ةالسيرو اما «   92
 محقق درس تقريرات( في مباحث الالفاظالافكار يةنهابروجردي ، محمد تقي ، ؛  191، ص  3ج ،  الأصول
: قم،  دروس في علم الأصولصدر ، محمد باقر ، ؛   137، ص  3ج  ،ش1364 اسلامي، نشر هموسس: قم ،)عراقي
  .  276، ص  1ج ،  ق  1412،  1چ ، اسلامي نشر هموسس

، ص  5ج ، ق  1293،  3مؤسسه الاعلمي ، چ : ، بيروت  فسير القرآنالميزان في تطباطبايي ، محمد حسين ،  93
381 – 380. 

،  1 – 2ج م ،  1988بي نا ، :  ، قاهره )ة لفقهيل عبد الناصر ااجم ةعموسومعروف به (،  سلاميلاٱالفقه  عةموسو 94
  .9و  13ص 
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ث البته در رابطه با علم اخلاق ، بايد گفت كه  بايد ها و نبايد هاي اخلاقي ،  اگر چه از حي   95. گردد 
جزء گزاره هاي اخلاقي توجه به اينكه  هاي فقهي قرار نمي گيرد ،  اما باماهيت گزاره ،  جزء گزاره 

گزاره هاي اخلاقي نيز همچون ساير آموزه ،به نوعي  گفت  بنابراين مي توان ، احكام عملي هستند 
  . مي باشند  »معني الأخص الشريعت ب«هاي عملي ، داخل در 
تعريف آن مي توان عام تر از فقه است و در  »لأخصٱمعني الشريعت ب«يان شد ، با توجه به آنچه ب

زاره هاي اعتباري و جاز و غير مجاز ، راجح يا مرجوح و گيي درباره رفتارهاي مآموزه ها: گفت 
  96.وضعي مي باشد

ردد كه به تأسيساتي اطلاق مي گوبنابراين شريعت در هر دو كاربرد آن عام تر از فقه خواهد بود  
تعهد و تدين پديد آورندگان آن به شريعت اسلام در پيدايش آن دخالت داشته و مبدئي جز تدين 

  .عملي در دين اسلام مي باشدشامل تمام آموزه هاي  به ديگر سخن . آنها نداشته باشد 
  

  متشرعه  و تفاوت هاي  سيره عقلاء :گفتار سوم
  :  به طور كلي هر مسلماني داراي دو حيثيت است

  . عمالش مطابق شريعت مي باشد ااز طرفي مسلمان است و رفتار و ) الف 
  . از طرف ديگر فرد عاقلي است كه عمل غير معقول از او سر نمي زند ) ب 

ناشي از عاقل بودنش است با رفتار ديگرش كه ناشي  ايسه ي رفتار مسلمان زماني كهحال در مق
  : ت از متشرّع بودنش مي باشد ، مي توان گف

شارع نيست و هر رعّ بودن فرد است نيازي به تأييد در تعيين حجيت رفتاري كه ناشي از متش)  1
گاه چنين سيره اي استقرار يابد از آن كشف مي شود كه منع شرعي نسبت به آن وجود ندارد چرا كه 

  نياز بهبنابراين . است استقرار يافته ، اين سيره از سوي مسلمانان و صرفاً از آن جهت كه دين دار هستند 
  

                                                 
 ؛   9269، ح  1430، ص  4ج ، ق  1419،  2مؤسسه دارالحديث ، چ : ، بيروت ةلحكمميزان امحمد ، ري شهري ،  95

   .   176، ص  8ج ، ق  1405حوزه ، نشر ادب : ، قم  لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ،
 . 77، ص  فقه و عرفعليدوست ،  96
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    97.شرعي است  حكمكاشف از ندارد ومعصوم امضاء  
معتقدند كه تنها سيره شده واين زمينه قائل به تفصيل  برخي از فقها ازجمله مرحوم مظفر درالبته 

در عصر حضور معصومين ، جاري بوده باشد و ، ي متشرعه اي بي نياز از امضاء  معصوم است كه 
نمي توان به طور قطع آنان را سيره هايي كه پس از عصر معصومين شكل بگيرند ،  به  نسبتبنابراين 

و برخي نيز سيره ي  98. بيه نوعي اجماع عملي است ش حجت دانست و از اين جهت سيره ي متشرعه
براي ، با توجه به اين تفصيل بنابراين  99.، اجماع ودليل شرعي دانسته اند متشرعه را حلقه ي ميان

ه پس از احراز استقرار بناي متشرعه بر عملي،  نياز است كه كاربردآن عانستن سيره ي متشرحجت د
و نسل هاي معاصر با آنان نيز احراز شود ، و حال آنكه » عليهم السلام«مه ائسيره ، توسط اصحاب 

يد گفت باسيره ي عقلاء و سيره ي متشرعه بنابراين در تفاوت . دربناي عقلاء چنين چيزي نياز نيست 
لازم است ولي در احراز اتصال سيره به عصر معصومين بر طبق سيره ي متشرعه ، نمودن در عمل ، كه 

  . عمل و استدلال به بناي عقلاء ، عدم ردع كافي است 
هر گاه شرايط حصول سيره ي متشرعه كامل گردد ، احتمال وجود ردع از آن بي معنا است ، )  2

ف بيان شرعي است ، بر خلاف بناي عقلاء كه در صورت استقرار ، زيرا سيره ي متشرعه خود كاش
احتمال ردع در آن مي رود ، زيرا وقتي انعقاد بناي عقلا ، معلول قضيه اي عقلايي است ، احتمال ردع 

 البته در. همواره مطابق شرع عمل نمي نمايند  به بيان ديگر ، عقلاء 100. شرعي در آن وجود دارد 
دوم به تفصيل در فصل  و مقايسه آن با حكم عقلاء بما هم عقلاء ،  حكم عقل و شرع م ابطه با تلازر

  . سخن خواهيم گفت رساله 
سيره متشرعه تدين افراد به در اين دو سيره نيز با يكديگر متفاوت است ؛  شمنشاء پيداي)  3
  . سيره عقلاء عقل عقلاء است  درو آئين خاصي است ، ولي  مذهب

                                                 
أن  قاعدةإلي توسيط  و لا حاجه حينئذ, كاشفتاً كشفاً انياً مباشراً علي امضاء  المذكورة السيرةو علي هذا تكون ... « 97

بروجردي ، محمد تقي ، ؛ ؛  176، ص  2، ج  روس في علم الأصولدصدر ،   :»  ... السكوت كاشف عن الامضاء 
  138، ص  4ج  ،)عراقي محقق درس تقريرات( في مباحث الالفاظالافكار يةنها

 .161 – 162، ص  اصول الفقهظفر ، م 98
 . 276 – 277 ، ص 1، ج  دروس في علم الاصولصدر ،  99

  . 247ص  ، 4، ج  بحوث في علم الأصول، محمود ،  شاهرودي هاشمي 100
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كات الهي ِ صرفاً در محدوده عبادات كه داراي ملا بر خلاف سيره عقلاء ، عه سيره متشر)  4
رف نظر از شرع نمي توانند در چرا كه مردم به خودي خود و ص. صرف هستند ، حاكم مي باشد 

دهي به سيره اي كه در محدوده عبادات است ، نقش ايفاء نمايند ، برخلاف امور غير عبادي كه  شكل
عقلا است ، زيرا بنائات  همان بناي، امت و يا سيره مستمره بدانيم باز  و اتفاق اجماع هر چند آن را

بسياري از احكام  ين نيز ملاك علّي وضعِعقلايي ، معمولاً داير مدار مصالح معيشتي است و هم
    101. ار مي گيرد كه صرفاً در رابطه با جوامع بشري قر. معاملاتي مي باشد 

ها مشكوكند كه آيا ناشي از طبع عقلايي هستند ، و يا معلول خطابات شرعي  البته برخي از سيره
، ا ملحق به سيره ي متشرعه مي داند، اين موارد رمرحوم شهيد صدرغير واصل به ما ؟كه در اين حالت 

ع ، بدون استفسار از شارع ، به ماند كه بعيد است كه مسلمين متشرصورت مسأله مي فه چرا كه نفسِ
وسيع عمل كننده ي به آن سيره باشند ، پس مسلمين حتماً امضاء و رضايت شارع را كسب  اين شكل

در  102. نظر شرع است و نه عقلائي بودن آنها  كرده اند ، پس شيوع و رواج اين سيره معلول اظهار
بيان مي دارد، شاره شد كه ااست كه ابتداي بحث به آن  يواقع اين نحوه استدلال مبتني بر ديدگاه

بر خلاف . پس از احراز استقرار بناي متشرعه بر عملي،  نياز ي به تأييد آن از جانب شارع نمي باشد 
  . به آن قائلند  -به رأي تفصيلي ايشان اشاره شد  -آنچه كه برخي ديگر از فقها همچون مرحوم مظفر

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 260، ص  ش 1378امير كبير ، : ،تهران  كاوش هاي فقهيحسيني قائم مقامي ، عباس ،  101
    .   248، ص 4ج . ش  1375مركز الغدير ، : ، قم  بحوث في علم الاصولمحمود ، ، شاهرودي هاشمي  102
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  منشاء عرف  و سيره : سوم  بخش
  مبادي عرف : فتار اول گ

آيد ؟  ميبه عنوان يك پديده چرا وچگونه به وجودال آغاز مي كنيم كه عرف بحث را با اين سؤ
  مبدأ و منبع آن چيست ؟ 

  : ند ومعلول آن دانسته شده است تمس منابع زيرها عموماً به يكي از مبادي ودر نوشته  تحقق عرف 
لحت هم عقلاء ، گاه به جا آوردن يا ترك عملي را داراي مص عقلاء بما : درك عقل   -1

در . مي بينند ، از اين رو بر آن توافق مي نمايند و به تدريج به عنوان يك هنجار و عادت در مي آيد 
عدل (همچون گزاره هاي . عقلاني آنان است  گاه منشاء برخي از سيره ها خرد جمعي و درك واقع

لحاظ جهاتي  از اين قبيل مي باشد در اين گزاره ها محمول به) ظلم قبيح است ( و ) حسن است 
و عقلاء  ، بر موضوع مترتّب مي شود ... همچون حفظ نظام وجلوگيري از اخلال به آن و مفاسد عام و 

  . در همه زمان ها و مكان ها استن هم محبوبيت آن نزد همه عقلاء و نشانه آ برآن توافق عمومي دارند
عام  را به عنوان عرف البته اين ديدگاه در صورتي صحيح خواهد بود كه ما سيره ي عقلاء

وجود دارد كه عقلاء و سيره  عام  تلقي كنيم در حالي كه تفاوت هايي بين عرف )قسمي از عرف(
در رابطه . اگرچه در مواردي مصاديق مشتركي دارند اما در مواردي نيز با هم اختلافاتي پيدا مي كنند 

  . مطالبي را بيان مي داريم فصل با تفاوت عرف و سيره در همين 
  : مرحوم نائيني معتقد است كه : فطرت  -2

طريقه و بناي عقلاء گاه از فطرتي كه خداوند بر مقتضاي حكمت حفظ نظام «
   103 ». در اذهان و طبع عقلاء نهاده است ، سر چشمه مي گيرد 

به حال شناخته مي شود عرفي است كه به فطرت و مثال فرار اختياري از آنچه مضرّ به عنوان 
بايد منشاء فطرت را لازم به ذكر است كه . ستند است هر چند عقل هم قضاوتي جز اين ندارد غريزه م

در جه به عنصر ارادي بودن و عدم جبرنست چرا كه برخي معتقدند كه با توااز جمله مبادي اختلافي د

                                                 
 ةالحكم يطباعهم بمقتض يف ياذهانهم حسب ما أودعها االله تعال يف ةالمرتكزعن فطرتهم  ةشئإما ان تكون ناو ...«  103
 . 193، ص  3ج ،  فوائد الأصول نائيني ،غروي :   »حفظاً للنظام  ةلغالبا
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 104 .است ، عرف دانست متداولعرف ، نمي توان عملي را كه براساس فطرت و غريزه درجامعه تحقق 
كراه و اجبار در التزام به عرف تعريف ادي بودن را به معناي عدم احساس االبته اگر ما عدم جبر و ار

) به عنوان يكي از مبادي(نماييم در اين صورت مي توانيم همانند مرحوم نائيني قائل به منشاء فطرت 
    .عرف باشيمشكل گيري در 

سياري از هنجار ها و عادات نيكو نقش بدون ترديد وحي در پيدايش ب: وحي و شبه آن  -3
البته دامنه ي اين عرف بسيار وسيع تر از سيره ي . د نمنشاء الهي دارها گاه در واقع عرف. داشته است 

و شامل هر شريعت وآموزه ي الهي مي باشد ) با توجه به تعريفي كه از شريعت نموديم (متشرعه 
   .  باشد ميخواهد بود و تنها متوقف بر شريعت محمدي ن

است كه منشاء عرف گاه جبر و قهر خارجي است آمده فوائد الاصول در  :سلطه حاكمان  -4
البته مرحوم   105. كه عقلاء را بر طريقه اي وا مي دارد ، لكن به مرور از مرتكزات آن ها مي گردد 

و تا بگيرد ، نائيني اين وجه را محال عادي مي داند ، كه اگر بر فرض محال سيره بدين صورت شكل 
مي تواند حائز شرايط حجيت ، از آن ردع نكرده باشد  استمرار داشته و با تمكن از ردع ،زمان شارع 

برخي ملاحظات بر كلام نائيني وارد است از جمله تقييد اين منشاء به  لازم به ذكر است كه  106.گردد 
و مي توان تصور كرد كه سلطان وجه قابل قبولي نيست كه ،  »جائر«و وصف سلطان به  »قهر و جبر«

، طريقه اي را بر مردم عرضه كند و مردم با اختيار و علاقه ، راه وي را برگزينند و به تدريج در  لعاد
ها در آغاز پديده اي نامأنوس و استقرار  عرفاذهان و خرد آيندگان نهادينه گردد ، همچنين برخي از 

 - دم با آن انس گفته و آن را هنجار اجتماعي به حساب ميآن نيازمند قهر و جبر است اما به تدريج مر
  . آورند 

كه بل، ه و ايمان جامعه بر نمي خيزد ي شود كه عرف از شعور و ارادمدر واقع در اين ديدگاه بيان 
ام و سلاطين ، حكّ ، از اراده و تمايل گروه خاصي كه در طول تاريخ به اشكال گوناگون همچون انبياء

ناصب دولتي و قانوني نمود پيدا كرده اند ، ناشي مي ، اداري و حقوقي و مقامات و نظام هاي سياس
                                                 

 . 2523، ص  4، ج  مبسوط در ترمينولوژي حقوقمحمد جعفر ، جعفري لنگرودي ،  104
اتخذها العقلاء في زمان و  يقةلقهر قاهر و جبر سلطان جائر قهر جميع العقلاء عصره علي تلك الطرن يكون إما ا..«  105

 . 192 –193،ص 3،ج  فوائد الاصول، غروي نائيني : » ي ان صارت من مرتكزاتهملهم واستمرت ال ةيقطرالمتاخّر 
 . 193، ص  3ج همان،   106
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انديشه افراد جامعه ريشه كه به تدريج با گذشت زمان و بر اثر تكرار در گرديده و صرفاً آمره بوده اند 
   107.است م زندگي اجتماعي ضرورت يافتهحفظ نظا به گونه اي كه رعايت آن براي ،دوانيده
و تقليد از  هاي قوميوناگون ديگري همچون تعصبات و باورعوامل گ: ير عوامل سا -5

ي تواند منشاء عرف تلقي شود ، علاوه اينكه بسياري از عرف ها ناشي از نياز معادتها ،  وگذشتگان 
  . به وجود مي آيند اقتصادي مي باشد و برحسب اوضاع طبيعي و ضرورتهاي زندگي اجتماعي و 

  بادي سيره عقلاء م: ار دوم گفت
كاشف از جهتي در انديشه مردم و خردمندان است كه با توجه به آن تأسيسي را  سيره عقلاء

عقلاء زماني رفتارِ ويژه اي را مي پذيرند كه آن در واقع ، . سامان داده و بنايي را به وجود آورده اند 
 -ار بيهوده و عبث انجام نميرا مفيد و نيك تشخيص دهند ، چرا كه عاقلند و عاقل كسي است كه ك

كه در واقع عوامل مختلفي مطرح شده يك ديدن ، منشاء اين مفيد پنداري و ندر رابطه با دهد و البته 
اما . از جمله فطرت ، وحي ، سلطه حاكمان و درك عقل  ؛ مي باشد  همان عوامل شكل دهنده عرف

ماهم عقلا در شكل گيري سيره داريم آنچه عقلاء ببا توجه به اينكه ما نظر به نقش به نظر مي رسد 
برگشت به حكم عقل داشته مي شود بايد توسط عقلاء قل در اتخاذ يك سيره موجب نيك پنداري ع

عقلاء درك عقل است و اگر عوامل ديگري را  ي توان گفت تنها عامل پيدايي بنايو بنابراين مباشد ، 
  . م  نه از بناي عقلاء بما هم عقلاء از عرف عام سخن گفته ايدر نظر بگيريم در واقع 

، آن را انجام يا  در انجام يا ترك فعلي در حفظ نظام، درك مصلحت  بادر واقع عقل 
منجر به شكل گيري قضايايي در ميان عقلا مي شود كه آن اين درك مصلحت  ؛  گويدترك مي 

به عنوان  .مي دهند  شكلاعي را قرار داد هاي اجتم و  قضايا مبناي عمل و سيره عقلاء قرار مي گيرند
ظاهر كلام حجت « شكل گيري قضيه اي با محتوايِ ،اعتماد به ظهور كلام در مفاهمه در زمينه  مثال
ا در كاشف از وجود مصلحت در اعتماد بر ظهور سخن گوينده است ، يعني عقلاء مصلحت ر، »است

 ماد نمايند و خود را در تنگناي ايراد سخنِاعت ات كلامو مفاهمه به ظهوراين يافته اندكه در محاوره 
اين محتوا كه ظاهر كلام حجت است ترتيب داده اند و  و بنابراين قضيه اي را با 108. صريح قرار ندهند 

                                                 
 .  358، ص  3ج  ، مباني حقوقجوان ،  107
 . 105 ، ص فقه و عرفوست ، عليد 108
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در  .گفته مي شود109بالمعني الاخصبه اين قضايا ء اصطلاحاً مشهورات . كنند بر اساس آن عمل مي
، پايگاه قضايايي است كه در ميان عقلاء ، منظور از آن :  تعريف مشهورات در اين كاربرد مي گويند

 را دره عقلاء رمي توان سي. دارد و به رغم نابرخورداري از يقين ، در قياس جدل از آن بهره مي برند 
يا اطمينان به واكتفاء به گفته شخص مورد اعتماد ، استصحاب وضعيت گذشته تا يقين  اموري همچون

عقلاء بدانيم كه با انگيزه هايي همچون تأمين ت ين قبيل را از جمله تأسيسانقض آن و اموري از ا
   . به وجودآمده اند ...اخلال به آن ،اصلاح حال مردم و  جلوگيري ازمصالح و مفاسد عام ، حفظ نظام و

كه –وفطري گاه قضاياي بديهي   -آن بيان شد با تعريفي كه براي -ضاياي مشهوره در كنار ق
مردم و شهرت برخوردار شده و مورد عمل عموم نيز مي تواند از اقبال  -برهان هستند مواد قياس 

، مورد پذيرش و بناي خردمندان  كردنظلم نعادلانه رفتار كردن  و به عنوان مثال  عقلاء قرار بگيرند ،
ينها در واقع ا. مي باشد  »ظلم قبيح است«و  »عدل حسن است«كه برگرفته از قضايايي همچون . است 

عقلاء نيز مي باشند و در اين  هستند كه مورد پذيرش بناي -عقل مدركِ بديهيات   –گزاره هاي عقل 
در پيدايش بناهاي عقلايي برگرفته از ...حفظ نظام و  ،حالت نيز عناصري همچون مصالح و مفاسد عام 

  . مدركات عقل نقش دارند 
قضايايي )  2عقل بديهيقضاياي )  1:يز دانست دو چ مباني سيره عقلاء رامي توان به طور خلاصه 

در اين راستا ، با  .است  ناشي از مصلحت انديشي عقلصرفاً است و قرارداد هاي اجتماعي كه مبناي 
اثبات ندارد ، و قطع حالتي است وجداني كه نياز به ، ذاتي است و توجه به اينكه حجيت عقل بديهي 

در رابطه با  ، اثبات حجيت سيره ي عقلاء تنهات سيره ي عقلاء حجيحث ب كه درنابراين بايد گفت ب
آمده اجتماعي به وجود  و مفاسد عام از توجه به مصالح صرفاً هاي عقلايي صورت مي گيرد كه  سيره

  عقلي شكل گرفته اند ، نمي شود  چرا كهو شامل سيره اي كه به واسطه ي ادراك بديهيات (  ، ندا
    110. )ت حجيت آنها ذاتي اس

   

                                                 
قرار دارد كه شامل قضاياي تحليلي مثل اوليات و فطريات  نيز » مشهورات بالمعني الاعم « اين اصطلاح در مقابل  109

 . 327، ص ق  1388النعمان ،  مطبعة: ، النجف  المنطقمظفر ، : رك . مي شود 
   .  191، ص  عرف و عادت در حقوق اسلام و ايرانعلوي ،  110
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  مقايسه عرف و سيره : چهارم  بخش
  عقلاء   سيره عرف و  : گفتار اول 

با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در ديدگاه هاي مطرح در باب رابطه عرف و بناي عقلاء 
اين دو عموم و  معتقدند كه رابطه 111برخيعمده در اين دو مسئله اشاره كرد ؛ ديدگاه مي توان به دو 
و معتقدند كه دانسته اند  عرفرا از گونه هاي  عقلاءنيز بناي  112برخي . باشدمي جه خصوص من و

مختار  رنهايتاً نظا پرداخته و هه ما به بررسي اين ديدگا. رابطه اين دو عموم وخصوص مطلق مي باشد 
  . را ارائه مي كنيم 

  : بررسي رابطه عموم و خصوص من وجه 
ارد افتراقي را عموم و خصوص من وجه مي داند به تبيين مو در نظري كه رابطه عرف و بناي عقلا

    :ما نيز به بررسي آن مي پردازيم  كه. عقلا ء پرداخته شده است  و اشتراكي عرف و بناي
  . عقلاء از يكديگر  يموارد افتراقي عرف و بنا  -

   :و عرف بيان مي شود كه عقلاء  در بيان موارد افتراقي بناي
مفيد بودن و نيكو بودن عمل عنصر لاينفك محسوب مي شود در حالي كه در  ، عقلاء در بناي 

  . و عرف مي توان مستحست و غير مستحسن باشد عرف چنين قيدي وجود ندارد

 ، اما عرف منحصر دربنا و سلوك است –همچنان كه برآيند نامش مي باشد –تنها سيره ي عقلاء  
كه در عرف از جهت فهم ، بنا و ين همچنين وسعتي همچن. در حوزه اعم از رفتار و گفتار است 

 .  داوري وجود دارد ، در سيره ديده نمي شود

عقلاء تنها در حيطه اثبات حكمي وارد عمل مي شود مانند استناد به بناي عقلاء براي اثبات بناي  
د و زماني كه حجيت ذاتي دار–قاعده لزوم عقد ، ولي عرف هم در مواردي به عنوان دليل حكم 

و هم براي اثبات امرِ موضوعي، مانند تعيين معاني كلمات  –در فصل دوم به آن خواهيم پرداخت 
 قرارداد و لوازم و توابع مورد معامله و شناسايي مقصود طرف هاي قرار داد در مورد ماهيت عقد

                                                 
    .  57، ص  2، ج  دانشنامه حقوقيجعفري لنگرودي ،  111
    . 174، ص  درآمدي بر عرف، گلباغي ماسوله  رجبا 112
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   113.انشاء شده مورد استناد قرار مي گيرد ، آن را عرف مي گويند  
  :آمده است كه  ) فأمسكوهنَّ بمعروف: (سوره بقره  232 يهآ يلر ذد در مصباح الاصول

حكم امساك هم از لحاظ كيفيت و هم كميت ، به عرف و متعارف زمان ... «   
واگذار شده است ، و متعارف ميان مردم ، يعني چيزي  كه مردم آن دوره به آن 

و از احكام اما چون مسأله صغروي است . عمل مي كنند و جنبه عمومي دارد 
. نه سيره عقلاء ، كبروي نيست ، بنابراين جزء مصاديق عرف به حساب مي آيد 

پس مسائلي همچون عمل به ظواهر كلام ، عمل به خبر ثقه ، تقديم خاص بر 
  114»  .جزء سيره عقلا است ...عام ، رجوع جاهل به عالم و 

  : مي فرمايد  الاصول ةيطباطبايي در حاشيه بر كفامه علا
وضوع سيره عقلاء هميشه احكام كلي است كه از فطرت اجتماعي عقلاء م« 

سرچشمه مي گيرد ، به گونه اي كه جامعه از آن احكام بي نياز نيست ؛ فبناء 
: العقلاء إنما يتحقق في حكم لم يستند إلي شئ آخر غير نفسه و بعباره أخري 

  115»  إذا كان ذلك كبروياً غير صغروي
  

خص از عرف است و عقلاء ا بناي ابتدا به نظر مي رسد كهفاوت ها ذكر شد ، آنچه در باب تبنابر
عقلاء  ر ادامه مي بينيم كه در براي بناياما د. عقلاء عموم و خصوص مطلق باشد  رابطه عرف و بناي

بيان مي دارند ، و آن اينكه مجعول قانوني نبودن  عقلاء از عرف گسست بنايموردي را به عنوان 
عقلاء چنين  شود ، در حالي كه براي تحقق بناي صر تشكيل دهنده عرف محسوب ميعرف از عنا

   . وجود ندارد  شرطي
 همچون كفايت معاطات در معاملات ، شكل قانوني به خود بگيرد اگرطريقه اي زماني كه مثلاً 
  نه كه در بابچرا كه همانگو برآن نهاد اما نمي توان نام عرف را، و صادق است عقلاء بر ا چه نام بناي

                                                 
 .347ص ،2ج ،ش1،1379عصر حقوق ،چ :بي جا،)اصول قراردادها وتعهدات(حقوق مدني، مهدي، شهيدي113
 مطبعة: ، نجف  )خويي تقريرات درس سيد ابوالقاسم ( مصباح الاصول بهسودي ، محمد سرور ، حسيني  114

  . 148، ص  3ج ، ق  1386النجف ، 
    .    205، ص فرهنگي علامه طباطبايي ، بي تا  -، بنياد علمي  الاصول ةيكفايةشاحمحمد حسين ، طباطبايي ،  115
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 قانون نبودن عرف از عناصر تشكيل دهنده آن بشمار  مجعول  116 مبادي عرف اشاره شد بنا بر نظري 
  .  مي آيد

،  در رابطه با نقطه  در نظري كه رابطه عرف و عادت را عموم و خصوص من وجه دانسته است
صورت 117خاصام وعرف عتوجه به تعريفي كه براي عقلاء و عرف معتقد است كه  اشتراك بناي

ستمر يك رفتار يا سكوك ويژه همگاني دانسته اند كه همه افراد مجريان گرفته است و عرف عام را  
يا بيشتر مردم با اختلافاتي كه از نظر زماني ، مكاني و محل اقامت و دانش و زبان و رنگ و نژاد و جز 

را كه در عرف عام وجود دارد در سيره  مي توان مقبوليت همگاني . ، آن را پذيرفته باشند  ا دارنداينه
علاوه اينكه ، برخاسته از عقل عقلا نيز مشاهده نمود و آن را نقطه مشترك عرف و سيره قلمداد كرد 

  . في شده بود رك عقل به عنوان يكي از خواستگاه هاي عرف معدردر مبادي عرف 
مل و رفتار باشد و شكل قانوني نيز به كه برخاسته از عقل باشد و تنها در محدوده عسيره اي بنابراين 

   118.عقلاء دانست   يخود نگرفته باشد را مي توان هم عرف و هم بنا
عقلا را در عرف عام  دانسته اند و معتقدند  يدر واقع با اين بيان برخي حيطه مشترك بين عرف و بنا

  : محقق نائيني مي گويد ، همچنان كه عقلا است  يعرف عام همان بنا
ام ، عرف عآن عرف تعبير مي شود و مراد از از طريق عقلايي به بناي گاه« 

   119 »...عرف در فلان معامله چنين است  است ، چنانكه گفته مي شود بناي
  نقد ديدگاه فوق و ارائه نظريه مختار 

مي توان گفت اگر چه عموميت و مقبوليت هم در سيره عقلاء و هم در  يه فوقنظردر نقد 
برخاسته از درك عقل عرف عام همواره اما نبايد فراموش شود كه ، م وجود دارد تعريف عرف عا

عرفي مثلا اگر پذيرشي همگاني كسب كند،  عموميت و مي توانددر اين حالت نيز  و، عقلا نيست

                                                 
      . 107، ص  2ج  مباني حقوق؛ جوان ،   31ص ،  مقدمه عمومي علم حقوقجعفري لنگرودي ،  116
وري است كه تقسيم عرف به عام و خاص از تقسيماتي است كه به جهتي خارج از ذات عرف بر مي لازم به ياد آ 117

 گردد ؛ بنابراين اين عبارت تناقضي با عبارت قبل در نفي بنائ عقلاء  به عنوان يكي از گونه هاي عرف ، ندارد
     .  57 ، ص 2، ج  دانشنامه حقوقي؛ همو ،  114و  448، ص  ترمينولوِي حقوقيهمو ،  118
الكذائيه  ملةإن بناء العرف في المعا: كما يقال , و المراد منه العرف العام , ببناء العرف  ئيةالعقلا يقةو قد يعبر عن طر(  119

 .192 – 193، ص  3، ج  فوائد الاصولغروي نائيني ، :  )علي كذا 
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 - ،ميگريز از ضررناشي از خلق و خوي فطري و غرايز شعوري باشد مانند خضوع در مقابل كامل ،
بنابراين هر عرف عامي ، سيره عقلا نخواهد بود اگر چه هر سيره  .سوب شود تواند عرف عام مح

بنابراين اگر . البته اگر شكل قانوني به خود نگرفته باشد ، عقلائي مي تواند عرف عام محسوب شود 
چه رابطه سيره عقلاء و عرف عموم وخصوص من وجه است اما دايره مشترك آن نمي تواند عرف 

البته با توجه به . كه خيلي از عرف هاي عام عموميتشان ناشي از عقلايي بودنشان نيست چرا . عام باشد 
بنابراين . كه سيره عقلاء قانوني شده باشد گسست سيره عقلاء از عرف تنها در جايي است  قطهاينكه ن

كه  خصوص مطلق بدانيم يعني قائل شويموعقلا را عموم  رابطه عرف و بنايمي توان به طور تسامحي 
عرف عام شكل ام عرف عام را برآن نهاد ولي هر كجا  هر كجا بناي عقلا شكل گرفت مي توان ن

 - عقلاء مي ماً فقهاء زماني كه به تعريف بنايبه ويژه اينكه عمو.گرفت ضرورتاً بناي عقلا نخواهد بود 
شد قانوني نبودن پردازند آن را تحت عنوان عرف عام مي نامند و همچنين همانگونه كه قبلاً اشاره 

بع حقوق عرف يك موضوع اختلافي است و حقوقداناني نيز هستند كه با توجه به اين مبنا كه تنها من
عرف تنها هنگامي الزام آور مي باشد كه قانوني بوده باشد و اعتبار عرف را  قانون است ، معتقدند كه

ا فصل بهمين از بخش اول ر گفتار دوم كه البته ما د( 120. منوط به تصريح از سوي قانونگذار مي دانند 
  ) .عنوان بررسي اركان حقوقي و عناصر تشكيل دهنده  عرف ، اين نظريه را مردود دانستيم

  

  عرف و سيره متشرعه   : گفتار دوم 
در آثار ...و » عرف متشرعه « ، » عرف الشريعه « ، » الشرع عرف « هر چند اصطلاحاتي همچون  
در كتاب هاي فقهي و اصولي » سيره ي متشرعه « ده مي شود ، ولي اصطلاح دو قرن اخير دي زپيش ا

و علماي شيعه ، مخصوصاً معاصرين ، . در پيش از دو قرن اخير مشاهده نمي شود اهل سنت و اماميه 
سيره مسلمين مبادرت نموده و به صورت از در دو قرن اخير هنگام بحث از عرف به تفكيك آن 

   121.ث كرده اند مستقل درباره آن بح

                                                 
 . 107، ص  2، ج  مباني حقوقجوان ،  120
  .  178، ص ص  لام و ايرانعرف و عادت در حقوق اسعلوي،  121
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در باب حجيت سيره متشرعه كه ، اشاره شد  بررسي تفاوت هاي سيره عقلاء و سيره متشرعهدر 
اينكه آن را تا  ما چه سيره متشرعه را خصوص متدينين عصر تشريع بدانيم و يانظر وجود داشت ؛  دو

را ملحوظ ندانيم بايد زمان كنوني تعميم دهيم و در تعريف و تحقق خارجي سيره متشرعه قيد مذكور 
معتقدند كه در پاره اي از موارد سيره متشرعه  122البته برخي. آن را از گونه عرف خاص قلمداد كنيم 

، موجب چنين نظري  شايد  وجود دو نوع حكم امضائي و تأسيسي در اسلام. از گونه عرف عام است 
 -سيره ي متشرعه بدانيم ،اين باعث ميرا از باب م امضايي كه عمل به احكا زمانيدر واقع . شده باشد 

بايد گفت كه احكام امضايي در حالي كه ،محسوب كنيم كه سيره متشرعه را جزء عرف عام شود 
بنابراين نمي توان . مي باشد سيره ي عقلاء د و در واقع امضاء شارع تاييد نسيره عقلاء داربازگشت به 

به نظر مي رسد و دانست  براي آن ذكر شده استتعريفي كه محدوده و آن را جزء سيره متشرعه با 
   . كه عمل براساس احكام امضايي عمل براساس سيره عقلا است  نه سيره متشرعه

چرا كه در تعريف سيره متشرعه آن را روش و رفتاري دانستيم كه همواره و به طور مستمر از 
بدين عنوان  –همچون اماميه  –ن همه ي مسلمانان و پاي بند شريعت و يا تنها از گروهي خاص از آنا

در حالي كه رفتار هايي كه به موجب احكام امضايي از مسلمانان ،  123كه مسلمان اند ، بروز مي كند 
علاوه . بازگشت به سيره ي عقلاء دارد ، در غير مسلمانان هم قابل رؤيت است بروز مي كند چون 

  . ه ي امور تعبدي و عبادي محقق مي شود اينكه اشاره نموديم كه سيره ي متشرعه تنها درمحدود
  
  
  
  

                                                 
  . 180، ص  درآمدي برعرف، جبار گلباغي ماسوله  122
  الافكارفي مباحث الالفاظ يةنها محمدتقي، بروجردي، ؛  191، ص  3ج ،  فوائد الأصول، غروي نائيني  123

دروس في علم صدر ،   ؛ 137، ص  3، ج .ش1364 سلامي،ا نشر هسسمو :قم ،)عراقي محقق درس تقريرات(
 . 276، ص  1، ج  الأصول
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  تحليلي بر حجيت عرف و سيره
    

  
  
  
  

  منابع استنباط احكام در فقه اماميه: اول  بخش
  عقلاء در استنباط احكام شرع اقسام كاربرد عرف و بناي: دوم  بخش
  عقلاء مكتب هاي حجيت عرف  و بناي: سوم  بخش
  ت سيره متشرعّهتحليلي بر حجي: چهارم  بخش
  تحليلي بر حجيت سيره عقلاء و سيره هاي مستحدثه:  پنجم  بخش
  ادله اعتبار عرف:  ششم  بخش

  

  
  

 دومفصل
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  منابع استنباط احكام  در فقه اماميه : اول  بخش
  بحثي در انحصار ادله در چهار مورد:  گفتار اول 
راي يكي از دو خصوصيت خلو ، دا ، هر چه هست بايد به حكم عقل برسبيل منعادله احكام 

  : باشد
  . به واقع گردديا موجب حصول قطع   -1
يا اگر موجب حصول قطع به واقع نيست ، لااقل حجيت و قابل استناد بودنش ، قطعي باشد ؛  -2

  . يعني به دليل معتبر ثابت شده باشد 
چه عدم حجيت  در غير اين صورت ، به هيچ وجه منبع مزبور حجت نبوده و قابل استناد نيست ،

نداشته  ش وجودتش يا عدم حجيتآن قطعي باشد و چه حجيت آن مشكوك باشد و دليل معتبر بر حجي
و در صحت مي باشد مجرد استشهار فتوا به حكمي در بين دانشمندان مثل شهرت فتوايي كه . باشد 

چرا . قلاني است ع اصلي ، عدم حجيت اصلِ، در منابع مشكوك   124.  معاطات به آن استناد مي شود
ت و قابل استناد بودنِكه شيوه ي عاماره اي را به دليل معتبر أخذ  قلايي بر اين جاري است كه تا حجي

  125. است لذا گفته اند كه شك در حجيت مساوي با قطع به عدم حجيت . نكند ، به آن استناد ننمايد 
امتثال  كه شارعگفت ، مي توان قطعي باشد اما اينكه چرا منبع استنباط فقهي بايد داراي حجيت  

ما قطع يا ظن خاص به حكم رخ مي دهد كه انتظار دارد و امتثال نيز تنها هنگامي از مكلفين از اوامر را 
لازم است از منابعي كه حجيت آنها در اولين قدم بنابراين براي وصول به اين مقصود ، . داشته باشيم 

  . نماييم  خذاحكام الهي را ااست قطعي 
ي اين نكته مسلم است كه تنها اراده خداوند مبناي عمل مي باشد و منبع اصلي و مشخص كننده 

در اين راستا گذشته از كتاب و سنت كه به جهت دربرداشتن وحي الهي از . قواعد و قوانين است 
قل ، اجماع ، ديگري شمرده مي شوند ، عوق اسلام و مقدم بر هر دليل منابع و ادله اصلي فقه و حق

مأخذ استنباط مي توانند به عنوان منابع و ادله كاشف ، ، سيره ي مسلمين ، عرف و بناي عقلاء نيز 

                                                 
 . 157ص ،  2ج ، ش 1369انتشارات دانشگاه تهران ، : ، تهران  مقالات حقوقيابوالقاسم ، گرجي ،  124
 .همان  125
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اما ما در كتب فقهي مي بينيم كه عموماً تنها از كتاب و سنت و اجماع   126. آيند قوانين الهي به شمار 
، شده در باب منابع مورد استنباطمطرح سوال اين است كه با توجه به ملاك . و عقل نام برده مي شود  

چهار موجب حصر منابع به نيز وجود دارد كه آيا دليل ديگري ،  بودحجيت قطعي منابع كه همان 
مذكور داريم يا خير ؟ به نظر  ي شده است ؟ و آيا مستندي از شرع يا عقل بر انحصار ادلهفوق مورد 

ها ادله احكام منحصر به چهار مورد است ، وجود مي رسد كه هيچ دليل شرعي و عقلي در اينكه تن
چنين دليلي وجود داشت ، از همان زماني كه فقهاء دست به اجتهاد زدند ، در ندارد چرا كه اگر 

فقها در تمامي اين چهار دليل اتفاق نظر مي نمودند ، در صورتي كه با نگاهي به تاريخ فقه مي بينيم كه 
همه مذاهب اسلامي از همان ابتدا ، نموده اند به اين صورت كه  خود همين چهار منبع نيز اختلاف

احكام پذيرفته و به قرآن مجيد به عنوان مهمترين منبع و اصيل ترين كتاب و سنت را به عنوان منابع 
اع را ممنبع توجه داشته و سنت را دومين منبع معتبر قلمداد نموده اند اما در رابطه با اجماع ، اماميه اج

 بر ود كتاب و سنت نمي دانند و به آن عمل نمي كنند مگر اينكه كاشف از قول معصوم باشد همانن
البته برخي نيز   127. مان سنت است كه با تعبير ديگري بيان شده است اين عقيده اند كه اجماع ه

به لحاظ  همچون ميرزاي قمي ، آن را منبعي مستقل به حساب آورده و معتقدند كه اجماع اگر چه 
توان گفت  -اجماع نميابطه با ر درو قول معصوم نيست جت است ولي خودقول معصوم حشف ازك

و معناي آن منظور او بوده و هرگونه دلالت و لوازمي كه داشته  كه الفاظ آن را امام يا پيغمبر گفته
  128. جماع موافقند بلكه اجمالاً مي توانيم بگوييم امام يا پيغمبر با مفاد ا. باشد ، قابل انتساب به اوست 

عضي از ب، است مطرح شده در رابطه با دليل عقل و حجيت آن نيز مباحث مبسوطي در كتب اصولي 
همچون صاحب معالم و آخوند خراساني به هيچ عنوان متعرض دليل عقلي نشده و اصولي ها ، فقهاء 

د كه چيزي چون عقل اند و حتي يك كلمه درباره ي آن سخن نگفته اند و چگونه مي توان تصور كر
                                                 

  .  215 – 216ص  2، ج  فقه سياسيعميد زنجاني ،  126
انتشارات دانشگاه :  ، تصحيح و تعليق ابوالقاسم گرجي ، تهران يعةالي اصول الشر يعةالذرعلم الهدي ، مرتضي ،  127

المعتبر في   ،)  محقّق حليّ ( هذَلي ، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن حسن  ؛   604 - 605ص ، ش  1346تهران ، 
 جواهر الكلام حسن  ؛  نجفي ، محمد  6، ص . ش  1364عليه السلام ،  الشهداء سيد مؤسسه: قم   ، شرح المختصر

   35 – 36، ص  41ج ، ش  1373،  4دارالكتب الإسلاميه ، چ : تهران  ،  في شرح شرايع الاسلام
،  1ج . ، چاپ سنگي ، در دومجلد ، چاپ طاهر و عبد الرحيم ، بي تا  قوانين الاصول ابوالقاسم ،ميرزاي قمي ، 128

 . 74ص 
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و در عين حال  129.به عنوان دليل فقهي وجود داشته باشد و حضرات با بي اعتنائي از كنارآن بگذرند
در حمايت از  -» قوانين الاصول«در كتاب  -چند تن از علماء از قرن سيزدهم  همچون محقق قمي 

و بعد از او نيز در كتاب 130ندحجيت و اعتبار آن سخن گفته ايل عقل ، به نحو مبالغه آميزي ازدل
. به طور مبسوط تر در اين باره بحث هايي شده است   131»المسترشدين في شرح معالم الدين يةهدا«

بنابراين به راستي ضروري است كه جايگاه عقل در استنباط احكام تبيين شود كه البته خود رساله اي 
   .مبسوط را مي طلبد 

از اين منابع نمي توان قائل به وجود دليلي قابل استناد در بنابراين با وجود اختلاف در برخي  
» عقلاءسيره «انصاري به بعد ، انحصار ادله به اين چهار مورد باشيم ، علاوه اينكه تقريباً از زمان شيخ 

و اگر با . نيز ياد مي شود » دليل خامس«ضافه شده است و از آن به عنوان بر ادله چهارگانه قبلي ا نيز
؛ بپذيريم كه سيره ي عقلاء عقلا بيان نموديم  قبل در مورد رابطه عرف و بنايفصل آنچه در  توجه به
عقلاء تعبيرات ديگري از عرف عقلاء هستند، مي توان نتيجه گرفت كه عرف عقلاء هم به  و بناي

در باب ادله شده البته در صورتي كه همان ملاك مطرح . عنوان يكي از منابع محسوب مي شود 
 ، در مورد عرف عقلاء نيز صادق باشد و اشاره شد كه در )مورد استناد ي حجيت قطعي ادله (ام احك

   . نابع استنباط ، شك در حجيت مساوي با قطع به عدم حجيت است م
  

  در استنباط احكامعقلاء  و بنايتمسك به عقل : گفتار دوم 
و از همان ابتدا به عنوان منابعي معتبر  132تكتاب و سن، اشاره شد كه از ميان منابع استنباط احكام  

اشاره شد كه  ، اما نسبت به حجيت ساير منابع . مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامي  بوده است مسلم ، 
به نظر مي رسد كه قبل از ورود به مباحث حجيت . مطرح است ها  اختلافات دامنه داري بين اصولي

                                                 
 . 45، ص  مبادي فقه و اصولفيض ،  129
    . صد چهارم قوانين المحكمه ، مق،   1، ج  قوانين الاصولميرزاي قمي ، 130
  در بحث قياس   131
البته در رابطه با سنت ، اهل سنت تنها سنت نبوي را حجت مي دانند در حالي كه اماميه به حكم برخي از آيات و   132

احاديث متواتر از رسول اكرم كه خود اهل سنت نيز روايت كرده اند ، سنت را تعميم بخشيده و گفتار و كردار و تقرير 
 . را نيز حجت دانسته و بدان استناد مي كنند) عليهم السلام ( ساير معصومين 
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دليل تفاوت شايسته است كه در رابطه با است ، رساله از  فصلكه مورد نظر اين عقلاء و عرف ،  بناي
درك عقل مبناء قرار  ها در آندو دليلي كه و موارد رجوع به هر كدام ، به عنوان عقلاء  عقل و بناي

      .شود مطرح گرفته اجمالاً مطالبي 

  
  سير تاريخي تمسك به عقل در استنباط احكام: بند اول 

در قرن دوم هجري ، دركنار محدثان و راويان كه قدرت و نفوذي در زمان ائمه ، بخصوص 
 134، وآنگونه كه در برخي ازكتاب ها133داشتند ، گرايش هاي اجتهادي عقلي كم و بيش وجود داشت

عبد  بناز جمله فضل بن شاذان ، يونس ) عليهم السلام ( اشاره شده است گروهي از شاگردان ائمه 
دي و استدلال اشيوه ي تحليل اجته  ...يل بن دراج و عبد االله بن بكَير و جم ،بن اعين  ةالرحمان ، زرار

  .  عقلي را در فقه براي خود برگزيده بودند،اما هيچ كدام از دليل عقل به عنوان يك مأخذ،نام نبرده اند 
مطرح شد و در اواسط قرن چهارم ، به عنوان طريق معتبر دستيابي به وحي » عقل«درميان اماميه 

، پس از او 135 نخستين فقيهي كه آن را در مقام استنباط احكام شرعي بكار گرفت ، ابن جنيد بود
 و پس136ت سشاگردش شيخ مفيد ، آن را به عنوان راهي براي شناخت قرآن و ادله مستفاد از اخبار دان

صراحت به  –و اجماع نباشد  در مواردي كه نص -ادريس حلي براي دستيابي به احكام  ابن ن از آ
   .عقل را به عنوان يك منبع در استنباط احكام مطرح نمود 

                                                 
 ، )سمت (سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها : تهران  ، تاريخ فقه و فقهاگرجي ، ابوالقاسم ،  133

 .  113ش، ص  1377
  . 42، ص  مبادي فقه و اصولفيض ،   134
فقهاء از عقل در استنباط احكام تاريخهاي ديگري نيز مطرح شده است همچنان  البته در رابطه با سير استفاده. همان  135

كه در رابطه با تاريخ شروع آن در نظر ديگري آن را به ابن جنيد نسبت نمي دهند و معتقدند كه ابن جنيد تنها اجتهاد به 
 -ويژگي فيض ، عليرضا ، : ؛ رك رأي بر مبناي قياس داشته است و در رابطه با دليل عقل چيزي از او نقل نشده است 

؛ همو ،   57ص ش ،  1382،  1پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ : ، تهران  هاي اجتهاد و فقه پويا
 .388و 42 ص، مبادي فقه و اصول

ب كنز كه كراچكي آن را تلخيص كرده وضمن كتا» باصول الفقه  ةالتذكر« ايشان در رساله ي اصوليه خود به نام  136
و عليهم السلام  ئمةلاٱاقوال  -3،  لسنةا -2الكتاب ،  -1:  ثةلأحكام ثلاٱأصول ( : اپ شده است مي نويسد چالفوائد او 

نابراين ايشان بو )سان و الأخبار و اولها العقل لالّ:  ثةلاصول ثلاٱهذه  إلي صلةلموٱسپس  اضافه نموده است كه الطرقُ 
    .  هم نصوص شرعي قائل نشده است براي عقل وظيفه اي بيش از ف
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  : مي نويسد » الحاوي لتحرير الفتاويسرائر ال« همچنان كه در كتاب
 » ةلشرٱ لةلمسأٱلإجماع ، فالمعتمد في ٱو  لسنةٱالكتاب و :  ثةلثلاٱفإذا فقدتعي 

  . 137 » . لعقلٱلمحققين ، التمسك بدليل ٱعند 
، هر كدام به كيفيتي عقل را به عنوان دليل استنباط مطرح و ها  رحله فقها و اصوليبعد از اين م

پس (ي را براي آن ارائه نموده و هر كدام چيز هايي را برآن افزوده اند همچنان كه محقق اول تقسيمات
اخته است علاوه براينكه عقل را يكي از منابع دانسته به ذكر تقسيماتي در دليل عقل پرد) از ابن ادريس

لحن (ا دو قسم مي داند ؛ قسمي كه متوقف بر خطاب شارع است كه خود برسه گونه ر و آن
و قسمي كه در دلالت بر حكم و درك مي باشد  )140 ، دليل الخطاب139 ، فحوي الخطاب138خطابال

آن مستقل است و براي اين قسم وجود رد وديعه ، قبح ظلم و دروغ و حسن انصاف و راستي را مثال 
از جمله كساني است كه دليل ) ق.ه 1231متوفي سال (قمي  ميرزاياز ميان فقهاء و   141. است  زده

  .  عقل را به تفصيل تمام در كتاب قوانين الاصول خود مورد بررسي و تتبع قرار داده است 
ته اند اجتهاد و بهره دانس) ش 1281(را از مرتضي انصاري در عصر حاضر كه عموماً آغاز آن  

واقع بايد شيخ انصاري را پيشواي  از عقل در استنباط احكام به اوج خود رسيده است و درگيري 
  .عاليترين دوره ي اجتهاد و استفاده از ادله ي عقلي و منطقي در مسائل فقهي و اصولي ، دانست 

  
  عقلاء  كات عقل در دليل عقل و بنايدربررسي ماهيت م: بند دوم 

عقلاء و جايگاه  يبناعرف و به بررسي  وجه به اينكه در اصل بنا داريمتبا دوم از رساله ،  فصلدر 
كه آن را به عنوان قسمي از  -عقلاء  يهم در بنا ، ، بپردازيم و از طرف ديگرها در استنباط احكام آن

                                                 
البته از ،  4بي تا ، ص  ، مؤسسه نشر اسلامي: قم  ، لتحريرالفتاوي لحاوياالسرائر ، محمد بن ادريسحلي ، 137

معتقد است كه در صورت وجود سخن ايشان چنين استفاده مي شود كه او دليل عقل را در طول ادله قرار داده است و 
  . نوبت به استفاده از دليل عقل نمي رسد ) سنت و اجماع كتاب و (سه دليل ديگر 

  . مترادف با مفهوم موافق  138
 . نام ديگر قياس اولويت  139
 .  نام ديگرمفهوم مخالف 140
 .  28، ص  1، ج  في شرح المختصر المعتبر، ) هذَلي  (محقّق حليّ  141
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قش تعيين عنصر عقل ن، و هم در دليل عقل   - مي تواند عرف عام نيز تلقي شود دانستيم كهسيره 
مطالبي را ذكر كرده عقلاء  كات عقل در دليل عقل و بنايمدرماهيت لاجرم در رابطه با  د ،كننده دار

تبيين و روشن نموده  عقلاء را  ي تحليل مباني حجيت سيرهفصل موضوع سخن درتا بدين ترتيب ، 
 . باشيم 

نيز تعبير  » لحكم عق «كه گاه از آن به  » دليل عقل «براي روشن شدن تفاوت بناي عقلاء با ابتدا 
عقل آمده است كه دليل دليل در تعريف . مي شود ، ناگزير به ارائه تعريفي براي دليل عقل مي باشيم 

آنگونه كه مرحوم مظفر بيان داشته ديگر تعبير و به ،  ياز هر حكم و محصول عقل است عقل عبارت
چنان   142.شرعي شود رسيدن به حكمكه موجب اكتشاف و است قضيه عقلي دليل عقلي هر است ، 

مثلاً هر گاه شخصي موظف به نجات دو نفر . كه در مسئله تزاحم احكام ، عقل به تخيير حكم مي كند 
باشد كه هر دو دچار سيل و يا طوفان شده اند ، ودر معرض هلاكت هستند ، و براي او فقط نجات 

د ، عقل چنين حكم مي كند يكي از آنان ممكن باشد ، و هيچ يك هم بر ديگري ترجيحي نداشته باش
مي توان عقل و درك عقلي به موجب حكم . كه اين شخص در نجات هر يك از آن دو مخير است 

به تحسين و در مواردي به تقبيح فاعل پرداخت و حتي به موجب آن فاعل را از نظر شرعي مستوجب 
م عقلي ، دليل حكم شرعي ، حك عقاب و يا شايسته ثواب دانست ؛ و بر همين مبنا است كه مي گويند

دليل عقل تنها استنتاج با توجه به آنچه در باب دليل عقل بيان شد ، مي توان گفت  در واقع143. است 
  . و عقل نيرو و گونه اي از تعين نفس است عقل است 

قضايا و  ماهيت با، يره ي عقلاء سيِ مطرح در قضايا و مدركات عقلماهيت مقايسه ي در باب 
تنها كليات است و فهم ر دليل عقل عقل دمدركات بايد گفت ،  مطرح در دليل عقل ليِاستنتاج عق

عقل نهايت چيزي را كه مي تواند درك كند كليات و . جزئيات در قلمرو حكومت عقل نيست 
علاوه اينكه  .مفاهيم است ولي در تطبيق آن با جزئيات مصاديق ، عقل را عاجز و ناتوان مي يابيم 

متكي بر درك مصالح و مفاسد واقعي امور قابل درك است ، ) در دليل عقل(ه توسط عقل قضايايي ك
                                                 

محمد  ؛ حائري اصفهاني ، 125، ص  2ج ،قهصول الفامظفر،: » يوجب القطع بالحكم الشرعي عقل لل حكمٍكل « 142
 2ج ،ش  1363،  1،چ  ةميعلوم الاسلاداراحياء ال: قم ،  لفقهيةالاصول افي  يةالفصول الغرو،  حسين بن عبد الرحيم

  .   316ص،
 . 187 – 188، ص  يراناعرف و عادت در حقوق اسلام و علوي ،  143
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بنابراين به طور خلاصه مي توان گفت كه عقل بما هو عقل تنها قضاياي كلي بديهي را درك . است 
در اين قضاياء محمول از تحليل موضوع بدست مي آيد و در حمل نيازي به قرار و اعتبار  .مي كند 

فساد و «،  »احسان و عدل نيكو است«،  »قطع حجت است«ري نيست ، همچنان كه در قضايايي مثل معتبِ
 ر صحيح موضوع و محمول ، در حصول علم به نسبت كافي است و سلب تصو... و  »ظلم قبيح است

قرار مبناي عمل عقل  دليلكه در بنابراين قضاياي عقلي. محمول از موضوع چيزي جز تناقض نيست 
 -قضايايي بديهي هستند و سند ودليل آنها خود عقل مي باشد و متكي به اعتبار و حمل نمي، گيرد  مي

  .باشند 
در آنها كه  يست اما مدركات عقل در سيره عقلاء صرفاً امور بديهي و قضاياي اولي و ضروري ن 

لاء قرار دارد ضايايي كه در سيره عقلاء مبناي عمل عقق محمول از تحليل موضوع بدست آيد بلكه 
از توجه به مصلحت هاي عمومي و حفظ نظام اجتماعي و بقاء نوع انساني صرفاً همچنين مي تواند 

همچنان كه در كتب اصولي .  ق داشته باشندو براين اساس آراء همه عقلاء برآن اتفاباشد تأليف شده 
 - الاخص تقسيم بندي نمودهمعني يا مشهورات بالقضاياء محموده و و منطقي اين قضايا راتحت عنوان

دو نظر » ظلم قبيح است « و يا » عدل نيكو است «البته در خصوص ماهيت قضايايي همچون  144.اند
و بنا  مي دانند كه صرفاً باعتبار عقلاء آن را از جمله مشهورات بالمعني الاخص145برخي : وجود دارد 

عتبار ندارند و بنابراين در حيطه مدركات بر مصالح و مفاسد عام ايجاد شده اند و واقعيتي جداي از ا
عقل در دليل عقل قرار ندارند ، در مقابل برخي نيز آن را از جمله قضاياي بديهي و مدركات در دليل 

اما در يك  146.ر نموده اندعقل دانسته اند و هر گونه ترديد و اختلافي را در رابطه با اين قضايا انكا
چه اين قضاياء از جمله بديهيات عقلي و قضاياي برهاني محسوب ديدگاه سوم برخي معتقدند كه اگر 

اوليه بودن اين قضايا منافاتي با اين ندارد كه حسن عدل و قبح ظلم را به مصلحت و اما  147مي شوند

                                                 
 . 113، ص  عرفقه و فعليدوست ، ؛  33ص ،  منطقالمظفر ،  144
: قم ،  )رساله الطلب و الاراده ( في الاصول  بحوث ،)به كمپاني معروف(محمد حسين غروي اصفهاني ،  145

 . 62، ص  ق 1409،  2سلامي ، چ مؤسسه نشر ا
 236ص ،  ش 1361مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ، : ، تهران  كاوش هاي عقل عمليمهدي ،  حائري ، 146
– 230  .  

 . در قطع به ثبوت نسبت كافي است» قبيح « و » ظلم « ، » حسن «، » عدل «ا كه تصور صحيح از چر 147
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 را كه نبايد اوليات را منحصر در قضايايي كردچ. دانيم و نه به نفس عدل و ظلم مفسده عام مربوط ب
در واقع . است  و حمل آن بر نهاد بدون توجه به جهات خارج  است اتي نهادي ذگزاره محمول كه 

موضوع نيست اما نفس تصور موضوع  ه ي تحليلگاه در قضاياي اوليه محمول در درون و ذات ، لازم
قضايايي كه (بنابراين ممكن است كه قضاياي اوليه اي . و محمول براي قطع به نسبت كافي است 

در جهت مصلحت و مفسده عام ) بر آن موضوع مترتب است  ،ج از اقتضاي نهاد محمول به جهتي خار
كه اين قضايا ي اخير را تحت عنوان مشهورات قرار گرفته و از اقبال  مردم و شهرت برخوردار شوند 

   148.بالمعني الاعم تقسيم بندي مي كنند 
قضيه را نتيجه گيري كرد ؛  بنابراين در باب ماهيت مدركات عقل در سيره عقلاء مي توان دو نوع

قضاياي محموده كه تنها سند و دليل آن اعتبار عقلاء ، و مبتني بر توجه ايشان به مصالح و مفاسد عام 
) مشهورات بالمعني الاخص(در اجتماع است كه عموماً قرار دادهاي اجتماعي از اين دست هستند 

نوع دوم قضاياي بديهي است كه اگر چه از ، .. معاملات معاطاتي و و ظهور كلام اعتماد به همچون 
جمله مدركات عقل در دليل عقل بشمار مي آيند اما محمول در آنها به جهتي خارج از اقتضاي نهاد ، 
بر موضوع مترتب مي شود و عناصري چون مصالح و مفاسد عام ، حفظ نظام و اخلال به آن ، اصلاح 

بخش مي توان گفت كه . ) مشهورات بالمعني الاعم( نقش دارنددر پيدايش آن دليل ... حال مردم و 
 ،دادن اجرت به عامل وسيعي از عرف ها و رويه هاي نهادينه شده در انديشه و عمل عقلاء همانند 

قضايا جز به   ينابرخاسته از در واقع بناهاي . مبتني بر قضايايي از قسم دوم مي باشند ...وفاي به عهد 
» عقلاء بما هم عقلاء«به ديگر سخن نيست ، ) نسبت به قضاياي بديهي لدرك عق(اقتضاي عقل عقلاء 

  . بر اين تأسيسات توافق  عمومي دارند 

  تفاوت هاي دليل عقل و بناي عقلاء  :بند سوم 
مقارنه اساساً  عقلاء ،لازم به ذكر است كه يعقل و بنادليل  تفاوت هاي در خصوص بررسي 

  : فرق اين دو ، كاري غلط مي باشد چرا كه  عقلاء و پرسش از يعقل و بنادليل 
   .مي باشدعقلاء تأسيس و سلوك  يعقل نيرو و گونه اي از تعين نفس است ، در حالي كه بنا)  1

                                                 
 . 111، ص  فقه و عرفعليدوست ،  148
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قضاياي بديهي و اولي است و  لاشاره شد قضاياي مدرك توسط عقل در دليل عقل تنها شام )  2
در حالي كه . و يقيني باشد  صرايش كاملاً مشخحكمي مي دهد كه موضوع بعقل تنها زماني اساساً 
معيار تعيين قضايايي كه مبناي عمل قرار مي گيرد تشخيص مصالح و مفاسد نوعي و  عقلاء  يدر بنا

است و قضاياي بديهي نيز تنها در صورتي كه مصلحتي عام از ديدگاه عقلاء برآن  ...حفظ نظام و 
عقلاء همواره  بنابراين بناي. عمل قرار ميگيرد  ود و مبنايمقبوليت يافته و همگاني مي شمترتب باشد 

عقل است بديهيات و كليات توسط رف ادراك ص ، مسبوق به مصلحت سنجي است اما استنتاج عقل
و محمول گزاره ذاتي نهاد باشد و به ( به مصلحت سنجي نباشد مسبوق ممكن است مجرد بوده و كه 

  . )بار نشده باشدجهتي خارج از جهات موضوع بر آن 
ي كه بنا بر قضايايبسته است ، چون از سنخ سيره مي باشد و وال معقلاء به تكرار ع بناي)  3

را شكل مي دهند ، در عقلاء  ، بناي تعيين شده اند در اثر تكراروحفظ نظام  امعدرك مصالح و مفاسد
  . سيده باشد حالي كه دليل عقل صرفاً استنتاج عقل است ولو آنكه به مرحله عمل نر

عقلاء  ي، از سنخ علم است ولي بنا) دليل عقل ( ن گفت كه حكم عقل او به طور خلاصه مي تو
عقلاء ، رفتار و روشي است كه براساس بديهيات  ياز سنخ عمل است و به عبارت ديگر سيره و بنا

صرف ادراك مصلحت انديشي عقل و قرار دادهاي اجتماعي جريان دارد ولي حكم عقل ، عقلي و يا 
  . بديهيات و يقينيات است 
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  دراستنباطعقلاء  بناي و عرفاقسام كاربرد : دومبخش 
  احكام شرع 

  

  عقلاء كاربرد استقلالي عرف و بناي: اول گفتار 
آيا مردم مي توانند در كنار اراده خداوند  بنايي را لازم نمايند و با تأسيسات و عرف هاي خود 

بررسي بررسي نقش عرف به عنوان سرچشمه پيدايش قانون و الزام آن ، همان  ؟قانونگذاري نمايند
زماني كه عرف را به عنوان سند قانونِ پديد  ،در مقابل .كاربرد استقلالي عرف و بناي عقلاء است 

و يا به عنوان ابزاري جهت تفسير سند قانون پديد آمده ، ) اراده خداوحي ؛ (آمده از مصدري ديگر 
  . نيم كاربرد غير استقلالي عرف را بررسي كرده ايم بررسي ك

در رابطه با اصل صحت كاربرد استقلالي عرف بايد گفت ، در نصوص و متون ديني ولايت و 
حق تشريع و تقنين ، منحصر در ذات مقدس الهي است مگر فرد يا نهادي كه از طرف خداوند 

كه در اين صورت اراده او نيز مي تواند همسان با برخوردار از اين حق و يا مأمور به اين تكليف باشد 
اما در رابطه با اينكه  آيا عرف نيز مي تواند مصدر احكام شود و اين حق .  اراده الهي منبع قانون گردد 
است ، اصل را عدم » ولايت « بايد گفت كه فقيهان در آنجا كه سخن از ، براي مردم نيز وجود دارد 
حدي بر احدي مي دانند مگر اينكه ولايت و حق پيروي ثابت شود و ثبوت ولايت و عدم حقّ طاعت ا

ولايت «اين در حالي است كه انديشه و خرد بر ارتباط بين ، جز از طريق جعل الهي نمي پذيرند را آن 
دارد و وقتي دليلي بر لزوم متابعت نباشد ، حق تقنين نيز مورد  تأكيد» حق طاعت و حكم « و » داشتن 

كه به ولايت  سوال از لزوم اطاعت وقتي قطع مي شود. در نهايت مورد انكار قرار مي گيرد سوال و 
 مي يابد و ست كه عقل با علم حضوري ، در درون خود ، معلوم را ا داري و ربوبيت برسد ؛ در اين جا

   . قانع مي گردد به لزوم اطاعت
د قانونگذاري كند بايد گفت كه قطع در رابطه با حجيت ذاتي عقل به عنوان مصدري كه مي توان

يك حالت وجداني است و زماني كه اين حالت بر نفس عارض شود به گونه اي كه در رابطه با همه 
  عقاب اين حالت بر حكم عقلحالت براي شارع نيز مجزي است و در، اين افراد ديگر نيز اينگونه باشد
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  .و ثواب شرعي مترتب خواهد بود   
معتقدند عرف را نيز در كنار عقل و وحي مصدر 149ا مي توان آنگونه كه برخي اما در اينكه آي 

و صرف اتفاق همگاني مردم و عرف شدن روش و سلوكي تبعيت از آن را مستوجب احكام دانست 
  ثواب و عدم تبعيت از آن را منجر به عقاب اخروي دانست  ؟ 

را بما هو عرف ، حجيت عرف  مكتبي كهاز ميان مكاتبي كه در باب حجيت عرف مطرح است 
ائات و با توجه به اين مبنا كه اقتضو قائل به منبع انگاشتن عرف است ، در واقع ذاتي مي انگارد 

و مي دانند م مي زند لذا اعتبار احكام عرف را نزد شارع مسلم ضرورت هاي جامعه عرف را رق
و بنابراين لزوماً شارع را موافق با 150 مخالفت شرع با آن را مخالفت با اجتماع و نظام محسوب مي كنند

براي عرف نيز » قطع « آن دانسته و همانگونه كه مخالفت شارع را با قطع روا نمي دانند ، همچون 
البته در رابطه با مكتب حجيت ذاتي عرف به طور مبسوط سخن خواهيم . حجيت ذاتي قائل هستند 

به حكم عقل دارد از حجيت ذاتي برخوردار  هيم كرد كه تنها عرفي كه بازگشتاگفت و بيان خو
چه بسا كه عرفي مبتني بر مصالح عام باشد اما شارع به عنوان فردي كه رئيس عقلاء است . است 

بنابراين غير از بديهيات كه مفيد . ببيند  ،مصلحت عام را در چيزي غير از آنچه عموم عقلاء ديده اند 
  . كنار وحي و اراده خداوند قانونگذاري نمايد قطع است هيچ مصدر ديگري نمي تواند در

  
  عرف  براي غير استدلالي كاربرد : گفتار دوم 

مصدر و منبع احكام شرع اراده خدا با توجه به آنچه در گفتار قبل بيان شد ، بايد پذيرفت كه تنها 
ت استنباط ابزاري در جهدليل و و استنباطات بديهي عقل است اما در اينكه آيا مي توان عرف را 

احكام الهي دست يافت ، بحثي است كه به شدت محل گفتگو و  هاحكام دانست و از طريق آن ب
دليل خامسي دانست ، اجماع و عقل  ، سنت ،عرف را در كنار قرآن آيا مي توان . اختلاف نظر است 

  پيش فرض را ، دو پاسخ صورت مثبت بودن در از صاحبنظران ؟ برخي دهيم كه احكام را بدان ارجاع 
                                                 

 . 217، ص  2، ج  قه سياسيفعميد زنجاني ،  149
الاجتماع فهو و نظام  ةنيالإنسا ةما يقضي به الفطر لة اللفظيةو الدلا، انَّ اعتبار الوضع ثم إنك عرفت في بحث الوضع ( 150

 .  206ص ،  2، ج  الاصول ةيكفا يةشاح طباطبايي ،) :  .و لا معني للردع عنه كما عرفت  ءما بني عليه العقلا
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  : بيان داشته اند 
اثبات شأن سنديت براي عرف زماني صحيح است كه عرف ، خود لازم الاتباع و حكمي از  -1

و اين زماني ميسر است . احكام نباشد بلكه آنچه كه مكشوف عرف است خواص حكم را دارا باشد 
بنابراين زماني كه عرف خود . كه الزام در پيروي از عرف در امري خارج از آن تعبيه گرديده باشد 

موضوعيت دارد و در تنقيح موضوعات عرفي و يا تطبيق مفاهيم موضوعات بر مصاديق آنها و يا ظهور 
بلكه در مواردي . نيازي به اثبات حجيت عرف نيست ف رجوع مي كنيم در اين موارد به عر... دليل و

، لازم است تا حجيت آن طريقيت دارد كه عرف سند حكم قرار مي گيرد و در دست يابي به حكم 
    . به اثبات برسد 

  

 تحقيقِو سند انگاشتن و يا انكار سنديت عرف در فرضي است كه حوزه ي مورد بحث  -2
در اين صورت . رت گرفته باشد مطمح نظر شارع بوده و از طرف او در آن مورد تقنين صو، عرف
  151. عرف براي كشف حكم شارع گفتگو نمود  كه مي توان از صلاحيت يا عدم صلاحيت است

قلمرو شريعت را تشكيل در رابطه با تعيين محدوده هايي كه مطمح نظر شارع بوده وبحث البته 
مباحث از جمله  مي دهد و همچنين بحث از خلاء هاي قانوني و حوزه ي اختيار مردم در اين ارتباط

آن را در قراردادن و ، ا محدود كردن دين است ؛ برخي بدر اين باب  مطرح شده مهم و بنيادين
و يا تلطيف دين به گونه اي كه با هر مسلك و ايده اي كنار آيد و همچنين حصاري بسيار كوچك ، 

در صدد محدود كردن قلمرو شريعت و توسعه و ، در كتاب و سنت  هبا عصري كردن گزاره هاي وارد
ر مقابل ايشان ،گروه ديگري معتقدند كه احكام د  152. ده مردم مي باشند ابسط محدوده ي عرف و ار

لابد تحت يكي از ، ما  شرع ودين منحصر به نماز و روزه و عبادات نبوده و بلكه همه اقوال و افعالِ
و شموليت مطرح در دين نسبت به هر عمل و حركتي تا بدان جاست كه احكام خمسه مندرج است ، 

خواه امور دولتي و سياسي و خواه از شريعت جستجو كرد  قبل از هر اقدام پيش تر بايد حكم آن را
  و نظامات دولتي مجال بروز تفكيك امور به شرعي و عرفيو در اين انديشه . عبادات و معاملات باشد 

                                                 
  .  153، ص  فقه و عرفعليدوست ،  151
 . 52 – 56ص ، ش 1375، 1انتشارات طرح نو ، چ : ، تهران هرمنوتيك كتاب و سنت محمد ، مجتهد شبستري ، 152
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   153.ندارد 
خداوند جامع و  اگر چه دينِديدگاه سوم و متعادلي نيز در اين ميان وجود دارد و آن اينكه ؛ اما 

موجب وسعت و ، لكن همين كمال و جامعيت  . رد و كلاني مي باشدين هر خُجهاني است و مب
تعيين نمايد تا در در خود دين يي را بود و اين مقتضي است كه شارع نهاد ها گستردگي آن خواهد

 ،يعت بپردازدراسب با اهداف كلي شخلاء قانونيِ مباشر و مستقيم ، به برنامه ريزي و جعل مقررات متن
و عرف ها  و سلوك و جهت دادن به اطندام همزمان است با تلاش ديگر شارع در توجه به بو اين اق

  . در درون خود دين  ،قدسي  و جلب نظر ها به كانوني معنوي ونهاد هاي تأسيسي 
برنامه ي ويژه اي داشته نمي تواند براي تك تك اعمال  كه ادعاي جاودانگي مي كند ، ديني

ي كاملا بسته و متصلب ، به هيچ وجه قدرت هماهنگي و همگامي با تحولات يك شبكه اساساً . باشد 
اجتماعي و پيشرفت  بشري را ندارد ، بنابراين اكمال دين و اتمام نعمت و تبيين همه شئون مي تواند به 

در كنار نهاد هاي برنامه ريز و قانونگذار در ضرورت ها و ، بل تغيير غير قا تقنين ثابت ها و مقررات
  . مصلحت ها باشد 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
به نقل از ،   79ص . ق 1325بي نا ، : تهران ،  و الاستبداد ةطكشف المراد من المشرومحمد حسين ،  تبريزي ، 153

   .  142ص . ش 1387 ، انساني علوم توسعه و تحقيقات موسسه،  رسائل مشروطيتزرگري نژاد ، علامحسين ، 
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  عقلاء  و بنايمكتب هاي حجيت عرف : وم س بخش
، ولي  ندفترار مي گبا عرف آشنا بوده و آن را به كاگر چه فقها و اصولي ها از زمان هاي گذشته 

بحث از حجيت آن بر نيامده اند و گاه كه سخن از حجيت عرف به ميان آمده است ، نوعاً در صدد 
در كتب اصولي كمتر ديده شده است كه بحث جامع و كاملي لفظي گريزي زده اند و  تنها به عرف

تنها در دو قرن اخير است كه سخن از حجيت عرف و ادله اعتبار آن به عنوان . در اين زمينه ارائه شود
گذشته كه در اين امر هاي  يو بر خلاف فقها و اصول جدي در محافل علمي مطرح شده است ،بحثي 
اماميه با بحث وكاوش درباره ي  هاي جز تمسك به ادله لفظي  نداشتند ، امروزه  فقها و اصولي روشي

اعتبار و حجيت عرف و ارائه ي انديشه ها و ديدگاه هاي گوناگون درباره آن توانسته اند اندك اندك 
كه در اين .  و در گذر زمان گرايش ها و مكتب هايي را درباره ي حجيت و اعتبار عرف سامان دهند

 ،ژگي هاي مكتب عرف شيعه محسوب مي شودش ها و مكاتب كه از وييفصل به مهمترين اين گرا
مجموعه گرايش ها در باب اعتبار و حجيت عرف را مي توان تحت عنوان سه   .اشاره خواهيم نمود 

  :مكتب كلي تقسيم نمود 
  مكتب حجيت ذاتي عرف و سيره عقلاء   -1 

  عرف و سيره به عنوان كاشف از حكم عقل مكتب حجيت   -2
  عقلاء به موجب امضاء  يمكتب حجيت عرف و بنا -3
  

  . لازم به ذكر است كه همين سه ديدگاه در باب حجيت سيره عقلاء نيز مطرح شده است 

  عقلاء  و بنايحجيت ذاتي عرف  :گفتار اول 
اين . دليل و امضاء شارع مي داند  را ذاتي و بي نياز ازعقلاء  و بناياين مكتب اعتبار عرف 

دارند و معتقدند كه عقلاء  و بناينسبت به مبادي عرف آن  ننظري است كه صاحباديدگاه مبتني بر
برخاسته از ضرورت هاي زندگي توجه به مصالح و مفاسد عام و عرف تنها مستند به فطرت و 

لذا . زندگي اجتماعي بشر است  تضياتبنابراين مخالفت باآن به منزله مخالفت با مق. اجتماعي است 
هرگونه نظام اقتصادي ، اجتماعي كه عرف بر طبق مصالح خود ابداع كند مورد تأييد شارع نيز خواهد 
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چه اينكه شارع خود از عقلاء است و در جعل احكام نيز از توجه به اين مهم ، يعني حفظ نظام و . بود 
لكه همواره احكام را برپايه ي همين مهم جعل كرده پرهيز از اختلال در آن فروگذار نبوده و ب

  . 154است
ة حاشي«در مباحث اصولي خود در كتاب وي . است علامه طباطبايي اين انديشه ،  از پيشگامان

با اين مبنا كه بناهاي عقلائيه ناشي از ضروريات ايشان . پرداخته است اين ديدگاه به »  الاصول ةيكفا

تاً آن را درك مي نمايند، درباره اعتبار وضع و دلالت الفاظ بر معاني آنها  عقلاء فطر واجتماعي است 
به معناي واقعي خود  عقلاء يآن است و هر گاه بنا معتقد است كه اعتبار آن از باب سيره عقلائي بودنِ

وجود داشته باشد ، رضايت و امضاء شارع مسلم است و نيازي به كاشف از رضايت و واسطه در اثبات 
  : يت نيست و نظير قطع ، حجيت بالذات دارد و درباره وجه حجيت بناي عقلاء مي فرمايد حج

ما يقضي به  للفظيةا لةو الدلا ان اعتبار الوضع ثم إنك عرفت في بحث الوضع« 

و نظام الإجتماع فهو ما بني عليه العقلاء و لا معني للردع عنه كما  نيةالإنسا ةالفطر
  155.  »عرفت 

رواياتي كه در ابواب عبادي و تأييد نظر خود معتقدند صاحبان اين عقيده درراستا  در همين
نسبت بالايي از روايات فقهي را در مقايسه با روايات ابواب معاملات ، احوال شخصيه در دست است 

ت معاملاو اين را مؤيدي مي دانند كه  است ، به خود اختصاص داده  –با وجود ابتلاي مردم به آنها  –
را در  قلاء است و شريعت دست عرف و عقلاء اموري عرفي و عقلايي و ناشي از اعتبارات عرف و ع

مسائلي كه به تدبير امور اجتماعي ارتباط دارد باز گذارده است كه اين خود به معناي پذيرش حجيت 
   156.ذاتي عرف خواهد بود 

اي عقلايي كه امكان هم مسلك بودن خلاصه اينكه شارع رئيس العقلاء است و به طبع  ، در هربن
  . با عقلاء وجود دارد ، وارد است و ضرورتاً با آن موافق خواهد بود شارع 

  

                                                 
 . 205 – 206 و 188، ص  2ج ،  الاصول ةيكفا يةشاح طباطبايي ،154
 . 206، ص  2ج ،  مانه 155
  . 233، ص   درآمدي بر عرف، جبار گلباغي ماسوله  156
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  عقلاء و بناينقد ديدگاه حجيت ذاتي عرف 
  اولاً اين ديدگاه نمي تواند تمام انواع عرف را تحت پوشش قرار دهد چرا كه در بحث از مبادي

سلطه «مطرح مي شود و عرف هايي كه برخاسته از ، مبادي  زي اعرف درك عقل تنها به عنوان يك 
است نمي تواند به خودي خود حجت ...و » تقليد از ديگران «، » عادت « ، » منفعت طلبي « ، » حاكمان 

بنابراين در بخشي از عرف كه همان عرف عام است اين ديدگاه  قابل طرح است كه البته قبلاً . باشد 
هر عرف عامي عموميتش به خاطر عقلايي بودنش نيست و چه بسا عرف هايي كه نيز اشاره شد كه 

  . ناشي از غريزه و فطرت باشند و عرف عام محسوب شوند 
عقلاء نيز در باب مبادي آن درك عقل نسبت به مصالح و مفاسد عام را به  يدر باب حجيت بنا

قضاياي محموده  و مشهورات گيري مطرح نموديم كه مي تواند منجر به شكل ، عنوان تنها عامل 
علاوه اينكه اشاره كرديم كه  .بالمعني الاخص مي شود كه مبناي قراردادهاي اجتماعي خواهد بود 

گاهي قضاياي بديهي و اوليه نيز مي تواند در جهت مصالح عام و حفظ نظام مورد توجه عقلاء قرار 
 يبنابراين در باب حجيت ذاتي بنا. ) الاعم مشهورات بالمعني(گرفته و مقبوليت عمومي پيدا نمايند 
ه از عقل بديهي و قضاياي اوليه باشد مي توان حجيت ذاتي آن را تعقلا  نيز تنها زماني كه سيره برخاس

پذيرفت و دليلي بر اينكه هر مصلحت انديشي عقل به خودي خود حجيت ذاتي دارد ، وجودندارد 
شي عقل به خودي خود كفايت مي كند در اين صورت فلسفه چرا كه اگر ما بپذيريم كه مصلحت اندي

حجيت و ه مفيد قطع است است كو امور بديهي  بلكه عقل تنها در يقينيات. دين زير سوال خواهد بود
  . ذاتي دارد 

عقلاءاين است كه چون در ديدگاه حجيت  زمه پذيرش حجيت ذاتي عرف و بنايعلاوه اينكه لا
عقلاء ، از جهت كلي بودن آن حمل مي شود  و بناي) طبيعت كليِ عرف(ف عر ذاتي ، حكم بر خود .

عرف بما هو عرف  و سيره عقلاء بما «لذا اگر حجيت ذاتي آن ها را بپذيريم در واقع پذيرفته ايم كه 
ي شدن دين را در پي خواهد داشت ، حجت است كه اين سخني است كه خطر عرف» سيره عقلاء  يه

نيست و صرف  معاصرت با معصوم شرط حجيت يك عرف ديگر ، ين ديدگاه اچرا كه براساس 
و اساساً اين . آن دارد حجيت و اعتبار بر چند مستحدث و نو پيدا  ، باشد دلالت عرف هر صدق عنوان 

    . سوال كه دليل حجيت عرف و سيره عقلاء چيست بي معنا خواهد بود 
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ماني كه برخاسته از عقل بديهي باشند نيازي به تاييد شارع عقلاء و عرف عام تنها ز يبنا بنابراين 
اما در رابطه با قراردادهاي اجتماعي كه صرف مصلحت انديشي عقلاء موجب شكل گيري ، ندارند 

جدا به طور مبسوط به تحليل آن بخشي كه در  - آندر تاييدوآن شده است نياز به تاييد شارع دارد 
در رابطه با سيره عقلاء نيازي به  وكافي خواهد بود  »ردع عدم حراز ا«  رف ص ،  -خواهيم پرداخت 

شارع يكي از عقلاء است و نمي تواند مصالح و مفاسد عامه عقلايي را  زيرا . امضاء نصي نيست 
د بود كه شارع همواره بر وفق اما اين به معناي آن نخواه .ناديده بگيرد و برخلاف آن حكم نمايد 

در كلام خود قائل به اين تفصيل شده است و » كمپانيمرحوم «همچنان كه  .نمايد عقلاء حكم  بناي
ئله كه آيا شارع از اين جهت كه شارع است ، مي تواند با سيره و بناي عقلاء ساين م طه با برادر 

شده و مي گويد ، به تفصيل ذاتي و عرضي قائل  در يك جا ميان حسن و قبح ، مخالفت داشته باشد 
اشاره به قضاياي مربوط به عقل بديهي و [زي ذاتاً مشمول حسن و قبح باشد ، مثل عدل و ظلم اگر چي

وفق  نه تنها شارع نمي تواند حكم مولوي برخلاف آن بنمايد ، بلكه حتي حكم مولوي بر ]اوليات دارد
اما اگر . د آن نيز نمي تواند داشته باشد و صرفاً در حد عقلاء مي تواند متحد المسلك با آنها باش

اشاره به قضاياي محموده و مشهورات بالمعني الاخص كه [ بالعرض مشمول حكم حسن و قبح باشد 
در مقابل قضاياي بديهي و اوليات قرار دارند و قبلاً در بحث از مبادي سيره عقلاء به طور مبسوط در 

بعي اين عناوين مي توان تصور كرد كه حكم شارع برخلاف حكم ط] رابطه با آن سخن گفته شد 
اما در رابطه با   157] . بنابراين نياز به تأييد شارع دارد و از حجيت ذاتي برخوردار نخواهد بود [باشد  

  .توسط شارع ، همانگونه كه اشاره شد احراز عدم ردع كافي خواهد بود كيفيت تاييد سيره عقلاء 
  : عقلاء مي توان گفت  بنابراين در رابطه با بناي 

بما هو شارع با شارع ره هاي عقلائيه مورد رضايت شارع هستند  ، مگر اينكه احراز شود كليه سي
چرا كه ردع كاشف از غير عقلايي بودن اين بناست ، چون شارع در . اين سيره مخالفت كرده است 

  158. مي باشد  ءاستنتاجات عقلي از عقلاء مصاب تر بوده و ردع او كاشف از خطاي عقلا

                                                 
 . 130، ص  2، ج  يةفي شرح الكفا يةالدرا يةنها ، اصفهاني غروي  157
  . 62ص  ، كاوش هاي فقهيحسيني قائم مقامي ، 158
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  -ونهچرا كه هم در مبادي به گ، را نمي توان در رابطه با عرف بما هوعرف پذيرفت اما اين سخن 
 يرف و بنااي است كه نمي توان آن را همواره عقلايي دانست و به همين دليل نيز در بحث مقايسه ع

. عقلاء همواره مستحسن و نيكو است اما عرف همواره اينگونه نخواهد بود عقلاء اشاره شد كه بناي 
شارع وجود دارد و تنها در عرف عام زماني كه منشاء عقلايي نصي نابراين نياز به تأييد شارع و امضاء ب

ب حجيت عرف همواره بابي با و به همين دليل نيز در با. عقلاء خواهد بود  بناي داشته باشد همانند
  . بود  ت ذاتي آناست چرا كه نمي توان قائل به حجيمطرح عنوان ادله ي حجيت عرف 

  

  حجيت عرف و سيره به عنوان كاشف از حكم عقل : گفتار دوم  
 - عرف را مرتبهمي جويد و )دليل عقل(= عقلاء را در عقل عقلاء  اين مكتب اعتبار عرف و بناي 

وار عقل مي داند و براين باور است كه اختلافي بين حكم عقل و عرف اي از مراتب و طوري از اط
اثبات شرعي بودن عرف برآمده و دليل اعتبار عرف را  وسيله قانون ملازمه در پي لذا به .وجود ندارد 

له واسطه ي به ديگر سخن در نزد اين مكتب حجيت عقل به منز159 .كاشفيت آن از حكم عقل مي بينند
، عقلاء در واقع در اين مكتب اساس اعتبار عرف و سيره .عقلا ء مي باشد عروض حجيت عرف و بناي

 -و قاعده ملازمه نيز مي، آيد  است ، عقلي كه يكي از منابع احكام به شمار مي» عقل«ي يهحكم بد
از جمله صاحبان اين عقيده . » ند ، شرع نيز به آن حكم مي نمايدهر چه عقل به آن حكم ك«: گويد

سيره عقلاء برآمده  ومرحوم آشتياني است كه از طريق قاعده ملازمه در صدد اثبات حجيت عرف 
 عقلاء باب بازگشت بنائات نگاشته است درفرائد الاصول شيخ انصاري ايشان در شرحي كه بر . است 

  : به دليل عقلي ، در چند موضع به اين مطلب اشاره مي نمايد 
بار ثقات در امور جاريه عقلاء بر اعتماد به اخ ت خبر ثقه ، ضمن استدلال به بنايحجي ازدر بحث 

   :مي گويد
العقلاء علي توسيط اخبار الثقات في جميع امور هم  ةيققرار طرإن بعد إست«

 عةالإطامن الموالي الي العبيد و جعلها طرقاً في باب  يةالجارمنها الاوامر  ةالعادي

                                                 
  .   218، ص  2، ج  فقه سياسيعميد زنجاني ،  159
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كشفاً علمياً عن حكم ذلك و الاعتماد بها في سقوطها و إمتثالها يكشف  الاوامر
فيستكشف من ذلك عن رضاء  عةالإطافي باب  يةطريق و ةالثقخبر  ةبحجيالعقل 

طريقاً نصبه الاحكام الشرعيه ما لم يثبت منع الشارع او  ةإطاعبسلوكه في  الشارع

       160.  »احكامه   لاطاعة اً آخر
بر يك عمل است و خود در واقع همان اجتماع و اتفاق نظر عملي عقلاء از نظر ايشان بناي عقلاء 

وهمين كاشفيت آن از حكم عقل دليل بر  .تحقق آن مي باشد كاشف از حكم عقل بر  تفاق نظر،اين ا
  :لذا ايشان مي افزايد  »كلما حكم به العقل ، حكم به الشرع «حجيت آن مي باشد چرا كه 

يكشف اولاً من حكم العقل الداعي علي اتفاقهم إن اجماع العقلاء قولاً و عملاً « 
  161. » علي ذلك لهم و الباعث 

و در نتيجه  حكم عقل سيره  از اينكاشفيت در عبارت نخست تأكيد كرد البته همانطور كه 
    . از سوي شارع طريقه و روش ديگري غير از طريقه عقلاء جعل نشودحجيت آن تا زماني است كه 

به دليل اينكه از حكم عقل پرده بر مي دارد و  كاشف از رضايت شارع است ،،ين سيره ادر واقع 
  . نيز ملازمه وجود دارد ميان حكم عقل و شرع 

عقلاء در  صريح مي نمايد كه وجه اعتبار بنايدر جاي ديگر از كتاب خود تمرحوم آشتياني 
     162. حكم عقل است زمبحث استصحاب و بلكه در هر مبحث ديگري كاشفيت آن ا

س اين ديدگاه اگر مستحدثه است كه بر اساثمره مهم اين ديدگاه در اثبات حجيت سيره هاي 
عقلاني آن هاست ، امضاء شارع را  يتعقلاء صادر شود ، و بدانيم كه ناشي از حيثلوك و روشي از س

  . براساس ملازمه حكم عقل و شرع به دنبال خواهد داشت 
  حكم عقل كاشف عنوان عقلاء به  نقد ديدگاه حجيت عرف و بناي

قبل  بخشو سيره عقلاء در به نظر مي رسد با توجه به آنچه در باب ماهيت مدركات حكم عقل 
 يما مدركات عقل در بنا. بيان شد ، آنچه به عنوان خدشه بر اين ديدگاه قابل بيان است ، روشن باشد 

                                                 
 .171ص ،ق 1402آيه االله مرعشي نجفي ، كتابخانه:، قم  ائدرفي شرح الفبحر الفوائد حسين ، ، محمد آشتياني  160
 .همان  161
الوجه في اعتبار بناء العقلاء في المقام علي فرض تحققه بل في كل مقام هو كشفه عن حكم العقل «: همان 162

 .  » كاجماعهم القولي
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عقلاء را هم قضاياي بديهيه دانستيم و هم قضاياي محموده كه با عنوان مشهورات بالمعني الاخص نيز 
ء و مبتني بر مصالح و مفاسد عام ايجاد شده اند ، از آنها ياد مي شود و تنها با توجه به اعتبار عقلا

در رابطه با . باشد ) عقل مدركِ بديهيات (عقلايي نمي تواند كاشف از حكم عقل  هر بنايبنابراين 
  .عرف نيز همين سخن به نحو بارزتري صدق مي كند 

دانسته شده  حجت، كه به واسطه كاشفيت آن از حكم عقل ،از سيره عقلاء اي به عنوان نمونه 
است مي توان ديدگاه آيت االله بروجردي را در باب حجيت ظواهر بيان نمود ، ايشان ، دليل حجيت 

عقلاء را كاشفيت آن از حكم عقل مي  يانسته است و در اين مورد دليليت بناسيره عقلاء دظواهر را 
كام ضروري عقل ، كه همان عقلاء به يكي از اح يو معتقد است كه در اين مورد بازگشت بنا 163داند

مثلاً اگر عبدي با ظاهر ِامر مولايش مخالفت نمايد ، از نظر عقلاء . حسن و قبح عقلي است ، مي باشد
بايد عقوبت شود ، دليل آن هم اين است كه عقل اين نوع عقوبت را حسن مي داند ، همانگونه كه در 

   164. رد صورت عمل به ظاهر امر مولا ، عقوبت وي را قبيح مي شم
» از حكم عقل دارنديت عرف و سيره كاشف«كه نخست استدلال مكتب فوق  بنابراين در مقدمه   

چرا كه همواره اينگونه نيست و سيره عقلاء همواره به بديهيات و احكام ضروري ، اشكال وارد است 
د ، شرع نيز هر آنچه حكم عقل مي گوي«نوبت به طرح مقدمه دوم كه  عقل بر نمي گردد و بنابراين 

م هر حكم عقل را مورد تأييد شرع اعلاوه اينكه مقدمه دوم كه به طور ع. نمي رسد  »تأييد مي كند
زيرا قطع ايجاد ، دانسته است  نيز شاهدي است بر اينكه تنها بديهيات عقلي است كه مورد نظر است 

حكم شرعي دليل و مي كند و شارع نمي تواند خلاف آن حكم دهد و در اين حالت نيز تأييد ا
و در اين حالت دليل حكم شرعي حكم عقل . محسوب نمي شود بلكه صرفاً تاييد حكم عقل است 

سيره عقلايي كه كاشف از همچنين . است و نه تاييدي كه نسبت به حكم عقلي صورت گرفته است 
دليل ، ه بلك. حكم شرعي باشد براي سيره يت دليلموجب حكم عقل است ، كاشفيت آن نمي تواند 

  . همان حكم عقل است 
                                                 

بل المراد به حكم العقلاء بما هم عقلاء ، ثبات لإلجعل بنائهم وسطاً  جهةوالإستدلال ببناء العقلاء ايضاً ليس من ( 163
تقريرات آيه االله (الاصول يةنها حسين علي ، منتظري ،.) :  بالحجيةرجع ذلك إلي حكم العقل بذلك و م
 .   471ق ، ص  1415نشر قدس ، : قم ،  )بروجردي

 . 472ص همان ،  164
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علاوه اينكه از طريق قانون ملازمه نمي توان حجيت  شرعي سيره عقلاء را ثابت ؛  نتيجه اينكه
نمود ، همچنين قانون ملازمه را نمي توان در رابطه با همه سيره هاي عقلايي نيز اجراء كرد ، چرا كه 

. مي باشند ) مشهورات بالمعني الاخص(=  مبتني بر قضاياي محمودهبرخي از سيره هاي عقلايي 
حجيت شرعي اين بنائات اخير را جداي از حجيت حكم عقل بايد ثابت نمود و اثبات آن هم از طريق 
احراز عدم ردع مي باشد چرا كه شارع نيز از اين حيث كه يكي از عقلاء است ، همواره به مصالح و 

  . مفاسد عام نظر دارد 
كه معرفي مي كندقضاياي محموده را تحت عنوان حكم معلق ومشروط عقل  نيز ميرزاي آشتياني

در مقابل حكم منجز و قطعي عقل قرار دارد و در رابطه با عكس العمل شارع نسبت به اين دو حكم 
  : مي گويد 

در حكم منجز و قطعي عقل ، شارع هيچ گونه دخل و تصرفي نمي تواند بكند « 
شارع برسد ، ارشادي است و نه مولوي ، و در و اگر هم امر و نهي از جانب 

، اطاعت از حكم بديهي عقل است و نه تنها نيازي بحث اطاعت از مولا ، اصل 
تواند در اين حكم عقليه تصرّف  - به امضاء شارع ندارد ، بلكه اساساً شارع نمي

اما در حكم معلق و مشروط ، حكم عقل معلق و مشروط به عدم وصول . نمايد 
ه اطاعت از مولا از اين قسم طريق خاصي از جانب مولاست و روش و شيوبيان 

و در اطاعت از مولا در احكام عقلايي كه قابليت ارتفاع توسط مولي را  است ، 
دارند تنها عدم ثبوت ردع براي حجيت آن كافي است و نيازي به اثبات عدم 

   165.  »نداريم ) إمضاء نصي ( = ردع 
كه حجيت (به عنوان تاييد شارع در سيره هاي عقلايي » عدم احراز ردع«كفايت  البته در رابطه با

   . در مباحث آينده به طور مبسوط سخن خواهيم گفت ) ذاتي ندارند 
توجه به مبادي متعددي كه براي آن بيان شده تنها زماني كه با گفت كه  يددر رابطه با عرف نيز با

  .  نصي شارع ندارد شبيه بنا عقلاء است نياز به امضاء 
  

                                                 
 . 171، ص  ائدربحر الفوائد في شرح الف، آشتياني  165
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  عقلاء به موجب امضاء  حجيت عرف و بناي: گفتار سوم 
 براي آن دليليت وعقلاء را داراي اعتبار و حجيت دانسته  اين مكتب تنها هنگامي عرف و بناي

و بدين جهت برخي آن را تحت عنوان مكتب  166، ء شده باشداز سوي شارع امضاقائل است كه 
  167.ده اند نام گذاري نمو امضاء
هاي عقلايي به موجب اتفاق همگاني عرف ها و بناءاساساً در اين ديدگاه بيان مي شود كه ،  

پديد آمده اند لذا وجود مخالفت شرع درباره ي پاره اي از آنها امري محتمل مي باشد ، مردم جامعه ، 
بدست ، ته به منوط و وابسر مسائل فقهي و اصولي و حقوقي بدين جهت استناد جستن به عرف د

در همانگونه كه قبلاً نيز [ البته اين نيازمندي به امضاء ، . خواهد بود آوردن موافقت و امضاء شارع 
نوعاً در دايره ي اثبات حكم شرعي است و نه   ]بحث شروط اثبات شأن سنديت براي عرف بيان شد 

ف در كشف حكم شرعي كه در آنها عر  168.در اثبات موضوعات و يا ديگر موارد كاربرد عرف 
  . موضوعيت دارد و خود لازم الاتباع است 

بنابراين به موجب اين ديدگاه سيره ي عقلاء به خودي خود حجيت ندارد ، بلكه حجيت آن 
اقل د و معصوم نيز آن را امضاء نمايد و يا حدبو مسمع معصوم تحقق يا رنظمنوط به اين است كه در م

ن اساس بناي عقلاء تنها جنبه ي كاشفيت و طريقيت دارد و آنچه در مقابل آن سكوت كند ، براي
البته در اين مكتب در . مبناي حجيت است ، گفتار يا كردار و در نهايت سكوت معصوم مي باشد 

در كه د دارد كه تفصيل آن را در تحليلي رابطه با راه هاي كشف رضايت معصوم اختلافاتي وجو
   . مي كنيم ه عقلاء خواهيم داشت ، بيان هاي بعد ، بر حجيت سير بخش

   عقلاء بر مبناي طريقيت  ينقد مكتب حجيت بنا
در . نقطه ضعفي كه هم در اين مكتب و هم در دو مكتب قبلي وجود دارد مطلق انگاري است 

با مبادي متفاوتي كه براي آن و اين سه مكتب سعي شده است تا تكليف عرف را با تمام اقسام آن 

                                                 
دروس صدر ، ؛   106، ص  2ج ق ، 1405،  1سلامي ، چ مؤسسه نشر ا: قم ،  تهذيب الاصولاني ، جعفر ، سبح 166

 . 131، ص  2، ج  في علم الاصول
  . 179، ص ش  1368،  1اطلاعات ، چ : ، تهران  عقلانيت و عدالت در فقه و حقوقاصغري ، محمد ،  167
 . 236، ص  4، ج  بحوث في علم الاصولهاشمي شاهرودي ،  168
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خن آنها تنها در حالي كه سعقلايي را يكجا تعيين كنند ،  شده و همچنين تكليف هر بناي تعريف
جيت عرف بما هو عرف در اين مكتب نيز ح. عقلاء قابل انطباق است  ينسبت به افرادي از عرف و بنا

در حالي شده است دانسته عقلاء منوط به امضاء شارع و موافقت شارع با آن  بما هو بناي عقلاء و بناي
عقلاء و عرف برگرفته  يور مبسوط بيان داشتيم ، گاهي بناكه همانگونه كه قبلاً به اقتضاي كلام به ط

ده و اساساً سخن شارع از احكام ضروري و اوليات عقلي است كه در اين موارد حجيت آن ذاتي بو
 م شرعي قلمداد نمي شود وحكاين تأييد دليل و حتي اگر آن را تاييد نمايد در اين حالت . ورود ندارد

 - صرفاً تاييد حكم عقلي مي باشد و در اين موارد اين حكم عقل است كه دليل حكم شرعي قرار مي
  . گيرد 

بنابراين به طور خلاصه مي توان گفت كه هر كدام از اين مكاتب تنها در بخشي از موضوع قابل 
عقلاء اختصاص داديم حيطه صحيح  نايبا در بخشي كه به تحليل حجيت م.  اعمال و اجرا مي باشد 

  .  هر كدام از اين مكاتب را بررسي خواهيم نمود 
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  تحليلي بر حجيت سيره متشرّعه : م چهاربخش 
سيره متشرعه اشاره شد كه سيره ي متشرعّه مستقل و جداي از مفهوم اول به دنبال تبيين در فصل 

روشن است كه متشرعه داراي دو ويژگي . ي خاص مي باشد سيره ي عقلائيه  و از گونه عرف ها
و  ه متشرع بودني متشرعه بما هم متشرعه تنها نظر ب اما سيره، متشرع بودن و از عقلاء بودن : هستند 

آن  كه مقتضاي شأنِ[و سيره اي است كه به امور توقيفي . پاي بندي به شريعت دارد  و عامل تشريع
. بودن متشرعين ندارد  ءچ ربطي به اهل عقلاتوجه دارد ، بنابراين هي] ع است القاي از سوي شار، امور 

، همان اهل عقلاء بودن متشرعين استكه متشرعين با توجه نمودن به ويژگي ديگر ها  اصوليبرخي از 
با اشاره به قسم ديگري از سيره متشرعه با عنوان سيره ي متشرعه بما هم عقلاء ، معتقدند كه قسم اول 

اما به نظر مي رسد كه با توجه به عنوان سيره متشرعه  169.را بايد سيره ي متشرعه بالمعني الاخص ناميد 
سيره ي ان چنين تقسيم بندي ارائه نمود و نمي توو تعريفي كه عموماً از آن صورت مي گيرد ، 

متشرعه كه سيره د معتقدنبرخي اما . تحت عنوان سيره عقلاء بررسي كرد بايد متشرعه بما هم عقلاء را 
 يبر خلاف بنا( چرا كه عقلا دانست  يرا بايد دليلي مستقل  و در كنار عرف و بنابما هم عقلاء 

سيره ي متشرعه و معتقدند كه در واقع اين گروه  170مستقيماً كاشف از رأي و نظر شارع است) عقلاء
دليل براي يك مولول ) لاءتحت عنوان سيره ي متشرعه بما هم عق(عقلاء مي توانند همزمان  يبنا

د دليل بر امر از باب تعدعرف ومتشرعه سيره ي يا  ،وعقلاء صورت اجتماع سيره ي متشرعه و باشند 
زماني كه سيره متشرعه ، در حالي كه اشاره شد كه با توجه به تعريف سيره متشرعه . خواهد بود واحد 

و طريقي را  سيره ي عقلاء مدلول. وع است مطرح مي شود حيثيت عقلايي اساساّ سالبه به انتفاع موض
ل سيره ي متشرعه و طريقي است كه كه آن براي اثبات حجيت عمل مي پيمايد كاملاً متفاوت با مدلو

                                                 
  .  247، ص  4ج همان ،   169
مي توانند اشاره به حكم عقل داشته باشند و در نهايتاً در مواردي لاء كاشفيت مستقيم ندارند بلكه عق يعرف و بنا 170

كه البته در رابطه ) الشرّع ه كلما حكم به العقل ، حكم ب(مقدمه دوم قياس است كه سخن از حكم شارع به ميان مي آيد 
، اشاره شد كه از طريق اين ملازمه دليليت عرف و سيره عقلاء قابل اثبات نيست ، بلكه در اين اهيت اين تلازم با م

عقلاء از حكم عقل ، موجب دليليت  يرد و در واقع كاشفيت عرف و بنايموارد حكم عقل است كه دليل قرار مي گ
ارد و در واقع در اين موارد اين حكم عقل است كه آنها جداي از حكم عقل نخواهد بود و بازگشت به حكم عقل د

 . مصدر و دليل حكم شرعي قرار گرفته است ،و نه آنچه كه كاشف از آن بوده است 
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و تنها زماني كه در متشرعه است ، دنبال مي كند ي منتسب به سيره عملي كه براي اثبات حجيت 
، مي توان به آن استناد  به شريعت مطمح نظر باشد پاي بندي ، تنها ويژگيِ ي متشرعه تحقق سيره
 171.مي توان آن را در كنار عرف و سيره عقلاء به عنوان دليلي مستقل مورد ارزيابي قرار داد  جست و

) تحت عنوان سيره ي متشرعه بما هم عقلاء(عقلاء نمي توانند همزمان  يبنابراين سيره ي متشرعه و بنا
   .گريسته و آن را ثابت مي كنند بلكه هر كدام از جهتي به موضوع ن. لول باشند دليل براي يك مد

  
    آن  يتحجبرنحوه ي اثبات متشرعه زمان حدوث سيره تاثير: گفتاراول

برخي معتقدند كه در سيره ي متشرعه صرف اينكه عمل يا سلوك ويژه اي ، در جامعه اسلامي 
است و لذا نيازي به تأييد شارع ندارد و بنابراين ديده شود كاشف است كه ناشي از متشرع بودن ايشان 

 چرا كه پذيرش اين مطلب كه همه   172.شرعي استحكم كاشف از ، ايت معصوم رض بدون انضمامِ
با توجه به ويژگي متشرع بودنشان ، از حكم شرعي مسأله اي كه بسيار مورد ابتلاي ايشان ين متشرع

ستفسار از موقف شرعي آن ، به عرف و طبيعت است ، غفلت ورزند و بدون پرسش و تفحص و ا
عقلاني خود روي آورند ، و بر طبق آن عمل نمايند، سخت مي نمايد ، لذا عمل عمومي آنان كاشف 

لاء ي عق سيره ي متشرعه بر خلاف سيره ،تقدند بنابراين مبنا است كه معازحكم شرعي خواهد بود و 
اينكه سيره ي متشرعه است ، در حجيت آن كافي  عملي به عنوان كشف مستقيم دارد و صرف احراز

  173. است 
قائل به تفصيل شده و ) بدون نياز به امضاء و تأييد(حجيت ه از اما برخي ديگر در اين نحو

معتقدند كه تنها سيره ي متشرعه اي بي نياز از امضاء  معصوم است كه در عصر حضور معصومين ، 
سيره هايي كه پس در مورد اع عملي است، ولي شبيه نوعي اجمسيره ي متشرعه زيرا  جاري بوده باشد

بدين ترتيب آن و  174. از عصر معصومين شكل بگيرند ، نمي توان به طور قطع آنان را حجت دانست 
                                                 

 . 135، ص  2، ج  تهذيب الاصولسبحاني ، ؛  94، ص  3، ج  فوائد الاصولغروي نائيني ،  171
في مباحث الأفكاريةنها ، تقيمحمد بروجردي،؛  176، ص  2، ج  دروس في علم الأصول، صدر 172

  . 138، ص  4 ج، )عراقي محقق درس تقريرات(الالفاظ
  .  169، ص  ق  1358،  1النعمان ، چ  مطبعة: نجف ،  للاصول ةالمعالم الجديدصدر ، محمد باقر ،  173
      .  161 – 162ص  ، اصول الفقهمظفر ،  174
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اولاً در سيره ي متشرعه اتفاق همه مسلمين اعم از عالم  را از اجماع قولي نيز قوي تر دانسته اند چرا كه 
برخي  175.و در سيره بر يك عمل است ، ثانياً در اجماع اتفاق بر يك قول و نظر  و عامي مطرح است و

با توجه به اين تفصيل ،   176. نيز سيره ي متشرعه را حلقه ي ميان ، اجماع و دليل شرعي دانسته اند 
اي كه معاصر با معصوم نبوده است صرف عدم ردع كافي نيست ه عبراي حجت دانستن سيره ي متشر

مه ، توسط اصحاب ائلي،  نياز است كه كاربرد آن سيرهاز احراز استقرار بناي متشرعه بر عمپس بلكه 
و امضاء نصي شارع را نسبت به  آن داشته و نسل هاي معاصر با آنان نيز احراز شود » عليهم السلام«

   .، و حال آنكه دربناي عقلاء چنين چيزي نياز نيست و صرف ، عدم ردع كافي است باشيم 
مسلمين عرف ها و ي  هه نظر مي رسد كه قول به تفصيل صحيح تر باشد وچه بسا كه در جامعب

و اگر ريشه يابي شوند منشايي جز عواطف و اغراض  سيره هايي وجود دارد كه در جوامع ديگر نباشد
ندارند كه با گذشت زمان و پس از چند نسل به صورت سيره ي ...شخصيه ، تقليد و تسامح گري و 

لمين ، شايع و رايج گرديده است و آنچنان استقرار و قداستي يافته كه هرگونه مخالفت و خروج بر مس
با توجه به اينكه در باب ادله استنباط  از طرفي. و ناپسند شمرده مي شود آنها از منكرات و بسيار زشت 

از بين بردن حجيت و براي  شك در حجيت هر چيز ،«به ويژه اينكه  قطع به حجيت لازم است ، احكام
 دلذا تنها سيره هاي مسلمين در زمان معصومين است كه مي توان  ،177»اعتبار آن كافي شمرده مي شود 

 و در بقيه موارد نياز به امضاء و كشف تأييد شارع . كاشفيت مستقيم از حكم شرعي داشته باشد 
    . خواهد بود 

ي بين مسلمين است از حيث تحقق زماني دو مي توان سيره ي متشرعه را كه جارخلاصه اينكه 
  :گونه دانست 

سيره اي را كه مراحل نخستين آن به زمان معصوم برمي گردد به گونه اي كه معصوم خود  -1
در رابطه با حجيت و اعتبار اين سيره  . يكي از عمل كنندگان و يا تقرير كننده ي آن سيره باشد

ء و عمل شارع قرار گرفته و ا خود مستقيماً مورد امضايسيره ها چرا كه اين  ، همگان اتفاق نظر دارند

                                                 
  . 141، ص  بررسي مصادر و منابع فقه فريقينشريعتي ،  175
  .  276 – 277، ص  1ج ،  دروس في علم الأصولصدر ،  176
 .  174 – 176، ص  2، ج  اصول الفقهمظفر ،  177
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اين از آنجا كه و . رديده است آشكار گ ، رضايت و امضاء قطعي آن يا به وسيله سكوت و عدم ردع
معلول حكم شرعي مي باشند ، به شكل كشف إنّي ، وجود حكم شرعي را اثبات مي كنند ، سيره ها 

ه اي كه در بين ربسيار بعيد است كه سي، علاوه اينكه   178ه عدم ردع باشندبدون اينكه نيازمند تمسك ب
بدون جعل شرعي و است آنان قرار گرفته  يافته و همواره مبناي عملاستقرار در زمان معصوم متشرعه 

چرا كه در صورت عدم . دستور و رضايت شارع و تنها از روي طبع خود متشرعه تحقق يافته باشد 
بنابراين برخي اين  179. م رضايت شارع ، بر اوست كه نارضايتي خود را اظهار نمايد جعل شرعي و عد

به عنوان مثال سيره ي متشرعه بر 180. سيره را نظير اجماع دخولي كه قطعاً حجت است ، دانسته اند 
و  ما يقين داريم تا زمان امام صادق و امام باقر مثالي است از سيره اي كه عزاداري براي امام حسين 

به پا داشتن ائمه به اين سيره عمل مي نمودند،و يا اتفاق مسلمين در امام سجاد جريان داشته است وخود
  181... . ا سيره بر اينكه از ميراث خمس نمي دادند و جمعه مثلاً به جاي نماز جمعه و ي نماز ظهر در روز

  : شهيد صدر در رابطه با اين سيره معتقد است 
سيره اي به آن براي اثبات حكم شرعي ممكن است ،  سيره اي كه استدلال« 

زيرا فقط همين سيره است كه از .  باشد همزمان و هم عصر معصوميناست كه 
سكوت معصوم در برابر آن ، ظهور در امضاي شارع منعقد مي شود ، نه سيره 

   182.  »اي كه متأخر از زمان معصومين باشد
  
ان پيدايش آن اطلاعي در دست شده و يا از زمسيره اي كه پس از زمان معصوم حادث  -2
معتقدند كه 183برخي . آن را به زمان معصوم متصل دانست  به قطع ، به گونه اي كه نمي تواننيست

                                                 
، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام خميني ، مؤسسه  نقش عرف در استنباط فقهيواعظي ، احمد ،  178

  . 52ص ،  9ج  ش ، 1374تنظيم و نشر آثار امام خميني ، 
 137ص  ، 3، ج  في مباحث الالفاظالافكار يةنهابروجردي ، ؛  194، ص  3، ج  فوائد الاصول، ئيني غروي نا 179

  .  135، ص  2، ج  تهذيب الاصول؛ سبحاني ، 
 . 141، ص  ادر و منابع فقه فريقينصبررسي مشريعتي ،  180
 . 210، ص  قه و اصولفمبادي فيض ، 181
  . 264، ص  1، ج  دروس في علم الاصولصدر ،   182
  .  272 – 273، ص  رآمدي بر عرفد، جبار گلباغي ماسوله  183
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در واقع چنين سيره اي اگر . حجيت نخواهد داشت  ، عقلاء برگشت ننمايد يچنين سيره اي اگر به بنا
 ي عقلا باب اينكه سيره از آن رابايد  ، ا دراثبات حجيت آنچه صرفاً در جامعه مسلمين جريان دارد ام

چرا كه ما در آينده . كه سيره متشرعه و كاشف از حكم شارع است نه از اين باب  است حجت بدانيم
بحث خواهيم نمود ، راه هاي كسب تأييد شارع نسبت به سيره هاي متشرعه ي مستحدثه تبيين در طي 

بنابراين بايد براي اين سيره ها ، اين سيره ها با زمان معصوم امكان ندارد كه غالباً احراز هم عصري 
 - مبنايي عقلايي يافت و با توجه به اينكه در بنائات عقلايي احراز عدم ردع از سوي شارع كفايت مي

 يحجيت آنها از باب بنادر اين حال چنين سيره هايي را حجت دانست ؛ اما در اينكه آيا بايد كند ، 
كشف مستقيم وجود دارد بايد گفت كه در سيره ي متشرعه  ،است و يا از باب سيره ي متشرعه  قلاءع

سيره ي متشرعه سيره اي است كه بر امور توقيفي تحقق اما در اين سيره اينگونه نيست ، علاوه اينكه 
بودن  ءعقلا يافته و مقتضاي شأن آن امور القاي از سوي شارع است و هيچ گونه ربطي به اهل عرف و

، به ديگر سخن در سيره متشرعه تشرع متشرعه خود حيثيت تعليليه براي سيره مي باشد . متشرعه ندارد 
كه صرفاً در جامعه مسلمين پديدار مي شود و نمي دانيم كه لذا بهتر است كه اين چنين سيره هايي را 
ن يك مصلحت عقلايي تصور اما مي توان براي تحقق آ ، به سيره معصومين بازگشت دارد يا خير

 -در بخشي ، با تعريف سيره ي متشرعه هماهنگ مي(اگر چه منحصر به جامعه مسلمين هستند و نمود  
اما به دليل تفاوت هاي كه با سيره ي متشرعه دارند ، حجيت عمل بر اساس آن ها را از باب ) باشند 

عقلاء بيان  ه كه در اثبات حجيت بنايهمانگونالبته در اين حالت نيز  .عقلاء محسوب كنيم  يبنا
خواهيم نمود ، در بناهاي عقلايي مستحدثه ، صرف احراز عدم ردع شارع ، مثبت حجيت شرعي 
بناهاي عقلايي مستحدث نخواهد بود چرا كه عدم ردع زماني موثر است كه امكان ردع وجود داشته 

ر جامعه مسلمين وجود دارد ولي مي توان براي باشد ، بنابراين در رابطه با چنين سيره هايي كه تنها د
آنها مصلحتي عقلايي در نظر گرفت ، اگر چه بايد آن را در زمره بنائات عقلايي محسوب نمود ولي 

  . در اين بنائات نيز صرف احراز عدم ردع براي اثبات حجيت شرعي آنها كافي نخواهد بود 
از جمله مباحث جالب و مهمي است كه بحث و تحليل در حجيت سيره هاي عقلايي مستحدث 

  .   مستقل بدان خواهيم پرداخت بخشي در آينده در ضمن 
  ي  استئقليد از جمله سيره هاال آورد ؛ تاين سيره مي توان بحث تقليد را مثبه عنوان نمونه اي از 
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همچنين  د وتنها در جامعه مسلمين جريان داراز طرفي  كه مستحدثه و به زمان معصوم باز نمي گردد و 
در واقع . مي توان براي آن منشاء عقلايي در نظر گرفت و آن را از باب رجوع جاهل به عالم دانست 

آن  امروزه در جامعه شاهد  نحوي كه اما نه به ، تقليد وجود داشته است  در زمان معصوم نيز عنوان 
به زمان معصوم سرايت داد ، اين ا اين سيره رتوان  علت اينكه نميبه بيان ديگر بايد گفت   .مي باشيم 

 -است كه اجتهاد در زمان معصومين با اجتهاد در عصر حاضر كه معصوم غايب است ، متفاوت مي
باشد ، چرا كه در آن دوران ، اجتهاد به گونه نقل روايت و رجوع به راوياتي بود كه با علم وجداني 

ذا اگر ائمه رجوع جاهل به عالم را اجازه مي دادند ل. كه نزد ائمه فرا گرفته بودند ، اجتهاد مي كردند 
جواز رجوع به چنين عالمي بوده است و نه جواز رجوع به مجتهدين عصر ما كه براساس ظنون 

  . اجتهادي و امارات ظنيه معتبر حكم مي كنند 
نكه حال در ادامه بايد گفت كه اگر چه اين سيره در زمان معصوم نبوده است ، اما با توجه به اي

چنين سيره و روشي ، در تقليد از مجتهدان در ميان ) دوران غيبت(ائمه مي دانستند كه لاجرم در آينده 
شيعيان شكل خواهد گرفت بنابراين اگر با چنين سيره و روشي مخالف بودند ، قطعاً نظر مخالف خود 

نيز در تاييد اين سيره  را اعلام مي كردند و چون منع و ردعي از جانب ائمه نرسيده ، بلكه رواياتي
   184. رسيده است ، مي توانيم حجيت چنين سيره اي را اثبات نماييم 

با توجه به قطعي الوقوع بودن (البته سيره تقليد از جمله سيره هايي است كه امكان ردع شارع را 
ا در غالب ام. ن كافي دانست ود و احراز عدم ردع را در تاييد آتصور نم ، مي توان  براي آن)  سيره

سيره هاي عقلايي مستحدث نمي توان امكان ردع را تصور كرد ، به ويژه اينكه شارع نسبت به بنائاتي 
بخشي با در اين رابطه در . كه در آينده در جامعه شكل مي گيرد تكليفي از جهت تعيين حكم ندارد 

  .    گفت  تحليلي بر حجيت بنائات عقلايي مستحدث به طور مبسوط سخن خواهيمعنوان 
عقلاء است و يا ي برخي در پاسخ به اين سوال كه آيا تمسك به چنين سيره اي از باب بناالبته 

با عنوان قسمي از  سيره هاي متشرعه اي كه مبناي عقلايي دارند رابايد معتقدند كه  ،سيره متشرعه 
تشرعه بالمعني الاخص كه عنوان سيره ي متشرعه بالمعني الاعم در مقابل سيره ي م سيره متشرعه و به

با اما همانگونه كه در گذشته نيز اشاره نموديم . اييم صرفاً مربوط به امور توقيفي است ، تقسيم بندي نم
                                                 

 . 129ق ، ص  1376مؤسسه نشر  و تنظيم آثار امام خميني ، : ، تهران  الاجتهاد و التقليدروح االله ، خميني،  184
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عقلاء در كشف حكم متفاوت است نمي توان همزمان  يبه اينكه طريقيت سيره ي متشرعه و بنا توجه 
 يز چنين سيره اي را ارجاع به بناين185موم فقها ع و، به هر دو راه دانست مستند عملي را مشروعيت 

چرا كه سيره ي . عقلاء نمي دانند ا دليلي مستقل در كنار عرف و بناي عقلاء مي دهند ، و آن ر
در محدوده ي امور توقيفي كه براي (متشرعه زماني كه تنها به جهت ويژگي تشريع صورت پذيرد 

عقلاء  ين دليلي مستقل در كنار عرف و بناد به عنوامي توان) موقفي در آن نيست  عقلاء ، عرف و 
  .  قرار گيرد 

البته برخي در اين مرحله در مقام پاسخ به اين استدلال بيان مي دارند كه اگر چه اين سيره ها 
عقلاء محسوب  بناي ف ودارند ، اما بايد به عنوان دليلي مستقل در كنار عر ءعقلا يبرگشت به بنا

كاشفيت مستقيم از حكم شرعي دارد ، علاوه اينكه هيچ گونه عقلاء  يلاف بنابر خشوند، چرا كه 
ن اين قابليت يبنابرا. جزم و قطعي وجود ندارد كه تحقق آن و عمل به آن از باب عرف و عقلاء باشد 

مانند   186عقلاء به عنوان يك دليل مستقل در نظر آوريم  يرا دارند كه آنها را در كنار عرف و بنا
با توجه به اينكه چنين سيره هايي ، ها  ي متشرعه بر عمل به اخبار افراد ثقه  كه برخي از اصولي سيره

آنها با عنوان سيره ي  هم با ويژگي متشرع بودن سازگاري دارد و هم با ويژگي از عقلا بودن ، از
  187.نام برده اندي الاعم معنمتشرعه بال

مي وجود ندارد كه عمل به اين سيره از باب هيچ جز د گفت ، اولاً همانگونه كهاما در پاسخ باي
مي نسبت به سيره ي متشرعه بودن آن وجود ندارد و زعرف و عقلاء باشد ، به همين صورت هيچ ج

بنابراين چنين . كشف مستقيم سيره ي متشرعه منوط به احراز استقرار سيره ي متشرعه بر عمل مي باشد 
  . دارند سيره هاي كشف مستقيم از حكم شرعي ن

                                                 
االله  خميني ، روح،  135، ص  2، ج  تهذيب الاصولسبحاني ، ؛ 194، ص  3ج،  فوائد الاصول، غروي نائيني  185
، ص  1ش ،  ج  1372،  1، چ خميني ، تحقيق مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  يةعلي الكفا تعليقةفي  يةانوار الهدا، 

316 – 316 . 
 . 248،ص  4،ج  حوث في علم الاصولب؛ هاشمي شاهرودي ، 194ص، 3،ج فوائد الاصول،غروي نائيني  186
علي  تعليقةفي  يةانوار الهدا؛ خميني ،  135، ص  2، ج  تهذيب الاصول، همان ؛ سبحاني ، غروي نائيني  187

  .  315 – 316، ص  1، ج  يةالكفا
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اما ،  در حجيت سيره متشرعه اي كه در زمان معصوم وجود دارد شكي نداريمما خلاصه اينكه  
يات زماني و مكاني ضمقتتنها در جامعه مسلمين جريان دارد و بنا بر سيره هايي كه حجيت در رابطه با 

احراز نماييم ه با اين سيره ها در رابط شارع راآمده اند نيز اگر بتوانيم امضاء در عصر هاي بعد به وجود 
بدانيم و بر مي توانيم آن را نيز از باب سيره ي متشرعه حجت ) با احراز معاصرت سيره با زمان ائمه (

و در خصوص سيره هاي كه تنها در جامعه مسلمين وجود دارد و مبتني بر يك اساس آن عمل نماييم 
بلكه  واند منطبق با تعريف سيره متشرعه باشدنمي تبايد گفت چنين سيره اي مصلحت عقلايي است ، 

و دليل مستقلي در كنار . عقلاء مورد بررسي قرار مي گيرد  باب بنايعقلاء دارد و از  يبه بنابرگشت 
  . عقلاء نخواهد بود  يعرف و بنا

لازم به ياد آوري است كه هر گاه شرايط حصول سيره ي متشرعه كامل گردد ، احتمال وجود 
، ت مستقيم داردبي معنا است ، زيرا سيره ي متشرعه خود كاشف بيان شرعي است و كاشفيردع از آن 

ود ، زيرا وقتي انعقاد بناي بر خلاف بناي عقلاء كه در صورت استقرار ، احتمال ردع در آن مي ر
  .معلول قضيه اي عقلايي است ، احتمال ردع شرعي در آن وجود دارد   ،عقلا

، مقتضيات زماني و مكاني متفاوت با عصر معصومين ر از متاثّكه سيره هايي  بنابراين در رابطه با
بايد ) ندارند  عقلاء و ريشه اي نيز در عرف و بناي( و تنها نيز در جامعه مسلمين ديده مي شود ، هستند 

سط معصوم احراز  اتصال سيره  به زمان معصوم و تأييد آن تومنوط به  گفت كه اثبات حجيت آنها 
ي باشد و به همين دليل مي بينيم عموماً در كتاب ها راه هايي را براي احراز اين تأييد بيان نموده اند م

در اين سيره ها نتوانيم لازم به ذكر است كه اگر  .آن ها را بررسي خواهيم نمود ، كه در طي گفتار بعد
عنوان سيره متشرعه نه تنها  بدست آوريم ، در اين صورت تمسك به چنين سيره اي به ،را شارع تأييد 

   . نخواهد بود در شريعت بلكه چيزي جز بدعت  ،دليل شرعي محسوب نمي شود 

  
  كيفيت استكشاف موافقت شارع با سيره ي متشرعه :فتار دوم گ

  سيره هاي معاصر با معصوم  تأييد درنحوه ي احراز  : بند اول 
  تقرار سيره اي در عصر معصومين كاشفصرف  احراز  اسدر مورد سيره هاي معاصر معصوم ،  
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چرا كه صرف وجود آن سيره در زمان ، منع شرعي وجود ندارد از اين است كه نسبت به آن سيره  
كه البته ممكن است گفته شود . مفيد قطع خواهد بود ، معصوم نسبت به آن معصوم و عدم ردع 

ر دشوار و مشكل است ؛ زيرا چگونه و حصول جزم و قطع به سكوت شارع در برابر سيره ، امري بسيا
م نسبت به سيره صادر نشده از چه راهي مي توان علم حاصل كرد كه ردع و منعي از ناحيه معصو

حداكثر چيزي كه مي توان گفت آن است كه در نصوص واصله به ما ، ردعي از آن بنابراين . است
، زيرا شايد در واقع ردعي صادر شده سيره وجود ندارد و اين به معني عدم صدور ردع نخواهد بود 

  . ولي به ما نرسيده است 
  : تكيه نمود كه دو قضيه شرطيه زير به براي حل اين مشكل مي توان 

  . اگر شارع با مضمون سيره موافق نبود ، از آن ردع و ممانعت مي فرمود   -1
و از آنجا كه ردع سيره به ما  188.  ده بود ، آن ردع به ما رسيده بودراگر شارع از سيره ردع ك -2

  . نرسيده ، پس ردع نكرده است و اين كاشف از امضاء شارع است 
كه در جامعه مسلمين پديدار شده و موجب نارضايتي شارع سيره اي  و منع جدي ازردع  هچرا ك

 ، سيرهاست ، با يك يا دو بار نهي از آن محقق نمي شود ، بلكه بايد حجم ردع و تعداد دفعات منع از 
متناسب با قوت و قدرت رسوخ سيره در ميان صاحبان سيره باشد ، پس ردع از چنين سيره ي راسخ و 
مستحكمي كه مدتها عده اي به آن عمل كرده اند ، بايد در قالب نهي هاي متعدد و زيادي متمثّل و 

اين نواهي متعدد بيان شده باشد و چون كه دواعي زيادي از طرف اصحاب امام و راويان ، براي ضبط 
مي شد ، بايد حداقل  وجود دارد ، طبيعي است كه اگر اين نهي صادره از امام به وسيله ي راويان ضبط

    . مقداري از آنها به ما مي رسيد 

  
  مستحدثه متشرعه ي نحوه ي احراز تأييد در سيره هاي :  بند دوم 

ر با وجود اينكه سيره تنها در جامعه در رابطه با سيره هاي متشرعه مستحدث اشاره نموديم كه اگ
مسلمين وجود دارد اما بتوان براي آن يك مبناي عقلايي تصور نمود چنين سيره اي را نبايد سيره ي 

                                                 
  . 147، ص  بررسي مصادر و منابع فقه فريقينشريعتي ،  188
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ي مستحدث مورد بررسي قرار داد، اما در يمتشرعه محسوب نمودبلكه بايد آن را در زمره بنائات عقلا
 زي نوپديد در جامعه مسلمين ، نيا يرهافقت شارع با ساستكشاف موغير اين موارد بايد گفت كه براي 

همه ي متشرعه با توجه به سخت مي نمايد كه پذيرش اين مطلب اگر چه زيرا ، شارع مي باشد تأييد به 
ويژگي متشرع بودنشان ، از حكم شرعي مسأله اي كه بسيار مورد ابتلاي ايشان است ، غفلت ورزند و 

اما با نگاهي به برخي  بر طبق آن عمل نمايند ،آن ،  از موقف شرعي بدون پرسش و تفحص و استفسار
اگر ريشه يابي  كه از عرف ها و عادات موجود در جامعه خود خواهيم ديد كه چه بسيار عرف هايي

اما با گذشت زمان و  ،ندارند ...شوند منشايي جز عواطف و اغراض شخصيه ، تقليد و تسامح گري و 
و آنچنان استقرار و قداستي  ورت سيره ي مسلمين ، شايع و رايج گرديده استپس از چند نسل به ص

. كه هرگونه مخالفت و خروج بر آنها از منكرات و بسيار زشت و ناپسند شمرده مي شود  يافته اند
براي كشف حكم ،  ه رامستحدثمتشرعه بنابراين با توجه به اينكه ما مي خواهيم دليليت سيره هاي 

لذا بر خلاف سيره هاي . شارع قطع داشته باشيم بايد نسبت به حجيت آن نزد ، كنيم  شرعي بررسي
احراز ردع وجود ندارد تا امكان هاي مستحدثه  سيرهدر چون متشرعه كه معاصر با معصوم هستند ؛ 

م مورد آن سيره ها به قطع برسيم و آن ه عدم آن را موجب قطع بدانيم بنابراين بايد از راهي ديگر در
امضاء (كنيم و نسل هاي معاصر با آنان احراز معصومين ، توسط رااربرد آن سيره بدين نحو است كه ك

چنين سيره هايي در زمان ، اما همانگونه كه اشاره شد معناي مستحدثه بودن آن است كه  189. )نصي
 ر رابطه با اينبرخي دو يا نه  لذا ند شارع حادث نشده اند و يا دست كم نمي دانيم كه حادث شده ا

  : سيره ها مي گويند 
ند و يا اعموماً اين سيره ها يا معلوم نيست كه در زمان هاي اوليه اسلامي بوده « 

معلوم است كه نبوده اند بنابراين اصل در سيره هاي متشرعه در زمان كنوني كه 
ست چرا كه با ا يقين به اتصال آنها به زمان معصوم نداريم ، عدم حجيت آنها

پذيرش عدم  ، سزاوارترتداد اين سيره ها به زمان معصوم جود شك درامو
  - عني ميجيت با قطع به عدم حجيت به يك مشك در حست و ا حجيت آنها

                                                 
  .  247ص  ، 4، ج  بحوث في علم الأصولهاشمي شاهرودي ،  189
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   190   .» باشد 
لازم به ذكر است كه برخي از سيره ها مشكوكند كه آيا ناشي از طبع عقلايي هستند و يا معلول 

اين خصوص مرحوم شهيد صدر معتقد است كه اين سيره ها را  خطابات شرعي غير واصل به ما ؛ در
بايد ملحق به سيره ي متشرعه دانست چرا كه نفس صورت مسأله ، مي فهماند كه بعيد است مسلمين ِ 

، بدون استفسار از شارع به اين شكل ِ وسيع ، عمل كننده به آن باشند ، ] و پاي بند به شريعت [ متشرع 
اء و رضايت شارع را كسب كرده اند و بنابراين شيوع و رواج اين سيره ، معلول پس مسلمين حتماً امض

در جامعه مسلمين اما همانگونه كه بيان شد امروزه  191. اظهار نظر شرع است و نه عقلاني بودن آنها 
كه اگر ريشه يابي شوند ، خواهيم ديد كه مبتني بر عواطف و تقليد و تعصبات شاهد سيره هايي هستيم 

باشند اما به مرور زمان چنان قداستي پيدا نموده اند كه اعراض از آنها زشت و منكر محسوب مي  مي
بنابراين بهتر است كه در موارد شك در الحاق سيره به سيره هاي متشرعه اصل را بر عدم الحاق . شود 

، اساساً صور نمود مضافاً اينكه ما بيان داشتيم كه اگر بتوان براي سيره مصلحتي عقلايي ت. بگذاريم 
   . خواهد بود موضوعاً منتفي بررسي آن سيره از باب سيره متشرعه 
  به عصر معصوم ي مستحدثه راه هاي احراز اتصال سيره ها

براي اثبات اينكه سيره اي در جامعه مسلمين ، در زمان معصومين هم رايج و برقرار بوده است ، 
يين اين روش ها لازم به ياد آوري است كه اگر نتوان قبل از تب.  روش بيان شده است موماً پنجع

اتصال سيره متشرعه ي مستحدثه اي را به عصر معصومين بدست آورد ، در اين صورت تمسك به 
چنين سيره اي به عنوان سيره متشرعه نه تنها دليل شرعي محسوب نمي شود ، بلكه چيزي جز بدعت 

  .در شريعت نخواهد بود 
  :  مستحدثه به عصر معصوم  متشرعه ي از اتصال سيره هاي و اينك راه هاي احر

نفس انعقاد سيره و تطابق عملي متشرعه با آن با نظربه همگاني و عام البلوي بودن موضوع و   -1
كه اين سيره داراي ريشه هاي عميق و كهني است كه تا عصر  دليل قرار دهيمرا مضمون سيره 

                                                 
      .  157، ص  2، ج  اصول الفقه مظفر ، 190
 .  248ص ،  4ج ش ،  1375مركز الغدير ، : ، قم  في علم الاصولبحوث شاهرودي ،  هاشمي 191
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لاً فرض كنيم كه سيره ي متشرعه داير بر اخفات در نماز ظهر مث 192. معصومين امتداد پيدا مي كند 
روز جمعه باشد ، نفس همين تطابق عملي و اين كه متشرعه عملاً نماز ظهر را در روز جمعه به اخفات 

زيرا عادتاً بعيد است كه متشرعه ناگهان ، برگزار مي كنند ، دليل ثبوت اين اخفات از زمان ائمه است 
  . ظهر روز جمعه ، به اخفات آن تحول و انتقال يابند از جهر در نماز 

بعيد است تحول ناگهاني سيره   در رابطه با طريقيت داشتن اين راه بايد گفت كه صرفاً  آنچه عادتاً
 گويي وجود سيره را دليل حجيت آن دانسته،علاوه اينكه با اين بيان . است و نه تحول تدريجي آن 

به ، چيزي خارج از ذات آن بايد به دنبال ، نيست آن جيت يك دليل ذاتي حكه  ايم در حاليكه زماني
  . بنابراين به واسطه اين روش نمي توان به قطع رسيد . اشيم عنوان موجبات حجيت براي آن ب

خواه از طريق ( ، اثبات معاصرت سيره و وجود آن در زمان معصوم ، از طريق نقل تاريخي -2
اعتماد به نقل  به بياني ديگر) . از طريق نقل در روايات و احاديث فقهيه  نقل تاريخي عام و خواه

راويان و شهادت موثقان بر معاصرت سيره اي معين با عصر معصوم ، به عنوان يك راه ديگر از سوي 
  : ايشان دراين رابطه مي گويد . شهيد صدر ارائه شده است 

م از طريق نقل و گواهي معصوثبات همعصري سيره و وجود آن در زمان ا« 
طوسي نقل مي كند كه بناي شيخ برآن ، از قبيل آنچيزي است كه ن راويا

كه در زندگي خود ، نسلي پس از نسل در مقام بودمه ومتشرعه بر اين اصحاب ائ
    193».  فراگرفتن معالم و احكام دين خود بر اخبار راويان ثقه اعتماد مي كردند

كارا و قابل پذيرش است كه به وسيله ي فراواني و استفاضه ي نقل ، البته اين روش تنها هنگامي 
. قطعي باشد و يا به واسطه توافر قراين برقطعي بودن نقل ، موجب پديد آمدن وثوق و اطمينان گردد 

  . در غير اين صورت تنها مفيد ظن خواهد بود و مشمول اصل اولي در ظنون مي باشد 
سيره اي كه امروزه در تا بدست آوريم ، ز بهترين راه ها است كه به نظر يكي اطريقه سوم  -3

چنين سيره اي در زمان معصوم نيز وجود  جامعه مسلمين وجود دارد ، مورد تأييد معصوم  است و
اگر اين سيره در زمان شارع وجود نداشت و بلكه  ،ما ابتدا تصور كنيم اين است كه . داشته است 

                                                 
  .   238ص،  4همان ، ج  192
   .   239ص ،  4همان ، ج   193
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همتاي در آن زمان وجود اين ) كه مبتني بر حكم شرعي نبود(چيزي بر خلاف آن وجود داشت 
منظور از متضاد ، متضاد با حكم شرعي و همچنين متضاد با سيره اي كه امروزه تنها در جامعه ( متضاد

منتفي است ، پس چنين سيره اي وازم به همراه داشت و چون آن لوازمي ل)  مسلمين وجود دارد 
  . كاشف از حكم شرعي است 

ن نحوه ي استدلال براي سيره هايي كه اساساً وجودشان در آن زمان موضوعيت نداشته قابل اي
متضاد براي سيره ي  همتاي حتماً بايد يك طريقه همانگونه كه اشاره شد  طرح نيست چرا كه در اين 

ي كه سيره ا(سيره ي مورد نظر ما لاف اي بر خسيره وازم مزبور در زمان معصوم تصور كنيم و چون ل
وجود داشته  است كه منتفي است پس سيره ي مزبور ، )امروز تنها در جامعه مسلمين وجود دارد 

   .است
فرض مي كنيم كه : ن شده است ابا يك مثال اينگونه بي» در آمدي بر عرف «اين طريقه در كتاب 

به مسح مقداري سيره ي معاصر معصومين داير براكتفا كردن واهيم ثابت كنيم كه در مسئله وضو مي خ
مسح قسمتي از پا نباشد اگر حقيقتاً سيره ي زمان معصوم داير بر : از پا بوده است ، بنابراين مي گوييم 

بلكه مسح تمام پا واجب باشد و عملاً هم بسياري از متشرعه زمان معصوم تمام پا را مسح كنند ،  لازمه 
چون بر [له را پي گيري كنيم ، حكم مسأآن اين است كه اكنون كه قسمتي از پا را مسح مي كنيم 

اينكه متشرعه در ، ديگر  عمل مي كنيم و از طرفيسيره اي خلاف سيره ي متشرعه معاصر با معصوم 
مسأله چرا كه  زمان معصوم تمام پا را مسح مي كنند، براي اثبات وجوب مسح تمام پا كافي نمي باشد

بدون ( اكتفاء به عمل متشرعه در زمان معصوم رف ص، و محل ابتلاي عموم افراد مكلفّ مي باشد
در حالي كه عموم مسلمين امروزه عملي بر خلاف آن را ) دانستن حكم صريح مسئله از جانب معصوم

مطرح در زمان معصوم  و طبيعي است كه در اين حالت سوالات زيادي ]دارند ، كافي نخواهد بود 
مي داشت بايد حداقل مقداري از آنها به ما  ه وجودو اگر سوال و جوابهاي زيادي درمسئل بوده است 

در مي يابيم كه در اين مورد سوال  رسيده باشد و از اين كه چنين سوال و جوابهايي به ما نرسيده است ،
و جوابهاي زيادي در كار نبوده است زيرا اساساً نيازي  به سوال و جواب ، براي دانستن حكم مسأله 

  زمان معصوم نيز مبتني بر حكم شرعي و داير بر مسح قسمتي از پا بوده زيرا سيره ي [نبوده است 
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  194. ]است 
مخالف با حكم ( ه امروزه جريان دارد يك سيره ي مخالف كخلاصه اينكه بايد براي سيره اي 

در همين مسئله در زمان معصوم فرض كنيم و ) شرعي و مخالف با سيره اي كه امروزه وجود دارد 
داشت و حكم شارع با آن هماهنگ نبود حتماً سوال و مي سيره ي مخالف وجود بگوييم اگر اين 

رح مي شد كه به ما مي رسيد ، اما چون طجواب هايي در رابطه با حكم مسئله مزبور در زمان معصوم م
چنين سوال و جوابي در حكم مسئله مطرح نبوده به معني اين است كه اساساً چنين سيره ي مخالفي 

  . و همين سيره اي كه امروزه در جامعه وجود دارد ، در همان زمان نيز وجود داشته است  وجود نداشته
پديده ي موجود و سيره ي جاري به گونه اي باشد كه اگر شرع با آن  طريقه ي چهارم اينكه -4  

رم سيره ي مزبور اثبات نشود لاجمخالف بود جايگزيني براي آن قرار مي داد به گونه اي كه اگر اين 
و حتماً ضبط مي شد سيره ي بدلي متعين مي شد و اين سيره ي بدلي مشهور و معروف مي گشت  آن

، بنابراين از نبود اين جايگزين ، به معاصرت عرف جاري با عصر معصوم و رضاي او و به ما مي رسيد 
  195 .پي مي بريم 

- به عنوان مثال مي : ه است با مثالي بيان نمودنيز اين طريقه را » در آمدي بر عرف«صاحب كتاب 
توان به انعقادسيره بر اعتبار و عمل به ظواهر اشاره داشت كه اگر سيره ي زمان معصوم و اصحاب در 

ظهور قرار گرفته باشد ، در اين صورت  به دست آوردن معنا بر چيزي جز قاعده و مقياس قرار دادنِ
جايگزين سيره ي مورد نظر شود ، وجود داشته مباني ديگري كه بتواند ، بايد براي بدست آوردن معنا 

و اگر واقعاً اين بدل وجود مي داشت ، حتماً پديده ي منحصر به فرد و قابل توجهي بود و چون . باشد 
آثار و اخباري در اين زمينه به ما نرسيده است ،  لذا بايد گفت اصلاً در مسأله ي مورد بحث بدلي 

   196.وجود ندارد 
اين مثال مربوط به سيره ي متشرعه ين مثال وارد باشد اين است كه مي رسد به ا به نظركه اشكالي 

در ، بيان شد مزبور طريقه مثالي كه براي ست و در ا عقلا بناي ،چرا كه  مبناي حجيت ظواهر، يست ن

                                                 
 . 276، ص  درآمدي بر عرف، گلباغي ماسوله جبار 194
 .  244 – 245، ص  4، ج  بحوث في علم الاصول، شاهرودي هاشمي   195
  . 278ص ،  درآمدي بر عرف، گلباغي ماسوله جبار 196
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ئات بنااين در واقع مي توان گفت . عقلا را تأييد نموده اند و نه سيره ي متشرعه را  يواقع معصوم بنا
اين در نتيجه عقلايي است كه بنا بر ضرورت هاي اجتماعي محقق مي شود و نه سيره هاي متشرعه ، 

موضوع سيره ي ، چرا كه طريقه در رابطه با تأييد بنائات عقلائي كاربرد دارد ونه سيره هاي متشرعه 
به همراه را متشرعه امور توقيفي است ، بنابراين حذف هر سيره اي ضرورت وجود سيره اي بدلي 

اگر اين نظام نبود لاجرم نظامي ديگر بايد نمي توان گفت  نظام تقسيم ارث  در رابطه با ندارد ، مثلاً 
! مي بينيم كه اهل سنت نظام ديگري را در اين رابطه دارند زيرا وجود مي داشت كه به ما مي رسيد ، 

بلكه . ن راه ، راه تأييد سيره ي متشرعه نيست گرفت چرا كه اساساً اي نتيجهاز اين راه بنابراين نمي توان 
راهي است براي احراز عدم ردع در رابطه با بنائات عقلايي كه برخاسته از ضرورت هاي اجتماعي 

    . است 
مده است كه اگر مسأله اي كه سعي در اثبات سيره براي ، آدر طريقه ديگري كه ذكر شده  -5

اوان مردم باشد و در نزد مردم نيز مخالفت با سيره از بديهيات آن مي رود ، از مسائل مورد ابتلاي فر
شمرده نشود ، هم چنين در سطح روايات و ادله ي شرعي ، پرسش و پاسخ چنداني درباره ي آن 
وجود نداشته باشد ، در اين صورت مي توان كشف نمود كه سيره ي مورد نظر در زمان معصوم نيز 

عمل به خبر ثقه را مثال آورده اند كه عدم عمل به اين ي رد سيره و براي اين مو. ثابت بوده است 
سيره از بديهيات شمرده نمي شود و مورد ابتلاي فراوان مردم نيز مي باشد و در ادله و روايات نيز 

، بلكه آنچه از روايات و ادله وارد شده است چيزي كه مانع از عمل به خبر ثقه شود ، صادر نشده 
بنابراين مي توان گفت كه اين سيره در . و مؤكدي براي عمل به خبر ثقه مي باشد  است ، خود مؤيد

  197.زمان معصومين نيز متبع بوده است 
سيره اي كه امروز به (ردع شارع نسبت به سيره  مدر واقع در اين استدلال از يك طرف به عد

در زمان معصوم نيز وجود  عنوان سيره ي متشرعه در جامعه مسلمين وجود دارد و نمي دانيم كه آيا
علاوه . و از طرف ديگر به دلالت ضمني روايات در تأييد آن اشاره شده است ) داشته است يا خير

اما هيچ كدام از اين سه عامل نمي تواند مفيد . اينكه نسبت به ابتلاي فراوان مردم هم توجه شده است 
به عنوان مثال كه اشد، علاوه اينكه سيره اي از نظر معصوم بو تأييد آن قطع به حجيت چنين سيره اي 

                                                 
  . 279ص همان ،  197
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داشته  ودات عقلايي است و نه سيره اي كه تنها در جامعه مسلمين وجئذكر شده است از جمله بنا
  . باشد

به دنبال پي جويي و بررسي حالات و وضعيت هاي گوناگون اجتماعي در جوامع مختلف و   -6
همه ي توان حكم را بر، مي ي محكاز نظر امع بشري پس از مشاهده ي همساني وتطابق همه ي آن جو

در واقع در اين شيوه با اتكاء به وجود يك سيره ي . عاصر با زمان معصوم نيز تعميم داد جوامع ِم
 - جوامع معاصر تسري داد ، همچنين ميبه سيره را همانگونه كه يك مي توان كه ، جهاني معتقد است 

در استقرار يك در حاليكه ، وقتي ! اصر با معصوم نيز تعميم داد معبه جوامع  توان سيره اي را حتي
زماني بسيار  هجوامع معاصر را ملاحظه مي كنيم ، تعميم دادن حكم آن به جوامعي كه با ما فاصل، سيره 

اب احتمالات غالباً غير ممكن جوامع ، از نظر حسه حوادث و وقايع و شرايط آن بدارد ، با توجه 
   198.است

ن با توجه به آنچه در رابطه با احراز همعصري سيره ي متشرعه با معصوم بيان شد ، به نظر بنابراي
مي رسد كه در غالب موارد نمي توان در رابطه با سيره هاي متشرعه كه امروزه در جامعه مسلمين 

كننده  پاسخ قانعه متداول شده اند اما نمي دانيم كه در زمان معصومين هم رايج بوده اند يا خير ، ب
رجوع نمود و نبايد آن را در امور ديني ) عدم حجيت آنها (رسيد و بايد عموماً به همان اصل در مسئله 

، چرا كه در غير اين صورت همانگونه كه اشاره شد ، معناي آن چيزي جز بدعت خود مبنا قرار داد 
  . گذاري در دين نخواهد بود 

  
    مقدار دلالت سيره متشرّعه: م چهارفتار گ

ن ترك كنند ، نمي توان براي حرمت آ راآن  هاگر ترك عملي در بين مسلمين رايج شود و هم
همچنين . عمل به سيره تمسك جست بلكه در اين حالت سيره دلالت بر عدم وجوب خواهد داشت 

   اگر انجام عملي در بين مسلمين رايج شود و آن را ترك نكنند ، نمي توان براي وجوب آن عمل ، به

                                                 
  .  244 – 245، ص  4، ج  بحوث في علم الاصول،  شاهرودي هاشمي  198
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  :  199دو صورت را مي توان تصور نمودحالت ، ره استناد جست بلكه در اين سي 
سيره از همان ابتدا بر استحباب يا وجوب و يا اباحه منعقد شده است كه به نفس همان دليلي كه    -1  

 زيرا. اب يا وجوب يا اباحه  هم ثابت مي شود ثابت مي شود ، به نفس همان دليل ، استحبحجيت سيره 
غفلت باشد و سر از جانب شارع نباشد ، بايد از  عمل استحباب يا وجوبِقائل شدن به  وييم اگرمي گ

   .  چون غفلت مجموع ممكن نيست ، پس از ناحيه شرع اتخاذ شده است
 يا استحباب ، يا اباحه ندارد كه در اين صورت فقط جواز بالمعني بسيره دلالت بر وجو -2

  .را استحباب  را ثابت مي كند ، نه اصل مطلوبيت و نه وجوب و نهالاعم كه در مقابل حرمت است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .  246ص ،  4ج ،  همان 199
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    مستحدثه اي هسيره و سيره عقلاءحجيت بررسي :مپنج بخش
  عقلاء  يراه هاي اثبات حجيت بنابررسي : گفتار اول 

ديم و عقلاء پرداختيم به سه مكتب اشاره نمورسي مكاتب حجيت عرف و بناي در فصلي كه به بر
كدام از اين مكاتب چگونه مي تواند عقلاء در ذيل هر  به تبيين شرايطي پرداختيم كه بنايدر طي آن 

بنائات عقلايي كه كاشف از حكم ، مقام اين در اشاره كرديم كه د و آيشمار دليل بر حكم شرعي به 
صدر نيز يادآور همچون شهيد ها  اصولي از مدنظر مي باشند و همانگونه كه برخي، شرعي هستند 

 ، نيازي به امضاءدليل نقش دارند شده اند ، بنائات عقلايي كه منقح موضوع هستند و يا در تنقيح ظهور
    200. و اثبات حجيت ندارند 

اشاره شد كه » كاشفيت سيره عقلاء از دليل عقل«و مكتب  »حجيت ذاتي«در رابطه با مكتب 
اثبات نمايند صرفاً در حيطه سيره هاي عقلايي است كه محدوده اي را كه اين دو مكتب مي توانند 

خود دليليت و وده است كه وجود سيره عقلاء دبرخاسته از بديهيات عقلي باشد و تنها در اين مح
آن صريح موضوعيت خواهد داشت و نيازي به تأييد شارع چه به صورت احراز عدم ردع و چه امضاء 

  . نيست 
قلايي مرسوم در جامعه كه با از قرار داد هاي اجتماعي و رويه هاي ع اما در رابطه با طيف وسيعي

در اين حالت ، و مصالح واقعي آنها نه درك قضاياي بديهي  ،نظر به مصالح و مفاسد عام تحقق يافته 
بخش اعظمي از كه رضايت معصوم است و در اين موارد  شفنيازمند ك اثبات  حجيت سيره عقلاء 

  . خواهد داشت حكم شرعي  ازكاشفيت مي شود تحقق سيره عقلاء طريقيت و  سيره ها را شامل
سخن گفته شد ، بنا به طور مبسوط قبل  فصل هايدر رابطه با دو مكتب اول در  با توجه به اينكه

 عقلاء يهمانگونه كه وعده نموديم  به بسط و بررسي مكتب سوم در حجيت بنادر اين فصل داريم 
  : ست بپردازيم معصوم اامضاي كه 

در اين مكتب سيره از آن جهت كه سيره است حجت نمي باشد و آنچه مبناي حجيت آن است 
  كردار و در نهايت سكوت معصوم مي باشد ، البته در رابطه با طريق كشف رضايت معصوم،گفتار 

                                                 
   .  234ص ،  4ج  همان، 200
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    . اختلاف نظر وجود دارد  
  : قسيم نمود دسته ت سهديدگاه هاي فقها را در اين زمينه مي توان به 

  :  ) امضاء كشفي( عدم ردع احراز گرايش  ) الف 
رف  ، عقلايي  استقرار بناي عقلاء ، پس از احراز ت بنايبه موجب اين ديدگاه در اثبات حجيص

كاشف از تأييد و امضاء سيره ،احراز عدم ردع شارع كافي خواهد بود و همين عدم منع با امكان ردع 
ه در اين زمينه قائل به تفصيل شدهمچون صاحب فوائد الاصول البته برخي   201.توسط شارع مي باشد 

، نيازي به تصريح  امضاي شارع نيست واثبات عدم است كه غير ابواب معاملات در تنها  و معتقدند كه
ا كه اما در ابواب معاملات ، از آن ج. ردع براي كشف امضاء و رضايتمندي شارع كافي است 

وابسته است ، لذا عدم ردع به امضاء شارع اعتبار كه صحت آن  هستند ه ايعتباريااز امورمعاملات 
ذكر است كه همانگونه كه اشاره شد ايشان  لازم به 202. كافي نبوده و به امضاي صريح شارع نياز است 

قائل به فطري بودن عرف و حجيت ذاتي آن شده است و لذا اين عقلاء ،  و بنايعرف در باب مبادي 
، علاوه اينكه صرف اعتباري بودن يك معامله  203. ل نمي تواند با اين مبنا سازگاري داشته باشد تفصي

سيره اي كه وعدم ردع شارع در برابر نفوذ ، نمي تواند موجب نيازمندي آن به تأييد صريح شارع باشد 
استا در همين ر. در نظر عرف و عقلاء صحيح است ، خود به معناي امضاء نفوذ آن معامله خواهد بود

عقلاء را در باب معاملات نيازمند امضاء  بناي امام خميني،  و ميرزاي قميهمچون فقهايي مي بينيم كه 
عقلايي  مانند هر بنايكه معاملات داراي مباني عقلايي هستند و معتقدند ند و نصريح شارع نمي دا

  204. افي مي باشد در حجيت آن ك صرف عدم ردع شارع ديگر 
  و 205 مرحوم مظفر، براي حجيت آن عقلاء سيره عدم ردع ز يت احراه پيشگامان كفااز جمل

                                                 
بحر الفوائد في  ، محمد حسين ، آشتياني ؛  138، ص  3، ج  في مباحث الالفاظالافكار يةنهابروجردي ،  201

  .  123 – 124ص ، ق  1410، 1الارشاد الاسلامي ، چ  فةالثقا ةيد مهدي شمس الدين ،  وزار، تحقيق الس ائدرالفشرح 
،و لو كان التي تتوقف صحتها علي اعتبارها  يةلايبعد الحاجه الي الامضاء في باب المعاملات لانها من امور الاعتبر« 202

   . 193ص، 3ج ، فوائد الاصول، غروي نائيني  :»  الشارع فلا بد من إمضاء ذلك ولو بالعموم او الاصلاقالمعتبر غير
  . همان   203
  .  130، ص  الاجتهاد و التقليد، خميني ،   242، ص  1، ج  جامع الشتاتقمي ،  يميرزا 204
   .  141، ص  2، ج  اصول الفقهمظفر ،  205
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 ، البته شريف العلماء امضاء معصوم را با فقدان دليل مخالف محقق مي داند. هستند 206شريف العلماء  
  : در كتاب ضوابط الاصول مي نويسد و در اين رابطه 
،آن بنا خلاف آن نداشته باشيم يل شرعي برعقلاء ثابت شود و دل كه اگر بناي« 

    207. »  حجت است
 دمستحدث نمي توانعقلايي در مورد سيره هاي شريف العلماء شيوه لازم به ذكر است كه 

حكمي . موضوع در زمان هاي گذشته مقتضي نداشته باشد وجود اگر اساساً  زيرا ، كارايي داشته باشد 
ت  تا بتوان ديدگاه شارع را در رابطه با آن موضوع نيز در رد يا تأييد آن از شارع صادر نشده اس

طريقه ي عدم ردع در حجيت سيره هاي عقلايي كفايت يا عدم كفايت البته در رابطه با .بدست آورد 
  . مستحدثه در آينده به طور مبسوط سخن خواهيم گفت 

، ييد او دانسته اندبه معناي تقرير وامضاء وتأدر سيره عقلاء ، شارع را  برخي سكوتخلاصه اينكه 
  : بدين صورت كه 

معصوم به لحاظ شارع بودن دارد ، زيرا سكوت دلالت بر عدم وصول ردع از سوي شارع  :اولاً 
 -عقلاً مي،  و يا تعليم جاهل ، و تبليغ شريعت، از منكر  نهيِاو به  مكلفّ بودنهمين طور به لحاظ و 

اي نيز وجود دارد كه  قرينه ي عقليه ، قرينه حاليهن ايدر كنار . ش پي به رضايتش برد از سكوتتوان 
وقتي عملي عقلايي در زمان معصوم ، تبديل به سيره مي شود ، اگر تقيه اي در كار نباشد ، از اين 

  . سكوت رضايت دانسته مي شود 
 زيرا فرض ما اين. اگر ردعي از سوي شارع صورت پذيرفته باشد مي بايد به ما مي رسيد   :ثانياً 

ه سيره عقلا ، عملي است كه تكرار مي شود و منحصر در يك بار انجام دادن نيست ، لذا منع كاست 
معصوم هم بايد تكرار شود و اين احتمال كه ممكن است معصوم عملي را ردع كند و به ما نرسيده 

يره را به حدود دلالت س(با توجه به حدود دلالت سيره  ،البته براي ردع سيره . باشد ، منتفي است 

                                                 
بي نا : تهران  ،)اء ماندراني العلم  شريف  اصول  درس  تقريرات(ضوابط الاصول موسوي قزويني حائري ، ابراهيم ،  206
، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام  عرف متغبر و سيره عقلاءحسيني ، علي ، ؛   399، ص  ق1271، 

 . 121، ص  9ج ، ش  1374نشر آثار امام خميني ،  خميني ، مؤسسه تنظيم و
  تقريرات(ضوابط الاصول موسوي قزويني حائري ، : » ما لم يرد دليل علي خلافه  حجةثم اعلم انّ بناء العقلاء «  207

  .  399ص ،  )العلماء ماندراني   شريف  اصول  درس
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 -شامل دلالت سيره ي عقلاء نيز ميه كمناسبت بحث در رابطه با دلالت سيره ي متشرعه بيان داشتيم 
در ، چرا كه موجب شك مي شود و با توجه به اينكه  208، خبر ضعيف هم كفايت مي كند )باشد 

نابراين لزومي ب. ك در حجيت مساوي قطع به عدم حجيت خواهد بود لازم دارد ، ش حجيت دليل قطع
  . ندارد كه حتماً به واسطه خبر صحيح اين ردع به ما رسيده باشد 

شارع  عدم ردعِاحراز در اينجا به ذكر دو نمونه از سيره هاي عقلايي  مي پردازيم كه به موجب  
  : و سكوت او نسبت به آنها حجيت شرعي يافته اند 

نياز دارند كه از ظواهر كلام به ضرورت و  ظواهر است ، مردم ناچارندمثال اول در باب حجيت 
زيرا ما مي بينيم كه خود ائمه نيز به ، يكديگر استفاده كنند و شارع هم با آنان متحد المسلك است 

ظواهر كلام عمل مي كردند همچنان كه افرادي خدمت امام مي آمدند و سخن مي گفتند و امام ظاهر 
كه همانطور كه مردم در كارها و مبادلات خود به خبر واحد و يا اين ، سخن آن ها را قبول مي كردند

ثقه عمل مي كردند ، امام هم مثلاً در مدينه بودند و شيعيان در شهر هاي ديگر و امام نياز داشت كه 
حال اگر امام در رساندن احكام شرعي مي فرمود . پيام خود را به وسيله خبر واحد ثقه به مردم برساند 

ين عمل كنيد ، از آن كشف مي كنيم كه شارع عمل عقلاء را امضاء نفرموده است ، كه حق نداريد چن
در حالي كه مي بينيم موضع شارع نسبت به اين سيره تنها سكوت بوده است و اين سيره  نياز خود 

  . ع نفرموده است ع نيز بوده است و شارع عقلاء را ردشار
ن امام خميني در رابطه با حجيت خبر واحد، پس با توجه به آنچه بيان شد ، برخي از فقها همچو

حجيت خبر واحد ، به عنوان بهترين و آخرين دليل با ذكر عنواني مستقل  و مثبتينِ ناز ذكر ادله منكري
  :مي فرمايد 

دانستي كه دليل عمده در باب حجيت خبر واحد ، : استدلال به سيره عقلاء « 
يلي نداريم و هر كه نسبت به جوامع ست ، بلكه غير از آن دلاسيره ي عقلا 

ي عقلا ، از زمان تدوين تاريخ  - سيره بشري اطلاع كافي داشته باشد ، بر وجود
بشر و استقرار تمدن بشري و از زماني كه انسان براي خود روشي اجتماعي 

                                                 
المقابل للسكوت عنها يتحدد  ةإن ِّ عدم وصول الردع كاشف عن عدمه ثبوتاً و ملاك ذلك انَّ الردع عن كل سير( 208

 .  244، ص  4، ج الاصول  دروس في علمصدر ، . ) :  ... ةحجمه و مقداره  و عمقه بتلك السير
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برگزيده است ، واقف مي شود و آياتي كه در نهي از عمل به غير علم يا در 
   209. » وارد شده است ، از عمل به سيره جلو گيري نمي كند  به ظن نهي از عمل

  :مي فرمايد ودر پايان بحث 
 بلكه دليل حجيت خبر واحد منحصر به يك دليل است و آن سيره ي عقلا«  
   210.»ست ا

د در باب حجيت خبر واحد را ناظر بر اين سيره دانسته ودر واقع ايشان بقيه آيات و روايات موج
  . ا را ادله امضائيه تلقي نموده اند و آنه. اند 

در حجيت شرعي يافته است به موجب عدم ردع شارع و سكوت او از سيره اي كه مثال ديگر  
زيرا شارع ،  باب استصحاب است كه خود شارع به آن نياز نداشته و در آن با عقلاء هم مسلك نيست 

د و استصحاب حالت سابقه نمايد ، ولي بر حالت سابقه بگذارد تا بنا را حالت شك نمي شو ارچد
عقلاء در تمام امور شرعي و غير شرعي خود به استصحاب عمل مي نمايند و ما دليل داريم كه عقلاء 
در حضور شارع در امور شرعي خود به استصحاب عمل نموده و شارع سكوت كرده است ، اين 

و امكان ) در كار نبوده ني تقيه اي يع(است  سكوت همان تقرير است زيرا شرايط تقرير حاصل بوده
  . ع وجود داشته است در

   
چرا . كافي مي دانند تأييدرا براي احراز » عدم احراز ردع«برخي : گرايش عدم احراز ردع ) ب 

تواند نمي معتقدند كه شارع نابراين بكه شارع را هم مسلك عقلاء و بلكه رئيس عقلاء دانسته و 
رد نظر عقلاء بوده است را ناديده بگيرد و بر خلاف آن حكم نمايد و بر مصالح و مفاسد عامي كه مو

عدم احراز ردع براي اثبات حجيت سيره ي در صورت جهل و عدم علم به ردع ، همان همين اساس 
كه در حاشيه از پيشگامان اين انديشه محقق اصفهاني مشهور به كمپاني است . عقلاء كافي خواهد بود

  :مي نويسد العقلاء بر حجيت استصحاب  در دليل بنايصول الا يةخود بر كفا
   ،مجرد عدم ثبوت الردع عنها من الشارع -  ةيفي حجية سيرة العقلائ - زم لاإن ال« 

                                                 
  . 133، ص  2، ج  تهذيب الاصولسبحاني ،   209
   . العقلاء ةبل الدليل ينحصر في واحد و هو سير:  135، ص  2ج  همان ،  210
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حتي يجب البناء علي عدم ، و اثبات عدم الردع ، و لايجب احراز الإمضاء 
من ما ذكرنا هناك ل، او جهل بعدم الرّدع  ، حجيتها بمجرّد عدم العلم بالإمضاء

الا اذا احرز ، سلك معهم متّحد الم - بما هو عاقل بل رئيس العقلاء  - ن الشّارع ا
   211.  »كه معهم بما هو شارعاختلاف مسل

سپس  ايشان اين سؤال را مطرح مي نمايد كه آيا شارع از حيث اينكه شارع است ، مي تواند با سيره ي 
معتقد و ان حسن و قبح ذاتي و عرضي قائل به تفكيك شده عقلاء مخالفت نمايد ؟ كه در اينجا مي

اگر چيزي ذاتاً مشمول حسن و قبح باشد ، مثل عدل و ظلم ، شارع  اساساً نمي تواند حكم : است كه 
مسلك عقلاء مي تواند متحد المسلك با ايشان  رمولوي در رابطه با آن بنمايد و در اين رابطه تنها ب

شارع  بر خلاف حكم حكم شمول حسن و قبح باشد مي توان تصور نمود كه باشد و اما اگر بالعرض م
   212. اين عناوين باشد طبعي 

غير كفايت مي كند چرا كه در ه عدم احراز ردع براي احراز امضاءبنابراين ايشان معتقد است ك
ك ردع، اختلاف و دوگانگي مسل هلازم است كه از جهت شارع بودن ، به وسيلاين صورت بر شارع 

  .  خود با سيره را به مردم اعلام دارد 
سيره مبتني بر قضاياي  (ما نيز در رابطه با حجيت قسم اول در تحليل بيان ايشان بايد گفت كه 

سخن نمي گوييم و همانگونه كه اشاره كرديم حجيت آن را ذاتي دانستيم ، بلكه در ) بديهي عقلي 
يم كه خود ايشان نيز احتمال سد عام است سخن مي گويرابطه با سيره اي كه مبتني بر مصالح و مفا

در حالي كه اگر ايشان شارع را همواره از  را از سوي شارع از حيث شارع بودن بيان داشته است ،ردع 
از ، حيث عقلاني اش هم مسلك با عقلا بداند نمي تواند قائل باشد كه شارع در رابطه با سيره اي 

چرا كه در اين حالت . باشد مخالف با آن سيره بودن  و از حيث شارع ي با آن سيره موافقحيث عقلان
مضافاً اينكه حتي شارع از . را در تضاد با حيثيت شارع بودن او قرار داده است  عي شارئحيثيت عقلا

چرا كه او رئيس عقلا است و چه بسا مصلحت و ، عاقليت نيز مي تواند سيره را ردع نمايد  حيث
 عموم عقلاء بر مبناي آن بنايي را نهاده اند از ديدگاه رئيس عقلاء قابل ردع باشد و اواي را كه  مفسده

                                                 
  . 30، ص  5، ج  يةفي شرح الكفا يةالدرا يةنها اصفهاني ،غروي  211
  .  142و  172، ص  2، ج  اصول الفقه؛  مظفر ،   130، ص  2ج همان ،  212
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 -همچنان كه مواردي وجود دارد كه عقلاء بر طبق آن عمل مي. مصلحت را در چيز ديگري بيابد 
 ع نموده است مثلاً درنمودند و شارع نيز در آن سيره با عقلاء هم مسلك است اما صراحتاً آن را رد

شهادت يك فرد را نيز مي پذيرند اما شارع فرموده است كه در عقلاء ، در دادگاه  باب شهادت
شهادت يك فرد اعتباري ندارد ، و يا مثلاً عقلاء تمام انواع محاكم دو شاهد عادل شهادت دهند و

ا تأييد و فروش را صحيح مي دانند ، حتي بيع ربوي را ، اما شارع تنها مقداري از اين سيره ر خريد
معتقدند كه  و اين نقض سخن فقهايي است كه» احلَّ االلهُ البيع و حرمّ َالرباء « نموده و فرموده است كه 

در حالي كه اگر ، هم مسلك باشد يقيناً بر همان حكم عقلاء حكم خواهد نمود  هر گاه شارع با عقلاء
نمي توانند مصالح و  بنائات خود اره درشارع را رئيس عقلاء بدانيم با توجه به اينكه ساير عقلاء همو

لاء نديده اند در جايي ببيند كه عقرا اقعي را بيابند مي بينيم كه اين احتمال كه شارع مصلحت ومفاسد 
  .  بنابراين عدم ردع بايد احراز شود . وجود خواهد داشت 

و منظر ن سيره در حال در اين فرض كه سيره ي عقلائيه اي وجود دارد و ما نمي دانيم كه آيا اي
نيز نسبت به آن سكوت نموده است ، در اين حالت آيا جهل به  عشارو يا نه است  هبودمسمع شارع 

  باشد ؟ » عدم احراز ردع « عدم منع مي تواند مجوزي براي تمسك به گرايش 
تت است و شك در حجيدليل  جواب منفي خواهد بود چرا كه اين حالت مولد شك در حجي

بيان ژه اينكه به وي. حجت  نخواهد بود  بنابراين چنين سيره اي  .است طع به عدم حجيت مشابه ق
عدمِ، بنابراين اصل . ي بودن لزوماً حكمي مشابه حكم عقلاء ندارد قلائداشتيم كه شارع از حيث ع 
  .  حجيت چنين سيره اي است 

ايط رش، و اگر ي مي نمايد احراز عدم ردع ضروريك سيره براي اثبات حجيت خلاصه اينكه 
شارع همواره به صورت مرسوم و معمول زيرا (نداشت و امكان ردع ازسوي شارع نبود  تقرير وجود

، ) ردع مي نمايد بنابراين نسبت به سيره اي كه در هزاران سال بعد محقق شده است امكان ردع ندارد
راهگشا باشد و در  نمي تواند» حراز ردععدم ا«ر امضاء و يا جهل به عدم ردع ، آگاهي ببا وجود عدم 

نسبت به سيره وجود داشته باشد و در غير اين صورت بايد ) امضاء نصي(دليل خاص اين شرايط بايد 
  . م بر بي اعتباري سيره عقلاء نمودحك
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در برخي موارد سيره ي عقلاء را نيازمند امضاء صريح ها  فقهاء و اصولي : نصي  امضاء ) ج 
همچنان . شرعي حجت دانسته اند  مانند و تنها در اين حالت او را به عنوان دليل براي حكمعصوم مي د

كه مرحوم مظفر معتقد است كه هر گاه سيره در زمان معصوم شكل گرفته باشد و يا شارع متحد 
 باشد ، نيازي به امضاء نصي نيست  ، و در غير اين موارد امضاء صريح معصوم نياز 213المسلك با عقلاء

بنابراين ايشان حجيت سيره هاي مستحدثه و سيره هايي كه در آن شارع با عقلاء هم مسلك   214.است 
اشاره شد ، در تفصيل خود  همانگونه كه قبلاً نيز مرحوم نائيني . نباشد را نيازمند امضاء صريح مي داند 

با كه در رابطه  215. د قائل است كه در معاملات عدم ردع كافي نيست و نيازمند امضاء صريح مي باش
صرف اعتباري بودن يك معامله نمي تواند موجب بيان شد كه سخن ايشان وارده در  ي مناقشه

نفوذ سيره اي كه در نظر عرف و عقلاء از و عدم ردع شارع ، نيازمندي آن به تأييد صريح شارع باشد 
و   216ميرزاي قمي ي همچون امضاء نفوذ آن معامله خواهد بود و فقهايصحيح است ، خود به معناي 

نيازمند امضاء صريح  زماني كه معاصر با معصوم باشد در هيچ حاليعقلاء را  نيز بناي  217امام خميني
و بنابراين صرف عدم ردع شارع است كه معاملات نيز داراي مباني عقلايي ندند و معتقدنشارع نمي دا

  . كافي مي باشد 
نياز به امضاء نصي در سيره هاي عقلايي كه شارع در ني بر سخن مرحوم مظفر مبدر رابطه با اما  

، به نظر مي رسد كه صرف متّحد ...) مانند استصحاب و (آن ها با عقلاء متحد المسلك نيست 
صرف علاوه اينكه . المسلك نبودن شارع نمي تواند موجبي براي نيازمندي سيره به امضاء نصي باشد 

ي يچه بسا شارع سيره ها، شباهت حكمي ايجاد نمايد ضرورتاً نمي تواند  نيزهم مسلكي شارع با عقلاء 

                                                 
يعني زماني كه بازگشت سيره به حكم عقل باشد و يا سيره برخاسته از قضاياي بديهي عقلي است كه در اين موارد  213

  .حيثيت شارع بودن شارع ورود ندارد و شارع تنها در حد عقلاء است و با ايشان هم مسلك مي باشد
   . همان   214
    .   192،ص  فوائد الاصولغروي نائيني ،   215
  . 121، ص  9ج ، » ر و سيره عقلاءيعرف متغ«؛ حسيني ،   242، ص  1، ج  جامع الشتاتميرزا قمي ،  216
  .   130، ص  الاجتهاد و التقليدخميني ،  217
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را كه عقلاء بدان عمل نموده اند را اصلاح نموده است ، همچنان كه در ميان انواع معاملات ، معامله 
  ...  . شاهد را معتبر نمي داند و  كربوي را باطل دانسته و يا در باب شهادت ، گواهي ي

قلايي بودن يك سيره كافي است تا در صورت احراز عدم ردع شارع از آن ، بنابراين صرف ع
  . حجيت آن را ثابت بدانيم 

به طور مبسوط ضمن گفتار هاي بعدي البته در رابطه با مباني حجيت سيره هاي مستحدثه در 
  . سخن خواهيم گفت 

   استحداث سيره ي عقلاء  :  دومگفتار
است كه در همه جوامع حتي جوامع ابتدايي نيز رخ مي دهد كه  يك پديده عام، ل اجتماعي تحو
امروزه . ند بودن آن در جوامع ابتدايي ، اين تصور پيش مي آيد كه اين جوامع ايستا هستند كُ به دليل

ندارد بلكه هماهنگ نمودن خود با سرعت اين تغييرات است كه مورد  تديگر توجه به تغييرات اهمي
احتياجات است كه به موازات احتياجات جديد ،  ي اساساً تغييرات زاده.  استتوجه قرار گرفته 

 -سيرهدر واقع در معرفي مبادي . اموري در جامعه شكل مي گيرد كه در گذشته سابقه نداشته است 
در همين راستا علماي علوم . احتياجات جديد جوامع نام برد  نمي توان از هميعقلايي هاي مستحدثه 
افتن عواملي كه باعث دگرگوني هاي اجتماعي كه بستر ساز ي و كوشش خود براي ياجتماعي در سع

تكنولوژي ، ايدئولوژي ، محيط : از چهار عامل نام برده اند كه عبارتند از احتياجات جديد هستند 
     218. طبيعي و رهبري 

اسباب ملكيت ز به عنوان نمونه اي از تأثير تكنولوژي بر سيره ي عقلاء  مي توان گفت ، يكي ا
ه درمبناي فقهيِ در اين زمينه شهيد صدر با عنايت به تحول تكنولوژي و با توجه به اينكحيازت است ؛ 
  : سد ه مورد تأييد شارع است ، مي نوييعقلائحيازت ، بناي 

اصل سببيت حيازت براي ملكيت ، يك ارتكاز عقلايي است ، در آن زمان « 
ابزار و آلات تغيير كرده ان بوده ولي در زمان ما مصاديق حيازت با آلات آن زم

    219. »مي باشد عقلاء بر حيازت در زمان ما نيز معتبر و مورد تأييد شارع  اما بناي

                                                 
 .210ش ، ص 1377دفتر تبليغات حوزه ي علميه ، : قم ،سيري درانديشه هاي اجتماعي علي،نصرآبادي ،باقي  218
  .  242، ص  4، ج  دروس في علم الاصولصدر ،  ٢١٩
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  .لذا از نظر ايشان حيازت با ابزار نوين و جديد نيز سبب حصول ملكيت خواهد شد 
سطه تغيير زمان و مكان و مقتضيات مي توان گفت كه بيشترين سهم از تغيير احكام به وابنابراين  

  :در ناحيه سيره ي عقلاء امكان پذير است و آن هم از سه ناحيه ، آن 
بر مصالح است و ممكن است مصالح امور و  از آن جهت كه بناء سيره ي عقلاء) الف  

   . موضوعات عوض شود 
طبعاً تشخيص سيره ي عقلاء و عرف در تنقيح موضوع دخالت دارند و  از آن جهت كه) ب 

  .تغييرات آن بر عهده آنان است 
در جريان پيشرفت زمان ، ظواهر و صورتها و اشكال عمل خود را تغيير مي دهند،  ءعقلا) ج 

    . همانند آنچه پيشرفت تكنولوژي در باب تغيير اسباب حيازت موجب شده است 
  

-زماني و مكاني به وقوع ميدر بستر تغيير شرايط  با اين سه نحوه از تغيير حكم كه در رابطه
فصل (با عنوان نقش زمان و مكان در تحول موضوعات عرفي  بخشيسوم رساله در  فصلپيوندد در 

  . به طور مبسوط بحث خواهيم كرد ) سوم 
  

    حجيت  سيره هاي جديدمباني : م سوگفتار 
معصوم و يا مشاركت او  ابتدا در رابطه با اين سوال كه اساساً چرا در سيره ي عقلاء نيازمند تقرير

زيرا ، هاي قطعي در مقام كشف واقع نيست  مي باشيم ، بايد گفت كه سيره ي عقلاء از جمله حجت
ممكن است راهي را كه عقلاء مي پيمايند ، از ديد شارع خطاء باشد چرا كه سيره عقلا ء همانگونه كه 

مور نيست ، لذا جز در آن مواردي كه قبلاً قبلاً نيز اشاره شد لزوماً مبتني بر مصالح و مفاسد واقعي ا
، ولي با  دليليت داشته باشداشاره كرديم كه حجيت ذاتي دارد ، نمي تواند به خودي خود براي مكلفّ 

تكليف الهي به عنوان دليلي براي مكلّف قطع به حجيت آن ، تقرير و امضاء معصوم يا عدم ردع آن 
   220. خود پيدا مي نمايد 
  شيوه كلي تبيين و بررسي شد در اين گفتار بنا داريم تا كارآمديسه مضاء شارع براي كشف ا

                                                 
 . 198 – 200، ص للفقه المقارن  مةالعاالاصول محمد تقي ،  220
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البته .  وم ايجاد نشده اند بررسي نماييمشيوه را نسبت به سيره هاي مستحدث كه در زمان معص سهاين  
 با توجه به اينكه گرايش عدم احراز ردع اساساً به عنوان راهي براي اثبات حجيت سيره عقلاء مردود

   : دانسته شد بنابراين در اين فرصت تنها به بررسي كفايت دو طريقه ديگر خواهيم پرداخت 
در رابطه با اين شيوه اشاره شد كه براي اينكه  ) :امضاء كشفي (احراز عدم ردع ) الف 

ين بتوان عدم ردع را احراز نمود با توجه به اينكه شارع تنها از طرق عادي به ردع و نهي مي پردازد بد
صورت كه نسبت به آنچه در زمان ، با او معاصرت دارد اظهار نظر مي نمايد ، بنابراين نمي توان قائل 

بود ، از همين رو برخي از طرفداران اين روش سيره هاي مستحدثه به كفايت اين روش نسبت به 
كه پيوسته به  محقق نائيني معتقد است كه ديدگاه عدم ردع را تنها بايد نسبت به سيره هاييهمچون 

عصر معصوم باشد و در منظر و نگاه و اطلاع وي قرار داشته باشد ، به گونه اي كه وي امكان منع 
داشته باشد ولي منع ننموده است ، منحصر دانست چرا كه تنها در اين حالت است كه عدم ردع شارع 

    221.مي كند ءكشف قطعي از رضايت او نسبت به سيره عقلا
معتقدند كه همين عدم ردع و موسوي تبريزي زنجاني ، همچون امام خميني   هايياما در مقابل فق

در حجيت سيره هاي مستحدثه كافي است و معتقدند كه اگر پيغمبر و يا امام از آن عرف هايي كه 
يروي آنها توسط قرن ها بعد وجود پيدا مي كند ، راضي نباشد ، بايد در همان زمان حضور خود از پ

لي چون منع نكرده اند از آن كشف مي كنيم كه سيره ي عقلاء در همه زمانها و نمايند ومردم منع 
و لزوم اعلام ردع شارع را نسبت به سيره هاي مستحدثه ناشي از شأن  222 مكان ها حجت و معتبر است

و همين شأن است كه پايه ي . امام و شارع در بيان شريعت و حفظ دين و نواميس الهي دانسته اند 
بر مسلك لطف حجيت اجماع « ، » تأخير بيان از وقت حاجت  قبح «سياري از مسائل اصولي از جمله ب

زيرا تا چنين شأني براي پيامبر و امام قائل نشويم هيچ يك از گزاره هاي فوق .  قرار گرفته است ...و » 
 بر خلاف حكم الهي وجايز مي شود و  انعقاد اجماع  وقت حاجتثابت نمي شود ، بلكه تأخير بيان از 

  . سكوت امام ممكن مي گردد 
   

                                                 
 .  192،ص  فوائد الاصولغروي نائيني ،   221
، مجله كانون وكلاء  نقش زمان و مكان در اجتهاد عليرضا ،  فيض ،؛   130، ص  الاجتهاد و التقليدخميني ،  222

 .  172عليدوست ، فقه و عرف ، ص ي تبريزي زنجاني ،به نقل از سومو آيه االله؛  17 – 18،  ص  156، شماره 
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، اما سوال اساسي اين است كه آيا امام وظيفه دارد كه از طريق دانش غيب و يا حدس قطعي 
  شرع در آينده را پيش بيني كرده و از آن ردع نمايد ؟  با غير موافق عقلائيِبناي 

موضع گيري شرع نسبت به سيره هاي  در برابر اين سوال دو پاسخ داده شده ؛ برخي اين نحوه
هر چند 223. مستحدثه را معجزه و غيب گويي  و خبر از آينده دانسته اند و آن را رويه شارع نمي دانند 

  224. و شأن شارع اقتضاء چنين رويه اي را دارد از نظر برخي ديگر اين سخن ادعايي بي دليل است 
  ه مناقشه كلامي بتوان گفت ، وجود سيره هاياما به نظر مي رسد كه بدون نيازمندي به هر گون

غير شرعي در ميان مردم اعصار مختلف و عدم اظهار نظر ائمه درباره آنها خود دليل موجهي بر اين 
  . ي است همه ي سيره ها محال عاد ست كه اساساً چنين اظهار نظري از سوي ائمه دربارها مدعا

عليهم (در اجماع نيز مطرح است و اگر ائمه ته اند بيان داش225همانگونه كه برخيله نظير اين مسأ
چنين وظيفه اي را بر عهده داشتند ، لازم بود با استفاده از علم غيب خود ، اجماع متأخرين در ) السلام 

بيني كرده و نظر موافق و مخالف خود را ابراز بدارند و بر اين اساس اجماع پيش هر مسأله اي را 
  .  د ، در حالي كه هيچ يك از بزرگان چنين ديدگاهي نداشته اند متأخرين هم بايد حجت باش

آنچه به وسيله سكوت شارع مورد  است كه ،ند معتقداز صاحبنظران ، از جمله شهيد صدر برخي 
كه است سيره اي در پس هر عرف و ات نهفته ارتكاز، سيره عقلاء  بر علاوهامضاء قرار گرفته است ،  

به اين نكته كه از وظايف معصوم در نتيجه با نظر است ، متأثر از آن  ءعمل خارجي عرف و عقلا
مرتكزات مردمان است لذا سكوت او ظهور در  تشريع و تبليغ احكام الهي و نيز تصحيح و يا تغيير

عقلايي نهفته در پس هر عرف و بناي عقلايي متأثرّ از آن را خواهد داشت ، امضاء تمام آن نكته هاي 
اين  226.ارتكازي در عصر معصومين نيز به فعليت خارجي نرسيده باشد نكته ي هر چند كه اين

سيره هاي به احراز عدم ردع و سكوت شارع را شيوه ي مي توان ديدگاهي است كه به واسطه آن 
 نزيرا اگر امضاء و تقرير معصوم به ملاك و نكته ي عقلايي تعلق بگيرد ، اي .نيز سرايت داد مستحدثه 

                                                 
  .  382ص ،  4ج ق ،  1418مؤسسه تنطيم و نشر آثار امام ، : تهران ،  تحريرات الاصولمصطفي ، خميني ،  223
 .  130، ص  الاجتهاد و التقليدخميني ،  224
 . 175، ص  فقه و عرفعليدوست ،  225
، ص  4، ج  بحوث في علم الاصول؛ هاشمي شاهرودي ،  264، ص  1ج ،  روس في علم الاصولدصدر ،  226

247 – 246 .  
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ردع شامل سيره هاي نو پيدايي كه در بردارنده ي آن روح و ملاك هستند ، نيز خواهد  امضاء و عدم
،شكل اين حيازت مي تواند ره عقلاء دلالت بر ملكيت بنمايدبنا برسي، مثلاً بر فرض اينكه حيازت . شد 

مرتكز است كه ء كه در ذهن عقلااست  ولي آنچه مهم است اين. در اعصار مختلف متفاوت باشد
   . يازت موجب ملكيت است و شارع هم اين نكته عقلائيه را امضاء و تقرير نموده است ح

در ضمن اينكه معتقد شهيد صدر ، براي ثبوت حجيت از طريق عدم ردع در واقع در اين ديدگاه 
است امضاء مذكور بايد نسبت به سيره اي باشد كه هم عصر با معصوم است اما دلالت اين تأييد را 

از معصوم كه همان نكته عقلايي را در خود دارند نيز سيره هاي مستحدثه در زمان هاي بعد  شامل
    227.انسته استد

اما مناقشه وارده در اين عقيده را خود ايشان با تناقضي كه در كلام خود دارد به نحوي بيان نموده 
ه دليل لبي است و عقلائي ديگر معتقد است كه سيره يزيرا ايشان در كنار اين عقيده از طرف ، است 

نه لفظي ، از اين رو ظهور در قضيه حقيقيه ندارد و تنها به صورت قضيه خارجيه حجيت و دلالت 
،وبنابراين از سكوت معصوم چيزي بيش از امضاء به نحو قضيه خارجيه را نمي توان بدست  228دارد

  . عاصر با امام است بسنده نمود آورد و بنابراين بايد به قدر متيقن كه همان سيره هاي  م

بنابراين تا اينجا به نظر مي رسد كه اساساً نمي توان توسط احراز عدم ردع حجيت سيره هاي  
گشت به دليل عقل و يا بر( براي اثبات سيره هاي كه نياز به اثبات دارند مستحدثه را ثابت نمود و حتماً 

البته در . ردع متمايل بود عدم بايد به روشي غير از احراز ، لزوماً ) برخاسته از بديهيات عقلي نيستند 
اين مورد يك استثناء وجود دارد و آن هم زماني است كه ماهيت سيره اي به گونه اي باشد كه حتماً 
در رابطه با آن بايد براي مردم تعيين تكليف مي شده اما چون اين تعيين تكليف صورت نگرفته ما 

عقلايي است مورد تأييد بوده  مزبور شيوه اي كه برگرفته از بنايدر مسئله يقين حاصل مي كنيم كه 
  . است 

  ي توان عمل تقليد را مثال آوردكه از جمله سيره هاييي مزبور ، ماستثناء به عنوان نمونه اي براي 

                                                 
 . 231، ص  4ج ،  )شهيد صدر درس هاي  اتتقرير(بحوث في علم الاصول هاشمي شاهرودي ،  227
 . 123، ص  9، ج  عرف متغير  سيره ي عقلاءحسيني ،  228
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 - مياست كه تنها در جامعه مسلمين وجود داد و مستحدثه بوده و به زمان معصوم باز نمي گردد ، اما  
توان براي آن منشاء عقلايي در نظر گرفت و آن را از باب رجوع جاهل به عالم دانست علت اينكه 
نمي توان آن را به زمان معصوم سرايت داد ، اين است كه اجتهاد در زمان معصومين با اجتهاد در عصر 

ونه نقل روايت د به گحاضر كه معصوم غايب است ، متفاوت مي باشد ، چرا كه در آن دوران ، اجتها
لذا اگر . ي بود كه با علم وجداني كه نزد ائمه فرا گرفته بودند ، اجتهاد مي كردند نايوو رجوع به را

ائمه رجوع جاهل به عالم را اجازه مي دادند جواز رجوع به چنين عالمي بوده است و نه جواز رجوع 
بنابراين اگر چه . بر حكم مي كنند به مجتهدين عصر ما كه براساس ظنون اجتهادي و امارات ظنيه معت

تنها به عبارتي اجتهاد و تقليد در هر دو دوره وجود داشته است اما  نحوه و شكل آن كاملاً متفاوت و 
  . تشابه اسمي است 

حال در ادامه بايد گفت كه اگر چه اين سيره در زمان معصوم نبوده است ، اما با توجه به اينكه 
چنين سيره و روشي ، در تقليد از مجتهدان در ميان ) دوران غيبت(اً در آينده ائمه مي دانستند كه يقين

شيعيان شكل خواهد گرفت بنابراين اگر با چنين سيره و روشي مخالف بودند ، قطعاً نظر مخالف خود 
را اعلام مي كردند و چون منع و ردعي از جانب ائمه نرسيده ، بلكه رواياتي نيز در تاييد اين سيره 

در واقع در اين حالت آنچه موجب  229. ثابت بدانيمده است ، مي توانيم حجيت چنين سيره اي را رسي
مي شود صرف احراز عدم ردع نمي باشد بلكه  )سيره ي عقلايي  مستحدث به عنوان(حجيت تقليد 

چرا كه بحث تقليد از امور قابل پيش بيني وقطعي است يقيني است كه از سكوت شارع حاصل شده 
بوده است ، در اين حالت ) به محض آغاز دوران غيبت تا كنون ( وقوع و مورد ابتلاي عموم مردمال

 -لازم بود تا اگر بايد روشي خاص در دينداري توسط مردم اتخاذ مي شد از طريق معصومين ابلاغ مي
جيت حو اين مي تواند موجب يقين به است گرديد ، اما مي بينيم كه چنين روش خاصي ارائه نشده 

علاوه اينكه در روايات به . باشد ) رجوع جاهل به عالم است  عقلاييِ كه مبتني بر بناي(روش فعلي 
در دوران غيبت سفارش شده است و اين مي توان در كنار ، احكام  طور ضمني بر رجوع به عالمِ

  . موجب يقين به حكم مزبور باشد ، حكم تقليد در زمان غيبت صريح سكوت از بيان 
  

                                                 
 . 129، ص  الاجتهاد و التقليد خميني، 229
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اشاره شد كه عموماً فقها در سيره هايي كه در عصر معصوم و در منظر و   :امضاء نصي )  ب
مسمع او شكل نگرفته اند و يا ريشه در بديهيات عقلي ندارد ، امضاء نصي را لازم مي دانند ، اما در 

  230. استسخني نيامده ثه به امضاء نصي امام دست يابندسيره هاي مستحددراينكه چگونه ممكن است 
 مبايد گفت زماني كه در سيره هاي عقلايي مستحدث ثابت نموديم كه امكان عقلايي احراز عد

بنابراين   !امضاء نصي امام در رابطه با آنها بود  امكان احراز ردع وجود ندارد چگونه مي توان قائل به 
سيره هاي اه كشف حجيت ي به عنوان ركيد بر لزوم امضاء نصاتبه جاي به نظر مي رسد كه اگر فقها 

مي نمودند ، راهي عملي تر و عادي تري را حاصل از امضاء نصي تأكيد  مستحدث ، نسبت به قطعِ
سيره اي در وجود چرا كه اگر معرفي كرده بودند ؛  سيره هاي مستحدثشرعيِ اثبات حجيت براي 

زماني و مكاني باشد ،  نباشد و متأثر از شرايط جديد و تحولاتموضوعيت نداشته زمان معصوم 
بنابراين بهتر است كه حصول قطع را . تأييد نمايد  ست كه معصوم بتواند آن را صراحتاًچگونه ممكن ا

د شارع حاصل شود ، ملاك تي وجداني است و ممكن است از راهي غير از صراحت تاييلكه حا
همانگونه كه قبلاً بيان ه ها اصل در اين سيرو اين در حالي است كه نبايد فراموش كنيم كه بدانيم 

  .  مي باشد  عدم حجيت آنها نموديم 
ضروري يك جامعه باشد و مبناي ، بنابراين واقعاً جاي تأمل است كه اگر سيره اي مستحدث 

عقلايي داشته باشد، اما نتوان ديدگاه شارع را در رابطه با آن بدست آورد آيا چنين سيره اي مي تواند 
به نظر مي رسد كه با توجه به قاعده قبح عقاب بلا  ؟عقاب و ثواب اخروي باشد مبناي عمل شرعي و 

چون مقتضي زماني و مكاني عصر كنوني  ( بيان اگر چه چنين سيره اي مبناي عمل مردم قرار مي گيرد
عمل مردم بر اساس آن نمي تواند موجب عقاب  اما  )و وجودش در جامعه ضروري است است ،

 رداورخر داد زيرا دليل بايد از حجيت برنبايد در امور شرعي آن را دليل قراوه اينكه علا. اخروي باشد 
و چون ما به همه مصالح و مفاسد واقعي امور آگاه نيستيم صرف درك اين مطلب كه اين سيره . باشد 

اگر اين ملاك معتبر بود زيرا . براي جامعه ضروري است نمي تواند موجب حجيت شرعي آن باشد 
دليل معه ضروري تلقي شود مي تواند حتماً ائمه بدان اشاره مي نمودند كه هر گاه رويه اي در جا

علاوه اينكه اشاره شد كه شارع از حيث عقلايي نيز مي تواند با سيره هاي عقلايي . شرعي باشد 
                                                 

  . 142، ص  2 ج،  لفقهاصول امظفر ،  230
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تا بتوان  مخالفت نمايد و بر همين اساس است كه در سيره هاي عقلايي عدم ردع شارع بايد احراز شود
  .   دليليت آن سيره را ثابت نمود 

   

در باب ها  نون در ضمن اين سه گفتار از فقها و اصوليدر ميان نظراتي كه تا كخلاصه اينكه 
 -امضاء نصي شارع در سيرهلزوم ذكر شد در كنار تأكيد فقها نسبت به طرق حجيت سيره مستحدثه 

 گونه تفسير شدهسه به  نسبت به سيره هاي مستحدثه سكوت معصومين مي بينيم كه هاي مستحدثه ، 
  . اين سه گفتار بررسي نموديم ضمن تا حدودي آنها را در  كه است 

ه باشد ، اساساً بي اعتبار خواهد بود و ازماني كه سيره مستحدثه اي با سكوت معصوم همر  -1
است ، لذا اطلاق و عموم بي حجيت ندارد ، چرا كه سيره عقلاء تقرير محسوب مي شود و چون دليل ل

    )نظر محمد باقر صدر(. ه ندارد و بايد به قدر متيقّن بسنده نموددر آن را
در حال چه آن سيره ( صرف عدم وجود دليل مخالف باعث حجيت يك سيره خواهد بود  -2

ي يره بنابراين اگر معصوم در برابر س ) .مل باشد و چه اينكه مستحدثه باشدمبناي عزمان معصوم 
مستحدثه اي سكوت نمود و دليل مخالفي نسبت به آن در كلام معصوم وجود نداشت ،آن سيره 

   231)نظر شريف العلماء (.حجت خواهد بود
ي ديگري را كه معاصر معصوم بوده و معصوم آن را تأييد كرده باشد واين سيره ي اگر سيره   -3

، است اشد كه از جانب معصوم تاييد شده مستحدث داراي همان مرتكزات نهفته در آن سيره اي ب
مثلاً هنگامي كه عقلاء در جريان پيشرفت زمان ، ظواهر و . چنين سيره مستحدثه اي نيز حجت است 

  232 )نظر محمد باقر صدر (. صورتها و اشكال عمل خود را تغيير مي دهند 
بر ضروريات  سكوت معصوم در رابطه با سيره هاي مستحدثه اي كه بنا :نظر مختار   -4

شكل گرفته باشد هيچ گاه نمي تواند دليل تأييد سيره و حجيت آن  -نه بديهيات عقلي  -اجتماعي 
. محسوب شود ، اگر چه عمل به آن به واسطه قبح عقاب بلا بيان ، موجب عقاب اخروي نخواهد بود 

  به تأييد سيره ) ي باشد صاز راهي غير از امضاء ناست  ممكن (اضافه نمود كه هر گاه قطع  ، بايدالبته 
                                                 

 . 121ص  ، 3، ج  »عقلاء عرف متغير و سيره ي «حسيني ،  231
، ص  4، ج  بحوث في علم الاصول؛ هاشمي شاهرودي ،  264، ص  1، ج  روس في علم الاصولد صدر ، 232

247 – 246 .  
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  .مستحدثه اي حاصل شد يقيناً آن سيره حجت خواهد بود 
 تشكيل ده ها« ،»ايجاد خطوط مرزي«، » تشكيل بانك«، » تأسيس بيمه«اموري همچون  بنابراين

به » ت خانه ها و دفتر خانه هاي فرهنگيايجاد سفار«، » قوا كتفكي«، » نهاد تقنيني ، اجرايي و قضايي
توجه به مصالح و مفاسد عام پديدآمده اند، همگي بر اساس ضرورت هاي جامعه و كه... رايج و  شكل

اص آن ها را نه رد و نه عام يا خ ربه طو) قرآن ، سنت ، اجماع و عقل (لكن سندي از اسناد چهارگانه 
ه عقلي قبح ييد مي كند ، هيچ گاه از نظر شرعي موجب عقاب اخروي نخواهد بود چرا كه طبق قاعدتأ

  . عقاب بلا بيان  ، تا بياني از سوي شارع نباشد ، عقابي نيز نخواهد بود 
  

عقلاء به عنوان دليل شرعي  يبعد از اين نتيجه بايد بيان كنيم كه در تمام مواردي كه حجيت بنا
كه در ضمن بحث از حجيت سيره ي متشرعه بيان شد و –، با توجه به حدود دلالت سيره شد ثابت 

   :بايد گفت كه در اين حالت   –شامل سيره عقلاء نيز مي شود 
كه به نفس همان دليلي كه يا وجود سيره دلالت بر وجوب ، يا استحباب و يا اباحه دارد )  1

مي گوييم  زيرا. ثابت مي شود  سيره نيز، استحباب يا وجوب يا اباحه   كندثابت مي را حجيت سيره 
باشد و يا بدعت غفلت سر از جانب شارع نباشد ، بايد از ) سيره (عمل وب استحباب يا وجقول به اگر 

ممكن و يا بدعت گذاري عموم در رابطه با واجب بودن و يا مستحب بودن سيره اي و چون غفلت 
   .  نيست ، پس از ناحيه شرع اتخاذ شده است

در اين حالت كه باشد  يا ممكن است كه سيره دلالت بر وجوب و استحباب و يا اباحه نداشته)  2
، خواهد بود) عمل بدان سيره و عدم حرمت ( بالمعني الاعم جواز حجيت و دليليت سيره تنها به معناي 

با مواردي كه نمي تواند از باب دليل ندارد ، ، از نظر نتيجه تفاوتي عقلاء عمل به سيره در اين حالت 
دليل در جايگاه عقلاء  يمنتها در جايي كه بنا.  )مثلاً اگر مستحدثه باشد(شرعي مورد استناد باشد

طور اجمال باشد و در جايي حكم واقعيِ شرع خواهد بود هر چند به ، جواز شرعي قرار گرفته است ، 
   . تنها يك اباحه ظاهري را بدست مي دهد همواره عقلاء دليل نيست  كه بناي

 مستحدث بتوانند عرف هاي ه اند كهل شدسطريقي متون لازم به ذكر است كه برخي به هردر پايا
  را دليل شرعي محسوب نمايند كه ما با توجه به مناقشاتي كه در ادله ايشان وارد است آنها را در طول
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بحث طرح نكرديم اما براي اينكه تا حد امكان توانسته باشيم تمام ديدگاه هاي موجود در مسئله را  
  :  سيره هاي مستحدثه را مرور مي كنيمه حجيت ذاتي تمام تبيين و بررسي نموده باشيم ، ادله قائلين ب

؛  233» خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين « تمسك به آيه شريفه   -1
برخي از مفسرين ، كلمه عرف را در اين آيه ناظر به سنت هايي كه عقلاء در ميان خود براي حفظ 

   .نظامشان متداول كرده اند ، مي دانند 
  : كه  است ه آيه شريفه آمداين در ذيل  »في تفسير القرآن الميزان«كتاب در 

و سيره هاي خوب و زيبا كه در ميان عقلاء  عرف عبارت است از سنت ها« 
  234» . متداول است 

سير معتقدند كه عرف هر زمان اگر با دليل و نص شرعي مخالفت ااين تفاستناد به حال برخي با 
در حالي كه بايد ياد آوري كرد كه ما نيز منكر 235. تبر استباشد ، حتماً معنداشته و منعي از آن نشده 

و ذيل  است كه با توجه به صدراين سيره ها حجيت شرعي  ر آن نزد عقلاء نيستيم اما سخن دراعتبا
ندارد و سياق آيه به جهت امر به شرعي آيه دلالت بر وجوب در اين » امر « اين آيه مي توان فهميد كه 

گواه بر اين است  236از افعال جاهلان و اعراض از آن ها و نيز تفسير آيه از سوي برخي مفسرينعفو 
كه عرف مذكور در آيه شريفه داراي بار ارزشي و اخلاقي و اصلاحي بوده و در معناي امرپسنديده و 

   . نيكو به كار رفته است 
يل اينگونه استدلال مي كنند قائلين به اين دل 237 »أوفوا بالعقود « تمسك به آيه شريفه  -2
 شامل تمام انواع عقد ها وآيه جمع محلّي به الف و لام است ، بنابراين  »العقود«اينكه  توجه به كه با
در مورد . خواهد بود اج پيدا كرده اند نيز هاي مستحدث كه به مرور زمان در ميان جامعه رودادقرار 

مانند توافق مؤلف با ناشر ، مبني بر  ،اجاره را ندارند صحت عقودي كه نام چهارچوب معيني مثل بيع و

                                                 
  199/ اعراف   233
   .  397، ص  8، ج  في تفسير القرآنالميزان طباطبايي ،   234
، مجله كانون وكلاء ، شماره  »ن ا بستر زمان و مكاپويايي فقه و اجتهاد در پرتو عرف ي«ليرضا ، فيض، ع 235

 .  17و  18، ص  6و 7
 . 346ص،7ج ،م 1965دار احياء التراث العربي ،:بيروت،الجامع لاحكام القرآن،محمد بن احمد انصاري قرطبي، 236
  1/ مائده  237
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را در مقابل مبلغ معيني چاپ و نشر و توزيع كند ، اين سوال مطرح است كه ) مؤلف(اين كه كتاب او 
مرحوم زم الوفاء هستند ؟ لاصحيح و) مثل بيع ( آيا اين قبيل از عقود همچون ساير قرار داد هاي معين 

جمع بوده و با مبدأيي از مبادي وط معتبره در عقد،ه معتقد است كه هر گاه جميع شرمغنيه در اين رابط
علاوه اينكه چون معاملات . ، چنين عقدي صحيح و لازم الوفاء است منافات نداشته باشد  سشرع مقد

 بايد بهاست كه امور تعبدي نيستند ، و مصلحت آن در بيشتر موارد روشن است ، بنابراين در عبادات 
الفاظ نص شرعي اكتفا كرد ، خواه مصلحت را بدانيم يا ندانيم ، ولي در معاملات بايد پيوندهاي 

   238. نزديك ميان نص و مصلحت آن را برقرار ساخت 
اين عموميت در دايره محدودي قرار دارد و اولاً  اگر چه العقود افاده عموم مي كند اما  بنابراين

، بنابراين است ر عقد و عدم منافات آن با مبدئي از مبادي شرع آن هم جمع بودن شروط معتبره د
صحت ولازم الوفاء عقد و قرار دادي مستحدث در جامعه نمي تواند دليل بر صرف ضرورت وجود 

علاوه اينكه كافي دانستن عدم منافات عقد مزبور با مبدئي از مبادي شرع نمي تواند . بودن آن باشد 
عدم «ايجاد نمايد و اين شيوه در رابطه با عقود مستحدثه همان شيوه ي  قطع به حجيت آن عقد را

د ، كه در رابطه با عدم كفايت آن اشاره شد كه جهل به عدم ردع نمي تواند خواهد بو» احراز ردع
در حالي كه مشروعيت عقود . چرا كه قطع آور نيست . مجوزي براي تمسك به اين شيوه باشد 

بنابراين همانگونه كه در نظريه مختار نيز بيان شد . د آنها از سوي شارع مي باشد متوقف بر قطع به تأيي
تمسك به اين عقود كه ضروري جامعه هستند اما از سوي شارع تاييدي در خصوص آنها بما نرسيده 

اين به معناي حجيت مي دانيم كه  است ، از باب قاعده قبح عقاب بلا بيان ، بدون اشكال خواهد بود و
       .  رعي داشتن اين عقود نمي باشد ش

مطلق ظنون معتبر در اين استدلال در مقدمه اول بيان مي شود كه  ؛ تمسك به دليل انسداد -3
  ظن آور قلمداد نمودهرا مستحدثه و بنائات عقلايي  رف هاهستند و حجيت دارند و در مقدمه دوم ع

   . اماميه كاملاً روشن است و عدم دليليت آن در فقه كه نتيجه آن   239 .است  
                                                 

العقد صحيح و لازم اذا .....ا و لزومها الي نص ، بل يكفي عدم ثبوت النهي عنها ان المعاملات لا تحتاج في صحته«  238
: و لم يتناف مع مبداء من مبادي الشرع المقدس هو لازم يجب الوفاء به لقوله تعالي  ةجمعت فيه جميع الشروط المعتبر

 .14، ص  3ج  ، ق 1404،  5ارالجواد ، چ د: بي جا ،  فقه الامام جعفر الصادقمغنيه ، محمد جواد ، : » . اوفو بالعقود 
 .  17و  18، ص  6و  7، شماره  »پويايي فقه و اجتهاد در پرتو عرف يا بستر زمان و مكان«فيض ، عليرضا ،  239
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  ادله اعتبار عرف :  م شش خشب
  تعيين عرف مورد گفتگو : گفتار اول  
در باب مبادي و سرچشه هاي سوم  بخش عرف ، درمفهوم اول اين رساله در مقام تبيين در فصل 

 خي از اينبر. عرف  و انگيزه هاي گوناگوني كه موجب پديدار شدن عرف مي شود سخن گفته شد 
داراي مصلحت و تأمين كننده اهداف  نچه شبيه آن است ، و يا درك عقل ،مبادي از جمله وحي و آ

خالف منافع و مصالح انسان ها و مو در مقابل برخي نيز غير عقلايي بلند دنيوي و اخروي هستند 
 - ردقانونگذار اسلام  با عرف ها برخو ، متفاوت براي عرفي وجود همين مبادي ه به واسط 240.است

  . هاي متفاوتي دارد ؛ و سه سياست امضاء و اصلاح و انكار را در قبال آنها داشته است 
يت آن چه عرفي قابليت دارد تا ادله حجدر مقام ارائه ادله اعتبار عرف ، اما در اينكه اساساً 

بايد گفت ، اگر عرفي با ادله استنباط احكام كه همان ادله كشف شريعت است ، بررسي شود 
ادله دال بر حجيت آن سخن گفت ، چرا كه اين اقدام از ناسازگار باشد ، در اين حالت نمي توان 

آيا مي توان ساير عرف ها را داخل  و نامعتبر اما جداي از عرف مردود . چيزي جز تناقض نخواهد بود 
  در موضوع دانست ؟ 

  : منظور از ساير عرف ها ، مي تواند عرفي باشد كه 
   .تبر عام يا خاص بر وفق آن وجود دارددليل مع  -
   . عرفي كه ناشي از پاي بندي به شريعت محمدي است -
  . م همچون درك عقل و بديهيات عقلي باشد عرفي كه برخاسته از سندي مسلَّ -
  خاص را عرف هايي كه مستحدث هستند و در زمان معصوم نبوده اند تا امكان تأييد با دليل  -

  . م درك عقل و بديهيات عقلي نيز نيستند سند مسلَّ گرفته ازداشته باشند و بر

                                                 
واژه  يندر انيز اهل لغت عرف ،  يِنكته اشاره نمود كه اساساً در بحث لغو ينتوان به ا يسخن فوق م يدبه عنوان مؤ 240

 يو اصلاح ي، اخلاق ينشد كه بار ارزش ديده) ق. ه 660 – 544( يرقرار نداده اند و در لغت ، تا زمان ابن اث يبار ارزش
البته در برخي از كتب لغت كه ناظر به .  داده شود » منكَر« ةبه واژ يو اصلاح يدر عرف و معروف ، و جهت ضد اخلاق

قبل از ابن اثير سامان يافته ، بار ارزشي و عرشي در اين دو واژه با اين كه ) مثل مفردات راغب (واژه هاي قرآني است ، 
 . قرار داده شده است 
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يا عام وجود دارد و عرف دليل خاص عرفي كه در تأييد آن  (اول سه قسم اين در رابطه با 
، بايد گفت كه ) و عرفي كه با توجه به قضاياي اوليه و از بديهيات عقلي ناشي شده است متشرعه 

د و بنابراين ارائه دليل در باب حجيت آنها تحصيل حاصل خواهد هستنچنين عرف هايي داراي حجت 
  . بود 

سه مورد بيان ، سنديت آن بحث كنيم  خلاصه اينكه زماني كه نفس عرف را در نظر آوريم و از
 عنوان مثال ، به داراي حجيت يافته و نسبت به عرف منهاي آنها دليل اقامه مي كنيم ،شده را 

كه در ضمن به )عرف عام (يك عرف محسوب مي شود » ق در زمان لاحق حالت ساب استصحابِ«
واسطه چند روايت نيز تأييد شده و داراي ادله خاص در حجيت است ، بنابراين ما ديگر براي اين قسم 

  ....  . از عرف كه با دليل خاص قبلاً تأييد شده به دنبال دليل حجيت نخواهيم بود و 
 - مي كه عرف هاي اصلاح شده را نيز شامل عرف هاي تأييد شدهو  ي نا معتبربعد از عرف ها

نامعتبر نيستند و با  ، با نظر داشت به نفس عرف مي توانيم عرف هايي را تصور كنيم كه فاسد وشود
شريعت ناسازگاري ندارند اما به دليل اينكه معاصر با معصوم نبوده اند مورد تأييد قرار  زادله كاشف ا

علاوه اينكه با توجه به مبادي متفاوتي كه مي توانند داشته باشند لزوماً عدم ناسازگاري گرفته اند ، ن
آنان با ساير ادله احكام نمي تواند دليلي بر حجيت آنها و مثبت قابليت آنها به عنوان يك دليل شرعي 

 اثباتيت آن درحجناظر بر» ادله اعتبار عرف«در عبارت » اعتبار «كه  لازم به ياد آوري است. باشد 
در اين حالت اصل و قاعده نخستين در حكم شرعي و سنديت آن در كنار ساير ادله احكام است و

مگر اينكه به دليلي معتبر ، . عدم سنديت و اعتبار است  – 241مثل بقيه اسناد غير از عقل –عرف 
هستند و يا كه منقح موضوع عرف هايي رنه وگمرجعيت آن ، براي كشف شريعت ثابت شود  

    242. درتنقيح ظهور دليل نقش دارند ، نيازي به امضاء و اثبات حجيت ندارند 
بنابراين ما در اين فصل در پي يك بحث مفهومي با نظر داشت به عرف در حالتي كه نامعتبر 

ه يعني بر گرفت(و همچنين حجيت ذاتي نيز نداشته باشد نيامده باشد نباشد و دليلي خاص در تأييد آن 
                                                 

ام حجج به عقل است و حجيت گزاره هاي عقلي ماستثناي عقل ، به واسطه ي اعتبار ذاتي عقل است ؛ زيرا حجيت ت 241
مؤسسه : تهران  ، فقه و عقلقاسم  ، عليدوست ، ابوال: ك .به خود آن است و به تعبير ديگر به علم حضوري است ؛ ر

    .  202 – 204 ص، ش  1381 ، 1فرهنگي دانش و انديشه معاصر ، چ 
   .  234، ص  4ج ،  ) تقريرات شهيد صدر(بحوث في علم الاصول شاهرودي  ،  هاشمي 242
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، نظر مي افكنيم و بدون اينكه ناظر به موردي خاص و جزئي باشيم از امكان ) از بديهيات عقلي نباشد 
ت آن در كشف حكم گفتگو مي كنيم مرجعي.   
  

  ....و اينك ادله  اعتبار عرف 

  عرف و نقد دلايل  مطلق حجيت  ادله : وم دگفتار 
 زبررسي نموديم ، در اينجا نيز چون سخن ا جدابخشي در در فقه اماميه را مكاتب حجيت عرف 

له مكتب امضاء را به آن مكاتب خواهيم داشت و در پايان اد اادله حجيت عرف است، اشاره اي گذار
  .بررسي مي كنيم 

عرف را تنها منبعث از فطريات و ،  مكتب حجيت ذاتي عرف پيروان اشاره شد كه  
بنا  دند كه عرف بر فطرت اجتماعي آدميانمعتقضرورت هاي اجتماعي تلقي نموده اند و 

چرا كه  243ي دانندرا نزد شارع مسلم و بلكه اساساً قابل ردع نم لذا اعتبار آن. نهاده شده است 
مخالفت شارع با اين عرف ها در حقيقت به معناي مخالفت شارع با فطرت و نظام زندگي 

مبادي متفاوتي كه براي عرف  كه در پاسخ با توجه به.  ن آن خواهد بود اجتماعي و تكو
همواره تمام عرف ها معتبر و بنابراين ، ه اين استدلال مخدوش خواهد بود برشمرده شد

، علاوه اينكه شارع نسبت به عرف هايي كه برخاسته از ضرورت زندگي اجتماعي نيستند
ويكرد امضاء نصي و سكوت را داشته است و در رويكرد سكوت اگر چه اين دو راست 

ضرورتاً به معناي قابليت حجيت آن ها  ر اعتبار مي يابند اما اين اعتباررف ها در زندگي بشع
 . مگر اينكه به امضاء نصي شارع برسد . به عنوان دليل شرعي نخواهد بود 

  البته مي توان براي برخي از عرف ها با توجه به مبادي آنها حجيت ذاتي قائل شد كه
  . شده و آن عرفي است كه برخاسته از بديهيات عقلي  باشد فصيل بيان بحث آن به ت

تفاوتي اينگونه استدلال مي شود كه در دومين مكتب كه همان مكتب عقل است ،  
بين حكم عقل و عرف وجود ندارد و بنابراين از طريق قاعده ملازمه با اين تصور كه عرف 

 ل ، قائل به ملازمه حكم عقل ومرتبه اي از مراتب عقل است ، با پيش فرض حجيت حكم عق

                                                 
       .  205 - 206 ص ،  2ج  ، الاصول ةيكفا يةشاحطباطبايي ،  243
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كه اين بيان نيز تمام در حالي . شرع شده است و بدين ترتيب حجيت عرف را ثابت نموده اند 
بر نمي گيرد و تنها عرف هايي كه از بديهيات عقلي نشأت گرفته اند در  را دراقسام عرف 

ل بيان شد ، حكم عقل نيز اين چهارچوب قرار دارد ، علاوه اينكه همانگونه كه قبلاً به تفصي
 . تنها  از آن جهت كه مدرك بديهيات است حجيت ذاتي دارد 

خيل كثيري از فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت ، از پيروان مكتب امضاء هستند ،  
و معتقدند كه عرف در هر حال ستند عرف همطلق منتها فقهاي اهل سنت قائل به حجيت 

استنباط  و عرف را با تمام مبادي آن در مقام ( ع قرار دارد و مورد تاييد شرحجيت دارد 
. )كشف احكام شرعي مي دانندداراي اعتبار وقابل استناد درحكم شرعي به عنوان دليل حكم 

يا منقِّح ظهور  با وجود تمام اهميتي كه براي عرف به عنوان منقِّح موضوع واما فقهاي اماميه 
يكي از ادله احكام بحثي به ميان نياورده اند چرا كه اولين از عرف به عنوان دليل قائلند 

اين است ولازمه توفيق دراين كاركرد ه است فينص كاربرد عرف كشف حكم شرعي در مالا
اما همانگونه كه خواهيم ديد اين اتفاق در رابطه با  ، ييد شده باشدكه ابتدا از جانب شارع تأ

 . عرف بما هو عرف نيفتاده است 
  

حجيت عرف را از ديدگاه اماميه مطرح مي نماييم اما به دليل عدم ن گفتار اگر چه ما دليل در اي
دي قرارداده انيز مورد نقعرف است را مطلق ، كه حجيت اين كه فقهاي اماميه ديدگاه مخالف خود 

را عرف مطلق ادله قائلين به حجيت در اين گفتار نخست بهتر بحث مناسب است تبيين اند براي 
   .عرف بپردازيم مطلق رسي نموده و در گفتار بعد به ادله فقهاي اماميه در رد حجيت بر

  

  ... عرف مطلق و اينك ادله حجيت 
  

  كتاب  -ا
  : مهمترين و مشهورترين آيات مورد استناد به قرار زير است 

  سوره ي مباركه اعراف ؛  199آيه شريفه ي ) الف 
  »أعرض عن الجاهلين خذ العفو و أمر بالعرف و « 
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 دركتب تفسيري به سنت ها و روش هاي» عرف«تفسير واژه ي با توجه به : نحوه ي استدلال 

، و نيزبا نظر داشت به كاربرد  244جامعه كه آدميان براي انتظام اجتماع در بين خود متداول مي دارند
تعالي به پيامبرش دستور مي دهد  ه داد كه خدايآيه ارائتوان اين استنباط را از مي» امر« صيغه وماده ي

كه در پرتو بخشش و آسان گيري با مردم رفتار نموده و آنان را در مسائل روزمره ي زندگي بر 
 تكاليف سخت و دشوار نگمارد ؛ بلكه به پيروي از عرف فرا خواند كه مردم به آساني با آن خوگرفته

     245.و شيوه ي عملي خود ساخته اند 
ه مذكور در باب استدلال در حجيت سيره ي هاي عقلايي مستحدثه نيز بكار آي: نقد استدلال 

گرفته شده بود ، همان مناقشات را دراينجا نيز مي توان طرح نمود  و بيان داشت كه سياق آيه به جهت 
گواه بر اين  246امر به عفو از افعال جاهلان و اعراض از آن ها و نيز تفسير آيه از سوي برخي مفسرين

كه عرف مذكور در آيه شريفه داراي بار ارزشي و اخلاقي و اصلاحي بوده و در معناي است 
 يز با توجه به صدر و ذيل آيه نمي توانددر آيه نعلاوه اينكه امر  . به كار رفته است  پسنديده و نيكوامر

ين بايد آيه ي بنابرا.داشته باشد تا از اين طريق بتوان حجيت آن را اثبات نمود شرعي دلالت بر وجوب 
آن به اثبات مدعي دست  شريفه را از گونه هاي آيه هاي اخلاقي شمرد كه نمي توان به وسيله ي

آيه ،به ويژه اينكه از خود اهل سنت نيز در اين زمينه رواياتي وجود دارد كه در ضمن آن   247. يافت
 آيات و هرحال مسلم است كه علاوه اينكه به 248.است مزبور را  تنها در رابطه با اخلاق مردم دانسته 

به  –اسناد معتبرشرعي شامل مي گرددكه به واسطه يكي ازامر به عرف و معروف ،عرفي را روايات
  تأييد شده باشد ، از اين رو ، نمي توان اين آيات و روايات را دليلي براي –گونه اي عام يا خاص 

                                                 
   .   380، ص  8، ج  ي تفسير القرآنن فاالميز طباطبايي ، 244
الاجتهاد اصوله ،  محمد، بحر العلوم  ؛ 422 – 424و  198 – 200ص  ،قارن مللفقه ال ةمالاصول العاحكيم ،  245

 . 88 – 89ق ، ص  1397،  1چ  ، ءدارالزهرا: بي جا ،  و احكامه
  .  346، ص  7، ج  الجامع لاحكام القرآن قرطبي ،انصاري  246
 . 402، ص  منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي،  جناتي 247
را تنها »...خذ العفو « گفت خداوند آيه بن زبير عبد االله:درصحيح خود ازعبد االله بن زبير روايت كرده كهبخاري  248
 .  5613، ح  71، ص  1ج ،  حيح بخاريص بخاري ،:  باره اخلاق مردم نازل كرده استدر
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  .دليليت عرف بما هو عرف ، دانست  

  وره ي مباركه حج ؛ س 78آيه ي شريفه ) ب 
  »ما جعل عليكم في الدين من حرج « 

 با توجه به قاعده ي نفي عسر و حرج ، معتقدند كهها  برخي از اصولي: نحوي استدلال 
  اعي خود را بر اساسدان انس گرفته اند ، و زندگي اجتمترديدي نيست كه بازداشت مردم از آنچه ب

 ج محسوب مي شود كه آيه ي فوق به نفي آن پرداخته استآن سامان داده اند ، از مصاديق بارز حر
  249. به طور مطلق واين يعني همان حجيت عرف 

بايد ديد كه آيا محدوده ي قاعده عسر و حرج شامل نفي هر چيزي است كه : نقد استدلال 
له سمحه ي سه ا شريعتب تسهيلي است كه  مناسباين قاعده ايجاد مراد از  و يا  ؟ايجاد حرج نمايد

جمله ي كه ازعرف مي شود كموجب پديدارشدن يباشد ؟ علاوه اينكه مبادي و انگيزه هاي مختلفي 
اين مبادي براي عرف ، نمي توان وجود كه با توجه به . مي باشد ... آنها  عادت و يا سلطه حاكمان و 

دهيم كه حتي معناي حرج را آن قدر توسعه مگر اينكه .  دانست همواره موجب حرج را ردع از عرف 
در اين صورت  كه. كنار گذاردن يك عادت كه ناشي از تقليد بوده است را نيز موجب حرج  بدانيم 

  . واهد شد خبر خلاف مفاد قاعده مزبور خواهد بود و بنابراين مشمول اين قاعده ن
  سوره مباركه آل عمران ؛  110آيه ي شريفه ) ج 

  »معروف اخرجت للناس تأمرون بال مةكنتم خير ا« 
سوره  119د آيه ي نحوي استدلال به اين آيه نيز همانن:   و نقد آن  نحوه ي استدلال

، اساساً در ي داند در جامعه منيكو سنت ها و روش هاي  بر را دالّ» معروف«و » امر«اعراف مي باشد و 
، مبنا سخن گفته اندا توجه به اين ند و بامعروف را به معناي عرف دانسته  250 اين آيه و آيات مشابه آن

   كه در نقد آن بايد گفت كه از يك آيه كه در مقام يك دستور اخلاقي است نمي توان در جهت يك

                                                 
   .  26ص  .ق  1396،  1، چ  لةالرسا سسةالقدس و مؤ مكتبة :بي جا ،  فقهيةمجموعه بحوث ، زيدان ، عبد الكريم  249
دربحث كاربرد عرف در قرآن اشاره كرديم كه عرف و معروف در قرآن به ) عرف مي وفهتبيين م(اول  فصلدر  250

 زمورد ني 32اين استدلال شامل آن بار تكرار شده است ، بنابراين  32يك معنا به كار رفته اند و معروف در آيات قرآن 
 ...  . و  25ع  19،  6: ؛ وسوره نساء آيات  232،  231،  229،  228،  180،  178: سوره بقره در آيات : مي باشد از جمله 
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   251.حكم الزامي در شرع استفاده نمود
  

  اخبار  – 2
  :  »عبد االله ابن مسعود « موقوفه ي ) الف 
؛ بن حبيش عن عبد االله بن سعودزر حدثنا عبداالله ، حدثني ابي ، حدثنا ابو بكر ، حدثنا عاصم عن«

ثم ، فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ، إن االله نظر في قلوب العباد : قال 
يقاتلون ،نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه 

   252. » عند االله سييءه سيئاً فهوراوا ما و، عند االله حسن وه المسلمون حسناً فهعلي دينه فما رأ
 هرأما « عرف در اين حديث به جمله ي مطلق براي استدلال به حجيت : نحوي استدلال 

و برخي ديگر از  254و سيوطي 253ابن عابديناستناد شده است و » المسلمون حسناً فهو عند االله حسن 
پذيرفته شده در نزد مسلمانان ، ييد عرف ام بيان پذيرش و تأمقدر  قائلند كه روايت  255فقهاء اهل سنت

  بنيان اين قانون : گويد  مي» العادة محكمة«نيز پس از طرح قاعده ي  جيمابن نُ. از سوي شارع است 
  256.  »هو عند االله حسن آه المسلمون حسناً فما ر« : االله است كه فرمود  قول رسول

روايت به نسبت استدلالي كه به آيات اين كه استدلال ايشان به به نظر مي رسد  : نقد استدلال 
  : د اگر چه در اين استدلال هم مناقشات قابل توجهي مطرح است شداشتند قوي تر با

  ءعلما اگر چه ) يعني سند حديث به معصوم نمي رسد(است  از نظر سندي روايت مذكور موقوفه

                                                 
  . 98  ص، مكتب هاي حقوقي در حقوق اسلامجعفري لنگرودي ،  251
عالم : ، تحقيق گروه محققان ، بيروت   حمد بن حنبلمسند اشيباني ، ابو عبد االله احمد بن محمد بن حنبل ،  252

  .  3600حديث  18، ص  2، ج  ق 1419،  1الكتاب ، چ 
  .  115، ص  2ج  ، ق 1237،  1بي نا ، چ ،  سائل ابن عابدينر مجموعه عمر، بن امين ابن عابدين ، محمد 253
دارالكتب : بيروت ،  الشافعيةوع فقه والنظائرفي قواعد و فر شباهالاسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ،  254

  . 89ص  ، ق  1403،  1چ  ، العلمية
عبد العزيز : ، تحقيق  علي مذهب ابي حنيفه النعمانالأشباه و النظائرجيم ، زين العابدين ابراهيم ، ابن نُ 255
محتار علي الدر رد ال،  ابن عابدين ، محمد امين؛  93ص .  ق  1387،  ءالحلبي و شركا سسةمد الوكيل ، مؤمح

ي ف ةالعادالعرف و احمد ،  سنةفهمي ، ابو ؛  181، ص  4ج ، التراث العربي ، بي تا  ءدار احيا: بيروت ،  المختار
  .  424ص ، للفقه المقارن  ةمالاصول العاحكيم ، ؛   26ص  ، م  1947الازهر ، : ، بي جا  رأي الفقهاء

 . 101ص  ، ابي حنيفه النعمان الأشباه و النظائر علي مذهبجيم ، نُ ابن256

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



117 

، لكن در مسند  257 نبوي نام برده اند وان روايتدر استدلال خود به اين روايت آن را با عن اصول 
و ايت شده است رو» عبد االله بن مسعود « گونه ي موقوفه  به  اين روايت) مأخذ روايت(احمد بن حنبل 

ي همچون فقهاي 258.مسعود باشد  است كه اين روايت از خود عبد االله بنآيه االله حكيم احتمال داده 
كتاب هاي خود به نقل از  و دراشاره نموده قوفه بودن اين روايت به مونيز  260»ابن نجيم«، 259»سيوطي«
  :چنين مي گويند » علايي «

و لابسند ضعيف  لم اجد مرفوعاً في شيء من كتب الحديث اصلاً: قال العلايي « 
ن مسعود االله بإنما هو من قول عبدالكشف و السوال و ةكثربعد طول البحث و

   261» موقوفاً عليه
يعه ديده نا بر تحقيق  تعدادي از فقهاي اماميه اساساً چنين روايتي در متون روايي شعلاوه اينكه  ب

آمده وقوفه مو آن هم به صورت  ز تنها در مسند احمد بن حنبلو در متون اهل سنت ني 262نشده است
د ، بنابراين اين روايت يك خبر واحد است و بنابر نظر آنان كه حجيت خبر واحد را پذيرا نيستن. است 

  . نمي تواند حجيت عرف را اثبات نمايد 
گي ِ ژست ، زيرا در روايت ويا دليل اخص از مدعا از نظر دلالي بايد گفت كه  ؛ از نظر دلالي

اين روايت  علاوه اينكه  263.حسن نيستند  حسن بودن آمده است در حالي كه همه عرف ها لزوماً 
از « به كار رفته در روايت ، مسلمون به وصف» المسلمون«  ربطي به عرف ندارد ، زيرا اگر مراد از واژه

بايد روايت را تأكيدي براي همانگونه كه برخي بيان نموده اند ، باشد ، در اين صورت ، » عقلاء بودن 
   264 .قاعده ملازمه ي بين حكم عقل و شرع و از صغريات حكم عقل به شما آورد 

                                                 
  . 115، ص  2ج ،  سائل ابن عابدينرمجموعه ابن عابدين ،  257
  .  422ص  ،للفقه المقارن  ةمالاصول العاحكيم ،  258
  . 89ص ،   الشافعيةوالنظائرفي قواعد و فروع فقه  شباهالاسيوطي ،  259
 .  93ص ،  لأشباه و النظائر علي مذهب ابي حنيفه النعماناجيم ، ابن نُ 260
   .  89ص ،   الشافعيةوالنظائرفي قواعد و فروع فقه  شباهالاهمان  ؛ سيوطي ،  261
  .  245، ص  آمدي بر عرفدر، جبار گلباغي ماسوله  262
  .  375، 4242ص  ،للفقه المقارن  ةمالاصول العاحكيم ،  263
  . همان   264
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ادله  از نهاند و  از ادله استحسان به شمار آورده ات رود اهل سنت نيز برخي اين روايخاز ميان 
  :و مي گويد  ن كه سرخسي بر اين عقيده استاهمچن .عرف حجيت 

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله ) : (االله عليه  يصل(و قد قال رسول االله «  
ابه و مالك بن انس في كت ةو كثيراً ما كان يستعمل ابن مسعود هذه العبار) حسن 

   265 .»ذكر لفظ الاستحسان في مواضع
    266.در شمار ادله ي اجماع آورده اند برخي نيز آن را 

و عرف نسبت عام و خاص من وجه دارند ، لذا  با اين استدلال كه انديشه ي مسلمينبرخي نيز 
ر ز واضحات عقلي است كه نمي توان مدعايي را با دليلي كه رابطه ي آن ها با يكديگمعتقدند كه ا

ر بر شعم، به ديگر سخن أخذ واژه ي مسلمون در روايت  .عموم و خصوص من وجه است ثابت نمود 
، بنابراين عرف با چنين پيشينه اي  .عرف متشرعه مي باشد ، محور سخن در نتيجه عليت است ، و 

ف است اما نه چون عر. عرف مستند به اسناد معتبر شرعي است و بدون ترديد سنديت خواهد داشت 
  267. بلكه چون عرف متشرعه است ، اين اعتبار را كسب نموده است 

  
  :روايت عايشه )ب 

: قالت  يشةعن ابيه عن عا ةحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا عل بن مسهر عن هشام بن عرو« 

شحيح يا رسول االله إنَّ ابا سفيان رجل : االله فقالت  لفيان علي رسوابي س ةإمرأ عتبةدخلت هند بنت 

غير علمه فهل علي في ذلك من إلاما أخذت من ماله ب ما يكفيني و يكفي بني النفقةلايعطيني من 
   268 » ؟ فقال رسول االله خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيكجناح

                                                 
دارالكتب : بيروت ، تحقيق ابو الوفاء الافغاني ،  سياصول السرخسرخسي ، ابوبكر محمد بن احمد بن ابي سهل ، 265

دارالكتب : بيروت ،  كشف الاسرارالبركات عبد االله بن احمد ،  واب ؛ نسفي ،  207، ص  2ج  ،ق  1414،  1، چ  العلمية
 . 300، ص  2ج  ،ق  1406،  1، چ  العلمية

، ج  المحصول في علم اصول الفقه زي ،؛ را 695، ص  2، ج  حكام الفصول في احكام الاصولاباجي ،  266
 . 38، ص  2

 . 189 – 190، ص  فقه و عرفعليدوست ،  267
: بي جا شاهين لاشين و احمد عمر هاشم ،  ، تحقيق موسي صحيح مسلمابن حجاج نيشابوري ، ابوالحسن مسلم ،  268
 . 50،ص  6، ج حمد بن حنبلمسند اشيباني،؛   7،ح  قضية، كتاب ا 549،ص  3 ج،ق  1407، 1ؤسسه عزالدين ،چ م
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يي اهل سنت ذكر شده ااين روايت با سند هاي مختلف و بيان هاي گوناگون در اكثر كتب رو
  269.ها از عايشه روايت شده است  كه در همه آن

در اين روايت آمده است كه پيامبر زن ابي سفيان را امر به أخذ به معروف  :نحوه استدلال 
  لازمه اين امر نمودن اين است كه  و» خذي مايكفيك ولدك بالمعروف«: فرموده است نموده است و

   270.عرف حجت باشد
كه اشاره شد داراي سندهاي متعدد است اما چون  اين روايت  اگر چه همانگونه :نقد استدلال 

اين روايت  نيز  از نظر دلالت و ، نابراين خبر واحد محسوب مي گردد همگي از عايشه نقل نموده اند ب
و نمي تواند حجيت  اخص از مدعاست چرا كه تنها حجيت عرف را در موضوعات اثبات مي كند

  271. ثابت نمايد  -كه مورد نظر ماست -حكم در استنباط به عنوان دليل و سند را عرف 
  

  : » مالك اشتر « عهد نامه )  ج
  ،  عيةوصلحت عليها الر،  لفةمعت بها الاتو اج،  مةعمل بها صدور هذه الا لحةصا سنةولاتنقض « 

  لوزر عليك بما نقضتاو ، فيكون الاجر لمن سنّها ، تضرّ بشيء من ماضي تلك السنن  سنةحدثن و لاتُ
  272»  منها 

                                                 
: بيروت محي الدين عبد الحميد ، ، تحقيق محمد  سنن ابي داود، ، سليمان بن اشعث  سجستاني ازدي اودد واب 269

عبد  واببخاري ، ؛  3533، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ، ح  290، ص  3التراث العربي ، بي تا ، ج  ءداراحيا
، كتاب بيوع ،  63، ص  10ق ، ج  1401،  2دارالتراث العربي ، چ : بيروت ،  حيح بخاريص، االله محمد بن اسماعيل 

  .    5026، كتاب نفقات ، ح  16 – 17ص  20و ج  6727، كتاب الاحكام ، ح  205 – 206، ص  24و ج  2071ح 
: بي جا وكيل ، رحمن ، تحقيق عبد ال اعلام الموقعين عن رب العالمينمحمد بن ابي بكر بن قيم ، جوزي ،  270

مكتب هاي حقوقي در حقوق  جعفري لنگرودي ، ؛  444 – 445، ص  4ج .  ق  1389،  1، چ  يثةدارالكتب الحد
  . 96، ص  اسلام

  . 251، ص  درآمدي بر عرف، جبار گلباغي ماسوله  271
272  »اسلامي به آن رفتار  مديرجامعهو شايسته اي را كه بزرگان و صاحب نظران صالح ) عرف (شكن هيچ سنت و م

و طريقه اي  آن منظم گرديده و هرگز سنترعيت بر) كار(سبب آن پيدا شده و به ) بين مردم (نموده اند و الفت و انس 
كسي باشد كه آن  را مقرر مدار كه به چيزي از آن سنت هاي گذشته ضرري وارد بسازد كه در نتيجه پاداش آن از آنِ

شريف : » بيفتد ) مالك(سنت به گردن تو  آن را مقرر داشته و وبال و گناه شكستنِ) وعرف هاي نيك(سنت هاي شايسته 
  .  431ص .، بي تا  ةدارالهجر: قم ، تحقيق صبحي الصالح ،  نهج البلاغهرضي ، جمعه ، 
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مالك اشتر را به حفظ سنن و ) عليه السلام ( در اين روايت حضرت علي  :نحوه ي استدلال 
عرف هاي رايج بين مردم و عدم نقض آن ها فرمان مي دهد و اين خود به معناي معتبر شمردن سنن و 

  . عرف هاي رايج است 
سنت هاي صالحه را شامل از نظر دلالت اين دليل نيز اخص از مدعا است وتنها : نقد استدلال 

مي شود و نه مطلق عرف را ، اما با توجه به اينكه سند اين روايت دچار ضعف نيست اين سوال مطرح 
است كه بنابراين آيا مي توان در حجيت سنت هاي حسنه مردم كه بخشي از عرف مي باشد ، به اين 

  روايت استناد جست ؟ 
توان حجيت شرعي و دليليت عرف مستحسن و يا  به نظر مي رسد كه از اين توصيه نامه نمي

. بدست آورد نيكو را براي اينكه به خودي خود بتواند كاشفيت از حكم شرعي داشته باشد ،  273سيره
وضع سنت هاي نيكو و عمل به همچنان كه ما روايات ديگري نيز از معصومين داريم كه در آن توصيه 

  .به آنها شده است 
   : فرمودند  نروايت شده است كه ايشا) عليه السلام(البحار از امام باقر سفينةهمچنان كه در 

ر هدي كان له اجر مثل اجر من عمل بذلك من غي سنةايما عبد من عباد االله سن «

كان عليه مثل  لةضلا سنةو ايما عبد من عباد االله سن  ،ن ينقص من اجرهم شي ا
  274 »ء ينقض من اوزارهم شي من غير أنذلك وزر من فعل 

، ديدگاه مردمبا شرع بسنجيم نه در نسبت  ابه نظر مي رسد اگر ما صالحه بودن سنت را در نسبت ب
اين روايات تبيين شايسته تري خواهد داشت در واقع در اين توصيه نامه و در رواياتي با مضمون آنچه 

                                                 
عريفي كه وبا توجه به تنكات ارزشمندي را بيان داشته اندعلامه جعفري در ذيل تفسيركلام امام علي به مالك اشتر  273

جعفري :  دراصطلاح فقهي دانسته اند» سيره«آن را همسان با تعريف  از سنت اجتماعي در اين حديث بدست مي دهند،
چاپ رستم خاني ، چ ، ترجمه و تفسير فرمان امام علي به مالك اشتر ،  حكمت اصول سياسي اسلام، محمد تقي ، 

  .  به بعد 240ص ، ش  1373،   2
ده از بندگان خداوندي كه يك سنت هدايت را وضع كند ، براي او است مثل پاداش كسي كه به آن هر بن(: عني ي 274

ت سنت عمل كند ، بدون اين كه از اجر عمل كنندگان به آن كاسته شود ، و هر بنده اي از بندگان خداوندي سن
آن سنت ز وبال عمل كنندگان به ل كسي كه به آن سنت عمل كند ، بدون اين كه اباظلالتي را وضع كند براي اوست و

 فراهاني انتشارات :جا  بي ، الآثار و الحكم ينةمد و البحار سفينة، عباس محدث قمي ، .) گمراه كننده كاسته شود 
 . 665، ص  1، ج ش 1363 سنايي، كتابخانه و
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به د و از جمله زمامداران د كه افراالبحار از امام محمد باقر روايت شده است ، توصيه مي شو ةسفيندر 
سنت هايي كه از ديد گاه شرع صالحه هستند و مردم آن ها را منش و روش خود قرار داده اند پاي بند 

  . باشند 
 ، شريعت سنت هايي كه با توجه به موازين، اين توصيه نامه و روايات مشابه آن خلاصه اينكه 

آن را موجب عقاب و عمل براساس آنها و وضع ي زصالحه محسوب مي شوند را تأييد نموده و براندا
  . نمودن چنين سنت هايي را موجب پاداش مي دانند

  

  اجماع  - 3
برخي معتقدند كه عدم وجود دليل لفظي براي حجيت و اعتبار عرف ،  :نحوه ي استدلال 

كه مخل  آورد ، چه اينكه عموماً فقها در هر زمان عرف را تا حدوديخللي بر اعتبار آن  وارد نمي 
   275 .اند  هنصوص شرعي نباشد ، معتبر دانسته و بسياري از احكام خود را بر پايه ي آن استوار نمود

اولاً ، با وجود مخالفت گروهي از : در نقد استدلال به اجماع ، بايد گفت كه :  نقد استدلال 
توان يك اجماع مدركي نمي ثانياً ، . دانشمندان اسلامي در منبع بودن عرف ، اجماع حاصل نمي شود 

اجماع حجيت ذاتي ندارد و از ديدگاه اماميه ،  ثالثاً ، . و منقول را پايه ي اثبات حجيت عرف  قرار داد 
    276. زماني معتبر است كه كاشف از رأي معصوم باشد تنها 

  وجود احكام امضايي در شريعت  - 4
ل مضايي ، عرف ها و عادات متداوبا توجه به اينكه بسياري از احكام ا: نحوه ي استدلال 

ات به صورت امضايي املات و تجارات ، عقود و ايقاعو نوعاً احكام معزمان بعثت پيامبر اكرم هستند ، 
قصاص و ... ) و  277ديه عاقله( تشريع شده و بسياري ديگر نيز مانند موارد عبادات ، حدود ، ديات

ر آن ها ، اصل و كليات آن مورد امضاءو پذيرش با توجه به تغييرات صورت گرفته د...) قسامه و (

                                                 
 يفي رأ ةالعادالعرف و  فهمي ، ؛  90ص،  الشافعيةوالنظائرفي قواعد و فروع فقه  شباهالاسيوطي ،  275

  . 26، ص  الفقهاء
 . 253 – 254، ص  درآمدي بر عرف، جبار گلباغي ماسوله  276
  . 405ص ،  منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي جناتي ،  277
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در برخورد معصومين با يده است كه شبخ انديشه را نيرو  اين ،رويكرد  لذا اين .  278قرار گرفته است 
دليلي بر ردع وجود داشته  عرف هاي رايج زمان ، اصل بر امضاء سيره و عرف بوده است ، مگر اينكه

برقراري  ي كهقلاء را در امور اجتماعي، اقتصادي و در هر امردست عرف و ع، باشد و اساساً شرع 
ظام زندگي اجتماعي و اقتصادي بشر به آن وابسته و براي عرف و عقلاء نيز در آن امور شأن و ن

  279. ر نموده است ارده و آن ها را به آدميان واگذاباز گذ، جايگاهي است را 
جيت ادله احكام مخدوش شده و اصلي اصل عدم ح به موجب اين استدلال: نقد استدلال 

لب ، تكليف غعلي الا حكمِاين علاوه اينكه به موجب   خلاف آن  براي ادله احكام اثبات شده است ،
در حالي كه بايد گفت كه امضاء شارع نه از باب  .شده است عرف هاي مستحدثه يكسره معلوم 

را بدان جهت كه همگام با احكام  ها فپاره اي از عر شارع، بلكه است  بما هو عرف  حجيت عرف
همچنان كه عرف هاي . 280اسلامي بوده است و با نظر داشت به شرايط و قيود خاصي تأييد نموده است

ويج دو دختر توسط زت(مانند نكاح شغار ردع نموده است در معاملات و ساير عقود بيشماري را نيز 
يا خريد و فروش بدون اينكه  و )ضع ديگري باشددو زوج به اين صورت كه مهر يكي ب هاولياي آنها ب

به مصاديق عرف مي  همين روش دوگانه شارع نسبتبه واقع 281. ... باشد و معين مبيع و عوض آن 
  . توان تأييدي بر اصل عدم حجيت عرف باشد 

  

  حفظ نظام و پرهيز از اخلال در آن  – 5
نب شارع تالي فاسد دارد ، بدين نحو ت ندانستن عرف از جامعتقدند كه حجبرخي از اصولي ها 

ت حجلذا كه با توجه به اينكه بسياري از امور زندگي بر محور عرف و امور عقلايي مي چرخد ،
  آنكه شارع خود برندانستن آن موجب اختلال نظام جامعه و زندگي اجتماعي مردم خواهد بود و حال 

                                                 
مصادر التشريع الاسلامي في ما لانص خلاف ، عبد الوهاب ، ؛  220، ص  2، ج  فقه سياسيعميد زنجاني ،  278
 . 124، ص ، بي تا  1عربي ، چ ارالكتاب ال، د فيه
بحوث في علم هاشمي شاهرودي ، ؛   224ص ،للفقه المقارن  ةملاصول العااحكيم ،خلاف ، همان ؛  279

 .237، ص   4، ج  )شهيد صدر درس هاي تقريرات (الاصول 
   . همان   280
 . 406ص ،  منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلاميجناتي ،  281
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  282. تأكيد نموده است  اختلال در آنحفظ نظام و عدم  
تعيين «دلال بايد گفت همانگونه كه ما درگفتاري كه با عنوان در نقد اين است :قد استدلال ن

، »اعتبار عرف نزد شارع« در عبارت » اعتبار«ور مبسوط بيان داشتيم منظور از به ط» عرف مورد گفتگو
و در اين مقام اگر شارع عرف را . حجيت عرف به عنوان يك دليل در كشف حكم شرعي است 

اساساً معتبر ندانستن عرف به معناي رخت  د اخلالي به نظام اجتماعي مردم وارد نمي آيد ،نمعتبر ندا
اگر مردم روشي را ضروري جامعه خود بيابند و بر مبناي آن  بربستن آن عرف از جامعه نخواهد بود ، 

و در عين باشد ،  عمل نمايند به گونه اي كه عمل نمودن بر خلاف آن موجب اخلال به نظام اجتماعي
حال حكم آن از جانب شارع تعيين نشده باشد ، اگر چه حجيت شرعي ندارد اما به موجب قبح عقاب 

همين اندازه كه بنابراين . بلا بيان ، عقاب مردم به خاطر عمل نمودن به آن قبح عقلي خواهد داشت 
براي اعتبار آن به اين معنا كه ) داز اقسام عرف فاسد نباش(مخالفتي با ساير نصوص شرعي نداشته باشد 

اين ملازمه اي با حجيت و اعتبار ، اما اين نحو اعتبار ، مردم بر مبناي آن عمل نمايند كافي خواهد بود 
بنابراين تالي . عرف به اين عنوان كه در كنار ادله اربعه مبناي استنباط احكام باشد ، نخواهد داشت 

   . فاسدي در كار نيست 
  

  ارع و عدم ردع او سكوت ش- 6
اگر شارع موافق و همگام با مضمون عرف نبود مي بايست از آن منع : نحوه ي استدلال 

نمايد همچنان كه بسياري از عرف هاي گذشته را منع نموده لذا چون نسبت به عرف هاي كنوني منع 
   283.يم و تاييد شارع را كشف مي نماي ءو ردعي از سوي شارع در دست نيست لذا از آن امضا

شده است كه ما در  بيان ءعقلا تدلال هم براي عرف و هم براي بناياين اس :نقد استدلال 
به طور  ععقلا به آن پاسخ داديم ودر اينجا نيز اشاره مي كنيم كه منع و ردع شار بحث حجيت بناي

اين منع در  لذا زماني كه امكان منع وجود داشته باشد و شارع منع ننمايد، معمول صورت مي پذيرد 

                                                 
   .  425ص  ،للفقه المقارن  ةمالاصول العاحكيم ، 282
هاشمي شاهرودي ، ؛  130، ص  2، ج  264  - 265 ، 277، 281، ص  1ج ،  دروس في علم الأصولصدر ،  283

   . 243ص  ، 4ج ،  )شهيد صدر درس هاي تقريرات (بحوث في علم الاصول 
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وجود  ،اما زماني كه امكان منع از عرفي كه هزار سال بعد پديدار مي شود ، حكم تقرير خواهد بود 
نشود و  عرف نامعتبر محسوباز اگر ، باشد ندارد اين سكوت نمي تواند حجيت شرعي داشته 

    .نيستعقاب و مستوجب  خواهد بودجواز حكم آن براي عمل مردم بدان ضروري جامعه تلقي شود ، 
يس ئبرخي با توجه به اين مبنا كه شارع خود از اهل عرف و بلكه ر:  نحوه ي استدلال دوم 

، د بود و لذا اگر شارع سكوت نمايدلذا مسلك و روش او با مسلك اهل عرف يكي خواهايشان است 
در واقع در اين  284. و طريقه ي ديگري را تأييد ننمايد اين نشانه آن است كه آن را تأييد نموده است 

  . استدلال بر روي وحدت روش عرف و شرع كه كاشف از حجيت عرف است تأكيد شده است 
همان اشكال استدلال اول كه عدم شموليت آن نسبت به عرف هاي )اولاً  : نقد استدلال 

زوماً به اينكه شارع خود نيز از اهل عرف است ل )نياً ثا. مستحدث بود ، در اينجا نيز قابل طرح است 
و چه بسا عرف هايي كه از جهات غير عقلاني نشأت معناي هم مسلكي او با اهل عرف نخواهدبود 

مل بودن شارع را ناديده ، گذشته اينكه نمي توان اتم و اك ع نموده استرديافته و شارع آنان را 
نطقي به نظر عقلاني و م، گرفت و بدين جهت اين احتمال وجود دارد كه وجود عرفي از ديد عموم 

  . آيد اما شارع آن را ردع نمايد 
  

  روايات دال بر سكوت شارع به نفع بندگان  - 7
رواياتي كه دلالت بر سكوت شارع در مواردي چند دارند وافراد را تا زماني كه از طرف شرع 

   . مي باشد به طور مطلق ات ادعاي حجيت عرف نهي نرسيده است ، آزاد گذاشته اند ، از جمله مستند
عها نسياناً دسكت لكم عن أشياء و لم يو... إنَّ االله « :در روايتي آمده است  :نحوه ي استدلال 

خداوند به نفع شما در مواردي سكوت كرده و حكم الزامي بر شما معين نكرده است ؛ : فوها فلا تتكلّ
خودتان را در نابراين ب ) است  بلكه براي آسان نمودن زندگي(اما نه به خاطر آنكه فراموش كرده 

  . 285»  مورد آنها بزحمت نيفكنيد

                                                 
بحوث هاشمي شاهرودي ، ؛  30، ص  5و ج  250ص  ، 3ج ،  يةفي شرح الكفا يةالدرا يةنها،  اصفهانيغروي  284

 . 244 – 245، ص  4، ج  )تقريرات شهيد صدر (في علم الاصول 
  . 105، كلمه قصار  487، ص  نهج البلاغهشريف رضي ،  285
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  ينبه نظرمي رسد كه مضمون ا:برخي فقهاي اهل سنت در استدلال به اين روايت مي گويند
خدا و شرع نسبت دهيد و  هآن نباشيد كه حكمي را ب لبه دنبا حديث آن است كه در موارد سكوت ، 

اختيار مردم   را شارع بها كه ممكن است حكم آن چر[ براي يافتن آن خود را به زحمت اندازيد
  286.  ]گذاشته باشد 

 -شناخته مي» ما لا نص فيه « شايد بتوان علت اين سكوت و پديد آمدن پديده اي كه به اصطلاح 
 زندگي اش شود ، را در تأمين آزادي انسان در بخشي از زندگي اش دانست تا او بتواند درآن بخش از

 .كند و الزامي در آن نداشته باشد خويش زندگيبه اختيار ، ه قانون مشخصيبدون گردن نهادن ب
وقي را بر خود لازم شمرد و بنابراين اگر انسان براساس يك توافق ، مراعات يك يا چند قاعده ي حق

؛ ي حقوقي در زبان شرع منافاتي نداردمبناي عمل جمعي قرار دهد ، با مسكوت ماندن آن قاعده آن را
ت شرع به دليل آزادي بيشتر و تفويض كار انسان به خود او و مراعات لطف و مهر بيشتر در زيرا سكو

حق اوست و اين فلسفه با منع انسان از التزام به يك يا چند قاعده ي حقوقي كه به مصلحت خويش 
   287.شناخته است ، سازگار نيست 

جز در مواردي كه به طور  288»كلّ شيء مطلق حتي يرد فيه نهي« ع مقدس با اعلامدر واقع شر
صريح در كتاب و سنت نهي وارد شده ، در ديگر عرصه ها انسان را آزاد و مطلق و رها گذاره و به او 

  . آزادي مطلق بخشيده است  
به نظر مي رسد كه اين استدلال نسبت به آنچه تا كنون بيان شد از نقاط قوت : نقد استدلال 

در اين استدلال اگرچه به نوعي عدم ردع را ملاك حجيت دانسته بيشتري برخوردار است ، از جمله ، 
اشكالي كه به استدلال عدم ردع وارد است را پاسخ گفته است ، بدين گونه كه و از سوي ديگر است 

براي عرف هاي مستحدثه نيز امكان تقرير شارع را بيان نموده است و معتقد است كه اساساً سبك و 
سبت به برخي امور سكوت پيشه نمايد و آن را به اختيار انسان بگذارد ، رويه شارع اين است كه ن

  .علاوه اينكه تا نهي صريح از جانب شارع وارد نشده اصل بر آزادي و رهايي انسان است 
                                                 

  .  103ص ،1ج ، يعةالموافقات في اصول الشر،ابواسحاق ابراهيم بن موسيشاطبي ، 286
 . 121، ص  ي بر عرفددرآم،جبار گلباغي ماسوله  287
: بيروت ، تحقيق محمد الرازي ،  عةيالي تحصيل مسائل الشر عةلشيوسائل ا،محمد بن حسن ،  عامليحر  288
 . 60، ح  12، باب  127، ص  18ج ،  حياء التراث العربي ، بي تاادار
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  مرجعيت،دراين دست از روايات و اطلاق  حلّ اصالتال سوال در اين است كه آيا سكوت وح
زندگي روزمره  و يا اينكه صرفاً تكليف مردم را در! مي كند ؟  عرف را در كشف حكم شرعي ثابت  

  و بناهاي جاريه تعيين مي نمايد كه همان اباحه خواهد بود ؟  در عمل به رويه ها
در اين قبيل احاديث كه سكوت شارع مطرح نيز بيان داشته اند ،  289همانگونه كه برخي در واقع 

است ، نه اينكه شارع صرفاً به طور مستقيم قانونگذاري  شده است ، سخن از عدم جعل و قانونگذاري
بلكه به نظر مي رسد كه اين احاديث به . نكرده اما در عوض نهاد عرف را به رسميت شناخته است 

  .اشاره دارند  ،فراغي جاودانه و يا تا مقطعي خاص 
  : د بحث مي فرمايد راحاديث مومحقق خويي در ذيل برخي از  

اين است كه مصلحت الهي ، گاه ) سكوتاخبار ( از اخبار ظاهر اين نوع«
 عجل االله تعالي فرجه (ظهور امام عصر  از احكام تا زمان   مقتضي اخفاي بخشي

عليه (وايات كه دلالت دارد كه امام عصرر شايد همين معنا از برخي است ، ) 
  290.  »اراده شده استدين جديد مي آورد ،)السلام 

  . روايات هيچ دلالتي در اثبات سنديت عرف ندارند و خلاصه اينكه اين 
  

  لزوم همراهي با اكثريت و عدم اجتماع آنها بر ضلالت  - 8
، تأييد الهي جماعت مسلمين و  291روايات دال بر لزوم همراهي با اكثريت :نحوه ي استدلال 

بقت آن با اراده و كه بر ترجيح انديشه و عمل اكثريت و مطا.. و 292عدم اجتماع آن ها بر ضلالت 
  . ندارد جز سنديت واعتبار عرف و كشف آن از شريعت دلالتي جعل الهي ، خبر مي دهد ، 

  ين احاديث آمده ،  به اكه در بسياري از » جماعت « لازم به ذكر است كه تعبير : نقد استدلال 

                                                 
 . 195، ص  فقه و عرفعليدوست ،  289
 مطبعة: ، نجف  )يي تقريرات درس سيد ابوالقاسم خو( مصباح الاصول بهسودي ، محمد سرور ، حسيني  290

 . 85ص . ق  1386النجف ، 
 نهج البلاغهشريف رضي ، : » ... قة، و اياكم و الفر عةالجمامع نَّ يد االله ازَموا السواد الاعظم ؛ فَو ال«: به عنوان مثال  291

  .  392، ص  127، خطبه علينقي  فيض الاسلام  ، ترجمه
 ذَّ شَذَّشَو من  عةالجما مع  ً و يد االله لةعلي ضلاَ –) ص(محمد  امة: او قال  –متي  لا يجمع اإن َّ االله«: به عنوان مثال  292

  .  2173ح ، 68، ص  4، ج  ق1403 الفكر، دار:بيروت  ، نن الترمذيس،   عيسي بن سور نمحمد بترمزي ، » إلي النار 
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و تطهير انديشه  »ي مردمتود«بنابراين تفسير اين واژه به . 293معنا شده است، هر چند محدود » اهل حق« 
 تأييد اجماع امت اسلام ،علاوه اينكه . ندارد طريق ، وجاهت علمي  و عمل و عادت آن ها از اين

  .دلالتي بر لزوم پذيرش عرف بما هو عرف ندارد 
   

  عدم حجيت عرف  به موجب تحقق تكاليف مالايطاق  - 9
  علم و قدرت ، اموري عرفي ز جملهبا توجه به اينكه شروط عامه تكليف ا :نحوه ي استدلال 

، همان ست ني معتبركه  م تكاليفي كه خود وابسته به عرفياخواست انج ، در اين صورت در ستنده  
  294.تكليف مالايطاق خواهد بود

همچنين در يك استدلال ديگر آمده است كه با توجه به اينكه بسياري از تكاليف وابسته به عرف 
ن پذير از ديد شارع معتبر ندانيم ، امتثال احكام مترتب بر اين عرف ها امكهستند ، حال اگر عرف را ا

 295. نخواهد بود 

جيت ح (اين استدلال اگر چه به خودي خود صحيح است اما اثبات مدعا :  نقد استدلال 
  296. عات را ثابت مي نمايدموضودر تنها حجيت عرفرا ، نمي كندو )عرف به عنوان دليل حكممطلق 

  
   فقهي تناد به برخي از قواعداس -10

عرف به پاره اي از قواعد مطلق در اثبات حجيت برخي از اصولي ها  :نحوه ي استدلال 
  : تمسك جسته اند از جمله 

 »   بها  يجب العمل حجةاستعمال الناس «  -

                                                 
 الانوار بحار محمد باقر ، مجلسي ،» ق و إن قلّوا اهل الح عةجما: قال  المسلمين ؟ عةو ما جما! قيل يا رسول االله «  293

و ) ص(االله  لما سنّ رسو السنة) ع(قال امير المؤمنين « ؛ .   67ص  27، ج  )ع(الاطهار ئمةالا اخبار لدرر معةالجا
، 2ج همان ، : » يراً اهل الباطل و إن كانوا كث ةقالحق ّ و إن كانوا قليلاً و الفر، اهل  عةو الجما،بعده من دث ما اح  عةالبد
 . 266ص 

 . 219، ص  2ج  يعةالموافقات في اصول الشرشاطبي ،  294
  .  218، ص  2ج همان ،  295
 . 264، ص  رآمدي بر عرفد، ي ماسوله اغجبار گلب 296
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 297»  المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً «  -

 298» المعروف بين التّجار كالمشروط بينهم «  -

 299» ين بالنص بالعرف كالتعي التعيين « -

مناقشه اي كه به اين استدلال وارد است اين است كه اين قواعد خود برون داده :  نقد استدلال 
علاوه ،  300و نتيجه ي حجيت عرف هستند پس نمي توان به واسطه ي آنها حجيت عرف را ثابت نمود

نسبت به اين گونه كه قبلاً نيز اشاره شد ه متعارف بين مردم را تأييد ننموده و همانرهموااينكه شارع 
 ست كه البته از سكوت شارع حكم بهسياست امضاء ، ردع و سكوت را در پيش گرفته ا، سه عرف ها 

  . اباحه مي شود 

   حكم عرف به عنوان دليل  مطلقعدم حجيت ادله :گفتار سوم
  اصل عدم حجيت عرف - 1

و لزوم قطعيت آنها سخن گفته )  فصلاول اين  بخشدر (ژگي هاي ادله احكام در رابطه با وي
 اصل در ساير ادله عدم حجيت آنها است ،  ، و بيان نموديم كه غير از عقل كه حجيت ذاتي دارد ،شد

آن به شرع ، مصداق روشن  بنابراين تا زماني كه اعتبار آن از جانب شارع ثابت نگرديده باشد ، اسناد
حال در رابطه با .  دانستيم شك در حجيت را مساوي قطع به عدم حجيت است ولذا » افتراء علي االله«

محسوب نماييم همين اصل جاري  به عنوان يكي از ادله احكامآن را زماني كه بخواهيم نيز ،  عرف 
بيان شده كه گاه صرفاّ تقليد و عواطف مبادي متفاوتي كه براي عرف  وجود علاوه اينكه  .خواهد بود 

  .  مي نمايد افزون ايجاد شك در حجيت آن را  است ،...و 

  ادله ي مذمت از اكثريت   - 2
  با توجه به اينكه مذمت از انديشه ، عمل ، گفتار ، سنن و آداب اكثريت در نصوص ديني و غير

                                                 
 2 امير كبير ، چ: اسماعيل گلستاني ، تهران : ، مترجم  فلسفه التشريع في الاسلام، صبحي ،  محمصاني: به نقل از  297
    .   230ص .ش 1358، 

 ابن رسائلمجموعه ي  ضمن( العرفعلي  الاحكام بعض بناء في العرف نشرمحمد امين ، ،  ابن عابدين  298
 .  230، ص  فلسفه التشريع في الاسلاممحمصاني ، : به نقل از   15ص .  ق 1237،  1بي نا ، چ  ، )عابدين

  .124، ص  فيهمصادر التشريع الاسلامي في ما لانص خلاف ،  299
  .همان   300
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چيزي جز تجسم و تجسد انديشه ، فهم و ،بحث  ، و عرف در فرضِ 301ديني زياد ديده مي شود 
، نيست ، بنابراين چگونه مي توان بر عرف تكيه زد و براي كشف شريعت »  توده ي مردم« داوري 

   !ازآن بهره برد ؟
  

   معتبر عرف يربكارگيشرايط :چهارم گفتار
در بخش دوم از اين فصل با عنوان اقسام كاربرد عرف در استنباط احكام ، در باب سخن از 

  :وديم ن نمبئيكاربرد غير استقلالي عرف دو نقش را براي عرف ت
  )طريقيت عرف (زماني كه عرف سند و دليل قانون الهي باشد . 1 
  ) موضوعيت عرف (زماني كه عرف مفسر و منقح ظهور دليل و يا موضوع حكم مي باشد . 2 

 در مقام دليل حكمرا حاصل پي جويي ها و جستجو ها در آن چه گذشت عدم اعتبار عرف 
به گونه ديگري نيز ي كلام به فرا خور حال اشاره شد فقها ي جا، اما همانگونه كه در جامي كند ثابت 

در تنقيح موضوع و يا ظهور دليل آن هم زماني است كه در استنباط احكام از عرف مدد مي گيرند و 
سوي فقهاي اماميه به چه مواردي ازدرچگونه و استفاده مي كنند ؛ در رابطه با اين كه عرف عرف از 

بازتاب عرف در آثار «سوم رساله كه با عنوان  فصله طور مبسوط و گسترده در شود ، ب كارگرفته مي
به دنبال اما در اين گفتار بنا داريم تا ، ترتيب داده شده است به ارائه بحث خواهيم پرداخت » فقيهان

درچه شرايطي  از اين جهت كهدر شروط اعتبار عرف  زبحثي كه در ادله اعتبار عرف نموديم بحثي ني
اين اعتبار را  ، عرفيك چه شرايطي در داشته باشيم و در اين زمينه كه را بكار برد ،  عرفتوان مي 

   . ، مطالب را ارائه نماييممي يابد كه فقيه بتواند در موارد مجاز از آن استفاده نمايد 
شرايطي بدين شرح را مي توان ديد  ،  ياصول در كتب مختلف :  

  صحت - 1
  اساساً در موارد مجاز براي استفاده از: اصولي اينطور آمده است كه  فقهي و در برخي كتب

                                                 
اكثر الناس لا « ؛ » ....و  38/ و نحل   68،  40،  21/ و يوسف  187/ اعراف : اكثر الناس لايعلمون « : به عنوان نمونه  301

  »116/ انعام : و إن تُطع أكثَرَ من في الأرضِ يضلُّوك « ؛ »   61/ و غافر  38/ و يوسف   243/ بقره : يشكرون 
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لازم است و حتي . عرف ، عرفي قابل استناد است كه با نصوص شرعي ناسازگاري نداشته باشد  
 بنابراين اگر اجراي عرفي باعث. قواعد شرعي و قوانين موضوعه نيز باشد  هماهنگ با نصوص و

  . 302قطعي شرعي يا قانوني باشد نمي توان بدان دست يازيد شدن نص ّ يا قاعده ي تعطيل
گفتار اول در ( »تعيين عرف مورد گفتگو« در بحثي با عنوان در رابطه با اين شرط بايد گفت ما 

در رابطه  تا اشاره كرديم اساساً عرف فاسد از بحث خروج موضوعي دارد ) فصلپنجم همين بخش 
برسد كه بخواهيم از آن در مقام استنباط حكم شرعي استفاده چه  ، حال با حجيت آن سخن بگوييم

نماييم ، اساساً تصور استفاده از عرفي كه با نصوص شرعي مخالفت دارد براي كشف حكم شرعي 
بدانيم تا » ادله حجيت « زء را ج» صحت«شايسته و مناسب است تا شرط بنابراين . تناقض خواهد بود 

، ابتناء و توجه شرع  يلتعله نظر مي رسد كه به جاي شرط صحت ، شرط بنابراين ب .» شروط حجيت «
   . را به عنوان شرطي طرح نماييم كه موجب اعتبار عرف براي استفاده از آن مي باشد به عرف

  شرع به عرف حكم تعليل ، ابتناء و توجه  - 2
يا مبتني عرف وبه اساساً  كاربرد و اعتبار عرف در مواردي است كه نص و دليل شرعي ، معلل 

  .بر آن و يا با توجه به آن صادر گرديده است 

  استحسان  - 3
   303.عرف مستحسن عرفي است كه مورد پسند عقل و با ذوق سليم مطابق باشد 

  يا غلبه اطراد   - 4
آن است كه ذكر شده است ، ) در مقام بكارگيري آن (اعتبار عرف  ي كه براييكي از شرايط

اما به   304.داشته باشد اقل غلبه و يا حدساني كه در قلمرو آن قرار دارند ،  اطراد در ميان كعرف مزبور 
نظر مي رسد كه اطراد و غلبه از جمله شروط تحقق عرف است چرا كه ما عرف را از حيث فراواني و 

                                                 
،  3چ بي نا ،: بي جا ،  في بلاد السوريا نيةالمدخل الفقهي العام الي الحقوق المد، ، مصطفي احمد  زرقاء 302

مباني استنباط حقوق ؛ محمدي ،  231 – 232،ص  فلسفه التشريع في الاسلام،  محمصاني؛  584م ، ص  1952
 . 260، ص  اسلامي

مقدمه ي عمومي علم ؛ جعفري لنگرودي ،  104، ص  عرف و عادت در حقوق اسلام و ايرانعلوي ،  303
  . 139، ص  حقوق

 266،  درآمدي بر عرف، ر گلباغي ماسوله ،همان  ؛ جبا علوي ٣٠٤
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 بدين ترتيب  تقسيم نموديم و) عرف مطرّد و عرف غالب (توسعه عمل در ميان اهل عرف به دو قسم 
عرفي كه نه مطرّد باشد و نه  (نموديم صفت احترازي براي عرف بيان دو د و غلبه را به عنوان اطرا

بنابراين شايسته است كه اطراد و غلبه را از شروط تحقق عرف بدانيم و نه . )غالب اساساً عرف نيست 
م ي گوييعرفي سخن م ما از، عرف  خن از شروط اعتبارِباب سدر، علاوه اينكه اعتبار عرف شروط 

  و تنها در موارد استعمال و به كارگيري آن بايدكه اولاً محقق است و ثانياً حجيت آن ثابت شده است 
  . شرايطي را مد نظر داشت  

  تقارن - 5
در بحث بررسي اقسام عرف ، در تعريفي كه از عرف مقارن داده شد ، آن را عرفي معرفي 

شد ، مانند عرف موجود در زمان انعقاد عقدكه در نموديم كه در زمان حدوث چيزي وجود داشته با
له ئعرف سابق  و متأخر نمي تواند در مس، زمان  در ميان اقسام عرف از نظراين عقد مؤثّر است ، بنابر

البته   305. مسأله يا پديده ، محقق باشد نهمزمان با حدوث و وقوع آكاربرد داشته باشد بلكه عرف بايد 
را نيز  )د داشته و زمان آن سپري شده باشدوكه در دوران گذشته وج(ابق س عرف، در برخي از كتب 

نمي ، امكان ندارد عرف متأخر با توجه به اينكه عطف به ماسبق تنها معتقدند كه دانسته و نادقابل است
در باب جواز استناد به وق در بيان مطلب ف ، اما به نظر مي رسد كه  306تواند مورد استفاده قرار گيرد

لازم  .با عرف سابق نباشدرا بايد ياد آور شد و آن اينكه عرف مقارن در تعارض نكته يك سابق  عرف
در رابطه . به ذكر است كه اگر عرف زمان شارع را نسبت به مسائل مستحدثه عرف سابق تلقي نماييم 

ر گفتار بعدي هم دالبته در اين رابطه . با عرف شارع اصل اولي تقدم آن بر تمامي عرف ها خواهد بود 
سوم كلام كه به بررسي بازتاب عرف در آثار فقيهان مي پردازيم ، به فراخور حال  فصلدر و هم 

   .  مطالبي را به طور مبسوط تر بيان خواهيم داشت 

   آنعدم تصريح به مخالفت با  - 6
  -مير ه اند ، از زمره ي دلالت به شماراف قراردادي كه طرفين قرار داد ساكت مانددر اطعرف 

                                                 
ص ،  مباني استنباط حقوق اسلامي؛ محمدي ،   230 – 231، ص  سفه التشريع في الاسلامفل،  محمصاني 305

  .  86ص ،  الاجتهاد اصوله و احكامه بحر العلوم ،  ؛   260
 . 107،  ص  عرف و عادت در حقوق اسلام و ايرانعلوي ،  306
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قرار داده شده  يشرط، بنابراين چنانچه در اطراف قراردادي بر خلاف عرف . و قابل استناد است آيد 
تصريحي صورت گرفته باشد ، در ، حيت داري بر خلاف اقتضاي عرف باشد و يا از طرف مقام صلا

شرط عرف به منزله شرط ضمني است كه با وجود اين صورت پيروي از عرف روا نيست ؛ زيرا 
   307. صريح ديگر جايي براي آن باقي نمي ماند

  

  با ادله ديگر  موقعيت عرف در تعارض: گفتار پنجم 
در  عرفاعتبار مربوط به عرف بعد از پذيرش اصل  تعارض عرف در بحث هاي اصوليِموضوع 

 ،منطقيدر اين رساله با توجه به اين ترتيب  ما نيز. قابل طرح و بررسي است روند استنباط احكام ، 
ير موقعيت عرف در تعارض با نص و سابا موضوع تحليلي بر حجيت عرف  فصلمباحث خود را در 

  .  عرف ها پي مي گيريم 

  تعارض عرف با نص و لغت : بند اول 
اساساً  كاربرد و اعتبار عرف در مواردي است كه نص و دليل شرعي ، معلل به اشاره شد كه  

ا با توجه به آن صادر گرديده است و همچنين در مواردي است كه ردعي عرف و يا مبتني بر آن و ي
حال چه اين كاربرد در محدوده ي .  باشدصورت نپذيرفته و كاربرد آن معارض با نص و دليل شرعي ن

  . يره ي احكام و يا در ديگر مواردادات باشد و چه در محدوده ي موضوع
مي تواند معارض آيا خبر ضعيف قابل طرح است كه اين سوال ، با توجه به اين محدوده اكنون 

محسوب شود ؟ برخي آن را براي ردع كافي دانسته و برخي ديگر معتقدند كه ردع از عرف جز با 
خبر صحيح امكان پذير نيست و در اين حالت رجحان با عرف بوده و نمي توان به نص و دليل 

بي اعتباري عرف معارضي بر ره شد ، همگي البته همانگونه كه اشا. نمود عمل  )خبر ضعيف(شرعي
كه پس از ورود نص صريح و پس از تعيين و تحديد  كامل مفهوم و موضوع نص حادث گرديده 

ب با د كه ردع جز به صورت جدي و متناسفقهاي اماميه معتقدنالبته عموم  . ، متفق اند )ف متأخررع(

                                                 
  .   260ص  ، مباني استنباط حقوق اسلامي؛ محمدي ،  86ص ،  احكامه الاجتهاد اصوله وبحرالعلوم ،  307
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ويژه در مواردي كه ميدان كاربرد عرف به شمار  قوت عرف و به وسيله ي منع و نهي هايي مكرر ، به
  همچنين ادله امارات را هنگامي مقدم بر عرف و احكام عقلايي مي دانند. مي آيد ، امكان پذير نيست 

   308.كه اماره ي مورد نظر خود از امارات عقلايي شمرده نشود 

  تعارض عرف با عرف : بند دوم 
  داشت ؛ مكاني معارض باشند ، مشكلي وجود نخواهد اگر دو عرف با يكديگر از لحاظ زماني و 

اما اگر در زمان و مكان . تره ي جغرافيايي خويش داراي اعتبار است زيرا هر عرفي در زمان و گس
واحد و در رابطه با موضوع واحد ، دو عرف معارض هم باشند ، و هيچ قرينه و دليل خارجي كه حكم 

د نداشته باشد ، در اين صورت بررسي مرجحات در باب وجونيز بر تقدم يكي بر ديگري كند ، 
  : تعارض عرف ها موضوع بحث ما را شكل خواهد داد 

، عرف ) م از خاص و عام عا(در تعارض عرف شارع با ساير عرف ها  توجه به عرف شارع ؛
  وجشارع ترجيح خواهد داشت ؛ شهيد ثاني در تبيين اين مطلب در بحث دخول اشياء در مبيع يا خر

 به عنوان سه مرجعِرا ) عرف شاع ( = شارع  و) عرف عام ( =  عرف ، )عرف خاص( =  آن ها ، لغت 
، لكن به طريق اولي رعايت عرف شرع را لازم شمرده و مي فرمايد در قابل رجوع تعيين مي نمايد 

   309. عرف شارع مقدم مي باشد  ،عرف شارع با ساير عرف ها  مقام تعارضِ
عرف شرع بر عرف هاي خاص اشاره هميشگيِ به تقدم تاب شرايع الاسلام محقق حلي در ك

معلوم نباشد ، عرف هر ) عرف شارع(عرف زمان رسول معتقد است كه تنها در صورتي كه نموده و 
    310. خواهد بود بلدي براي همان بلد معتبر 

ن عرف هر كدام از عرف ها متأخر از ديگري باشد ، آ توجه به مرجح زمان حدوث ؛ 
بيانگر اين نكته است كه عرف شيوع عرف جديد و تبعيت مردم از آن چرا كه . ترجيح خواهد داشت 

                                                 
 . 379، ص  1، ج  يةعلي الكفا التعليقةفي  يةانوار الهداخميني ،   308
و لعله  امهلشرع بطريق اولي بل هو مقدم علياام او الخاص و كذا يراعي و العرف الع اللغةو الضابط ان يراعي فيه «  309

) شهيد ثاني(ي عاملي ، جبع:  » الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم ان اتفقت و الا قدم . ادرجه في العرف لانه عرف خاص 
  .  227، ص  3ج ،  مشقيةالدللمعة في شرح البهية اضة الرو،  
  .  163، كتاب متاجر ، ص  1، ج   الحرام و الحلال مسائل في الاسلام شرايع ، )هذلَي(،  محقق حلي 310
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اما اگر تاريخ هيچ كدام .  311پيشين شرايط وجودي خود را از دست داده و زمان آن به سر آمده است
  جهل به  چنانچه اختلاف عرف ها موجب ؛ مشخص نبود و يا هر دو در يك زمان حادث شده باشند 

    312. معامله شود ، هيچ كدام از عرف ها معتبر نبوده و معامله باطل خواهد بود 
 مرجح، البته برخي از حقوقدانان در اين حالت نظر ديگري دارند و بعد از مرجح زمان حدوث 

  :كه تحت عنوان مرجح بعدي آن را بررسي مي كنيم ديگري را طرح مي كنند 
برخي از به اراده مشترك طرف هاي قرار داد ؛  عرف فاد توجه به مرجح نزديكي م

  : مرجح ديگري را طرح مي كنند و مي گويند ، وث حقوقدانان و فقها بعد از مرجح زمان حد
در حالي كه از نظر زماني (در تقدم يكي از دو عرف متعارض بر ديگري « 

مشترك طرف ، ملاك اندازه ي نزديكي مفاد عرف به اراده ) ترجيحي ندارند 
هاي قرار داد است كه اين نزديك بودن ممكن است از درجه استواري و شدت 

    313  ».انس افراد نسبت به مفاد عرف و يا عوامل ديگر ، استنباط گردد 
 - عرف خاص پيتوان تحت عنوان تعارض عرف عام بارا دركتب فقها مي  تبيين اين تعارض

در اين حالت اگر طرفين بين عرف عام و خاص باشد ، چه تعارض گيري نمود ، بدين نحو كه چنان
تر و  ، نسبت به محتواي آن عرف مأنوسآنها با توجه به اينكه ذهن قرارداد اهل عرف خاص باشند  

 اي قرار داد ، به هنگامدر ذهن طرف هعرف خاص آشنا تر است ، بدين جهت انعكاس محتواي 
    314 .يشان است م ااانشاءعقد ، آشكارتر و روشن تر از عرف ع

گر هدف هيچ يك از دو عرف اثبات حكم عام  نباشد ، عرف خاص در قلمرو به بيان ديگر ا 
و . د خود بر عرف عام مقدم است و عرف عام در باقيمانده دايره ي خود ، داراي اعتبار خواهد بو

رند ، ناظر بر د و اراده كساني كه در قلمرو عرف خاص قرار دابنابراين در صورت اطلاق عقد ، قص
عرف خاص اثبات حكم عام باشد ، عرف  ياعرف عام  و اگر هدف 315.عرف مخصوص آنان مي باشد

                                                 
  . 234، ص  عرف و عادت در حقوق اسلام و ايرانعلوي ،  311
 . 27، ص  2، ج  جامع الشّتات ميرزاي قمي ،  312
 . 355 – 356ص  ،)اصول قرار داد ها و تعهدات (حقوق مدني شهيدي ،   313
  . همان   314
  . 291ص ،  درآمدي بر عرف، باغي ماسوله جبار گل  315
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ان الربا لا يثبت الا في « شيخ حرعاملي در بحث ربا ، بابي را تحت همچنان كه .عام مقدم خواهد بود 
  مطرح نموده و حل تعارض   316»ن غالباً و ان الاعتبار قيمتها بالعرف العام دون الخاص والمكيل و الموز

  . عرفها را به مقدم بودن عرف عام دانسته است 
 اگر اراده مشترك طرف هاي قرارداد نسبت به هر دو عرف يكسان باشد ، ناگزير بايد هر دو 

 ين دو عرف خاص و يا دو عرف عام فقها اين وجه را تحت عنوان اختلاف ب. عرف را ساقط دانست 
، ولي هيچ كدام در ضمن رفين معامله داراي دو عرف مخالف يكديگرباشند ططرح مي كنند ؛ اگر 

بايد از عرف محل وقوع هر دو عرف ساقط خواهد بود و طرفين معامله ننمايند ،  عرفي را معين،  عقد
بنابراين ادعاي عرف مخالف محل معامله از سوي يكي ، ادعاي خلاف ظاهر . معامله پيروي نمايند 

   317. و سخن طرف موافق عرف محل معامله ، همراه با سوگند پذيرفته مي شود تلقي مي گردد 
 - صاحب جواهر با طرح بحث تعارض بين عرف بلد بر عرف متعاملين ، عرف بلد را مقدم مي

، ايشان ابتدا عرف غالب محل ) غالب و غير غالب(شد اهمچنين اگر عرف محل عقد نيز متعدد ب. داند
قاعده قرعه را ) باشند غير غالبيعني همه (عد اگر همگي در يك درجه باشند عقد را حجت دانسته و ب
    318. راه حل مسئله مي داند 

، مرجحي است كه  قرار داد يمفاد عرف به اراده مشترك طرف ها يكينزدنكته ي پاياني اينكه 
ه شد كه عرف اشار. مورد استناد قرار گيرد مي تواند در صورت تعارض عرف با مفاد ضمني عقد نيز 

ين تنها در صورتي كه شرط همانند شرط ضمني عقد مي باشد و بنابرا) يا خاص يا بلد عرف عام (
صريحي بر خلاف آن از سوي متعاقدين گذاشته نشده باشد ، مي تواند دلالتش حجت باشد ، حال اگر 

رض با شرط ضمن عقد صريحي بر خلاف عرف صورت نگرفته باشد اما دلالت ضمني عقد در تعا
تقدم يكي بر ديگري همان قوت ارتباط آن با اراده طرفين  عرف باشد ، همانگونه كه اشاره شد ملاك

را بايد به اراده متعاقدين ) شرط ضمني عقد و يا عرف (حال سوال اين است كه كداميك . است 
  زديك تر دانست ؟ ن

                                                 
   434، ص  12، ج ق  1410 ، دارالتراث:  بيروت، الفقهيه ينابيعال سلسلةمرواريد ، علي اصغر ،  316
 . 28، ص  2ج ،  جامع الشّتاتميرزاي قمي ،   317
 . 425ص  ،  7ج ،  في شرح شرايع الاسلامالكلام  واهرج، نجفي  318
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 - روش خاصي در روابط طرفدر برخي كتب با توجه به اينكه مفاد ضمن عقد اصولاً از تكرار 
هاي قرارداد و يا از عبارات متبادل بين طرفين و يا به طور كلي از قوانين و اوضاع و احوال موجود 

زيرا ظاهر اين است كه طرفين با لحاظ قوانين . استنباط مي گردد ، آن را مقدم بر عرف مي دانند 
 ه طور ضمني و غير صريح دستب ،موجود در روابط خاص خويش از آنچه در عرف رواج دارد 

  . كه به نظر ديدگاه صحيحي مي باشد 319. كشيده اند 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ذكر شده است مثال فروش يك دستگاه پيچيده ماشيني است كه به حكم عرف با تعهد  رابطهمثالي كه در اين  319

اما اگر خريدار شخص متخصصي را براي تعليم روش مزبور از ، فروشنده بر تعليم روش بكارگيري ان همراه است 
ي نيازي به قبلي ، خريدار پيش استخدام نموده و فروشنده نيز از اين وضعيت به هنگام بيع آگاهي داشته و در چند معامل

خود را از تعليمات فروشنده اعلام كرده باشد ، در معامله حاضر نيز مفاد ضمني عقد ، شامل تعهد فروشنده بر تعليم 
آن همانگونه كه اشاره شد د تعارض به وجود خواهد آمد كه دربه اين ترتيب بين عرف و مفاد ضمني عق، نخواهد بود 

شهيدي ،  .تر به اراده مشترك متعاقدين مي دانيم و بنابراين آن را بر عرف مقدم مي داريم  مفاد ضمني عقد را نزديك
عرف و عادت در حقوق علوي ،  ؛  357 – 358ص ،  2ج ، )اصول قراردادها و تعهدات(حقوق مدني 
  .  233، ص  اسلام و ايران
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  در آثار فقيهانو سيره بازتاب عرف 
  
  
  
  
  
  
  
  

  عرف  و سيره ي عقلاء در موضوع و دليل قضاياي فقهي: اول  بخش
  نمونه هايي از كاربرد عرف ، و سيره  در فقه و اصول:  دوم  بخش
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  مقدمه
 حجيت عرف و سيره بردوم اين رساله در باب تحليلي  ر پي جستجو و كاوش هايي كه در فصلد

در بخش دوم از اين فصل با عنوان اقسام كاربرد عرف در استنباط احكام ، در باب صورت گرفت ؛ 
  :ن نموديم راي عرف تبييدو نقش را بسخن از كاربرد غير استقلالي عرف 

  )طريقيت عرف (زماني كه عرف سند و دليل قانون الهي باشد . 1 
نص و دليل شرعي ، معلل زماني كه عرف مفسر و منقح ظهور دليل و يا موضوع حكم باشد و . 2 

 مواردي كه عرف خود لازم الاتباع(به عرف و يا مبتني بر آن و يا با توجه به آن صادر گرديده است 
  ) است و موضوعيت دارد 

صورت نپذيرفته و كاربرد آن  نسبت به آن ردعيهمچنين اشاره شد عرفي قابل استناد است كه  
محدوده ي موضوعات باشد و چه در اين كاربرد در حال چه.  معارض با نص و دليل شرعي نباشد

  .   باشد 320محدوده ي دايره ي احكام
 در مقام دليل حكمرا چه گذشت عدم اعتبار عرف حاصل پي جويي ها و جستجو ها در آن 

البته در مواردي كه عرف حجيت ذاتي دارد مي توان به عنوان دليل مورد استناد قرار (د مي كنثابت 
در به گونه ديگري نيز ي كلام به فرا خور حال اشاره شد فقها ، اما همانگونه كه در جاي جا )گيرد 

در تنقيح موضوع و يا ظهور دليل از آن هم زماني است كه ند و استنباط احكام از عرف مدد مي گير
  . استفاده مي كنند عرف 

از فصل حال در اين  در كشف احكام ،) نه مستقل(ه عنوان ابزاري پذيرش حضور عرف بپس از 
گذاري عرف اثر نحوه ي ورود وهاي اين نوشتار است بنا داريم  فصلاساسي ترين رساله كه يكي از 

را بررسي ، استنباط احكام چگونگي استفاده فقيه از عرف در و ، ات و دايره ي احكام در موضوع
  .نماييم 

                                                 
به و در اين رابطه در طول مباحث فصل قبل نياز است كه حجيت عرف اثبات شود البته در محدوده دايره احكام  320
ت عرف و بناء عقلاء پرداخته شد و اشاره نموديم كه در بنائات عقلايي غير ور مفصل به تفاوت نحوه اثبات حجيط

مستحدث احراز عدم ردع كفايت مي كند ولي در عرف ها امضاء نصي لازم دارد البته در مواردي كه عرف و بناء 
و همچنين در رابطه با بنائات عقلايي  ز حجت ذاتي برخوردارخواهند بود ،ت عقلي بازگشت دارند اعقلايي به بديهيا

ا از آنهاما اين به معناي رخت بربستن . مستحدث اشاره نموديم كه حجيت شرعي آن ها قابل اثبات نيست عرف هاي 
بح عقاب بلا بيان عمل بدان موجب قاعده ق ر عرف و بناء عقلايي ضروري جامعه باشد بهبلكه اگ. جامعه نخواهد بود 

 . ي نخواهد داشت پعقابي در 
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  قضاياي فقهيدليل  ودرموضوع  عقلاءسيره  وعرف  :اولبخش 
كه براي مقايسه عرف و بخشي اول اين رساله در  لازم به ياد آوري است كه ما در فصل در ابتدا

اول در رابطه با تفاوت هاي عرف و سيره ي عقلاء ، بيان داشتيم كه  سيره ترتيب داده بوديم در گفتار
ي و حيطه هابناي عقلاء نيز قابل مشاهده است ، حيطه هاي ها  دركلام اصوليكه اساساً همانگونه 

  : با يكديگر متفاوت هستند، عرف 
، آن را مواردي كه انس و روش جامعه براي اثبات حكمي در فقه مورد استناد قرار مي گيرد 

و مواردي كه انس و . بناي عقلاء مي نامند مانند استناد به بناي عقلاء براي اثبات قاعده لزوم عقد 
و لوازم و توابع مورد ها ، روش مزبور براي اثبات امرِ موضوعي، مانند تعيين معاني كلمات قرارداد 
 -ء شده مورد استناد قرار ميمعامله و شناسايي مقصود طرف هاي قرار داد در مورد ماهيت عقد انشا

، رابطه به عنوان مثال ، اشاره شد كه در مصباح الاصول اين در   321.  گيرد ، آن را عرف مي گويند 
  :آمده است 
حكم امساك هم از لحاظ كيفيت و هم كميت ، ، ) فأمسكوهنَّ بمعروف( يهآ يلدر ذ«  

دم ، يعني چيزي  كه مردم متعارف ميان مر و متعارف زمان واگذار شده است ،به عرف 
اما چون مسأله صغروي است و از . ن عمل مي كنند و جنبه عمومي داردآن دوره به آ

، احكام كبروي نيست ، بنابراين جزء مصاديق عرف به حساب مي آيد نه سيره عقلاء 
پس مسائلي همچون عمل به ظواهر كلام ، عمل به خبر ثقه ، تقديم خاص بر عام ، 

  322 » .جزء سيره عقلا است...عالم و  به رجوع جاهل

استناد نموديم  ، ) در مبحث حجيت ظواهر( ةيعلامه طباطبايي در حاشيه بر كفاسخن همچنين به 

  :فرمودند  كه
موضوع سيره عقلاء هميشه احكام كلي است كه از فطرت اجتماعي عقلاء سرچشمه «  

نيست ؛ فبناء العقلاء إنما يتحقق في گيرد ، به گونه اي كه جامعه از آن احكام بي نياز   مي

                                                 
 . 347، ص  2، ج  )اصول قرار داد ها و تعهدات (حقوق مدني شهيدي ،  321
    . 148، ص  3، ج  )تقريرات درس سيد ابوالقاسم خويي(مصباح الاصولبهسودي ، حسيني  322
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إذا كان ذلك كبروياً غير : أخري  ةيستند إلي شئ آخر غير نفسه و بعبار حكم لم
  323 »صغروي

توسط باز تاب  آن ها را در استنباط احكام ، با اين پيش فرض در باب عرف و سيره ي عقلاء 
حكم در آن رخ  خشي كه استنباطاز ب و بخش موضوعات را كردهبررسي ، دو گفتار ضمن در فقها 

 يپوشي هايي كه در عرف و بناايد فراموش كرد كه با توجه به همالبته  نب. يم ه امي دهد جدا نمود
، ها اشاره شد  كاملاً از يكديگر جدا دانست ي توان آن دو را همانگونه كه بارعقلاء وجود دارد نم

 . ه ي عقلاء را با نام عرف عام مي شناسند چنين نكرده اند و  سيرها  همچنان كه فقها و اصولي

  
   حكماعمال نظر عرف دربخش موضوعات و متعلقات كيفيت :گفتار اول

  : مي گويد  شهيد صدر در ضمن مثالي ، در تعريف موضوع و متعلق حكم
وجود مكلّف مستطيع ، موضوع حكم وجوب حج است اما متعلق اين حكم ، « 

    324. »طر تعلق وجوب به آن ، انجام مي دهد فعلي است كه مكلّف آن را به خا
نوشيدن شراب « ي در قضيه. در واقع موضوع حكم چيزي است كه حكم بر آن نهاده مي شود 

كه فعل مكلف  است ، متعلق حكم است و شراب ، نوشيدن  وحكم است ، ؛ حرمت » حرام است 
  . موضوع حكم مي باشد 

ورت گرفت بديهي است كه با هر تغييري كه در حكم ص با توجه به تعريفي كه از موضوعِ
تغيير ايجاد شود  خواه در ملاك يا مصاديق يا موضوع ايجاد شود ، خواه در ويژگي ها و قيود موضوع 

  . تغييري ايجاد گردد ، حكم نيز تغيير خواهد كرد .... نسبت هاي موضوع 

  
   حكممراجعه به عرف در مفاهيم موضوع و متعلقات :  اولبند 
اول  فصل، كه در ر فقه عرف اختصاص به عمل نداشته و عرصه ي گفتار را نيز در برمي گيرد د

مرجعيت عرف در تفسير . در باب تقسيمات عرف تحت عنوان عرف لفظي از آن سخن گفته شد 
                                                 

    .  205ص ،  الاصول ةيكفا يةشاحطباطبايي ،  323
  . 158الاولي ، ص  لحلقة، ا دروس في علم الاصول، صدر   324
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برد هاي قطعي عرف و مورد پذيرش مفردات و واژه هاي متّخذ در ادله و اسناد شرعي ، از جمله كار
مي باشد ؛ همچنين عرف مرجع قابلي در تفسير مجموعه ي جمله و هيأت هاي تركيبي نيز ، همگان

  . محسوب مي شود 
 و ما ارسلنا من رسولٍ«اهدي از كتاب ،به آياتي همانند برخي در اين سخن ، از جهت ارائه ي ش

   325. تمسك جسته اند ) 4آيه / ابراهيم(» الاّ بلسان قومه ليبينَ لهَم
  :مي گويد » غبن « لي در بحث خيار محقق اردبي

مرجع در اين مسأله عرف است ، چون در شرع ثابت شده كه هر لفظي را كه «  
 ، به همان است شارع تعريف نكرده است ، فهم آن به عرف واگذارشده

   326 .» صورت كه در ميان مردم رواج دارد
  : مي گويد» غنا«مورد تشخيص مفهوم وي همچنين در

. حاب اماميه ، تشخيص مفهوم آن را به عرف واگذار كرده اند برخي از اص «
براين اساس ، آنچه از ديد عرف، غنا به شمار آيد حرام خواهد بود ، هر چند 

زيرا غنا لفظي است كه در شرع . كه صدا در گلو نپيچد و طرب انگيز هم نباشد 
  327.  »، معناي آن حرام اعلام شده ولي شارع آن را تعريف نكرده است 

  
اگر چه در شناخت مفاهيم موجود در دليل ، عرف ،  ةمبرخي از فقها همچون صاحب مفتاح الكرا

  . اما معتقدند كه تنها عرف عام در زمان معصوم معتبر خواهد بود ، د نرا ملاك مي دان
  : در اين زمينه مي نويسد  ةمصاحب مفتاح الكرا

ود ، اين است كه الفاظي كه در آنچه از مباحث و قواعد فقيهان استفاده مي ش« 
عرف زمان آنان تفسير شود ، پس اگر به سخنان معصومين وارد شده است بايد 

به عرف زمان آنان در آن موضوع واقف باشيم ، بايد بر همان اساس عمل 

                                                 
  .   467ص بي تا ، انتشارات كتبي نجفي ، : ، قم  اوثق الوسائل في شرح الرسائلتبريزي ، موسي ،  325
مدرسين ،  معةجا: ، قم  و البرهان في شرح ارشاد الاذهان ةمجمع الفائدالاردبيلي ، احمد ، مقدس  326

 .  341، ص  8ج  ، ق1403
  . همان  327
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نماييم، و در مواردي كه عرف زمان شارع براي ما روشن نيست ، در فهم الفاظ 
    328 .» بايد به عرف عام رجوع نمود ) عليهم السلام( به كار رفته در سخنان ائمه

هم معناي دليل متوقف به عرف لفظي البته در اين باره به نظر مي رسد كه اگر ما قائل شويم كه ف
است ، در آن صورت ، نبايد آن را منحصر در عرف زمان خاصي بدانيم چرا كه آن دليل تنها براي 

چون خاصيت عرف تحول پذيري و دگرگوني است ي شود ، مردمان آن زمان دليل حكم محسوب نم
 تعيين نمودهموضوعات عرفي حكم شرعي و بر  (شارع عرف را ملاك دانسته است و زماني كه 

علاوه اينكه اقتضاي كلام صاحب مفتاح ، است نظر داشته لذا يقيناً اين خاصيت عرف را مد )  است
ف زمان معصوم دليل مجمل باشد ، در حالي كه الكرامه اين است كه در صورت مشخص نبودن عر

  . اين حالت رجوع به عرف عام را تجويز نموده است  رايشان د
بيان «و » تشريع«آري اصل اولي در قضايا و گزاره هايي كه از طرف شارع به ما رسيده است 

شارع براي  اما زماني كه . قرينه مي خواهد »  بيان عرف «است و هر نوع احتمال ديگر چون » حكم
در عين حال مي بينيم و  واژه اي اصطلاحي را جعل ننموده و معناي آن را به عرف واگذار كرده است

نهايت چيزي كه مي توان حالت در اين متفاوت است ما زمان معصوم با عرف عام زمان عام كه عرف 
بودن عرف زمان  اگر دليلي بر گزينش و معيار قائلند ، اين است كه ، 329گفت همانگونه كه برخي

به گونه اي كه بتوان گفت در نزد شارع ، عرف در دست باشد صدور و عدم اعتبار عرف جديد 
معيار همان عرف صدور خواهد است كه در اين صورت  ي صلاحيت تشخيص موضوع را ندارد ،كنون
   . مي باشد اين عرف و فهم عرفي جديد است كه معيار و مرجع  غير اين صورت در  وبود 

 مي توان گفت كه اساساً اتفاق فقها دركارايي عرف ، در فهم معناي واژه ها و هيئت هاي تركيبيِ
  : موضوع در دليل ، مبتني بر سه پيش فرض غير قابل انكار است 

شارع در مفاهيم و آموزه هاي وحياني به اراده قانونگذار براي ما قابل فهم است ؛   -1
  ي حاكم و رايج در ميان مخاطبين خويش پاي بند مي باشد و حاصلاصول و قواعد محاوره و مفاهمه 

                                                 
دارالاحياء التراث العربي ، بي تا : بيروت ،  مةقواعد العلافي شرح  ةممفتاح الكراحسيني عاملي ، محمد جواد ،  328

 . 95ص  4ج .
. انتشارات مهدوي ، بي تا :بي جا،  الغراء يعةشرالمبهمات خفيات ف الغطاء عن كش، محمد ، كاشف الغطاء 329

   . 22ص 
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  : مي باشد ) دوم و سوم گزاره ي (ي ديگر اين درك عقلي دو گزاره  
فهم بنابراين . شارع مقدس روش خاصي در مفاهمه ي تشريعي خويش ندارد   -2

   . حجت و سند استحاكم و رايج در ميان مخاطبين ، 
يعني همواره اصل اولي در قضايا و گزاره هايي .  ف مقدم استاصطلاح شرع بر عر  -3

بيان « است و هر نوع احتمال ديگر چون » بيان حكم «و » تشريع « كه از طرف شارع به ما رسيده است 
    .قرينه مي خواهد » عرف 
   

   محدوده ي كاربرد مصطلح شرع
بايد پاسخ دو سوال يان شد ، بر اساس آنچه از اصل اولي در تقدم مصطلحات شرعي بر عرف ب

  :روشن شود 
  تعريف اصطلاحي شرعي براي واژه اي ،در آيا ت و روايات ، تنها محدود به همان بابيآيا  -1

است كه براي آن واژه در آن تعريف اصطلاحي صورت گرفته است ، يا در ابواب ديگر نيز مي توان  
  ؟  همان تعريف اصطلاحي را براي واژه ي مزبور لحاظ نمود 

اموري ( اينكه آيا بايد نسبت به احكامي كه مثلاً بر مكيل و موزون و معدود مترتب شده اند   -2
) ن زياد است آدگرگون مي شود و زمينه تغيير در ، كه به اختلاف زمان و مكان و عادات و حالت ها 

ن را حكم ابدي لايي را موزون دانسته است ، آاو اگر شارع به عنوان مثال ك؟ تعبد داشت  حالت
كه براي موزون ها و مكيل ها  رد شارع را در جايگاه كسي قرار دهيم؟ و يا اينكه در اين موابدانيم

  مثالي موردي و عصري زده است ؟  
  :  بررسي سوال اول

  آيا مي توان معناي مصطلح شرعي در مورد واژه اي در باب معيني را به ابواب فقهي ديگر نيز 
  ؟ ا اينكه در ديگر ابواب فقهي در رابطه با معناي آن واژه بايد به عرف مراجعه نمودو ي؟ رايت داد س 

از طرفي در متون فقهي در اين رابطه نمي توان به رويه ي . نظرات متفاوت است  در اين مورد
معتقدند كه در اين حالت بايد در غير مورد نص به عرف عام رجوع  330برخي.  واحدي دست يافت 

                                                 
 .223 – 224ص ،  ه و عرففقعليدوست ،   330
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ر آنكه از تفسير واژه اي توسط شارع در باب خاص ، توسعه را بفهميم، ودر اين مثال كه آيا مگ. نمود 
آن مفهوم خاصي كه در باب وضو نسبت به وجه و صورت وجود دارد ، همان مفهوم را در باب نگاه 
به نامحرم و عدم لزوم پوشش آن توسط زن بايد جاري نمود ، معتقدند كه اگر بدست آوريم كه 

نزد شارع در همه جا همان مفهومي است كه در باب وضو آمده است مي توان » صورت « م كلي مفهو
آن را تعميم دارد ، در غير اين صورت بايد اصطلاح را در مورد خودش حبس نمود و در ساير موارد 

س به عنوان مثال شرع مقد. همچنان كه رويه ي برخي از فقها چنين است  .به عرف عام مراجعه نمود 
و صوم ، مسافت معين و قصد را شرط نموده است و شهيد ثاني  ةعنوان مسافر در باب صلا در صدق

  : در باب مضاربه به مناسبتي بيان مي دارد 
  331»  ينةعالم فةشرعي و هو ما اشتمل علي المساو المراد بالسفر العرفي لا ال« 

ن منظور نموده است و نه معناي و مسافرت را در مسئله اي در باب مضاربه به معناي عرفي آ
  .ي است شرعي كه مشتمل بر مسافت معين

شرعي نموده عرف به نظر مي رسد وظيفه ي اولي ما اين است كه ابتدا نصوص شرعي را حمل بر 
زيرا تنها در صورت وجود قرينه است كه مي توان عرف شارع  ،و آن را منحصر به مورد خود بدانيم 

اساساً در مواردي . نباشد بايد به عرف عام رجوع كرد و اگر اين قرينه ، ر نمود را تعميم به موارد ديگ
     .كه عرف شارع و عرف عام متفاوت مي شود ، اعمال تعبد نسبت به عرف شارع نيازمند قرينه  است 

  : بررسي سوال دوم 
ثلاً گفته در نصوص و متون فقهي ، احكامي بر مكيل و موزون و معدود مترتب گرديده است ، م

يا گفته شده است كه . وزن و معدود را با شمارش فروختشده ، مكيل را بايد با كيل و موزون را با 
از طرفي در برخي روايات ، . است و در معدود جاري نيست  ريرباي معاملي در مكيل و موزون جا

دي فرا زماني داشت و رآيا با اين نصوص بايد برخو ل و كالاهايي موزون بيان گرديده ؛كالاهايي مكي
ات را مختص به مثلاً همواره طلا و نقره را موزون و گندم وجو را مكيل دانست و يا اينكه اين رواي

  عصر شارع دانست ؟ 

                                                 
 . 216، ص  4ج  ،  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،)  يعامل يجبع( يثان يدشه 331
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مثلاً صاحب . با تأمل در متون ديني ، نمايندگاني از هر دو انديشه مي يابيم  در اين مورد
پاي مي فشارد ، حالت هاي آن زمان شرعي و حفظ جواهرالكلام بر انديشه تعبد نسبت به تطبيقات 

  :چنانكه مي گويد 
از آنجا كه در تحقق رباي معاملي شرط است كه كالاي مورد مبادله مكيل يا «  

شرع است ؛ از اين رو هر  موزون باشد ، بايد دانست كه معيار ، عادت و عرف
ن عارض مي گردد مكيل يا موزون بود ، حكم ربا بر آ) ص(در عصر پيامبر آنچه 

  .  332»با كيل يا وزن مبادله نگردد ؛ هر چند در زمان هاي بعد تغيير حالت داده و
موجود زمان زماني بودن حالت هاي  در مقابل افرادي بر محوريت عرف عام و ترديد در فرا

  : چنانكه محقق اردبيلي مي گويد شارع تأكيد دارند ؛ 
به عرف عام اراده شده باشد يا كيل و  محتمل است كه ازكيل و وزن ، متعارف« 

   333 .»... اكثر شهر ها اراده شده باشد يا برخي از شهر ها   وزنِ
امام خميني نيز ظاهر روايات باب ربا و مكيل و موزون را حمل بر ظواهر عرفي نموده است 

  ه مصاديق ، لذا اگرواعتقاد دارد كه قضيه به نحو قضيه حقيقيه است و مكيل و موزون عنوانها هستند ، ن
  334. عنوان در اثر تغيير زمان و مكان تغيير كند ، حكم هم تغيير مي كند مصاديق  

اصل اولي تقدم عرف شرعي  اگر چه بنابراين در رابطه با محدوده ي كاربرد مصطلحات شرعي 
د و اگر در مواردي كه به اختلاف مكان ها و زمان ها دگرگون مي شون و،  استبر عرف هاي ديگر

أخذ  را زمينه تغيير در آن وجود دارد ، نصي از سوي شارع آمده باشد  ، بايد از اين نص حكم شرعي
نمود و نه اينكه شارع را در جايگاه فردي قرار داد كه براي موزون ها و مكيل ها مثالي موردي و 

تعبد را در نيابد در  اما در كنار اين اصل اولي ممكن است فقيه در رابطه با نصي 335.عصري زده است 

                                                 
بني ) صل االله عليه(الشرع ؛ فما ثبت انه مكيل او موزون في عصر النّبي  ةن الاعتبار في ذلك بعاداينبغي ان يعلم ... «   332

في  جواهر الكلامنجفي ، :   »...التنقيح ان لم يكن محصلاً و ان تغير بعد ذلك عليه حكم الربا اجماعاً محكياً في 
  .   362 – 363، ص  23، ج   شرح شرايع الاسلام

مقدس :  »...مطلقاً  لجملةو في اكثرالبلدان أو في ااالكيل والوزن المتعارف عرفاً عاماً  ةوفيه تأمل لاحتمال اراد« 333
 . 341، ص 8ج ،ق  1403مدرسين ، معةجا: قم ، الاذهان والبرهان في شرح ارشاد ةمجمع الفائداردبيلي، احمد،

 . 255ص ،  3ج  . ، بي تا انتشارات اسماعيليان : ، قم  كتاب البيعخميني ، روح االله ،  334
    . 230، ص  فقه و عرفعليدوست ،  335
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به نظر مي رسد كه اگر ما در اموري كه به . مراجعه نمايد زمان خود اين حالت مي تواند به عرف عام 
ب شارع در رابطه با آن آمده در عين حال نصي نيز از جان و اختلاف زمان و مكان تغيير مي نمايد

ملاك را كم بيان شده در اين نص ، تشخيص و تأمل جدي فقيه در تعبدي بودن و يا نبودن حاست
    .قرار داده ايم بدانيم ، طريقه صحيح تري را در استنباط ملاك 

  
  بر مصاديق   336تطبيق مفاهيم موضوعات عرفي: بند دوم 

شرعي » گزاره اش «آن  عرفي و » نهاد«در نصوص و متون ديني به هزاران قضيه برمي خوريم كه 
، مسكر حرام است و ديوانه باطل است ، خون نجس استمعامله سفيه : است ؛ مثال هايي از اين قبيل 

  اگر چه همانگونه كه اشاره شد ، تفسير و تبيين معناي اين واژه ها به عهده عرف مي باشد ، لكن... و
عال كه اموري عيني و تطبيق مفاهيمي كه عرف براي اين واژه ها در نظر دارد ، بر مصاديق و افراد و اف

  . ربطي به آن ندارد ، ، امر ديگري است كه تفسير مفهوم ندخارجي هست
به بيان ديگر مثلاً در رابطه با اينكه آيا خون نجس است يا نه ، شارع تصميم خواهد گرفت ، 
دررابطه با اينكه خون چيست ، عرف سخن مي گويد ، اما در رابطه با اينكه اين فرد موجود در خارج 

آيا  حكم عقل وارد مي شود و يا فهم  چه كسي سخن خواهد گفت ؟  ا خير ،مصداق خون است ي آيا
  عموم مردم  ؟

كه هيچ است آلوده به خون ، شسته مي شود ، گاه چنان شسته شده  وقتي لباسِ 337به عنوان مثال 
در آن نيست ، گاه رنگي از خون در آن باقي است ، و گاه ذرات  -حتي رنگ و بو –اثري از خون 
  . اس هنوز باقي است در لب –كه قابل رؤيت است و صدق خون بر آن مي كند  –ريزي از خون 

در فرض نخست ، عقل و عرف بر نبود خون در لباس متفق هستند ، از اين رو داوري را چه به 
اس مي نمايند ، در حكم به زوال خون از لب) و متسامح اعم از عرف دقيق (و چه به عرف  معقل بسپاري

                                                 
ابطه با ر ز مورد تأكيد است ، تنها درمزبور ني همانگونه كه در عنوان بنداين بحث لازم به ياد آوري است كه  336

موضوعات عرفي مطرح است و در رابطه با موضوعاتي كه از مخترعات شرعي محسوب مي شود ، مجالي براي توهم 
 .مرجعيت عرف در تطبيق آن موضوع بر مصاديقش نيست 

 .  71ص همان ،  337
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خوني در لباس نمي بيند ، آنچه هست رنگ و  –با همه دقتي كه اعمال كند عرف  –دومين فرض 
بوي خون است و رنگ و بوي خون نزد مردم غير از خود خون است ، و از آنجا كه حكم به طهارت 
تابع اين داوري است ، حكم به طهارت لباس مي شود ، اما داوري عقل اين گونه نيست ؛ عقل در اين 

عرض  جودومحال است و ) خود خون ( ن معروض وبد) رنگ و بو ( ي عرض بقا: فرض مي گويد 
تسامح و  رِمعروض حكايت مي كند ؛ در سومين فرض حكم به نبود خون در عرف جز از س وجوداز 

بي اعتنايي نخواهد بود بنابراين هم به داوري عرف و هم به داوري عقل نمي توان حكم به طهارت 
  . لباس نمود 

اول در باب تقسيمات عرف  در فصل( و آن هم زماني كه عرف دقيق ها در يك موردبنابراين تن
سوال  مزبور قابل طرح ، و حكم عقل  در تقابل قرار مي گيرند ) تعريف عرف دقيق ارائه شده است 

مورد عرف دقيق  و در غيركه مرجعيت در تطبيق مفاهيم بر مصاديق با كدام يك خواهد بود ؟ است 
، همگان مراجعه به عرف را در تطبيق و پذيرش داوري مردم بر اساس مسامحاتي كه ) ح عرف متسام(

  .دارند ، رد مي كنند 
  مي بينيم كه بعضي از فقها  مانند آخوند، با تتبع در اقوال فقها به دنبال پاسخ براي سوال فوق 

و معتقدند نكار نموده عرف ااين كارايي و توانمندي را براي  339ابوالقاسم خويي سيد ،  338خراساني
علاوه اينكه تعلق احكام به واقع . كه دليل معتبري بر مرجعيت عرف در اين كاربرد وجود ندارد 

عرف نقش سند البته لازم به ذكر است زماني كه  340.موضوعات است و نه به مصاديق مورد نظر عرف 
احكام  همچنين گرچه .عرف شود  بكارگيريصرف نبود دليل نمي تواند مانع ،  و دليل حكم را ندارد

مصداق عيني وجود داشته  كلكن براي حقيقت موضوعات بايد ي، به واقع موضوعات تعلق داشته 
باشد تا بستر اجراي حكم براي مكلّف فراهم شود ، بنابراين ما ناگزير هستيم كه مفهوم حكم را اخذ 

  . نموده و آن را در مواردش اجرا نماييم 

                                                 
 .  227ص ، ائدرفعلي ال شيةدرر الفوائد في الحاآخوند خراساني ، محمد كاظم  ،  338
  24، ص  1، ج  ةق ، كتاب زكا 1400خويي ، آثار احياء انتشارات :قم ، الوثقي ةمستند العروخويي ، ابوالقاسم ،  339

 مؤسسه: قم ،)خويي ابوالقاسم سيد درس تقريرات( الوثقي ةالعرو شرح في التنقيح علي ، ميرزا تبريزي ، ؛ غروي
 .   276، ص  1بي تا ، ج , 2چ  البيت، آل
 .  183ص، 4ج ،ق 1382النجف ،  مطبعة ،تقريرات اسحاق فياض،رات في اصول الفقهمحاض، القاسمخوئي ، ابو  340
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برخي مرجع را در تطبيق مفاهيم بر مصاديق عرف مي دانند ، به عنوان ، ته از فقها اين دس در مقابلِ
  : در مورد حفظ وديعه مي گويد الكلام نمونه صاحب جواهر

ي كه عادت بر حفظ آن است ، حفظ مي شود ، مانند لباس يهاه وديعه به گون« 
ابطه در اين ض... ق ، چهارپا در استبل و گوسفند در آغل وو كتاب در صند

رابطه با هر چيز ديگري كه شرع برايش حدي تعيين ننموده نيز جاري مي شود 
. است كه براي نگهداري وديعه ، حرز به دست آورد ) مستودع(و بر شخص 

زمان ها و مكان ها مختلف مي آري ظاهر اين است كه حرز به اختلاف 
   341.»شود

  :  مي گويد» مكلب معلَّ«همچنين صاحب جواهر در شناخت 
  342. »المرجع في صدق ذلك الي العرف « 

در موارد متعددي به نقش عرف تصريح » اقرار«  همچنين شهيد ثاني در بحث شناخت مصداقِ
 وسفاهت «، »نفقه«،  »احياء موات«،  »تلف«و موارد متعدد ديگري را از جمله مفاهيم  343.نموده است

شناخت  رد كه فقها در آن از جايگاه عرف دررا نيز مي توان در متون فقهي مشاهده ك... و  » رشد
  . گويند و آن را تأييد نموده اند سخن مي  مصداق آن 

به نظر مي رسد ، اگر ما داوري را به حكم عقل بسپاريم ، تا حدودي در رابطه با احكام شرعي 
ي ممكن معمول در زندگي ، فاصله بگيريم ، كه در مواردشيوه و طريقه ي ناگزير خواهيم شد كه از 

است توأم با حرج و سختي نيز باشد ، در حالي كه ما از جانب شارع سخني در اين رابطه كه رويه 
خاصي را در اجراي موضوعات عرفي داشته باشيم دريافت ننموديم ، بنابراين به نظر مي رسد كه در 

رابطه با مرجعيت  به ويژه اينكه ما در. عمل مناسب تر است تا عرف در اين رابطه اظهار نظر نمايد 
سخن مي گوييم و نه عرف ) در مواجهه با مفاهيم پيچيده(و همچنين عرف متخصص  عرف دقيق

  .و غير متخصص و نا آشنا در برخورد با مفاهيم موضوعات پيچيده و چند لايه متسامح و بي اعتنا 

                                                 
  . 108، ص  27، ج  جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلامنجفي ،   341
   .  19، ص  36همان ، ج  342
 .  28ص  1، ج  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ) يعامل يجبع( يثان يدشه 343
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  دليل    نحوه استنباط از كيفيت اعمال نظر عرف در  :گفتار دوم
  اجعه به عرف در توسيع مدلول دليل مر: بند اول 

  : آمده است » مناسك حج « در كتاب 
اگر آلت ذبح تا انتهاي ذبح در تيزي و حدت مثل آهن باشد، بعيد نيست حكم « 

    344.  »آهن را داشته باشد به الغاي خصوصيت 
توا همان ، فهم در اينجا مدلول دليلي كه دلالت برشرطيت آهن دارد ، توسعه يافته و پشتوانه اين ف

در واقع فقيه زماني كه با دليل فوق مبني بر . از دليل مزبور است ) عرف فهم ( مخاطبين اين ادله 
شرطيت آهن در آلت ذبح مواجه مي شود ، احساسش اين است كه وقتي اين دليل بر عرف عام القا 

 - دليل حبس نمي وددر دليل را در محدوده ي خ رحكم مذكوو قيح مي كند تنگردد ، عرف آن را 
  345. نمايد و آن را تعميم و توسيع مي دهد  و مراد شارع را چنين مي پندارد 

  مي دانند چرا كه در آن يالبته برخي اين توانايي عرف را تنها در حيطه ي احكام غير تأسيس
 مناطح تنقي ادامه بيان مي دارند كه ، اگر چه در بناي شارع بر تأييد عرف عقلاء است ، احكام ، 
  346. در پاره اي از احكام تأسيسي نيز خالي از امكان نيست   احكام

  امكان تضييق مدلول دليل  توسط عرف 
ش كاربرد استقلالي عرف در كشف حكم شرعي است ، چرا پذيرقول به اين امكان مساوي با 

ا عرف عام باشد ، اگر در تعارض ببراي دليل شرعي تمام و مستقرّشده باشد كه هر گاه اطلاق و عموم 
 .و نص شرعي مقدم بر عرف مي باشد همانگونه كه اشاره شد  مقدم بر عرف است ، اساساً عرف شارع

  . مگر زماني كه اطلاق و يا عموم نص مستقر و تمام نشده باشد 
  : مرحوم سيد مرتضي در رد انديشه جواز تخصيص عموم خطاب ، به عرف و عادت ميگويد 

 ست ، چرا كه افعال مردم  بايد تابع خطاب الهي باشد نهچنين امري جايز ني«
مربوط [ آري هر گاه عرف و عادت در قالب فهمِ از نص ظاهر شود. بالعكس 

                                                 
  .  417، پاورقي ، ص ش  1383 ،  5، چ  له معظم دفتر: ناشر »عمره و حج مناسك«، تقي محمدبهجت ،  344
 . 235ص ،  فقه و عرفعليدوست ،  345
  . 214 – 215، ص  در آمدي بر عرف، جبار گلباغي ماسوله  346
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ور دليل و يا موضوع و ساير مواردي هبه كاربرد غير استقلالي  عرف در تنقيح ظ
صيص ، بايد عموم را به آن تخ] كه عرف در آن موضوعيت دارد و نه طريقيت 

  347 ». زد 
تحليل علمي سخن ايشان اين است نمي توان عرف و عادت را دليل دانست و نبايد آنگونه كه 
روايت خاص را بر روايت عام مقدم مي داريم ، عرف را بر نص مقدم كنيم ؛ لكن از آنجا كه خطابات 

 را داشته باشند ،فهم خاص  عام ،لفظي  اهل عرف از ي كهشرع بر مردم القاء گرديده است ، در صورت
اين فهم مقبول است و در اين حالت ، به عمومِ ابتداييِ نص عمل نمي شود وبدين ترتيب ايشان  در 

و عين حال كه به كارايي عرف در استنباط احكام اذعان دارد ، لكن كاربرد عرف را به عنوان دليل 
  . نپذيرفته است سند حكم شرعي 

  
اين عرف  براي) توسيع مدلول دليل (  كاراييجداناپذير اين بايد خاطر نشان نمود كه لازمه ي 

است كه متصدي استنباط ، در برخورد با مدارك شريعت ، نظر نوع مردم را جويا شود و پس از آن 
از عرف عقلاء جويا شود ، به ديگر بيان در گام اول در رابطه با مفهوم و مؤداي دليل . به افتاء بپردازد 

چرا كه از جمله اموري كه رعايت آن بر قانونگذار حتمي است ، . اظهار نظر بپردازد و در گام بعد به 
غتي است كه وي با آن لغت محاوره ي خود را صورت و ضوابط حاكم بر ل  عات و حفظ اصولمرا

، بايد مقررات محيط بر لغت انتخابي است ويه ي خاصي را ابداع ننموده رمي دهد ، و تا زماني كه 
و از طرف ديگر . د منظور نمايد ومراعات نمايد و فهم و برداشت مخاطبين را از سخنان خخود را 

. يه فهم و ارزيابي و داوري نمايندايد سخنان و عملكرد قانونگذار را بر همين پامكلفين و مخاطبين نيز ب
ق حاين  مباني حكم را در نظر بگيرند،اغراض و،داوري بايد مجموعه ادله و مقرراتين االبته در 

  .است كه سخنان وي را با ملاحظه ي ساير كلماتش بسنجند و داوري نمايند   قانونگذارهر

  
  استهجان عرفي تخصيص و تقييد اكثر ازعام و مطلق :  م دوبند 

  به و -از جمله مباحث مأنوس در اصول فقه بحث جواز يا عدم جواز تخصيص يا تقييد اكثر 
                                                 

  .  306 – 307، ص  1، ج  يعةالي اصول الشر يعةالذرعلم الهدي ،   347
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ان عرفي است  كه در اين رابطه استهج -خصيص و تقييد اقل عبارت صحيح تر ، اخراج اكثر و ت
و اين مورد از مواردي است كه عرف و هنجار هاي مقبول نزد مردم ، در مي شود موجب عدم جواز 

البته در اين مورد چون . آفريني نموده است  چگونگي و كيفيت و بيان مجعول براي مكلفان نقش
  . لذا حكم عرف و حكم شارع يكسان خواهد بود است ،  ل ننمودهعاي را ج يژهوي شارع رويه 

  
   جمع ميان ادله در مراجعه به عرف : م سوبند 

در كتب اصول و فقه ، فراوان به چشم مي خورد ؛ فقها » جمع مقبول «و يا » جمع عرفي « تعبير 
بتدايي آنها را با دليل عام و خاص ، مطلق و مقيد را بدون دغدغه در كنار هم قرار مي دهند و تعارض ا

  . كمك عرف با حمل عام بر خاص و مطلق بر مقيد ، بر طرف مي نمايند 
زماني كه مخاطب اصلي ادله ، عموم مردم . اين كارايي عرف مورد اتفاق همه فقها قرار دارد

و بيان شرع مي نمايد ، چه جاي  تهستند و شرع مقدس همانند آنان سخن مي گويد و ابلاغ رسال
  !يت فهم و داوري آن ها در تصديقات است ؟ عمرج خدشه در

  
  مراجعه به عرف در تنظيم و تنسيق ادله : بند چهارم 

  تنظيم ادله و ملاحظه اتحاد و اختلاف رتبه آنها و استفاده بجا از آنها و چينش هر دليل در موضع 
 -در اين رابطه ميت ، مناسب خود و تنسيق بسامان ميان آنها از جمله امور حساس در كار اجتهاد اس

اينگونه بيان مي كنند  را علت تقديم اماره بر اصلها  اصولي. توان مثال امارات و اصول را بيان نمود 
، صل در هنگامي كه اماره وجود داردكه عرف در تقدم امارات بر اصول دچار تحير نمي شود ، چون ا

  348.يعني امارات بر اصول واردند . موضوعيت ندارد 

  
                                                 

يمها عليها بعد ديكاد يتحير اهل العرف في تقانّه لاف،  عيةل الشروعلي الاص ةو لذلك تقدم الامارات المعتبر« 348
: » نه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه ث لا يلزم منه محذور تخصيص اصلاً، بخلاف العكس فاا ، حيمملاحظته
درس ات تقرير(،ت الاصوللمحاخميني ، روح االله ، ؛  . 438، ص  الاصول ةفايكخراساني ، محمد كاظم ، آخوند 

 .103صش، 1379، 1چ خميني،مؤسسه تنظيم و نشرآثارامام  ،)آيه االله حسين بروجردي
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  در فقه و اصول  يره وسكاربرد عرف هايي ازنمونه  :دوم شبخ
  عرف  و سيره در فقه و قواعد فقهي  : گفتار اول 

  عقلاء  نمونه هايي از كاربرد عرف و بناي :بند اول 
  در فقه ) الف 

 : مي گويد در اين رابطه شهيد ثاني  .عرف سخن مي گويد »غنا«واژه بحث مفهومي در رابطه با 

او ما سمي في  ، برِطالم عالصوت المشتمل علي الترجي لمد و هو مدالغناء با«
 349.  »بطرِو إن لم ي ءالعرف غنا

: موال اطفال به آنان مي داند موعد پرداختن ا ي نساء دو امر را نشانه براي رسيدسوره  7آيه  
 : واهد بود رشد ؛ اما اينكه مفهوم رشد چيست ، به عهده عرف خ - 2 .بلوغ  -1

ي الوجه المذكورو إن كان والمفهوم من الرشّد عرفاً هو اصلاح المال عل«
 350.»فاسقاً

  :مي گويد در رابطع با ملاك محدوده مبيع حلي محقق  

ملاك تعيين چيزي كه داخل در مبيع است ، عرف است ، پس اگر كسي «  
   351 » باغي را بفروشد ، درخت و عمارت در آن داخل خواهد بود

   : جاي ديگر بيان مي كند همچنين در و 
و معدنها ، همگي در فروختن  در همان زمين به وجود آمده اندسنگ هايي كه «

زمين ، چون در حكم اجزاء زمين هستند ، داخل خواهند بود ، به دليل 
    352.»عرف

در فقه به كار گرفته مي )و نه موضوعات (عقلاء در رابطه با اثبات حكم  ياشاره شد كه بنا 
، معاطات را بيع مي ) عقلاء  يبنا( اگر چه عرف  معتقد است كهشيخ انصاري ه عنوان مثال شود ؛ ب

رع آن را امضاء نمي كند مگر بعد از تلف ، اما شاتصرف ملكيت و چه مفيد اباحه  داند ، چه مفيد
                                                 

  .  27، ص  1، ج  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  ،) جبعي عاملي (شهيد ثاني  349
  .  359، ص  1ج همان ،  350
،   الحرام و الحلال مسائل في الاسلام شرايع،  )  محقّق حليّ ( الدين جعفربن حسن  هذلَي ، ابوالقاسم نجم  351

 160، ص  2ج . ش  1374انتشارات دانشگاه تهران ، : ترجمه ابوالقاسم ابن احمد يزدي ، تهران 
 .  163ص ،  2ج ، همان  352
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عيين بايد خاطر نشان نمود كه تالبته  353. احدي العينين و در آن صورت است كه احكام بيع را دارد 
همچون محقق برخي از فقهاء ،شيخ انصاري  در مقابلِ  354مصداق تلف به عهده عرف نهاده شده است 

 :در اين رابطه تأكيد دارند  با اين بيان كه سيره ي عقلاء  نسبت بهمعاطات را همان بيع دانسته واردبيلي 

د ، اگر مقصود شارع از بيع ، همان خريد و فروش عرفي نباشد و با اين وجو« 
مفهوم آن را روشن نكند ، اين عمل اغراء به جهل و به گونه اي گول زدن 

بلكه سكوت شارع و عدم بيان معناي . محسوب مي شود و از نظر ما جايز نيست 
  355. »بيع دلالت دارد كه معناي آن به عرف واگذار شده است 

امله كننده بايد به مع)  1: در باب معاملات ، در تحقق خيار غبن دو شرط بيان شده است  
با در رابطه . غبن فاحش باشد )  2. هنگام انعقاد عقد و قرار داد علم به قيمت عادلانه نداشته باشد 

تحقق خيار غبن و در نتيجه  بنابراين. عقلاء است كه تشخيص دهنده  است  يفاحش بودن غبن اين بنا
 . مي باشد  ء عقلا معامله به عهده بنايحكم به امكان فسخ 

   يدر قواعد فقه) ب 
  : به عنوان مثال . عقلاء محقق شده اند  يبنا ببعضي از قواعد فقه به موج

ست كه در اكثر مسائل فقهي و حقوقي  مورد ايكي از مشهور ترين قواعدي : قاعده يد   
ر استناد قرار مي گيرد ، و محور بسياري از معاملات روز مره است و براساس آن ، نظر مجموع عقلاء ب

ظاهر و اصل اين است كه مالك آن است و شارع  قتي فردي چيزي را در تصرّف دارد ،آن است كه و
هم نموده است و لذا در روايت هايي كه  عمل نياورده ، بلكه آن را امضاءمقدس نه تنها ردعي به 

  شان مي دهد كه ن.  356»لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق « : دلالت بر اين قاعده دارد ،آمده است 

                                                 
 .  258، ص  1، ج . ش  1374انتشارات دهاقاني ، : ، قم  المكاسبانصاري ، مرتضي ،  353
تلف را »  يعهتلف قبل قبضه فهو من مال با يعكل مب«  يثدر رابطه با مراد از تلف در حد ينيهمچنان كه امام خم 354

 يثشوند مشمول حد يغرق و سرقت و امثال آن را كه در نزد عرف تلف محسوب م ينمعنا نموده و بنابرا يتلف عرف
  .  166 ، ص 5، ج  كتاب البيعخميني ،   : داند  يم

 . 139، ص  8ج ، و البرهان في شرح ارشاد الاذهان ةمجمع الفائدالاردبيلي ،  مقدس  355
كتاب القضاء من ابواب كيفيت  – 214، ص  18، ج  عةيالي تحصيل مسائل الشر عةلشيوسائل ا،  حر عاملي  356

  .  2، ح  25الحكم ، باب 
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   357. عقلاء و رويه خردمندان است  اصلي و مستند اين قاعده همان بنايدليل 
روش عقلا در .است ء عقلا ليل در رابطه با اين قاعده ، بنايعمده ترين د:  لصحةا لةقاعده اصا 

ت همه اعصار و امصار اين بوده و هست كه اعمال ديگران را حمل به صحت نمايند ، تا خلاف آن ثاب
 358.  استدع شارع واقع نشده رشود و اين رويه مورد نفي  و 

را فريب بر اساس اين قاعده فقهي كسي كه فريب خورده است به كسي كه او : قاعده غرور  
بدين . عقلاء مي باشد يهمان بنا براي اين قاعده ،ذكر شده  داتجمله مستنداده رجوع مي نمايد و از

معامله يا ساير اعمالشان به واسطه ي فريبي كه از جانب ديگري خورده عالم هر گاه در  معنا كه عقلاء
  359. اند ، ضرر كنند ، به همان مقداري كه ضرر كرده اند ، به فريب دهنده مراجعه مي نمايند 

يكي از ادله اثبات دعوي اقرار است كه بر اساس اين قاعده ، مقر نسبت به : قاعده اقرار  
در مورد مستندات اين قاعده گفته شده است كه . ت ، ملزم مي شود اقراري كه به ضرر خودش اس

ن خودش نافذ و الزام عاقل ، قاصد و مختار ، به زيابر اين عقيده اند كه اقرار هر فرد همه عقلاء عالم ، 
و همين براي حجيت قاعده   علاوه بر اين از سوي شارع نيز از چنين روشي منع نشده است. آور است
 360. ي است اقرار كاف

عقلاء برشمرده  آن ها را بناي قواعد متعدد ديگري نيز در فقه وجود دارد كه عمده مستندات 
كه در كتاب هاي قواعد فقهي قابل دسترسي و .... و  362، حجيت بينه 361اند ، از جمله قاعده تسلط

 . مشاهده است 

                                                 
؛ مكارم شيرازي ، ناصر   140، ص  1ج . ش  1383دليل ما ، : م ، ق لفقهيةاالقواعد بجنوردي ، ميرزا محمد حسن ،  357
اسماعيليان، : تهران ،  رسائلخميني ، روح االله ، ؛  279، ص  1ق ، ج  1416بي نا ، : ، قم  1، ج  الفقهيةالقواعد ، 

 .  187، ص  1ش ، ج  1385
،  رسائل همو ، .  187، ص  يةعلي الكفا يقةتعلفي  يةانوار الهداخميني ،  ؛ .  239، ص  1 همان ، جبجنوردي ،  358
 . 320، ص  1ج 
؛ محقق داماد ، مصطفي ،  282، ص  4ج ،  الفقهيةالقواعد مكارم شيرازي ، ؛   270، ص  1همان ، ج بجنوردي ،  359

   . 165،ص 2ش ، ج  1380وم انساني دانشگاه ها ، سازمان مطالعه و تدوين كتب عل: تهران  ،  قواعد فقه بخش مدني
 . 45، ص  2ج  همان ،بجنوردي ،  360
  . 122، ص  2ج  ،  قواعد فقه بخش مدنيمحقق داماد ،  361
،  الفقهيةالقواعد ؛ ؛ بجنوردي ،   472ق ، ص  1416،  مهر مكتبه: ، قم  الفقهيةالقواعد فاضل لنكراني ، محمد  ،  362
 .  21، ص  3ج 
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   نمونه هايي از كاربرد سيره ي متشرعه: بند دوم 
مسائل و احكام ثابت شده به وسيله سيره ي متشرعه ، لازم است ياد آور شويم كه قبل از ورود به 

گر چه سيره ي متشرعه ا حدود دلالت سيره ي متشرعه اشاره نموديم ، بهمانگونه كه قبلاً در رابطه 
جواز فعل يا مي توان اثبات نمود ، حداكثر چيزي كه به وسيله اين سيره كاشفيت مستقيم دارد اما 

  در احكام فقهي در وجوب و حرمت را اثبات نمي كند و به همين دليل نيز  ز ترك فعل است وليجوا
  . اكثر موارد به عنوان مؤيد ادله ديگر مورد استناد قرار مي گيرد 

شده به سيره ي متشرعه استدلال ، براي دادن قرآن به دست كودك بدون وضو براي تعليم  
اين حكم اختصاص به بالغين و  363قرآن بدون وضو حرام است  ، مساست ؛ مي دانيم كه طبق ادله 

ا در اختيار ر اما سوال اين است كه آيا بر ولي طفل حرام نيست كه قرآن. مكلفّين دارد و نه كودكان 
كودك بگذارد ؟ مرحوم صاحب جواهر الكلام قول به عدم تحريم را اختيار مي كند و سپس اشاره 

 364. اختيار گذاردن قرآن براي كودكانِ غير متطهر را بيان نموده است  به سيره ي قطعي بر جواز در

به روايات مروي از  هم به روايات نبوي و هم» حلق لحيه « در رابطه با حرمت مسأله  
اما يكي از ادله مهمي كه  365و هم به بعضي از آيات قرآن استدلال شده است ) عليهم السلام (ائمه

كه در ميان ادله . استدلال به سيره ي متشرعه مي باشد  ،مطرح شده است  براي اثبات حرمت حلق لحيه
البته با .زيرا دلالت اخبار و روايات بر حرمت قطعي نيست . له شايد محكمترين دليل باشد أاين مس

عدم تنها دلالت بر ترك عموم (توجه به آنچه در باب محدوده ي دلالت سيره ي متشرعه بيان شد 

                                                 
البته قول به )  99، ص  1، ج  الخلاف ،يطوس. (ده است ادعاي اجماع نمو) حرمت(شيخ طوسي بر اين قول  363

انه لقرآن كريم في كتاب مكنون «كه با توجه به تفسير خاصي كه از آيه  است كراهت هم از سوي ابن ادريس بيان شده
و نه قرآن و  ددباز مي گر» كتاب مكنون « به » لا يمسه « اين قول بيان شده چرا كه معتقدند كه » ، لا يمسه الا المطهرون 

اما با توجه به ظهور ) 84، ص  لحاوي لتحريرالفتاويالسرائراحلي ، (نيز ملائكه هستند » مطهرون«همچنين منظور از 
هرٍ و لا المصحف لا تمسه علي غير طُ« : آيه و رواياتي همچون خبر ابراهيم بن عبد الحميد از امام كاظم كه مي فرمايد 

الي تحصيل  عةلشيوسائل ا حر عاملي ،(» لاّ المطهرون الا يمسه :  تعالي يقول و لا تُعلِّقْه ، إنّ االله جنباً و لا تمس خطَّه
بر مي آيد كه قول به حرمت اقوي )  3، ح  12من ابواب الوضوء ، باب  ةكتاب طهار – 269، ص   1ج  عةيمسائل الشر

 .باشد 
 . 317، ص  2ج ،  في شرح شرايع الاسلام جواهر الكلام، نجفي  364
  . 192 – 200، ص  بررسي مصادر و منابع فقه فريقينشريعتي ،  365
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متشرعه باشد ، ي اگر تنها دليل و محكمترين دليل سيره بنابراين  )انجام عمل  حرمت و نهدارد وجوب 
خصوصاً  366ولي درعين حال عده اي از فقهاء . نيست  واجب زدناين سيره دلالت دارد بر اينكه ريش 

آنان كه رساله ي مستقلي در حرمت حلق لحيه نوشته اند ، براي اثبات حرمت آن به سيره ي مسلمين 
 . سك كرده اندتم

  
  عرف و سيره در علم اصول: گفتار دوم 

   در علم اصول  عقلاء نمونه هايي از كاربرد عرف و بناي :بند اول 
در رابطه با نقش تبادر و يا همان عرف لفظي در كشف معاني الفاظ موارد فراواني در اصول  

 :گويد مي » نّماإ«در رابطه با لفظ » الاصول ةيكفا«قابل مشاهده است ، مرحوم صاحب 

بذلك  اللغةو ذلك لتصريح اهل ) إنمّا (و مما يدل علي الحصر و الاختصاص «  
  367»  ةمنها قطعاً عند اهل العرف و المحاور هو تبادر، 

  :و مي گويد است عرف اشاره نموده  نزدر تباد يابه نقش عرف لفظي صاحب معالم، همچنين مرحوم 
عموم ، تبادر است ، مثلاً اگر مولي به عبد  هاي وضع الفاظ عام بر از دليل«  

 368 .»متبادر مي شود ، از آن عموم ) ضرب احداً عرفاً تلا  :(خود بگويد

، به دليل قضاوت عرف مي داند  بعداز تخصيص ، در مابقي افرادصاحب معالم حجيت عام را  
 :و در اين رابطه مي گويد 

ه من مي شود ، اكرامش كن اگر مولي به عبدش بگويد هر كس كه وارد خان «
بكر و عثمان را خارج كند ، در » و يا منفصل  لمتص« و بعد به وسيله مخصص 

صورتي كه عبد بقيه افراد را نيز اكرام نكند ، به نظر اهل عرف عاصي و مورد 
  مواخذه قرار مي گيرد و اين خود حاكي است كه عام در حجيت باقي ظهور 

  

                                                 
، 1ق ، ج 1399 اسلامي، فرهنگ بنياد :قم، ) الفقيه  هشرح من لايحضر( المتّقين  ضةرومجلسي ، محمد تقي ،  366
،  ) تقريرات مكاسب محرمه آيه االله خويي(محاضرات في الفقه الجعفري  ؛ هاشمي ، علي ،  333، ص 1ج

  . 54ص ، تحقيق در يك مسأله فقهي استادي ، ؛   197ق ، ص  1408بي نا ، : قم 
 . 249ص  ، الاصول ةيكفاخراساني ، آخوند  367
 . 37ص  ش ، 1368انتشارات دفتر تبليغات حوزه ، : ، قم  معالم الاصولعاملي ، حسن ،  368
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 369. ».  دارد

مثال آورد كه مرحوم را در اصول مي توان حجيت استصحاب  عقلاء ينقش بنا در رابطه با 
 : ي گويد معرفي مي نمايد و ماز ادله حجيت استصحاب عقلاء را  يمظفر در اين رابطه بنا

به هنگام سيره ي عملي شان بر اين جريان يافته است  ترديدي نيست كه عقلاء« 
  370. »  ابق را مبناي عمل قرار مي دهندقين سيشك لاحق بر تداوم يقين سابق ، 

عقلاء حكم به تخيير يا ترجيح  بين دو خبر جمع عرفي نمود ، بناي در مواردي كه نمي توان 
مي دهد ، اما در مواردي كه امكان حمل مطلق بر مقيد و عام بر خاص وجود دارد ، ديگر نمي توان 

وارد عرف بعد از تأمل ، حكم به عدم تعارض در بينشان تخيير و يا ترجيح قائل شد و اصلاً در اين م
 371. بين آنها مي نمايد 

در اثبات حجيت خبر واحد ،كه بخش عمده اي از مباحث را به خود اختصاص مي دهد ، به  
 : مرحوم نائيني در اين باره مي گويد . سيره ي عقلاء تمسك شده است 

لو فرض انه كان سبيل إلي  بحيث، الباب  لةاد ةالعقلاء فهي عمد يقةو اما طر« 
علي  ئمةالقا ئيةالعقلا يقةفي الطر قشةفلا سبيل إلي المنا لةّالاد بقيةفي  قشةالمنا

   372 .»و الاتكال عليه في محاوراتهم  لثقةابخبر الاعتماد 
 مرحوم مظفر نيز سيره ي عقلاء را به عنوان دليلي بر حجيت خبر واحد مي پذيرد و آيات ناهيه از

373. ت ظن را نيز دليل بر ردع اين سيره نمي داند تبعي  

عقلاء در ارتباطات سوقي و اجتماعي ، وقتي « : آمده است  لصحةا لةدر رابطه با اصاهمچنين  
قراردادي بينشان صورت مي گيرد ، پس از پايان آن به هيچ شكي و ترديدي در صحت معامله اعتنا 

 374.»ركان وجود داشته استنمي كنند ، مگر اثبات شود كه اخلالي در ا

  . عقلاء مي باشد اردي است كه صرفاً مبتني بر بنايموخيير ازالت لةاصانيز دربين اصول عمليه  
                                                 

  .  165همان ، ص  369
  .  252، ص  2، ج  اصول الفقهمظفر ،  370
  .  511ص،  الاصول ةكفايخراساني ، آخوند  371
  .  69، ص  3،ج  )التقرير شيخ محمد كاظمي (فوائد الاصول غروي نائيني ،  372
 . 93، ص  2، ج  اصول الفقهمظفر ،  373
 .  243، ص  1، ج  الفقهيةالقواعد بجنوردي ،  374
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   علم اصول درنمونه هايي از كاربرد سيره ي متشرعه : بند دوم 
اختلاف نظر وجود  ؟ در رابطه با اينكه وجوب وضوي واجب ، آيا نفسي است و يا غيري 

بر جواز انجام وضوي واجب قبل از وقت نماز معتقدند كه اين جواز ظهور در شرعيت  برخي، دارد 
مي گويد  ظاهر اما صاحب جواهر الكلام  375.مستقل طهارت دارد و وجوب وضو را نفسي دانسته اند 

فاذا دخل الوقت وجب ... «: و ظاهر خبر زراره 376»...فاغسلوا وجوهكم  ةلي الصلاإذا قمتم ا« آيه ي 

ونيز اجماعات منقول ، همه دلالت بر وجوب غيري وضو مي كنند و در پايان ،  377» ةطَّهور و الصلاال

علاوه بر آيه و « : و مي فرمايد  است به عنوان مؤيد ذكر كردهدر مسئله ، را  سيره متشرعهوجود 
ه ها و و خطب) داير بر وجوب غيري وضو ( روايت و اجماعات ، سيره ي قطعي بين عوام و علماء

ذكر نكرده ) نفسي(مواعظ نيز ذكري از وجوب نفسي آن ننموده و احدي آن را در رديف واجبات 
و نيز پيامبر و صحابه و تابعين و ائمه ، ) كسي آن را واجب ندانسته (، مخصوصاً به هنگام احتضار است 

د با مشركين ، اام جهاحدي از محتضرين از زنان و اصحاب خود را ملزم به آن نكرده و پيامبر به هنگ
 ت دارد بر نفي وجوب وضولدلا...) اذا قمتم (و نيز مفهوم آيه ...  است اصحابش را به آن امر نفرموده

 378. »  كه وجوب نماز باشد به هنگام فراهم نبودن شرط  

 مثال) وضع تعيني معاني شرعي در الفاظ (در معاني اصطلاحات شرعي حقيقت متشرعه  بحث 
تبعات  يا عدم پذيرش آن  كه پذيرش؛ه با كاربرد سيره ي متشرعه در علم اصول است بطارديگر در 

. مختلفي را در برخورد با لغاتي كه در قرآن و سنت بدون قرينه بكار رفته اند ، در پي خواهد داشت 
نيز معتقد است ما نيز بپذيريم كه معاني   379بدين صورت كه اگر همانگونه كه مرحوم مظفر

متشرعه، در الفاظ توسط استعمالات مكرر  ي در نتيجه وشرعي وضع تعيني داشته اند حات اصطلا
كه اين قت رسيده اند ، در آن صورت زماني معاني شرعي ، اين معاني براي الفاظ فوق به سر حد حقي

                                                 
عاملي ، مكي قهاي اهل سنت اسناد داده است ؛  اين عقيده را شهيد اول در كتاب ذكري نقل نموده و به برخي از ف  375

 . 68، ص  ةاب طهار، ب يعةفي احكام الشر لشيعةذكري ا،)شهيد اول(بن جمال الدين محمد 
    8/ مائده  376
 .  1، ح  باب چهارم از ابواب وضوء 261، ص  1ج ،  عةيالي تحصيل مسائل الشر عةلشياوسائل ،  حر عاملي 377
 . 10، ص  1، ج  في شرح شرايع الاسلام جواهر الكلام، نجفي  378
 . 37 – 36، ص  1، ج  اصول الفقهمظفر ،  379
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ما ا. شرعي جديد نمود  معانيالفاظ بدون قرينه در روايات ائمه آمده است ، مي توان آنها را حمل به 
معاني لغوي ، حمل بردر مورد الفاظ وارده در قرآن و سنت نبوي در صورتي كه قرينه اي با آنها نباشد

م كه وضع تعيني داشته اند و معتقد باشيم كه معاني شرعي جديد براي الفاظ اما اگر نپذيري .مي شوند
در ) نه حقيقت متشرعه هيشرعقول به حقيقت (ع صورت گرفته است تعيين و در زمان شار نحوفوق به 
 ، بر بدون قرينه به كار آيند، ائمه  در زبانچه در قرآن يا سنت نبوي و يا ت هر گاه اين الفاظ اين حال

چرا  است ،البته قول به وضع تعييني و حقيقت شرعيه قول ضعيفي . حمل مي شوند معاني شرعي جديد 
ديديم  بايد آن را در آثار و روايات مي ند ،نيز بيان نموده ا  380همانگونه كه برخي كه در اين صورت

در رابطه با الفاظي كه در در صورت پذيرش حقيقت متشرعه علاوه اينكه . و بدان آگاه مي شديم 
قرائن پوشيده شده اند مي   با توجه به اينكه اين الفاظ همگي به ، مي توان گفتكتاب خدا آمده است 

 . حي جديد آن ها برد توان در پرتو قرائن پي به معناي اصطلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .  94ص ،  مبادي فقه و اصولفيض ،   380
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  نقش زمان و مكان در تحول موضوعات عرفي : سوم  بخش
  بررسي ماهيت  موضوعات فقهي : گفتار اول 

  مراد از موضوع ، مصداق موضوع ،حكم و متعلق حكم : بند اول  
حكم ، در بررسي نحوه ي اعمال نظر عرف در موضوعات و متعلقات  فصلاول اين  بخشدر   

حدودي در رابطه با موضوع و جايگاه آن در حكم شرعي مطالبي مطرح شد ،  اما در اين مجال بنا  تا
داريم تا در رابطه با نقش دو عنصر زمان و مكان ، در دگرگوني موضوعات حكم شرعي سخن 

بنابراين لازم است تا با تفصيلي بيش از آنچه بيان شد ، در باب ماهيت موضوعات احكام . بگوييم 
  .شرعي به ارائه بحث بپردازيم 

بيشتر فقيهان به تعريف حدي و . از اصطلاحات بسيار رايج در كتابهاي فقهي است موضوع 
با . برخي از فقها نيز به تعريف آن پرداخته اند . رسمي آن نپرداخته و به وضوحش واگذار كرده اند 
چيزي است كه وان گفت موضوع مي ت، است توجه به تعريفي كه مرحوم نائيني از موضوع نموده 

 مي باشد كه به جهت» موضوع عليه « ، بنابراين نام كامل موضوع ،  381حكم بر آن نهاده مي شود
آب «و » نماز واجب است«مثال در دو قضيه به عنوان . ر و مجرور را برداشته انداحرف جاختصار ، 
متعلّق حكم چيزي است كه . داده اند  نماز و آب هر دو موضوع اين دو قضيه را تشكيل. » طاهر است

 -در همين رابطه شهيد صدر مي. مربوط به موضوع مي باشد و حكم مستقيماّ به آن تعلّق گرفته است 
  : گويد 

وجود مكلّف مستطيع ، موضوع حكم وجوب حج است اما متعلق اين حكم ، « 
   382.». هدفعلي است كه مكلّف آن را به خاطر تعلق وجوب به آن ، انجام مي د

، » وفا به عقد لازم است«و » احترام مومن واجب است«در دو قضيه ي ، ديگر به عنوان مثال هاي 
) موضوع حكم (وفانمودن و احترام گذاشتن هر دو عملي هستند كه از مكلفّ در رابطه با مؤمن و عقد 

نماز «در قضيه ي  مثلاً. موضوع يك چيز مي باشد  البته گاهي متعلق حكم و. ست خواسته شده ا
  .  هم موضوع حكم شرعي است و هم متعلق حكم نماز ، » واجب است

                                                 
  . 389ص  ، 4 ج،  فوائد الاصولغروي نائيني ، :  »...الامر الذي رتّب الحكم الشرعي عليه ] الموضوع[و هو ... « 381
  . 158الاولي ، ص  لحلقة، ا دروس في علم الاصولصدر ،   382
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نكته ي ديگر اينكه گاه موضوع حكم شرعي ، خود حكم شرعي است ، لكن چون حكمي از 
به عنوان . آن را موضوع حكم شرعي مي نامند  ،شريعت بر آن نهاده شده و به آن تعلّق گرفته است 

نجاست بدن ، موضوع حكم بطلان . » جاست بدن يا لباس ، نماز را باطل مي نمايد ن«در قضيه ي مثال 
چرا كه نجاست ، اعتباري از اعتبارات . مي باشد با اين خصوصيت كه خود يك حكم شرعي مي باشد 

  . قانونگذار مي باشد 
وع در رابطه با تعريف مصداق موضوع مي توان گفت كه مصداق موضوع آن چيزي است كه موض

زماني كه حكم بر مصداق موضوع قرار دارد ، اين مصداق مي تواند . حكم بر آن منطبق مي گردد
زماني كه مصداق جزئي است ، يك قضيه شخصي را تشكيل مي دهد كه كلي و يا جزئي باشد ، 

و به همين دليل به موضوع از مصداق جدا نيست  تدر اين حال. موضوع آن جزئي حقيقي است 
» ست زيد مرتد ا« به عنوان مثال زماني كه گفته مي شود . قضايا مصداق گفته نمي شود موضوع اين 

. ) و نه مصداق جزئي موضوع منكر ضروري دين(ع حكم مي دانيم وموضدر اين حالت باز هم زيد را 
لين به ، قائ» قائلين به تجسيم كافرند« همين طور است زماني كه مصداق ، كلي باشد ؛ مثلاّ در قضيه  ي 

اما چون از موضوع جدا . است » منكر ضروري دين « تجسيم موضوع نيست ، بلكه مصداق كليِ 
  383.نيست ، آن را موضوع مي ناميم 

  
نهاد هايي هستند كه  توسط ،  حكممتعلق مصداق خلاصه اين كه موضوع ، مصداق موضوع و 

، چرا كه محل فعليت يافتن حكم  شارع براي حكم تعيين مي گردند و نسبت به حكم تقدم رتبي دارند
  . هستند 

مي توان بيان نمود اين حكم يك خاصيت بسيار مهم و كليدي كه در رابطه با موضوع و متعلق 
و ندهست متعلّق حكم همواره ثابتموضوع و به آن اشاره نموده اند، 384است كه همانگونه كه برخي

از  –ومصداق متعلّق حكم توسط قانونگذار مصداق موضوعولي  .مكان برآن ها تأثيري نداردو زمان
تعيين نمي گردد و فقيه نيز در صورت نياز براي تعيين بايد به اسنادي  –آن جهت كه قانونگذار است 

                                                 
  . 358، ص  فقه و عرفعليدوست ،  ٣٨٣

  .   47، ص نظرات كارشناسانه فقيه در موضوعات احكام همو ،  384
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و گاهي از عرف و گاهي از نظر كارشناس و . غير از كتاب و سنت و اجماع و عقل مراجعه نمايد 
  . كمك بگيرد ... گاهي از دانش هاي بشري و 

ر واقع نكته مبنايي سخن ما اين است كه اين مصاديق هستند كه متأثر از شرايط زمان و مكان و د
   .ظرفيت هاي گوناگون مي باشند ، كه به تسامح و يا به اشتباه با عنوان موضوع از آن ياد مي شود 

از  تسامحاً بر مصداق بار شده است حكم زماني كه ه بحث با توجه به تبيين مطلب فوق ،ما در ادام
  . و نه مصداق موضوع آن با عنوان موضوع ياد خواهيم نمود 

  

  اقسام موضوعات فقهي : بند دوم 
  : دو دسته كلي تقسيم مي شوند موضوعاتي كه احكام بر آنها بار مي شود ، به 

در عرف داشته  شارع هستند كه گاه ممكن است ريشه موضوعات شرعي كه مخترعات -1

ج ، خمس و ح ةمانند صلا؛ ن شارع گاه با محتوايي خاص مورد عنايت قرار گرفته اند اما در لسا. باشند

 يوگاه. وي آنها تصرف كرده است و در مفهومي جديد ، به كار برده است كه شرع در معناي لغ... و 
» وطن« موضوعاتي از قبيل. جديد مصطلح شارع شده است  همان معناي عرفي با شكل و شرايطي نيز

» مسافر«در باب واجبات ، مفهوم » وقت بلوغ«كات ، زدر باب مستحقين » فقير«و صوم ،  ةصلا در باب

  . از همين قبيل است ...در باب نكاح و » زوجيت«و صوم و يا مفهوم  ةدر باب صلا

برخي از فقهاء اين قسم دوم را در ذيل موضوعات عرفي قرار مي دهند ، نكته ي قابل توجه اينكه 
اقدام و  385و از مخترعات شرعي نمي باشنداست ع تنها در معناي عرفي تصرف نموده چرا كه شار

يل اينكه محدوده ي معناي عرفي اين واژه ها به دلدانسته اند ، جهت تنقيح معناي عرفي در شارع را 

                                                 
و من الاعتبارات التي يكون  ئيةمن الامور العقلا جيةفانّ الزو« : امام خميني در رابطه با معناي زوجيت مي فرمايد  385

فيها نوع  تنعم ان الشرايع قد تصرفّ.  ةعيفاً عليها و لا تكون من المخترعات الشّرو نظامها متوق ةعيالاجتماة اساس الحيا
خميني  ،  : »من مرتكزات بعض الحيوانات ايضاً  ئلةبل اتخاذ الزوج و تشكيل العا، ها اخترعها نّلاا تصرفّات في حدود ها

 .  208، ص  1، ج  يةعلي الكفا التعليقةفي  يةانوار الهدا
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و  386در موضوع باشد) عرف شارع(نه اينكه شارع در صدد بيان عرفي براي خود مشكوك است ، 
همچنان .  ساً آن را در ذيل موضوعات عرفي و در مقابل موضوعات شرعي قرار داده اند بنابراين اسا

  : كه صاحب جواهر در شرح عبارت محقق حلي درمورد تعريف همسايگان مي نويسد 
شايد اين معنا كه همسايگان را به چهل ذراع تحديد كرده است با آن معناي « 

چون . منافات نداشته باشد ) كرده  همسايگان را به عرف واگذار  كه فهم(اول 
مفهوم عرفي ) راع ذتحديد شدن همسايه به چهل (روشن است كه اين تحديد 

و امثال آن عادت » مسافت«، » وجه«است ، همان طوري كه در مواردي مانند 
الت نمايد و آنها را تعريف كه در مفهوم آنها دخاست  شرع بر اين قرار گرفته

آنها مشكوك است  و اين ايجاد معناي جديد از طرف  چون معناي عرفي، كند 
و يا خارج نمودن ، شرع و يا داخل نمودن چيزي كه از نظر عرف خارج است 

  387.  »چيزي كه از نظر عرف داخل است ، نمي باشد 
ست كه به ناچار  بابي را با عنوان رويكرد شارع نسبت به موضوعات اين رويكرد موجب شده ا

وده را براي شارع تعريف نم) امضاء ، نفي ، اصلاح و سكوت ( و چهار رويكرد 388 عرفي مطرح نمايند
  . بررسي نمايند » رويكرد تصحيح شارع نسبت به موضوعات عرفي«در ذيل عنوان بور را زو الفاظ م

اما به نظر مي رسد كه زماني كه شارع در مفهوم و يا مصداق موضوعي عرفي تصرف مي نمايد 
بنابراين . ضوع و باب خاص ، عرف را واجد صلاحيت براي قضاوت نمي داند در واقع در آن مو

ني كه موضوعي شرعي ، همانگونه كه در رابطه با محدوده ي مصطلحات شرع نيز بيان داشتيم زما

                                                 
:  يسدنو يدارد م يحيتصح يكردهستند و شارع نسبت به آنها رو يكه عرف يموضوعات يتدر رابطه با ماهاول  يدشه 386
 يآنها حدود و ضوابط يبر آن است كه برا يعت، روش شراست كه حدود آن ها عادتاً بر مردم پنهان  يدر امور« 

جمال الدين عاملي ، محمد بن مكي : . » كليفت يطقرار دادن عقل از شرا...و از آن جمله است  يدنما يينروشن تع
   .  278، ص  1ج منشورات مفيد ، بي تا ،: قم ،  القواعد و الفوائد، ) شهيد اول (

و  فةالشارع في مثل ذلك ، كالوجه و المسا ةكما هي عاد، انه تحديد للعرف بذلك  ةو لعلّه غير مناف للاول ضرور«  387
عنه  جو الخار، التحقيق في العرف علي وجه يعلم الداخل فيه  فةبعدم معر، نحوهما مما يشك في بعض الافراد منها 

 جديد، و لا ادخال لما هو ، و ليس ذلك منه معني فيضبطه الشارع الذي لايخفي عليه الشيء بما هو حد له في الواقع 
 .    42، ص  28، ج  في شرح شرايع الاسلام جواهر الكلام،  نجفي:   »معلوم الخروج في العرف و بالعكس

ن و مكان و زما«يعقوب علي ، برجي ، ؛    15، ص  عرف و عادت در حقوق اسلام و ايران علوي ، 388
 . 78 – 79، ص  4اني فقهي امام خميني ، ج ،مجموعه آثار كنگره بررسي مب »دگرگوني موضوعات احكام
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در وضو ، اما شارع در مفهوم آن تصرف نموده و » وجه « در عرف داشته باشد مانند موضوع ريشه 
ي آن تعيين مي نمايد ، در واقع آن را در عرف خود وارد نموده است و با توجه حدود و قيودي را برا

 ، »وجه«به اصل تقدم عرف شارع بر ساير عرف ها ، در آن باب خاص ، مثلاً باب وضو ، براي معناي 
به ساير » وجه«ر اينكه آيا اين معناي شرعي از واجد صلاحيت براي قضاوت نخواهد بود اما د، عرف 
ب نيز سرايت دارد و يا خير ، اشاره نموديم كه در ساير ابواب تعبد نسبت به عرف شارع نيازمند ابوا

  . قرينه خواهد بود
موضوعاتي كه هرچند از مخترعات شرع نيستند ، لكن تعبد و اعتباري در رابطه با خلاصه اينكه 

عرفي اش ، در نهايت بايد  خاص از ناحيه ي شارع در مورد آنها صورت گرفته است ، بر خلاف نماي
جمله از... و » استبراء حيوان نجاست خوار «  ،» غني «، » فقير «موضوعاتي مثل . آن را شرعي دانست 

هان زيادي به تعيين محدوده و احكامي قرار گرفته و فقي ضوععناويني هستند كه در شريعت اسلام مو
اين حركت فقيهان وجود دارد تعبدي بودن اين  هاي اين عناوين پرداخته اند و تنها توجيهي كه برمرز

  .عناوين در آن ابواب فقهي است 
  
خاص كه در مقابل موضوعات شرعي قرار دارند و برآمده از عرف عام و يا موضوعات عرفي  -2

آنها اصطلاحي خاص به وجود آورده باشد و آن را در معناي ويژه ي  بدون اينكه شارع در. مي باشند 
مانند عناوين معاملات ، كه شارع به تبيين آنها نپرداخته و تنها به . ده باشد راستعمال ك محاوره خويش

در اين موارد عرف تنها مرجع شايسته شناخت و تعريف اين عناوين . تشريح حكم اكتفاء نموده است 
  . مي باشد 

  : محقق اردبيلي در رابطه با موضوعات عرفي مي نويسد 
، از جمله موضوعات عرفي هستند كه براي تشخيص  در فقه بيشتر موضوعات« 

   389.  ». معناي آنها بايد به عرف رجوع نمود
و احكام شرعي مستند به ظاهر آيات و روايات مي باشند و  بسياري از قواعد اصولي و فقهي

   . شايسته ترين مرجع براي تشخيص ظاهر ، عرف است 
                                                 

  . 135، ص  10ج ،  و البرهان في شرح ارشاد الاذهان ةمجمع الفائدالاردبيلي ، مقدس  389
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  : ر الكلام نيز مي گويد همچنان كه صاحب جواه
  390. » شرعية حقيقةالمرجع في كل ما ليس له ] عرفال[إنهّ « 

  
   موضوعات عرفيعرف مرجع در تشخيص مفهوم و مصداق : وم دگفتار 

همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد عرف عوامانه در تشخيص معناي موضوعات عرفي در احكام 
» عرف تسامحي«فقها ، تعبير به  ن عرف در لساناز اي. است و ارزشي ندارد ناد شرعي ، غير قابل است

» عرف دقيق«و آن را در مقابل يم اشاره نمود شده است و ما نيز در بحث تقسيمات عرف به آن
  . دانستيم 

صاحب جواهر الكلام در رابطه با جايگاه عرف تسامحي در تشخيص معاني موضوعات احكام 
  :  شرعي مي گويد 

معنايي بكار برده شد ، خطابهاي  هر گاه از روي تسامح عرفي ، كلمه اي در«
ي حمل نمي شود زيرا بديهي است كه با چنين كاربردي نشرعي بر آن مع

    391.»حقيقت عرفيه درست نمي شود
راه رسيدن به نظر عرف و حاصل دقت در مورد تشخيص قابل طرح اين است كه حال سؤال 

با همه ي -ون تسامح به مصاديق ه رسيدنِ بدمفهوم و مصداق چيست؟ به عبارتي كشف نظر عرف و را
آنچه حاصل تحقيق برخي محققين در اين زمينه است ، چيست ؟   -ي اهميتش در متون اصولي و فقه

  :اين است كه 
پي جويي در نصوص ديني و متون فقهي ، محقق را به راه ويژه و تعبدي «  

 قانونگذار اسلام رويه و عرف. خاص در كشف مفاهيم عرفي نمي رساند 
خردمندان را در فهم مفاهيمي كه با آن درگير هستند ، پذيرفته است و از 

وضوع ممتشرّعان اعمال اين رويه را در كشف حدود و جوانب مفاهيمي كه 

                                                 
  .  305، ص  14، ج  في شرح شرايع الاسلام جواهر الكلام، نجفي  390
همان ، :  » يةفعر يقةحق تهيرورعدم ص ةضرور يةعت الشّراالخطاب يهالاطلاق لا تحمل عل يف يالتّسامح العرف«  391
 .  311ص
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خفاي مفاهيم و طبيعي است كه وضوح . احكام شرعي است ، خواسته است
ي فرض از اين رو در شريعت اسلام و دانش اصول فقه برا. عرفي يكسان نيست 

   392 .»معنا و اجمال مفهوم نيز قواعد و ظوابطي تعبيه گرديده است  عدم وضوحِ
علاوه اينكه ما .قابل پيگيري مي باشدمصداقيه مفهوميه و در بحث شبهات  اين قواعد و ضوابط 

متخصص و  در بخشِ تبيين تقسيمات عرف ، در يكي از تقسيمات ، عرف را به عرف، در فصل اول 
و برخي » عسر و حرج«و » خسران و ضرر«، » سود و ربح «مفهوم ص تقسيم نموديم ؛ غير متخص

چالش انگيز و نيازمند به دقت است ، در اين حالت  مفاهيمي از اين دست ، گاه مصاديقي دارند كه
مول ، سالم و تورم غير معمثلاً در اقتصاد  نا. نمي توان داوري توده غير آشنا به واقع را ، ملاك قرار داد

تشخيص سود و زيان ، به سادگيِ تشخيص اين دو ، در نظام صحيح اقتصادي نيست ، از اين رو نيازمند 
  . نظر و داوريِ عموم متخصصين در اقتصاد، خواهيم بود 

بنابراين اگر چه عرف تسامحي در هيچ حالي مورد استناد قرار نمي گيرد اما نبايد فراموش كرد 
نيز پاسخگو نخواهد بود بلكه لازم است تا به عرف و دقيق  عاقل ردمِكه در مواردي عرف توده م

از ) عرف كارشناس و غير كارشناس(دو عرف اساساً تفكيك اين . متخصص و كارشناس رجوع شود 
به جا از هر كدام ، كاري ضروري در اجتهاد مي باشد  كه متأسفانه مورد غفلت  يكديگر و استفاده ي
   . برخي قرار گرفته است

  »دين شدن عرفي  «انديشه ي  تحليل : وم س گفتار
از دير باز بحث درباره ي حجيت ، دلالت و ديگر مباحث مربوط به منابع فقه ، از اهميت و 

پوشي  محساسيت زيادي برخوردار بوده است ، زيرا فقهاء بر اين نكته آگاه بودند كه كوچكترين چش
تگاه فقه و حقوق و احكام و دس 393» عرفي شدنِ«سوي ري در باب شريعت ، لغزش به و سهل انگا

، ا ، به هنگام بحث از اجماع ، عقلفروعات آن را در پي خواهد داشت ؛ لذا با وجود تمامي اختلاف ه
  . همواره بر اين بودند كه جانب احتياط را نگاه دارند ... قياس ، عرف ، استحسان ، مصالح مرسله و 

                                                 
 . 395، ص  فقه و عرفعليدوست ،  392

393 Secularization . 
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» جامعه شناسي فقه و حقوق«و  »جامعه شناسي دين«امروزه در  بحث در باب عرفي شدن دين كه
 - مورد بررسي و بحث قرار مي گيرد ، اگر چه نيازمند پژوهش و نوشتاري نكته سنجانه و فربه ترمي

تا در بحثي مختصر ، به شناخت و بررسي آن  نا داريماقتضاء كلام با توجه به باشد اما در اين مجال ب
  . بپردازيم 

دو ديدگاه كاملاً متضاد در رابطه با ضرورت و لزوم وجود پديده ي عرف دردستگاه فقه اساساً 
  :   وجود دارد 

ند براي همسو شدن دين با تحولات اجتماعي و را لازم و ضروري مي دانند و معتقدبرخي آن 
را همسو دين اقتضائات زمانه لازم است تا عرف را در آموزه هاي فقهي و حقوقي وارد سازيم و بدين 

  . نماييم با تحولات اجتماعي 
چرا كه  معتقدند كه حكم هر امري را هستند برخي ديگر اساساً با ورود پديده ي عرف مخالف 

و در صورت ، نيست دين مي توان با رجوع به دين بدست آورد و اساساً نيازي به ورود عرف در 
  .   سوق داده ايم بكارگيري عرف در آموزه هاي دين ، دين را به سمت نابودي

 سه، مي بينيم كه صاحبان آنها در رابطه با تعريف و تبيين هر دو ديدگاه فوق در بررسي مباني 
  :ار اشتباه شده اند مفهوم دچ

  معناي تاثير عرف در دستگاه فقه. 1
   حوزه شريعت و دين. 2
  حوزه و ميدان عمل عرف . 3 
   : مبنا سخن مي گويد  سهد ، بر اساس ديدگاهي كه بر لزوم عرفي نمودن دين تاكيد دار 

، ناشي از تعبير و تفسير اشتباهي است كه برخي در رابطه با تأثير عرف در احكام    نديشهااين )  1
  زمانيهردارند ، و نقش عرف را مساوي با تأثير ذوق و سليقه ي مردمان در هر زمان دانسته اند كه 

  .زمان ديگر خواهد بود متفاوت با 
به گونه اي خاص تعريف شده است و عبارت است از ) religion(ر اين انديشه ، دين د)  2

، يعني اموري مجزا از امور  )sacreds(دستگاهي همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور مقدس 
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تا حد  را  تو دامنه شريعشده است ، دين محدود به اموري مبهم دانسته در واقع در اين ديدگاه. عادي 
  394. كوتاه تصور نموده است اين امور

 –به صرف عرف و عادت بودن  –مي كوشد تا به عرف ها و عادات  انياين انديشه با اين مب 
رسميت بخشيده و حوزه ي تشريع را به چند امر مبهم محدود دارد و با راهبرد هايي هم چون ترويج 

به ، يت دادن به قرائت هاي مختلف تلطيف شريعت و ترويج هرمونوتيك و رسمترقيق و انديشه ي 
دين را همسو با تحولات اجتماعي به بدين گونه اصالت بخشد ، تا ذوق و سليقه ي مردم هر زمانه اي 

  . پيش برد 
گستره احكام  در ات عرفي و دخالت عرفوجود موضوععقيده  صاحبان اينعلاوه اينكه )  3

همچنين .  دانسته شده استدين نسبت به  ويكردراين گواهي آشكار بر صحت  ،را شرعي فقه اسلام 
بر  نيز شاهديتقسيم احكام به تأسيسي و امضايي و تفسير امضاء به پذيرش و تصحيح عرف رايج  

نوعاً به عبادات نيز م تأسيسي را ابه ويژه اينكه احك. تلقي مي شود در خود دين  بستريوجود چنين 
وبدين  محدود مي كنند –امان نمانده است ندازي عرف درر چه آن نيز از دست ااگ –) ةفقه العباد(

همچنين ارجاع بسياري از قواعد و احكام فقهي به . گسترده تر مي سازد گونه ميدان عمل عرف را
در بسياري از موارد ، چه درباره ي پديده ها و مسايل زمان ) ما لا نص فيه(در عرف ، سكوت فقه 

 و، هايي از تجلي عرف در دين هستندهمه جلوه ... و ) ةلواقعفي ا قضية(گذشته و چه در زمان كنوني 
  .بحث از آنها  ابزاري در جهت  عرفي كردن دستگاه فقه بشمار مي رود در ديدگاه مزبور 

  
در گفتاري كلي ، براي لزوم عرفي شدن دستگاه فقه و حقوق اسلامي » لطف«با توجه به قاعده ي 

وجه به زيرساخت هاي اجتماعي و انساني دستگاه فقه و حقوق اسلام اينگونه استدلال مي شود كه با ت
لزوم اصلي دليل كه خود  -و اين كه همه يا بسياري از قواعد و احكام شرعي بر مدار مصالح بشري 

قرار گرفته است ، از لطف خداوند به دور است   -در ديدگاه فوق قلمداد مي شود  دين عرفي شدن
تئولوژي عقلاني يا  بشري تنفيذ نمايد ؛ لذا مي توان به تأسيس نوعي كه حكمي بر خلاف مصالح 

                                                 
  . 94 – 101، ص  در آمدي بر عرف، بار گلباغي ماسوله ج: اقتباس از  394
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حقوقي ، بلكه با روي آوردن به  –طبيعي دست يافت كه احكام نه از طريق توسل به نصوص فقهي 
استنباط و به دست آورده شود كه ) يعني مصالح و ارزش هاي بشري و مفاسد ( فلسفه ي اصلي احكام 
اين فرايند نه تنها از طريق . نون طبيعي بر جايگاه قانون الهي تكيه خواهد زد در نتيجه به تدريج قا

فلسفه ي احكام ، بلكه حتي مي تواند از درون خود نصوص و با توسل به چند مرحله تنقيح مناط كه 
شرع به چنين فرايندي نائل  يعني از درون 395.خود يكي از ابزار هاي عرفي شدن است ، صورت پذيرد 

  ! ود و همسو با زمانه به پيش برند تا محو و نابود شنموده بدين طريق دين را پويا و پويا تر  آيد و
در حالي كه پويايي شريعت و انطباق آن با تغييرات زمان را نبايد به گونه اي توجيه و تفسير نمود 

خود را همسان  ب از بين رفتن احكام اسلام شود و اساساً آدمي نبايد تا اين حد متجري شود كهكه سب
خداوند قادر به درك تمامي مصالح و مفاسد واقعي امور بيابد ، تا فلسفه وجود و ظهور دين را اينگونه 

البته اين ديدگاه همانگونه كه در ابتدا اشاره شد به واسطه ي كجي در مباني و تعريف و . زير سوال برد
علاوه اينكه . آن وجود داردوردي آن و عرصه و گستره ي ظهنتصوري است كه از دين و توانم

  . سليقه ي مردم هر عصر و زمان دانسته است الت عرف رامساوي با دخالت ذوق ودخ
  

وجود و ظهور پديده عرف  اگر چه ما نيز اصلاين ديدگاه بايد گفت كه  بهكوتاه پاسخ يك در 
نخواهد آن احكام نمودن ذيرش عرف در فقه به معناي عرفي اساساً پ دايره احكام مي پذيريم اما را در 
  .  بود

معتقدند كه اينان . دارند ،گروه ديگري نيز قرار  در مقابل اين ديدگاه ، همانگونه كه اشاره شد
احكام شرع ودين منحصر به نماز و روزه و عبادات نبوده و بلكه همه اقوال و افعال ما لابد تحت يكي 

ن نسبت به هر عمل و حركتي تا بدان جاست از احكام خمسه مندرج است ، و شموليت مطرح در دي
كه قبل از هر اقدام پيش تر بايد حكم آن را از شريعت جستجو كرد خواه امور دولتي و سياسي و خواه 

  در اين انديشه تفكيك امور به شرعي و عرفي و نظامات دولتي مجال بروز .  عبادات و معاملات باشد 

                                                 
 . 112ص همان ،  395
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  .ن به ذوق و سليقه مردمان  اساساً موضوعيت نخواهد داشت و ورود عرف با توجه به تفسير آ 396.ندارد
صاحبان اين ديدگاه بدون تغيير موضع در باب معناي تاثير عرف در دستگاه فقه ، تنها به در واقع 

تبيين حوزه شريعت پرداخته و سعي نموده اند تا مسئله ضرورت حضور عرف را با وسيع تصور نمودن 
  . دايره شريعت منتفي بدانند 

مفهوم ايد به بررسي گام اول بدر  دو انديشه فوقمطرح در باب  در تبيين و بيان مناقشات حال 
زماني كه به عنوان  در بحث مزبور بپردازيم و مفهوم زمان و مكان را ، صحيح و نا صحيح زمان و مكان

، بررسي باشند مطرح مي دو عنصر مطرح در عرف و تأثير گذار در انديشه ي فقيه در استنباط احكام 
خود را كه در غالب تحول عرف (زمان و مكان  گذاريبا نحوه ي تأثيردر رابطه بعد از آن ، كنيم 

غناي درون  محتوا ودر ذيل اين مباحث  به ارائه بحث بپردازيم ، كه در تغيير احكام ) نشان مي دهد 
    .   تا حدودي تبيين خواهد شد دين نيز

  
  كان در بحث مزبور معناي زمان و م: اول  بند

بحث را با اين سؤال آغاز مي كنيم كه نفس زمان و مكان تا چه حد مي تواند در تغيير احكام 
  دخالت داشته باشد ؟ 

راه خطور انديشه ي امكان عرفي نمودن دين را با ورود عرف در دين ، يكي از مباحثي كه اساساً 
، آن ها را  زمان و مكان و تغييرِ است و خودباز مي كند ، پاسخي است كه به سوال فوق داده شده 

در حالي كه بايد اشاره نمود كه معناي زمان و مكان در . است علّت و موجبي براي تغيير حكم دانسته 
تا صرفاً گذشت زمان را  نمي باشد ، نفس زمان ومكان » تأثير تغيير زمان و مكان بر تغيير حكم«عبارت 

نماييم ، بلكه شرايط زماني و مكاني مطرح است ، بنابراين اگر دو زمان  علّتي براي تغيير حكم قلمدار
شرايط و تحولات در واقع . از حيث وضعيت يكسان باشند ، در آن صورت تغيير حكم معنايي ندارد 

اجتماعي ، علمي ، فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و نظامي و موقعيت تاريخي يك جامعه كه در ظرف 
به اعتبار  ، باعث مي شود كه موضوع حكم دو اعتبار داشته باشد  ،است بوقوع پيوسته  زماني و يا مكان

                                                 
زرگري به نقل از . ق 1325بي نا ، : تهران ،  كشف المراد من المشروطه و الاستبدادمحمد حسين ،  ،تبريزي  396

  .  ش1387 ، انساني علوم توسعه و تحقيقات ، موسسه رسائل مشروطيتنژاد ، علامحسين ، 
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علاوه . در زمان ديگر حرمت بر او بار مي شود شرايطي جديد حليت و  گذشتهوجود شرايطي در 
و به تبعيت آن  موضوع مفهوم و مصداق در  و مكاني اينكه اين تغيير كه بنا به اعتبارات مختلف زماني

در حكم رخ مي دهد ، به لايتغير بودن و پايدار بودن احكام نيز لطمه وارد نمي سازد چون با دو اعتبار 
  .مختلف صورت گرفته است 

در رابطه با تبيين مفهوم صحيح  زمان و مكان در تغيير احكام مي توان به روايتي از امام صادق 
  :دركتاب فروع كافي ،  استناد جست 

   :مايند امام صادق مي فر 
 علّةوجلّ في الاولين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء الاّ من حكم االله عزّ لأنّ« 

او حادث يكون و الاولون و الآخرون ايضاً في منع الحوادث شركاء و الفرائض 
يسأل الآخرون عن اداء الفرائض عما يسأل عنه الاولون و يحاسبون  ةعليهم واحد

  397. » عما به يحاسبون 
حكم مناسب  اين روايت اشاره به ديني كامل شده است كه براي هر زمان و در هر شرايط در

در شاكله ي احكام  متفاوت در جوامع ، اقتضائات زماني و مكانيوجود توجه شارع به در واقع . دارد
ستودني است و يكي از رازهايي جاودانگي  ،) حكم شرعي را بر موضوعي عرفي بار نموده است (

  . است   يز همين ترتب حكم شرعي بر موضوعات عرفيدين ن
  

  تاثير گذاري زمان و مكاننحوه ي  : بند دوم 
و علتّ است و هيچ حكمي بدون موضوع  علولي م اشاره شد كه رابطه ي حكم و موضوع رابطه

، بقاي حكم به بقاي  بنابراين وقتي حكمي در شريعت بر موضوعي جعل مي گردد. تشخّص ندارد 
 - ، اينطور بيان ميرا ي تغيير احكام به مناسبت اقتضائات زماني و مكاني  برخي نحوه. است  موضوع

  : كنند كه 
                                                 

حكم الهي و تكاليف « :  1، ح  13، كتاب الجهاد ، باب  18، ص  5، ج  كافيمن الفروع ال،  زيرا كليني 397
. خداوند در حقّ اولين و آخرين يكسان است ، مگر اين كه علت يا پديده اي پيش آيد كه باعث دگرگوني حكم شود 

اجبات بر همه يكسان است از همانها كه  و وام پيش آمدن حوادث همانند هستند و نيز همگان نسبت به تغيير حكم ، هنگ
 .» . ...د محاسبه قرار مي گيرند رپيشينيان سؤال مي شوند ، آيندگان نيزسؤال مي شوند  و مو
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اصولاً تغيير و دگرگوني ، خاص عينيت ها در خارج است و حكم و موضوع «
 -آنچه تغيير و تحول در آن راه مي، بنابراين هيچ كدام عينيت خارجي ندارند 

  398 ». ضوعات و متعلّقات احكام مي باشد يابد ، مصداق خارجي مو
  ط زماني و مكانيشرايفته اند و معتقدند كه ردر واقع تغيير احكام را تنها در حوزه ي مصاديق پذي

و در زمان ديگر حكم ديگري بر آن بار ي در يك زمان حكمي داشته باشد موجب مي شود كه مصداق
 . شود و مصداق موضوعي ديگر قرار مي گيرد 

كارايي و توانمندي را براي  اين  400خويي االله  يةآ،  399ه برخي از فقهاء مانند آخوند خراسانيالبت
  ندارد ، عرف انكار نموده اند و معتقدند كه دليل معتبري بر مرجعيت عرف در اين كاربرد وجود

در  401 .موضوعات است و نه به مصاديق مورد نظر عرف طبيعت احكام به علاوه اينكه معتقدند تعلق 
صرف نبود دليل نمي تواند مانع ،  زماني كه عرف نقش سند و دليل حكم را ندارداين رابطه بايد گفت 
ي معلل و مبتني بر عرف است و عرف خود عحكم شرو اساساً در مواردي كه ،  بكارگيري عرف شود

طبيعت به  احكام چه همچنين  اگر .نيازي به اقامه دليل بر حجيت آن نيست  ،موضوعيت دارد 
وضوعات بايد يك مصداق عيني وجود داشته باشد تا بستر م لكن براي طبيعت دارد ،ضوعات تعلق مو

اجراي حكم براي مكلفّ فراهم شود ، بنابراين ما ناگزير هستيم كه مفهوم حكم را اخذ نموده و آن را 
ثابت بودن موضوعات و احكامِ  ما در گذشته بيان نموديم كه اساساً اعتقاد به. در مواردش اجرا نماييم 

چرا كه اگر  .كننده در بحث ما قابل طرح است مترتب بر آن ها  به عنوان يك نكته ي مبنايي و تعيين 
بوده است ، در اين حالت ) و نه مصداق موضوع(قائل شويم كه تغيير حكم به تبع تغيير خود موضوع 

شد كه تنها از طريق اراده خداوند محسوب خواهد جديد حكم جديد يك تشريع و قانونگذاري 
فهم عرف تنها در تشخيص . مجال بروز خواهد داشت و فهم عرف در اين رابطه موضوعيتي ندارد 

                                                 
 . 423، ص  فقه و عرفعليدوست ،  398
 . 227ص ،  )حاشيه رسائل (تعليقه بر فرائد الاصول آخوند خراساني ،  399
 غروي ؛   24، ص  1، ج  ةزكا ق ، كتاب 1400 خويي ،  آثار احياء انتشارات :قم ، الوثقي ةمستند العروخويي ،  400

 . 276، ص  1، ج )خويي ابوالقاسم سيد درس تقريرات( الوثقي ةالعرو شرح في التنقيح ، تبريزي
  . 183، ص  4، ج  رات في اصول الفقهمحاضخوئي ،   401
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نها مي تواند در آو همچنين تعيين مصاديق تعيين شده از جانب شارع  عناوين و موضوعات عرفيِ
  .  استنباط احكام به فقيه كمك نمايد 

ير حكم تنها در محدوده ي مصداق موضوع قابل تصور است بايد پذيرفت كه تغي 
و فهم عرف نيز متاثر از   صورت مي گيرددر نتيجه ي تغيير فهم عرف  و اين تغيير

مصداق شرايط و اقتضائات زماني و مكاني  ربدين شكل كه با تغيي.  شرايط زماني و مكاني است
  . فاوت با موضوع اول دارد د كه حكمي مترا منطبق با موضوع ديگري مي بين مزبور

 - با رجوع به گفتار اول همين فصل و مروري دوباره در تعريف موضوع و مصداق موضوع ، مي
قرار گرفته اند و شايد همين  م بر روي مصاديق كلي و يا جزئيِ  موضوع بينيم كه بسياري از احكا

و نه تغيير مصداق (»ر موضوعتغيي«به واسطه ي  »تغيير حكم«: مطلب باعث اين تفسير شده است كه 
به دنبال اين تعبير ممكن .  ر را به كار برده ايم خود ما نيز بارها اين تعبي. حاصل مي شود  )موضوع

تغيير  ( احكام شرعي ي موجب استحاله مي تواند، زمان  گذربنابراين است اين تصور ايجاد شودكه  
ان ادعاي استقلال عرف در استنباط احكام سليقه اي شدن آن شود و همو ذوقي و  )حكم و موضوع 

  .كه تعبير ديگري از عرفي شدن دين است را در پي داشته باشد 
دانش فهم « و » هرمونوتيك « البته يك راهبرد خزنده به سوي عرفي نمودن دين كه با عنوان 

نيست ، مطرح مي باشد ، قائل به ثبات موضوع و حكم شده است و در اين بخش قابل خدشه » متون 
است ، بر خلاف آنچه كرده اما در مرجعي كه براي تفسير و تشخيص مفهوم و مصداق موضوع معرفي 

ما در تعيين عرف مرجع ، بيان نموديم ، به فهم هاي مختلف اعتبار بخشيده و آن فهم را نيز صرفاً متأثر 
تشريع و مقصود و و بدين ترتيب پاي . از ذهنيت و شخصيت فكري و ذوقي هر فردي دانسته است 

  .اراده شارع را در احكام شرعي كوتاه نموده است 
  

  تغييرشرايط زماني و مكاني  با دگرگوني موضوعات عرفي  نحوه:گفتارچهارم
در ضمن گفتار هاي قبل اشاره نموديم كه عرف در موضوع و متعلقات حكم به دو شكل نقش 

  : آفريني مي كند 
 هيم به كار گرفته مي شود يا در تطبيق مصاديق موضوع بر مفا .1
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 .  ويا درتشخيص موضوع و فهم مفهوم موضوع مورد استناد قرار مي گيرد  .2

با توجه به اين دو راه بايد اشاره نمود كه تغيير حكم مصاديقِ موضوعات عرفي نيز به دو صورت رخ 
 : مي دهد 

   )طريقه اول 
آن  يققرار داشت و از مصاد يضوعمو يلدر ذ يروزكه تا د يعرف ممكن است ،  مصداق ييربا تغ
زمان و مكان  ييرتغ يگاه. آن موضوع قرار نداشته باشد   يقجزء مصاد يگررفت ، امروز د يبه شمار م
 عمفهوم موضو ينكهو بدون ا يدنما ييرمفهوم به مصداق تغ يقشود كه فهم عرف در تطب يموجب م

كه حكم  يگريآن را مصداق موضوع د كند ، مصداق مزبور را ، مصداق آن موضوع نداند و ييرتغ
هماهنگ و آن را  يرا با دانش بشر ينكته است كه احكام اسلام ينو هم. دهد يصدارد تشخ يگريد

  . كند  يم يرو فراگ يدانهجاو
  ،» فروش سلاح به دشمنان دين ، حرام است « به عنوان مثال در دگرگوني مصداق  ؛ در قضيه ي 

بنابراين وسيله اي كه در . در زمانها و مكانهاي مختلف ، متفاوت است روشن است كه مصاديق سلاح  
گذشته سلاح محسوب مي شد ولي امروزه سلاح به حساب نمي آيد ، مشمول حكم حرمت نخواهد 

در تعريف موضوع و مصداق آن بيان بخش اول همين فصل علاوه اينكه با توجه به آنچه در  402. بود 
مساعدت به دشمن «مزبور ، موضوع ، در واقع خود مصداق كليِ عنوان نموديم ، در همين قضيه ي 

كلي  مي باشد، بنابراين هر آنچه مساعدت و ياري آن مي باشد كه فروش سلاح يكي از مصاديق » دين
به دشمنان دين محسوب شود ، به واسطه ي اين قضيه ، حرمت دارد و ممكن است مصاديق مساعدت 

  . ر زمان و مكان تغيير نمايد به دشمن با توجه به تغيي
  :كه ي بيان نموده اندتآيه االله خوئي به مناسب 

احكام داير مدار عناويني هستند كه در موضوعاتشان اخذ شده است ، و «  
در صورتي كه . هنگامي كه عنوان زايل شود ، ناگزير حكم نيز زايل مي گردد 

                                                 
 . 52، ص  1ش ، ج  1374،  1ثار امام خميني ، چ نشر آ ، مؤسسه تنظيم و المكاسب المحرمهروح االله ، خميني ،  402

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



175 

يل شود ، و عنوان ديگري زا چه حكم حرمت به آن تعلق گرفته عنوان خمر از آن
  403. »پيداكند،حكم به عدم نجاست و حرمت آن مي شود

  
شرايط زماني و مكاني دارد ، اين است كه موجب تغيير تغيير اثري كه  در واقع مي توان گفت

چرا كه مثلاً مصاديق مساعدت به حكم مصاديق از طريق توسعه و يا تضييق مصاديق موضوع مي شود 
رايط و اقتضائات متفاوت زماني و مكاني در جوامع تغيير مي نمايد و چيزي كه دشمن  تحت تاثير ش

در گذشته تحت اين عنوان قرار داشت ممكن است امروزه عنوان مساعدت به دشمن بر آن صدق 
و مثال هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد كه فقهاء در استنباطات خود به اين ) . از نظر عرف(نكند 

   :  داشته اند كه در اينجا به ذكر چند نمونه بسنده مي شود موضوع توجه
در باب عنوان جعاله كه عبارت است از متعهد شدن شخص به پرداخت دستمزد معلوم در )   1

برابر عمل معلوم مي بينيم كه امروزه اين حكم در مصاديقي همچون تعهد در برابر اكتشاف معدن و 

  . و عمراني توسعه يافته است كه در گذشته مطرح نبوده استاجراي پروژه هاي خاص تأسيساتي 
  در باب ممنوعيت احتكار ؛  بعضي از فقها بدون توجه به اقتضائات زماني ، احتكار را  تنها در)  2

در  ،404، محدودكرده اند ...)خرما ، كشمش مثلاً گندم ، جو ،(چند نوع تنها يي وآن هم د غذاموا 
احتكار محدود به مواد غذايي نيست ، چون معيار و ملاك تشريع آن ، ن گفت ، احالي كه مي تو

در واقع موضوع حكمِ  احتكار . نجات مردم از تنگنا هاي اقتصادي به هنگام سختي و شدت است 
، شموليت دارد قرار دهد اقتصادي  يدر تنگنارا عنواني است كه نسبت به تمام آن چيز هايي كه مردم 

  . وان در گذشته ، بيشتر مواد غذايي و آن هم چند نوع خاص بوده  است لكن مصاديق اين عن
 و محمدجواد حسيني 405در رابطه با تحريم خريد و فروش خون ، فقهايي همچون علامه حلي)  3
  .  در فتاواي خود مبني بر تحريم خريد و فروش خون ، بر نداشتن ماليت تكيه نموده اند  406عاملي 

                                                 
 . 191، ص  4، ج  الوثقي ةالتنقيح في شرح العروخوئي  ،   403
 .  163، كتاب متاجر ، ص  6، ج  مشقيةالد هشرح لمع، ) يثان يدشه(ابن احمد  يعل ينالد ين، ز يعامل يجبع 404
مهدي : ، قم  الاحكام فةفي معر الاحكام يةنها، ) يعلامه ي  حلّ( مطهراسدي ، ابو منصور حسن بن يوسف  405

   .  463، ص  2ق ، ج  1410رجايي ، 
 . 20، ص  4، ج  مةفي شرح قواعد العلا ةممفتاح الكراحسيني عاملي ،  406 
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  :امام خميني مي فرمايد
حرمت تكسب به وسيله ي نجاسات دائر مدار عدم جواز انتفاع مي باشد و « 

خريد و فروش خون را در فتاواي فقها از باب آنكه  درواقع حكم حرمت
  407.»مصداق موضوعات بي ارزش و فاقد ماليت است ،مي داند

بستگي تام به  در حالي كه اساساً مصاديق ماليت و منفعت عقلايي و حلال داشتن و يا نداشتن ،
بنابراين برخي فقهاء همچون آيه االله خوئي ، با توجه به نكته ي مزبور . شرايط زماني و مكاني دارد 

وجود ندارد ، نه حرمت  -چه پاك و چه نجس  -معتقدند كه دليلي بر حرمت خريد و فروش خون 
  408. وضعي و نه حرمت تكليفي 

  
د زيادي را به عنوان انواع  دگرگوني و تحول لازم به ذكر است كه در كتاب هاي فقهي موار

موضوع بيان مي دارند اما با كمي تأمل و تحقيق مي توان ديد كه تمام راه هاي ديگر همگي بيان 
  :  به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره كردديگري از شيوه هاي تغيير مصداق موضوع هستند ؛ 

از جمله انواع تحول در كنار تغيير مصداق ذكر شده » عتغيير در ويژگي ها و صفات موضو« )1
در حالي كه شراب زماني . حكم شراب را زماني كه سركه شود ، بيان مي دارند  كه در ذيل آن مثالِ

كه سركه شود ، اساساً عنوانش تغيير نموده و موضوع ديگري خواهد بود نه اينكه ويژگي هاي 
  . موضوع تغيير نموده باشد 

ب جمو، ديگري است كه در كنار تغيير مصداق از جمله عوامل » تحاله و تبديل موضوع اس« ) 2
 - تغيير حكم مردار سگ در زمين شوره زار را ذكر نموده مثالِآن تغيير حكم دانسته شده است و براي 

زماني كه در به اين علت است كه  گاساساً تغيير حكم مردار س مي توان گفتدر حالي كه . اند 
 در ذيل مصاديق عنوان ديگري به نامتغيير نموده و  گزار قرار داشته باشد عنوان آن از مردار س شوره

براين در اين مثال خود موضوع  تغيير ننموده و ناب. كه حكم آن حليت است است قرار گرفته ) نمك(
  .   حكم مردار سگ همواره حرمت مي باشد 

                                                 
  . 37، ص  1، ج  المكاسب المحرمهخميني ،  407
دارالهادي ، بي تا : دي ، بيروت توحيعلي تقرير ميرزا محمد ،  في المعاملات هةمصباح الفقاابوالقاسم ،  خوئي ، 408
  .  54، ص  1ج ، 
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لي از دگرگوني موضوع بيان شده و در ذيل آن به عنوان شك» تغيير در ملاك موضوع «  ) 2
مثال آورده شده است كه اگر چه شكل اين عمل در گذشته و حال تفاوت » مجسمه سازي «  عنوانِ

ما با مبنايي كه اما  409. نداشته است اما ملاك عمل تغيير نموده و اينگونه موضوع دگرگون شده است 
مي كنيم كه ، اولاً مجسمه سازي يك مصداق جزئي از  ارائه نموديم مثال مزبور را اينگونه تفسير

بنابراين موضوع تغيير ننموده و . است و حكم اشاعه شرك همواره حرمت است » اشاعه شرك« عنوان 
اين مصداق است كه  تحت تأثير تغيير شرايط زماني و مكاني ، ديگر تحت عنوان موضوع مذكور قرار 

  . حرمت نمي باشد، قرار گرفته كه حكم آن عنوان ) ل هنريمثلاً فع(تحت عنوان ديگري و ندارد 
است كه در »  دگرگوني اضافات و نسبت هاي موضوع « دگرگوني موضوع به واسطه ي )  3

ذيل آن مثال حكم خون حيوان حرام گوشت زماني كه به بدن حيوان حلال گوشت انتقال يابد ذكر 
  410. موضوع خواهد بود كه اين نيز مثالي از تغيير مصداق . است شده  
   

   )طريقه دوم 
تغيير مصداق موضوع به دليل تغيير فهم و داوري عرف از معنا و طريقه دوم در دخالت عرف ، 

اشاره شد كه اقتضائات زماني و مكاني يك تأثير بيشتر ندارد و آن هم تغيير . مي باشد  مفهوم موضوع
حال اين تغيير مصاديق يا ممكن . كام مي باشد و يا توسعه و تضييق مصاديقِ موضوعات اح مصاديق ،

اين طريقه را مورد (است به دليل تغيير داوري عرف در تطبيق مصاديق با موضوعات احكام رخ دهد 
تغيير نمايد  يفهم و داوري عرف نسبت به مفهوم موضوع عرف و يا ممكن است اساساً) بحث قرار داديم

به را خزنده اخير بسيار مي تواند راهي ي البته اين طريقه . مايد و به تبع آن مصاديق موضوع نيز تغيير ن
مطرح » دانش فهم متون « و » هرمونوتيك « عرفي نمودن دين كه با عنوان ظهور و بروز انديشه سوي 

شرايط حجيت و  با با توجه به بحث هاي مبسوطي كه در گذشته در رابطهباز نمايد اما ما  مي باشد ،
داديم به گونه اي مي توان راه صورت ....و قابل استناد نظر عرف و معناي عرف محدوده ي اعمال

اصل تقدم عرف شارع را بر عرف عام بيان  )اولاً چرا كه ما  . ايجاد اين انحراف را مسدود دانست 
                                                 

  . 143ص  ، عرف و عادت در حقوق اسلام و ايرانعلوي ،   409
  . همان  410
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شارع حكم را معلل و مبتني بر فهم عرف از موضوع در موضوعات عرفي كه خود )ثانياً داشتيم ، 
ست در فهم معناي موضوعات ، تنها فهم عرف توده مردم عاقل و در مواردي عرف كارشناس دانسته ا

بيان داشتيم كه تنها گذر از زماني به زمان ديگر مجوزي  )ثالثاً . و متخصص را قابل استناد دانستيم 
يقه براي تغيير عرف نخواهدبود چرا كه در آن صورت اين عرف نيست كه تغيير نموده بلكه ذوق و سل

مردم است كه تغيير كرده است ، و اشاره كرديم كه تغيير عرف متاثر از تغيير اقتضائات زمان و مكان 
بنابراين اگر فهم عرف از مفهوم عنواني كه حكم شرعي . خواهد بود و تعريف خاص خود را دارد 

كند و حكم  برآن بار شده است ، تغيير نمايد ، در اين حالت اين عنوان مصاديق جديدي پيدا مي
  . مزبور نسبت به اين مصاديق جديد اعمال مي گردد 

  : مي گويد» غنا«مورد تشخيص مفهوم همچنان كه مقدس اردبيلي در
. برخي از اصحاب اماميه ، تشخيص مفهوم آن را به عرف واگذار كرده اند « 

براين اساس ، آنچه از ديد عرف، غنا به شمار آيد حرام خواهد بود ، هر چند 
زيرا غنا لفظي است كه در . د ه صدا در گلو نپيچد و طرب انگيز هم نباشك

 411 »، معناي آن حرام اعلام شده ولي شارع آن را تعريف نكرده است شرع

  
ي در كنار كيفيت تأثير گذاري عرف در استنباط احكام و همچنين محدوده ي نقش آفرين

اساساً سخن از عرف اگر در چهار چوب بيان  بينيم كه مي احكام، تغييرات و تحولات عرف در تغيير
  و از دست رفتن آنها به عنوان، احكام  شده براي آن صورت گيرد به هيچ وجه موجب عرفي شدنِ

  . تشريع اراده ي شارع نخواهد بود 
از صاحبنظران 412برخي سند و دليل حكم قرار مي گيرد ،  عرف در نقشهمچنين در مواردي كه 

سند انگاشتن و يا انكار سنديت عرف در فرضي  وبراي عرف  اثبات شأن سنديتمعتقدند كه اساساً 
است كه حوزه ي مورد بحث و مورد تحقيقِ عرف ، مطمح نظر شارع بوده و از طرف او در آن مورد 

                                                 
 .  341، ص  8ج ،  و البرهان في شرح ارشاد الاذهان ةمجمع الفائدالاردبيلي ، احمد ، مقدس  411
  423، ص  فقه و عرفعليدوست ،  ٤١٢
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در اين صورت است كه مي توان از صلاحيت يا عدم صلاحيت عرف . تقنين صورت گرفته باشد 
  . تگو نمود براي كشف حكم شارع گف

تعيين محدوده هايي كه مطمح نظر شارع بوده وقلمرو شريعت را تشكيل مي دهد و همچنين 
بحث از خلاء هاي قانوني و حوزه ي اختيار مردم در اين ارتباط از جمله مباحث مهم و بنيادين مطرح 

في شدن دين همانگونه كه اشاره شد مي تواند منجر به انحراف به سوي عر اين باب است وشده در 
  . شود 

تعريف غير صحيح از دين و محدوده هاي آن همانگونه كه در گفتار سوم اشاره شد ، البته 
موجب دو رويكرد متضاد در رابطه با جايگاه عرف در دين شده است ؛  برخي با محدود كردن دين و 

هر مسلك و ايده اي اي كه با  -آن را در حصاري بسيار كوچك قرار دادن ، و يا تلطيف دين به گونه
، در صدد محدود كردن ن گزاره هاي وارده در كتاب و سنتكنار آيد و همچنين با عصري كرد
اين ديدگاه را تحت   413. وده ي عرف و اراده مردم مي باشندقلمرو شريعت و توسعه و بسط محد

 - يگري نيز قرار ميعنوان عرفي شدن دين مورد نقد و بررسي قرار داديم ، اما در مقابل ايشان ،گروه د
گيرند كه  معتقدند كه احكام شرع ودين منحصر به نماز و روزه و عبادات نبوده و بلكه همه اقوال و 
افعال ما لابد تحت يكي از احكام خمسه مندرج است ، و شموليت مطرح در دين نسبت به هر عمل و 

از شريعت جستجو كرد خواه امور حركتي تا بدان جاست كه قبل از هر اقدام پيش تر بايد حكم آن را 
در اين انديشه تفكيك امور به شرعي و عرفي و . دولتي و سياسي و خواه عبادات و معاملات باشد 

   414.نظامات دولتي مجال بروز ندارد
اما ديدگاه سوم و متعادلي نيز در اين ميان وجود دارد و آن اينكه ؛ اگر چه دينِ خداوند جامع و 

هر خُرد و كلاني مي باشد لكن همين كمال و جامعيت ، موجب وسعت و جهاني است و مبين 
گستردگي آن خواهد بود و اين مقتضي است كه شارع نهاد هايي را در خود دين تعيين نمايد تا در 

 يعت بپردازد،رخلاء قانونيِ مباشر و مستقيم ، به برنامه ريزي و جعل مقررات متناسب با اهداف كلي ش

                                                 
   .   52 – 56، ص  نوتيك كتاب و سنتهرم مجتهد شبستري ، 413
زرگري به نقل از . ق 1325بي نا ، : تهران ،  كشف المراد من المشروطه و الاستبدادمحمد حسين ،  ،تبريزي  414

  .  ش1387 ، انساني علوم توسعه و تحقيقات ، موسسه رسائل مشروطيتنژاد ، علامحسين ، 
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زمان است با تلاش ديگر شارع در توجه به باطن و سلوك و جهت دادن به عرف ها و و اين اقدام هم
  . نهاد هاي تأسيسي و جلب نظر ها به كانوني معنوي و قدسي ، در درون خود دين 

داشته ، ديني كه ادعاي جاودانگي مي كند ، نمي تواند براي تك تك اعمال برنامه ي ويژه اي 
 بسته و متصلب ، به هيچ وجه قدرت هماهنگي و همگامي با تحولات باشد اساساً يك شبكه ي كاملا

اجتماعي و پيشرفت  بشري را ندارد ، بنابراين اكمال دين و اتمام نعمت و تبيين همه شئون مي تواند به 
تقنين ثابت ها و مقررات غير قابل تغيير در كنار نهاد هاي برنامه ريز و قانونگذار در ضرورت ها و 

  . باشد مصلحت ها 
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  برخي از باو سيره رابطه عرف 
  همسو و مرتبط عناوين

  

  
  
  
  
  

 عرف و عادت: اول بخش 

 عرف ، سيره و اجماع: دوم  بخش

  عرف ، سيره و مصلحت: سوم  بخش
 عرف و قانون: چهارم بخش 

  
  

چهارمفصل
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  عرف و عادت : اول  بخش
  مفهوم عادت : گفتار اول 

  عادتي معناي لغو: بند اول 
به معناي بازگشت گرفته شده » عود « از كه جمع آن عادات و عوائد است ، » عادت « واژه ي  
  . سي استعمال مي گردد ربي است كه با حفظ معني در فارواژه اي عو 415 ،است

با كمي تأمل مي بينيم كه مي نمايد ، اما  در نگاه اول معناي آن روشن و بي نياز از شناساندن
  : يان داشته اند را در معناي عادت ب تعبير سهلغت شناسان . هام نيست خالي از اب

  : راغب اصفهاني در تعريف عادت مي نويسد مصدر دانسته اند؛ عادت را : تعبير اول 
: ذلك قيل و ل. اسم  لتكرير الفعل حتي يصير ذلك سهلاً تعاطيه كالطبع  ةالعاد«

   416.»نيةثا طبيعة  ةالعاد
  : نيز چنين تعبيري قابل مشاهده است » من جواهر القاموس  تاج العروس «همچنين در كتاب 

  417. » عقلية قةتكرير الشيء دائماً أو غالباً علي نهج واحد بلاعلا« 

است عادت را مصدر ندانسته بلكه امور نهاده شده اي در نفوس آدميان تلقي نموده : تعبير دوم 
   . كه مردمان بر اساس آن زيست مي كنند

  :در تعريف لغوي عادت چنين آمده است » التعريفات « كتاب  در
  418.»بعد أخري  ةما استمر الناس عليه علي حكم المعقول و عادوا اليه مر ةالعاد« 

در واقع در اين تعبير عادت را مساوي با حالتي نفساني در مردمان مي داند كه در اثر تكرار نمودن 
  . يك عمل در فرد ايجاد مي شود 

                                                 
   .» نصراف عنه لاالرجوع إلي الشيء بعد ا: العود « :  351ص  ، المفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني ،  415
تا اينكه انجام فعل به گونه اي آسان شود كه گويي از  عادت نامي است براي تكرار كردن فعل (.  352همان ، ص   416

  )سر طبع  و غريزه انجام مي شود و به همين دليل عادت را طبيعت دوم  مي خوانند 
: ، تحقيق عبد الستار احمد فراح ، بيروت  تاج العروس من جواهر القاموسحمد مدتضي ، زبيدي ، محسيني   417
 . 443، ص  8ق ، ج  1385،  يةارالهداد

 . 63 – 64ص . ق  1306،  1، چ  ةالمنشأ  يةالخير المطبعة : بي جا ، التعريفاتجرجاني ، شريف علي بن محمد ،  418
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عملي عادت : اطلاق نموده است   بر نفس عمل خاصدر فرهنگ عميد عادت : سوم  تعبير
  419.كه انسان به آن خو بگيرد و در وقت معين انجام دهداست 

اين به نظر مي رسد كه در همه . لغوي عادت بيان شده انديف رتعاهر سه تعبير فوق به عنوان 
را نمودن حال ممكن است خود اين تكرار . د داردر عادت نقش تعيين كننده  »تكرار«تعابير عنصر 
 د مي شود،اكه در اثر تكرار در فرد ايج ،و يا ممكن است حالتي نفساني  )تعبيراول( عادت بدانيم

كاري را كه در اثر تكرار كردن آن بدان خو گرفته ايم ، عادت يا و  )تعبيردوم(شود عادت دانسته 
  .  )تعبيرسوم( تلقي كنيم

  
   عادت در اصطلاح فقهاي معن: بند دوم 

ادت را در معناي كلي آن ، روشي دانسته اند كه همه و يا عگاه ديده مي شود برخي از فقها ، 
اين تعريف بسيار به تعريف عرف  420. ود ساخته اند خگروهي از مردم بدان خو گرفته و آن را شيوه 

  . مي باشد  اول، نزديك به معناي و از بين تعابيري كه در لغت براي عادت بيان شد شبيه مي باشد ، 
امري ، عادت را بوده است نيز كه از عادت به عمل آمده و نوعاً مورد پذيرش  ديگري تعريف

وجه به تعريف فوق عادت تبنابراين با ؛  421بدون علاقه عقلي ، به تكرار در آيددانسته است كه 
است كه دامنه ي آن به گونه اي  اصطلاح است براي امري كه بدون علاقه ي عقلي تكرار مي شود و

اما به نظر مي . يي را كه بدون تلازم عقلي تكرار مي شوند را در بر مي گيرد تمام كردار ها و گفتار ها
يك روش  ي كه در فقه از آن ياد مي شود ، ن داشته اند ، عادتابينيز  422همانگونه كه برخي رسد 

تواند نسبت به هر فعلي واقع شود بنابراين ، دليلي بلكه يك حالت رواني است كه مي  ،رفتاري نيست 
چرا كه همانگونه  كه اشاره شد عادت  .وجود ندارد » عدم تلازم و علاقه ي عقلي«براي پذيرش قيد 

  اين حالت پس از حصول. ت رواني است كه در اثر ممارست و تكرار حاصل مي شود يك حال
                                                 

   .  723ش ، ص  1358،  13ارات امير كبير ، چ انتش :، تهران  فرهنگ عميدعميد ، حسن ،  419
 . 225ص ،  فلسفه التشريع في الاسلام،  محمصاني 420
في بلاد  نيةالمدخل الفقهي العام الي الحقوق المد،  زرقاء:  » عقلية قةهي الامر المتكرر من غير علا « 421

  . 836، ص  2ج ،  السوريا
 .  53، ص  رفدر آمدي بر ع،  جبار گلباغي ماسوله  422
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فراهم آيد ،   اراده ي صريح ندارد و هر گاه شرايط آن براي انجام كاري كه عادت شده نيازي به، آن  
  . خود به خود و بر طبق سابقه جريان مي يابد 

در كتاب » جرجاني«كه  با اين بيان مي توان گفت كه معناي اصطلاح فقهي و معناي لغوي
ناسان بيان و ما آن را به عنوان تعبير دوم از تعابير لغت شبراي عادت بيان نموده است ،» التعريفات «

  : ريف جرجاني توجه نماييد عبسيار به يكديگر نزديك هستند ؛ دو باره به ت نموديم ، 
  423.»بعد أخري  ةًما استمر الناس عليه علي حكم المعقول و عادوا اليه مر ةالعاد« 

  
   عرف و عادتمقايسه  : گفتار دوم 

اول  فصلعرف را كه در  اصطلاحيدر مقام مقايسه عرف و عادت ابتدا لازم است كه معناي 
عرف در اصطلاح فقها در تعريف مختار از نظر بگذرانيم ؛  زاله به بررسي آن پرداختيم بار ديگر رسا

جريان مستمر يك رفتار و يا سلوك ويژه همگاني برخاسته از فهم عبارت است از عرف : بيان شدكه 
ه گفتار باشد و يا كردار كه پيروي از آن و بناء يا داوري مستمر مردم  در انجام يا ترك يك فعل ، خوا

را برخود لازم مي دانند و به صورت تدريجي در ميان ايشان شكل گرفته و در نزد آنها قانون مجعول و 
  . مشروع نشده باشد

عمل و يا در كنار اين تعريف از عرف ، عادت را حالت رواني خاصي دانستيم كه در اثر تكرار 
انجام كاري كه عادت شده اين حالت رواني ، پس از حصول گونه اي كه ، به  حاصل مي شود گفتار

  . است ، نيازي به اراده ي صريح ندارد 
بروز نمايد مي تواند يك ) عادت ( اموري كه نسبت به آنها ممكن است اين حالت رواني خاص 

همچنين عادت  .فعل طبيعي يا عقلي و يا  عملي برخاسته از هواي نفس و يا امر حادث خاصي باشد 
   424. فردي و يا اجتماعي بروز پيدا كند ور مي تواند نسبت به ام

  با توجه به تعريفي كه از عرف و عادت صورت گرفت جاي هيچ شكي نيست كه پديده ي عرف

                                                 
  .  63 – 64، ص  التعريفاتجرجاني ،   423
 نيةالمدخل الفقهي العام الي الحقوق المدزرقاء ،  ؛  10ص ،  في رأي الفقهاء ةالعرف و العادفهمي ،  424

  . 54 – 55 ص ، در آمدي بر عرف ،جبار گلباغي ماسوله ؛    836ص ،   في بلاد السوريا
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، علاوه اينكه از نقاط مشتركي نيز غير از پديده ي عادت مي باشد و داراي تمايزات متعددي هستند  
   :برخوردارند 

  : عرف و عادت  ايزات تم
داشته  تظاهرعرف صرفاً يك پديده ي اجتماعي است اما عادت مي تواند به صورت فردي هم  -
   . باشد

اما عادت يك ، عرف يك سلوك رفتاري است كه برخاسته از داوري و فهم مردم مي باشد   -
  .يجاد مي شود حالت رواني در فرد، نسبت به عملي خاص است كه به واسطه ي تكرار عمل ، ا

عنصر الزامِِ درون گروهي ، در پديده عرف جايگاه ويژه اي دارد اما چنين عنصري در عادت  - 
رفتار و يا تكرار نمودن نسبت به ) اگر آن را الزام بدانيم ( ديده نمي شود و تنها يك الزام دروني 

  . گفتاري كه عادت شده است  در فرد وجود دارد 
  : عادت نقاط مشترك در عرف و 

با وجود تفاوت هاي بيان شده مي توان نقاط مشتركي را نيز بين عرف و عادت مشاهده نمود كه 
  . گاهي توجه به آنها موجب همسان پنداشتن عرف و عادت شده است 

  . هم عرف و هم عادت مي توانند در عرصه گفتار و كردار حضور و بروز داشته باشند  -
  د همگاني و عمومي باشند هم عرف و هم عادت مي توانن -
كه در نهايت موجب بروز عادت (در عادت انگيزه اي كه موجب تكرار نمودن عمل مي شود  -

در مواردي با انگيزه اي كه موجب پديدار شدن يك سلوك خاص ) نسبت به آن عمل مي شود 
  . مي شود ، شباهت دارد ) عرف(همگاني 

  
نظر را مي توان مشاهده چهار ،بين عرف و عادت نسبت ديدگاه هاي مطرح در باب در بررسي 

   : نمود
  : ديدگاه نسبت تساوي عرف و عادت )  1

  كه همان (همانگونه كه در باب تعريف عادت اشاره نموديم برخي عادت را يك روش رفتاري 
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و   425 .فته اند ، تعريف نموده اند رگردم بدان خومكه ) يك فعل و يا گفتار خاص است كردن تكرار 
از اين .  ت را پديده ي واحدي تلقي نمايندمين مبنا موجب شده است كه بعضي از فقهاء عرف و عاده

همچنان كه   426. رو تكرار واژه ي عادت را در پي عرف تنها براي تأكيد و نه تأسيس مي دانند 
از واقع اعم از عرف بوده است اما زماني كه در كنار عرف واقع مي شود ،  درمعتقدند كه عادت 

427. متحد و يگانه شده است ، اصطلاحي  مفهوم خاص خود اعراض نموده و با عرف    
و تمايزاتي كه بين دو پديده وجود از عرف و عادت اين ديدگاه با توجه به تعاريف مختار ما  

  .دارد قابل پذيرش نيست 
  : نسبت تباين بين عرف و عادت ) 2

ديدگاه اول را برگزيده اند اما با استناد خوذ در مأبرخي اگر چه در تعريف عادت، همان تعريف 
و عادت منحصردر افعال  است ، قائل به تباين عرف و ، به اين سخن كه عرف امري محدود به الفاظ 

درستي اين استدلال كاملاً روشن است و ما در باب تقسيمات عرف حالي كه نادر  428. عادت شده اند 
غير قابل انكار مورد بررسي قرار داديم منتهي در بخش استنباط   جنبه ي  عملي عرف را به عنوان امري

زماني كه عرف (و البته در موارد محدودي مجاري عرف را تنها در موضوعات دانستيم ، احكام 
  . مي تواند به عنوان دليل و سند حكم شرعي نيز مورد استناد باشد ) حجيت ذاتي داشته باشد

   نسبت عام و خاص مطلق )  3
خي از معتقدان به اين نسبت ، عادت را عام و عرف را خاص تلقي مي كنند و مي گويند هر بر

با : اين دسته در رابطه با دليل اين سخن مي گويند    429.عرفي عادت است ، اما هر عادتي عرف نيست 
رح توجه به اينكه شمول عادت هم نسبت به جنبه هاي فردي و هم نسبت به جنبه هاي اجتماعي قابل ط

                                                 
 . 225ص ،  الاسلام فلسفه التشريع في،   محمصاني 425
مجموعه بحوث ، ؛ زيدان ، عبد الكريم  394ص ،  منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلاميجناتي ،  426

  . 26ق ، ص  1396،  1، چ  لةالرسا سسةالقدس و مؤ مكتبة: بي جا ،  الفقهية
  .  395ص همان ، جناتي ،  427
 . 11ص ،  في رأي الفقهاء ةالعرف و العادفهمي ،  428
 . 2522، ص  4ج ،  ترمينولوژي حقوقمبسوط در ، جعفري لنگرودي   429
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در رابطه با اين 430. است لذا عام تر از عرف مي باشد كه تنها داراي جنبه جمعي و اجتماعي است 
نيست كه هر عرفي عادت باشد هم بايد گفت كه اگر چه هر عادتي عرف نيست ، اما اينگونه استدلال 
رد مواجاي تعجب است كه با وجود . وشي دارد عنوان عادت بر هر عرفي همپگفت وان و نمي ت

از جمله وجود عنصر الزام كه در عرف هست و ؛ وجود دارد آشكاري كه در گسست عرف از عادت 
دنِ عادت و اجتماعي بودنِ عرف وعادت را در فردي بوبين عرف  تنها تفاوت...  در عادت نيست و

ي از ناشهمگاني،  اگر جريان مستمر سلوكهمچنين  .اند و هر عرفي را عادت دانسته اند  -كردهتصور
كه (عنوان عادت را آيا مي توان در اين صورت باشد و يا درك بديهيات عقلي سلطه ي حاكمان 

نمي توان سلوكي مستمر و همگاني  آيا .بر آن بار نمود، ) صرفاً به موجب تكرار عمل حادث مي شود 
  را تصور كرد كه از روي عادت رخ ندهد ؟

 -عادت را خاص مي دانند و در دليل خود بيان ميبرخي نيز عرف را عام و اين گروه در مقابل 
در   431. دارند كه عادت منحصر در عمل است و شمول عرف عام تر و الفاظ را نيز در بر مي گيرد 

ي تواند چرا كه عادت نيز م. ه قبل كاملاً مخدوش است ايشان نيز همچون گرو حالي كه استدلال 
  . يجاد شود نسبت به لفظ وسخن خاصي ا

  سبت عموم و خصوص من وجه ن)  4
چرا كه عرف (عادت محسوب نمي شوند  ، كه از يك طرف هر عرفي قائلين به اين نظر معتقدند 

طرف ديگر هر از ،  ) محدوده گفتار نيز وارد مي شود اما عادت تنها در محدوده ي كردار است  رد
بنابراين قائل ) . ف دانست چرا كه عادات فردي را نمي توان عر( عادتي نيز عرف محسوب نمي شود 

به نسبت عموم و خصوص من وجه هستند و تنها عادت هايي را كه در عرصه كردار قرار دارند و 
  432. عمومي هستند را همسان با عرف مي دانند 

اين نظر دايره ي مشترك عرف و در رابطه با مناقشه ي وارده در اين استدلال بايد گفت كه 
، اما بايد گفت شد ادر عرصه ي كردار رخ داده باشد و عمومي نيز شده به ك دانسته عادتي  را عادت 

                                                 
؛  217، ص  2ج  ، فقه سياسيعميد زنجاني ، ؛  395ص  ، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلاميجناتي ،  430

 . 252ص ،  مباني استنباط حقوق اسلاميمحمدي ، 
 .  83ص ،  الاجتهاد اصوله و احكامه، بحر العلوم  431
 . 255ص ،  مباني استنباط حقوق اسلامي، محمدي  432
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الزام آوري است ، عنصر به دليل اينكه فاقد عنصر معنوي عرف مي باشد كه همان  راكه چنين عاداتي 
  علاوه اينكه عادت را نمي توان منحصر در كردار ديد چرا كه در عرصه. نمي توان عرف دانست 

  . وارد مي شود  گفتار نيز عادت
  

  نظريه مختار 
  . به نظر مي رسد كه عرف و عادت تباين مفهومي دارند

در باب مفهوم اساساً عادت يك حالت رواني است كه بعد از مدتي در اثر تكرار عمل ايجاد شده 
 اما عرف يك. را براي فرد آسان مي نمايد )اعم از گفتار و كردار(فعل  مكررِ انجامِ، و با بروز آن 

بنابراين مي توان . در رفتار و كردار است كه مي تواند منشاء عادتي داشته باشد  روش و سلوك خاص
 - نمي) چون فاقد عنصر الزام است(عادتي  اما هيچ. گفت كه سر منشاء بعضي از عرف ها عادت است 

جود آيد در به و، داشته باشد چرا كه اگر عنصر الزام آوري در عادتي همگاني تواند رنگي از عرف 
واقع سلوك خاص رفتاري همگاني اي خواهد بود كه عرف ناميده مي شود و بنابراين عادت نخواهد 

به عبارت ديگر عادت يك حالت رواني است ، و عرف يك روش و سلوك در رفتار و كردار . بود 
  . است 

   :درمطرح شده دااهل قانون نيز بين عرف و عادت تفاوت هايي قائلند كه ريشه در همين تمايزات 
تعهد دارند ،  –هر چند نسبت به آن جاهل باشند  –دو طرف قرار داد نسبت به احكام عرفي )  1

اشاره به عنصر . ( اما عادت تا به صراحت يا ظهور مورد تعهد قرار نگيرد ، مسئوليتي را پديد نمي آورد 
  )الزام آوري درون گروهي موجود در عرف و عدم آن در عادت 

اينكه به اشاره . (عادت هر گاه مورد ادعا قرار بگيرد ، بايد ثابت شود ، اما عرف چنين نيست )  2
عرف اصالتاً  پديده اي اجتماعي و عمومي است و عادت اصالتاً فردي مي باشد و عموميت عادت جزء 

  433) .عناصر متكون آن نيست 
دو پديده فقها غالباً آنها را در كنار هم اما در اينجا سوالي مطرح است كه چرا با وجود تباين اين 

در اين رابطه بيان نموده اند كه عبارت عرف و عادت درست نيست بلكه عبارت آورده اند ؟ برخي 
                                                 

  . 55، ص  در آمدي بر عرف، جبار گلباغي ماسوله  433
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عرف عادت است ؛ يعني عرفي كه منشاء آن عادت باشد و در واقع فقهاء اشاره به اين عرف ، صحيح 
  434. دارند 

اين همسان انگاري عرف و  باشد كه بگوييم شايدمناسب تر  اما به نظر مي رسد كه در توجيه آن
جمله حديث نيست و از اصطلاحي برگرفته از قرآن وزيرا عادت، . عادت از باب غلط مشهور باشد 

هايي است كه به تدريج در متون ديني و اسناد مكتوب و ملفوظ فقيهان و حقوقدانان و اصوليان  واژه
، تعيين دقيق حدود آن در كار نبودهقراري بر ، و از آنجا كه از اول وارد شده و مصطلح گرديده است 

آن را همسان انگاشته و برخي ديگر   435كه برخياست چنين عدم وفاقي در گفتار فقها ايجاد شده 
   436.عدم تفاوت آن دو را پذيرفتني نمي دانند 

ر كنار عرف و مترادف آن ده نظر به اينكه نمي توان عادت را در معنايي كه براي آن بيان شدبا  
ماني كه فقهاء آن را در كنار عادت قرار مي دهند و يا همساني آن را با قرار داد ، بنابراين بايد گفت ز

قائل به تفاوت معنوي  اگر چه ( ، در اين موارد  437عرف مفروض مي گيرند و يا به آن تصريح دارند
 و(  نسته انددالوك رفتاري همگاني يك روش و يا سبه معناي عادت را ) عرف و عادت هستند

مي باشد و نزديك به معناي عادت يكي از معاني لغوي ذكر شده براي اين معنا همانگونه كه اشاره شد 
  .  )عرف است  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 2522، ص  4، ج  حقوق ترمينولوژيمبسوط در ، جعفري لنگرودي  434
،  1لبنان ناشرون ، چ  مكتبة: ، بيروت  مصطلحات اصول الفقه عند المسلمينعة مؤسو توفر ، رفيق ، عجم 435

 .  118، ص  مصادر الحكم الشرعي و القانون المدنيكاشف الغطاء ، ؛  934، ص  1ج . ق ،  1411
  . 55، ص  در آمدي بر عرف، جبار گلباغي ماسوله  436
 .  118، ص  مصادر الحكم الشرعي و القانون المدنيكاشف الغطاء ،  437
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  و اجماع ، سيره عرف : دوم  بخش
  مقايسه عرف و اجماع : گفتار اول 

همسان  گمانِدارند ، ) است يت اجماعي كه حج( با توجه به تعريفي كه فقهاي اماميه از اجماع
البته   438است نشده بما هو عرف به حجيت عرف منجربين ايشان هيچگاه  رد، عرف و اجماع  انگاريِ

را باز كرده اند كه در ادامه برخي از فقهاء در تعريفي كه از اجماع عملي نموده اند راه ورود اين شبهه 
    . به آن اشاره خواهيم كرد 

 439. صول اجماع را اتفاق كساني مي داند كه قول آنان در ميان امت معتبر باشدم الالصاحب معا
ا در محدوده ي افراد معتبر در و آن را تنه ايشان با اين بيان دامنه ي تحقق اجماع را محدود نموده است

م قابل تحقق دانسته است ت اسلاام  .  
در تعريف » فوائد الاصول « تاب صاحب ك. اجماع قولي و اجماع عملي اجماع دو گونه است ؛ 

    :مي نويسد  قولي و اجماع عملياجماع 
اتفاق فقيهان و مفتيان بر فتوي درباره ي حكمي  اجماع قولي عبارت است از « 

شته هاي آنان به فقهي و اصولي ، كه به وسيله ي تتبع و بررسي در گفته ها و نو
در  ق عمل مجتهدينو اجماع عملي عبارت است از اتفا ،دست آمده است 

به آن مسأله استناد جسته و با ، مسأله اي اصولي ، بدين گونه كه در مقام استنباط 
   440.»توجه به آن فتوي دهند ، همانند كاربرد استصحاب در ابواب گوناگون فقه 

                                                 
تشابه اصطلاح اجماع با   يلبه دله چرا ك. پيش آمده است اهل سنت  يفقها يبرا يشترشبهه ب ينا،  يهامامبر خلاف   438

: مي دانندقابل تحقق  »امر يعل يعهاأو جم ئمةمن الا ئفةاتفاق طا« اند و اجماع را با  عرف ، عرف را همان اجماع دانسته
،  1ج ق ،  1322،  1چ ،  ةيالاميرالمطبعة ،  الفقه اصول علم من المستصفيغزالي ، ابوحامد محمد بن محمد  ، (

  .  ....عرف هستند مطلق وماً قائل به حجيت مو همانگونه كه در بخش حجيت عرف نيز اشاره شد ، ع ) 173ص 
 .  164ش  ، ص  1368انتشارات دفتر تبليغات حوزه ، : ، قم  معالم الاصولعاملي ، حسن ،  439
و طريق إحراز . او الاصلي  عن اتفاق ارباب الفتوي علي الفتوي بحكم الفرعية فهو عبار: و أما الاجماع القولي «  440

عن عمل المجتهدين في ة فهو عبار: و اما الاجماع العملي . ذلك إنما يكون من تتبع اقوالهم في كتبهم و رسائلهم 
جماعهم علي التمسك ابحيث يستندون إليها في مقام الاستنباط و يعتمدون عليها عند الفتوي ك,  ليةالمسأله الاصو

 .  191، ص  3 ، ج فوائد الاصول ،غروي نائيني :  »فقه   بالاستصحاب في ابواب ال
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به بياني ديگر اجماع از مختصات مجتهد بما  . هستندن اهل اجماع تنها فقيهان و اصولي ها بنابراي
نه مجتهد مي باشد و دامنه آن در اجماع قولي محدود به مسائل فقهي و اصولي است و در اجماع ا

در مسائل فقهي  مجتهد و غير مجتهد و به دليل اينكه  باشدعملي نيز منحصر در مسائل اصولي مي 
  . اجماع عملي به مسائل فقهي راه ندارد ايشان معتقد است كه مشترك هستند ، لذا 

آمده است ، دامنه اجماع عملي را به مسائل »فوائد الاصول «ي از فقها بر خلاف آنچه در البته برخ
و غير علماء را نيز در اجماع عملي وارد ين نمي دانند فقهي نيز كشانده اند و آن را از مختصات مجتهد

    441. نموده اند 
به عنوان شاخه اي از است كه برخي از اماميه عرف را  هو اين تلقي از اجماع عملي  موجب شد

علاوه اينكه . ين گروه دليلي براي اين مدعاي خود ارائه ننموده اند االبته  442. اجماع به شمار آورند
نمونه هاي اجماع عملي نشان مي دهد كه اين ) حتي اگر عرف را شاخه اي از اجماع عملي بدانيم (

اي از موارد بر يكديگر همپوشي عرف واجماع تنها در پاره رابطه عموم و خصوص  مطلق نيست و 
و علاوه اينكه صاحبان اين اعتقاد تنها زماني . دارند و در بسياري از موارد غير قابل انطباق مي باشند 

ت برسانند كه اجماع و يا عرف را از معناي مصطلح خويش عاري و به اثبامي توانند سخن خود را به 
  . معناي مورد نظر خود نزديك نمايند 

  : تفاوت هاي اجماع وعرف مي توان به موارد زير اشاره نمود  در باب
بر گفتار يا كرداري كافي است  -اعم از عوام و خواص –در اثبات عرف ، توافق غالب مردم  - 

  . ليكن اجماع تنها از مجتهدان امت به منصه ي ظهور مي رسد 
تواند منشاء حق و قدرت قانونگذاري دارد و مي  يصرف تحقق اجماع در حقوق اسلام -

  443. اما اين سخن را نمي توان در رابطه با عرف بيان نمود . تكليف باشد و به منزله نص است 
 .نيست فاسد  عرف به فاسد و صحيح تقسيم مي شود اما اجماعي كه محقق شود  به هيچ روي -

  ل آنكه اينهمچنين با توجه به مبادي عرف مي توان برخي عرف ها را غير مستحسن دانست و حا

                                                 
  .   174، ص  2، ج  اصول الفقهظفر ، م 441
 .  94ص ،  مكتب هاي حقوقي در حقوق اسلامجعفري لنگرودي ، همان ؛  442
  . 187ص ،  مباني استنباط حقوق اسلاميمحمدي ،  443
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     444. تعابير را نمي توان در رابطه با اجماع بكار برد  
البته . تكرار از مؤلفه هاي عرف است اما اجماع به مجرد اتفاق مجتهدين ، محقق مي شود  -

بحر العلوم  در  د كه به نظر خالي از ايراد نيست ؛برخي اين تفاوت را به گونه ي ديگري بيان نموده ان
  :ه است كه كتاب خود آورد

عرف گاه غالب و گاه مطرّد است و حال آنكه اجماع همواره مطرّد بوده و «
    445. ».  اجماع غالب معنا ندارد

اساساً نمي توان از اتفاق مجتهدين در مناقشه اي كه در اين سخن قابل طرح است اين است كه 
ي و چه بچه به صورت غالني و فراوااجماع با عنوان مطردّ بودن آن اجماع ياد كرد چرا كه تكرار 

  . اجماع مطرح نيست  تحقق مطّرد در
  446. ، عرف خاص وجود دارد اما اجماع خاص وجود ندارد  در بين اقسام عرف  -
است ، ولي  ي شرعي درك و سندموجود يك اجماع هميشه ناشي از شكل گيري و تحقق  -
 - انگيزهومبادي ر به مصالح نوعيه وساي با نظربلكه مردم از درون دين نمي خواهد ، عرف سندي تحقق 

را  عرف،  )و در طي مباحث قبل بررسي شده است(هايي كه موجب پديدار شدن يك عرف مي شود 
  . به وجود مي آورند 

  

  اجماع عقلاء با  يبنامقايسه سيره ي متشرعه و : گفتار دوم 
ي  در رابطه با سيرهق اولي طري، به اجماع بيان شدرابطه با همسان انگاري عرف وبهه اي كه درش

متشرعه عنوان شده است و عده اي از فقهاء همانگونه كه به مناسبت بحث از حجيت سيره ي متشرعه ، 
نوعي از از آن جهت كه كشف مستقيم از حكم شرعي دارد ، اشاره نموديم ، سيره ي متشرعه را 

قوي تر بودن از (براي اين مدعا نوان دليل به ع ايشان. نسته اند قولي دااجماع عملي و قوي تر از اجماع 
   مطرح اولاً در سيره ي متشرعه اتفاق همه مسلمين اعم از عالم وعاميبيان مي كنند كه ) قولي  اجماع

                                                 
 . 186، ص  در آمدي بر عرف، جبار گلباغي ماسوله  444
  . 88 – 89ص ، اصوله و احكامهالاجتهاد ، العلوم  بحر 445
  .  187،  ص  در آمدي بر عرف، جبار گلباغي ماسوله  446
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  447.و در سيره بر يك عمل است  استاتفاق بر يك قول و نظرقولي است و ثانياً در اجماع  
يم رسيد كه به هيچ متشرعه به اين نتيجه خواه و سيره يعملي اما با نظر به تفاوت هاي اجماع 

  : نها را همسان دانست وجه نمي توان آ
به موجب اجماع مي توان وجوب و حرمت را ثابت نمود اما سيره ي متشرعه تنها به عنوان يك  -

  . مؤيد دلالت بر جواز دارد 
زمان معصوم مي رسند ، تنها سيره هايي كه به ي دارد و ره ي متشرعه از نظر زماني تقسيماتسي -

و احراز اتصال سيره سيره نيازمند امضاء معصوم  ، و در بقيه موارد كشف مستقيم از حكم شرعي دارند
  . اما اجماع زماني كه محقق شد معتبر است و دليليت دارد . مي باشد به عصر معصوم 
قولي سيره از اجماع  اتفاق همه ي مسلمين اعم از عالم و عامي به معناي قوي تر بودن همچنين

صرف اتفاق مسلمين بما هو همانگونه كه در بحث سيره متشرعه اشاره نموديم اساساً  زيرا . نمي باشد
بي نياز از امضاء و تنها زماني كه اتصال آن به عصر معصوم به اثبات برسد ، مسلمين حجيت ندارد 

دليل بر قوت سيره ي همه مسلمين است ،  به صرف اينكه اتفاقنمي توان آن را بنابراين ، خواهد بود 
  . متشرعه بر اجماع دانست 

  
  : عقلاء و اجماع  نيز بايد اشاره نمود كه  يدر بيان گسست بنا

ي خاص و بندي به شريعت بدون پاي(بما هم عقلاء ء نهاد و سلوكي است كه از عقلاء عقلا يبنا -
نفي كه در حوزه ي شريعت اتفاقي است كه از صگرفته است ،  اما اجماع  يپا) يا محدوده اي معين 

عرصه به كشف شريعت وبيان آن دارند ،فقيهان محسوب مي شوند ،با توجه به تقيدي كه در اسلام از
  . ظهور مي رسد 

  . عقلاء عدم ردع  بايد احراز شود و در اجماع چنين چيزي وجود ندارد يدر بنا  -
  

نها زماني مي توان اجماع را با عرف و سيره يكسان نمود بنابراين دوباره ياد آور مي شويم كه ت
  . معناي مصطلح خويش عاري و به معناي مورد نظر نزديك نموداز كه ابتدا اجماع و يا عرف و سيره را

                                                 
  . 141،  ص  بررسي مصادر و منابع فقه فريقين؛ شريعتي ،  174، ص  2، ج  اصول الفقهظفر ، م 447
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    عرف ، سيره و مصلحت : سوم  شبخ
  جايگاه مصلحت در فقه اماميه : گفتار اول  

اني دنيوي و اخروي است و احكـام الهـي بـراي    هدف در دين الهي كمال و سعادت بشر در زندگ
فلسـفه و  علاوه اينكـه  . امور تنظيم شده اند  رسيدن به اين هدف بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامريِ

شـهيد اول  . اساس قانونگذاري نيز در حقوق اسلامي به خاطر رعايت مصالح و مفاسد بشـر بـوده اسـت    
ه با اينكه شرع كدام مصـالح و مفاسـد را مـورد توجـه قـرار داده      در رابط» القواعد و الفوائد « در كتاب 

  : است ، مي نويسد 
تكفـل زنـدگي   ( مصالح ضروريه مانند نفقه انسـان بـر خـود    : مصالح بر سه قسم است « 

ه  ) تكفل زندگاني همسر ( يه مانند نفقه زوجه تجا، مصالح ح) شخصي  ، و مصالح تماميـ
، قسم اخير را تماميه گفتـه انـد چـون مـتمم اخـلاق      ) ندان خويشاو( مانند نفقه نزديكان 

  448.  »مصالح قسم اول بر قسم دوم و قسم دوم بر قسم سوم مقدم است . كريمه است 
اهميت توجه به مصالح و مفاسد در شكل گيري احكام  تا جايي است كه به نظر برخـي از فقهـاي   

مصالح و مفاسـد در متعلقـات احكـام     نها تابع جهاتاماميه احكام شرعي تابع منافع و مضرات نيست و ت
است و روشن است كه مصلحت برابر با منفعت و مفسـده برابـر بـا ضـرر نمـي باشـد و بـه همـين دليـل          

همراه هستند ماننـد زكـات و خمـس و حـج ، واجـب       يبسياري از امور در عين حال كه كه با ضرر مال
و بدني دارند ، حرام شده اند، چرا كـه اولـي تـابع مصـالح      شده اند و بسياري از امور ديگر كه نفع مالي

    449. پنهان و دومي تابع مفاسد پنهان مي باشد 

  
  رابطه عرف با مصلحت : گفتار دوم 

با توجه به مبادي مختلفي كـه بـراي تحقـق يـك عـرف عنـوان شـده اسـت ، از جملـه ، سـلطه ي           
عموماً عنصر مصلحت انديشـي در   بايد گفت .. .حاكمان ، تقليد ، عادت ، تعصبات و باور هاي قومي و

                                                 
 . 138، ص  2، ج  القواعد و الفوائد، )عاملي مكي (شهيد اول    448
  .  409، ص  4ج ،  رات في اصول الفقهضمحا خوئي ،  449
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؛ امـا  مورد ملاحظـه ي جـدي اهـل عـرف نبـوده اسـت       ) عقلاء وجود دارد  آنگونه كه در بناي( عرف 
رايجي را از ابتداي اقدام مردم بر آن تا زمان  با كمي دقت هر گاه فعل و عملِ برخي فقهاء معتقدند كه 

خواهيم ديد كه در آغاز ، انگيـزه ي   رد توجه قرار دهيم ،، موآنان  استقرار آن عمل ، به صورت عرف
زيرا آن عمل براي آنان نفعي داشته است ، يـا ضـرري را   . اقدام بر آن عمل ، نياز مردم بدان بوده است 

اگر بخواهيم مصـلحت تحـت العـرف را در يـابيم بايـد ببينـيم كـه بـا         .  از آنها برطرف مي نموده است 
گونـه بـه    ممكن است كه در ابتـدا ايـن    450.ي بر اهل عرف وارد خواهد آمدرجحذف آن عرف چه ح

در رابطـه بـا   نظر آيد به ويژه اينكه ما در تعريف عرف فهـم و داوري  مـردم را نيـز دخيـل دانسـتيم امـا       
 -چـه مـي  وجـود دارد   مثلاً با منشاء تقليد و يا تعصبات قوميكه ي عرف در ارزشمندي و اصالت مصالح

حتي عقـل عقـلاء   عقلاء بارها اشاره نموديم ،  مباحث مربوط به حجيت بنايضمن در  ما  !توان گفت ؟
و آنچه مربوط به حفظ نظـام اسـت   و نوعيه مصالح عام رابطه با نيز نمي تواند همواره در عقلاء به ما هم 

عقـل   اردمصالح واقعي امور كـه بـه طريـق اولـي در خيلـي از مـو      م فهرابطه با و در ، درست بينديشد ، 
، تكليـف عـرف هـا در تشـخيص     حال زماني كه عقل عقـلاء ايـن چنـين اسـت     . عقلاء ناتوان مي باشد 

علاوه اينكه اشاره نمـوديم  . روشن مي باشد  –با توجه به مبادي متفاوتي كه دارند –مصالح واقعي امور 
نخواهـد بـود   كسب هـر منفعـي داراي مصـلحت    و  دانستكه هر ضرري را نمي توان مساوي با مفسده 

و  ،نوعيـه  عام و نسبت به مصالح و مفاسد ) و به طريق اولي اهل عرف (همواره تشخيص عقلاء بنابراين 
و اگـر مـا قائـل بـه كفايـت و بسـندگي       . نمي تواند درست باشد  نسبت به مصالح و مفاسد واقعي امور،

  . زير سوال خواهد رفت دين وجود تشخيص اهل عرف و عقلاء در اين رابطه باشيم ، اساساً فلسفه 
تنها برخي از عرف ها ناشي از مصلحت بايد گفت ، عرف مصلحت با در باره ي رابطه ي بنابراين 

  اگر چه نوعي از جلب منفعت و دفع ضرر. انديشي و دفع مفسده و جلب منفعت  عام و نوعيه مي باشد 
ي كه از روي مصلحت انديشي اعمال همچنين تنها برخي از. را در تمام عرف ها مي توان مشاهده كرد  

بنابراين در اينجا مي توان يك رابطه عمـوم و خصـوص   . انجام مي گيرد ، به صورت عرف در مي آيد 
   .من وجه را بين دو مفهوم مزبور ترسيم نمود

                                                 
    .  323ص . م  1986. ق  1406،  بيةالعر لنهضةدارا: ، بيروت  اصول الفقه الاسلاميشلبي ، محمد مصطفي ،  450
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در اين بخش اين است كه اصل توجـه بـه عـرف در جوامـع خـود نـوعي       ديگر نكته قابل ذكر اما 
محسوب مي شود ؛ شارع براي ماندگار شدن دين و شـريعت بـه ايـن    انونگذاري در قمصلحت انديشي 

جايگاه ويژه اي قائل جوامع در عرفيات براي  مهم توجه نموده است و در ساختار احكام تشريعي خود 
عرف در اجتهاد فقهاء نيز تأثير دارد و مجتهدي كه از عـرف زمـان   بدين جهت است كه شده است ، و 
  . ود در بيان حكم صحيح الهي توفيق بيشتري دارد خويش غافل نش

احكـام   جعـل  هر زمان نوعي مصلحت انديشي است كه شارع آن را با  بيان شد كه توجه به عرف
در آسيب شناسي اين رويكرد بايد گفت كه . موضوعات عرفي ، بر عهده فقيه نهاده است  ايشرعي بر

 -بنـابراين نمـي  . اجتهاد نتايج تأسف باري خواهد داشت  افراط در تأثير عرف و زمان و مكان در فقه و
بلكـه  ، توان هر تحول و هر پديده اي را در جامعه با عنوان مصلحت و حفظ نظام در حكم مؤثر بـدانيم  

 -همانگونه كه در شرايط حجيت عرف بيان شد صحت يك عرف و عدم تعارض آن با ساير ادله نكتـه 
در رابطه با اين مهم قـبلاّ بـه طـور    . از عرف و پويايي شريعت مي باشد  اي بسيار مهم در راه بهره گيري

    . عرفي شدن دين مطالبي ارائه شده است انديشه مبسوط تحت عنوان 

  
   رابطه سيره ي عقلاء با مصلحت: گفتار سوم 

اشاره شد كه احكام تابع مصالح و مفاسد نفس الامري مي باشند و توجه به مصالح و مفاسد در 
اما برخي معتقدند كه شارع تمام مصالح و مفاسد .  ردريع احكام توسط شارع نقش تعيين كننده داتش

ده و به آن عنوان نرا در لا بلاي احكام لحاظ ننموده و مصالحي وجود دارد كه از ديد شارع پنهان ما
آن ، نصي بر مصالح مرسله داده اند ؛ يعني مصلحتي كه در شرع در باره ي عين آن مصلحت و يا نوع 

  451.اعتبارش ، وارد نشده است 
عمل به ت نمي دانند چرا كه عمل بر طبق آن را به منزله را حج اكثر فقهاي اماميه مصالح مرسله

معتقدند كه عمل بر طبق مصالح مرسله   -عدم اعتبار   -ظنّ دانسته اند و با توجه به اصل اولي در ظنون 

                                                 
 1327،   ةالسعاد مطبعة :مصر ،  ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصولشوكاني ، محمد بن علي ، 451

 . 90، ص  1، ج  في بلاد السوريا نيةالمدخل الفقهي العام الي الحقوق المدزرقاء ،  ؛   358 – 359ق ، ص 
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برخي همچون آيت االله مرعشي نظر ديگري ، در مقابل اما  452. نمي تواند حجيت شرعي داشته باشد 
   : در اثبات مدعاي خود اينگونه استدلال مي كند كه در اين باب دارند ؛ ايشان 

  . عقلاء صرف احراز عدم ردع شارع كافي است  يدر باب حجيت بنا  -1
ام و جلو گيري از اخلال عقلاء بر اساس توجه به مصالح و مفاسد عام و حفظ نظ يسيره و بنا -2

و سيره ي عقلاء هميشه بر اين امر مستقر بوده است كه در مواردي كه تشخيص ، آن پديد مي آيد
مادامي كه از طرف شارع ردع نشده البته دهند عملي براي آنها مفيد است ، به آن اقدام مي كنند ، 

مانند (وجود ندارد ي عقلاء  سيرهدر مواردي كه ردعي از سوي شارع نسبت به در نتيجه . باشد 
بنابراين عمل به آن تخصيصاّ از  . از جانب شارع تأييد شده است سيره ي عقلاء ، ...) حجيت امارات و 

   . خارج مي گردد ) عمل به ظن  از(آيات ناهيه 
 انديشي ، تأييد شارع نسبت به بنايچون عمده ترين دليل بر حجيت عمل بر اساس مصلحت  -3
موردي معتبر و در  انجام شده بر اساس مصلحت انديشي ، درنمي تواند عمل در نتيجه ست ، عقلاء ا

د نداشته باشد ، دامي كه ردعي بر آن وجوچرا كه ظنّ حاصل از مصلحت ما. د موردي غير معتبر باش
ه با به ويژه اينكه در مصالح مرسله به ظنوني عمل مي شود ك. معتبر محسوب نمي شود از جمله ظنون نا

  453.ارع هماهنگ باشدمصالح ش
ه مي داند ك ، در واژه ي ارسال  را نكته گمراه كننده در عبارت مصالح مرسلهايشان  در واقع

كه مراد از ارسال يعني مصلحتي كه تحت هيچ دليلي قرار نمي گيرد و شارع آن  ندتصور نموده ا فقهاء
لذا عمل به آن را از باب عمل به ظن مطلق مصلحت را اصلاً اعتبار نكرده و در نظر نداشته است و 

، اعتبار نكردن آن مصلحت نيست بلكه رويه شارع اين نيست در حالي كه مقصود از ارسال .دانسته اند 
عدم وجود حكم خاص در هر موضوع از نمايد و كه در يكايك موضوعات حكم خاص بيان 

عقلاء به گونه اي ظنّ حاصل از محسنات شرع محسوب مي شود ، در واقع شارع با تأييد حكم 
   454 .مصلحت را تأييد نموده است 

                                                 
 . 335ص ،  منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلاميجناتي ،  452
 .56ص ش، 1376، 2نشر ميزان ،چ : ران ته حقوق كيفري اسلام ،ديدگاه هاي نو درمرعشي، محمد حسن ،  453
 .  55همان ، ص  454
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 -سيرهما در بحث حجيت سيره ي عقلاء و كه اما به نظر مي رسد كه با توجه به مباحث مبسوطي
  : نموديم ، بتوان مناقشاتي را بر  اين كلام وارد دانست طرح هاي مستحدثه ي عقلايي 

در بخش تحليلي بر حجيت سيره  مااي قابل طرح است ؛  استدلال ايشان مناقشه در مقدمه اولِ
سيره هايي كه امكان ردع در آن ها از جدا نموديم از بحث سيره هاي عقلايي مستحدثه را عقلاء ، 

 -امضاء مياينكه شارع به شيوه ي معمول ردع وكه با توجه به  و بيان داشتيم ،سوي شارع وجود دارد 
 دن ردع از سوي او وجواقلايي در زمان معصوم شكل گرفته باشد و امكنمايد لذا زماني كه سيره ي ع

اما در . داشته باشد و او ردع ننمايد در اين حالت چنين سيره ي عقلايي حجيت شرعي خواهد داشت 
با توجه به در اين حالت بنابراين . رابطه با سيره هاي مستحدث نمي توان چنين سخني را بيان نمود 

سيره اي را ، و جلو گيري از اخلال در آن اساس مصالح و مفاسد عام و حفظ نظام  اينكه عقلاء بر
ين سيره قاعده عقلي قبح عقاب بلا بيان اقتضا مي كند كه عمل بر طبق ا ايجاد نموده اند ، تنها 

ن از سوي شارع در دست نيست ، نمي تواند آچون تأييدي نيز نسبت به مستوجب عقاب نباشد ، اما 
  .  عمل به حكم شرع تلقي شود ، كم شرعي قرار بگيرد و عمل بر اساس آن مبناي ح

در واقع مصالح مرسله همان مبنايي است كه موجب شكل گيري بنائات عقلايي 
و سكوت معصوم در رابطه با سيره هاي مستحدثه اي كه بنا بر ضروريات . مستحدث مي شود 

يچ گاه نمي تواند دليل تأييد سيره و حجيت آن ه، اجتماعي و نه بديهيات عقلي شكل گرفته باشد 
محسوب شود وهمانگونه كه اكثر فقهاء بيان نموده اند عمل بر طبق مصالح مرسله حجيت شرعي ندارد 

  .و حكم شرعي محسوب نمي شود 
تشكيل ده » « ايجاد خطوط مرزي « ، » تشكيل بانك « ، » تأسيس بيمه « بنابراين اموري همچون  

خانه ها و دفتر خانه هاي  ايجاد سفارت« ، » تفكيك قوا « ، » قنيني ، اجرايي و قضايي ها نهاد ت
كه همگي بر اساس ضرورت هاي جامعه و توجه به مصالح و مفاسد عام ... به شكل رايج و » فرهنگي

آن عام يا خاص  ربه طو) قرآن ، سنت ، اجماع و عقل (پديد آمده اند ، لكن سندي از اسناد چهارگانه 
موجب عقاب اخروي انجام و يا ترك آنها ييد مي كند ، هيچ گاه از نظر شرعي أها را نه رد و نه ت

نخواهد بود چرا كه طبق قاعده عقلي قبح عقاب بلا بيان  ، تا بياني از سوي شارع نباشد ، عقابي نيز 
  . نخواهدبود 
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  قانونعرف و :  چهارم  بخش
  رابطه ي عرف با قانون  :گفتار اول 

را فصل پاياني اين بخش نمي توان از عرف بحث نمود اما سخني از قانون به ميان نياورد ، بنابراين 
اما قبل از بيان . اين رساله است ، به بررسي رابطه ي اين دو نهاد اختصاص داده ايم  فصلكه آخرين 

    : مي پردازيم و همچنين عرف رابطه ي اين دو ابتدا به تعريف اجمالي قانون 

  و تعريف حقوقي عرفتعريف قانون : بند اول 
اين است كه مقصود از قانون  بيان مي شود ،در كتاب هاي حقوقي در تعريف قانون عموماً آنچه  

تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمان هاي صالح دولت وضع شده است ، خواه اين سازمان 
به ديگر سخن قانون در معناي  455.ي قوه مجريه باشد قوه ي مقننّه و يا رئيس دولت و يا يكي از اعضا

عام آن به قواعدي گفته مي شود كه با تشريفات ويژه ، توسط مجلس يا مجالس قانونگذاري به 
به . ، و يا در شرايطي از طريق همه پرسي به طور مستقيم به  تصويب مردم رسد باشد تصويب رسيده 

قانون در بنابراين  456. كه با تصويب قوه ي مجريه متفاوت است اين ترتيب قانون مفهوم ويژه اي دارد 
  . مصوبات مجلس و تصويب نامه ها و بخشنامه هاي اداري خواهد بود  معناي عام آن شامل تمام

، قانون به قواعدي گفته مي شود كه يا با تشريفات مقرر در قانون نيز در اصطلاح حقوق اساسي 
مي وضع شده باشد و يا از راه همه پرسي به طور مستقيم به شوراي اسلا ساساسي ، از طرف مجل

اهد داشت كه بنابراين قانون مفهوم ويژه اي خو) . قانون اساسي 59و  58اصول (تصويب رسيده باشد 
   457.مجريه متفاوت مي باشد با تصميم هاي قوه ي 

را مي توان ف اول نيز به آن اشاره شد ، عر فصل، همانگونه كه در در تعريف حقوقي عرف 
عمل ، يا سلسله اعمال و روش هايي دانست كه به تدريج در طول زمان بر اثر تكرار ، خود به خود و 

                                                 
شركت سهامي انتشار با : ، تهران  مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، ناصر ، كاتوزيان  455

   .  120ص . ش  1376،  22همكاري شركت بهمن برنا ، چ 
  . 291 – 293ص  ،  اسلامي در آمدي بر حقوقدفتر همكاري حوزه و دانشگاه ،  456
 . 208، ص  عرف و عادت در حقوق اسلام و ايرانعلوي ،  457
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بدون دخالت قوه ي قانونگذاري ، در اثر حوايج اجتماعي ميان همه افراد جامعه يا گروهي از آن ها به 
    458. ه مقبول و مرسوم شده است جامع دعنوان قاعده اي الزام آور در تنظيم روابط حقوقي بين افرا

همانگونه كه در كتاب هاي فلسفه ي حقوق نيز آمده است ، قانون در كشور ما ، از مهمترين 
  460. به شمار مي رود و نبايد قدرت آن را با ساير منابع برابر دانست 459منابع حقوقي

  

  شباهت هاو تفاوت هاي عرف و قانون   :بند دوم 
از عرف ،  ر زمانيقانون با وجود تأخّن عموماً بيان مي شود كه در باب شباهت عرف و قانو

    461.همانند عرف بيانگر اراده ي گروه اجتماعي است
  :آمده است كه  ي اين دو نهاد اما در باب تفاوت ها

   . وجود مي آيدازطريق يك دستگاه متخصص به متولي عرف خود اهل عرف هستند، اما قانون - 

وجود مي آيد در حالي كه قانون به خود و بدون برنامه و خود به ) تعيين  و نه( عرف با تعين  - 
  . ناشي از اراده معين دستگاه قانونگذار است 

منتها عرف . برخي معتقدند كه عرف و قانون يك چيز است با توجه به اين شباهت  و تفاوت ها 
ساني هستند كه ريشه الزام آور بودن كصاحبان اين عقيده امري غير مستقل و پيرو و تابع قانون است  ، 

چرا كه اگر چه عرف عرف را در به رسميت شناختن آن ، از سوي قانون يا رويه قضايي مي دانند ، 
مورد استفاده رويه قضايي قرار نگيرد ، كامل اما تا زماني كه  ، است  مادي و معنوي داراي دو ركن 

منبعي جز قانون ندارد و لذا عرف تنها ، گاه حقوق در اين ديد.  462. نشده و الزام آور نگشته است

                                                 
 .  25، ص  در آمدي بر عرف، جبار گلباغي ماسوله  458
مده است كه منابع حقوق اموري هستند كه قاعده هاي حقوقي از آن ها ريشه گرفته و در تعريف منابع حقوقي آ 459

 . 207، ص  عرف و عادت در حقوق اسلام و ايرانعلوي ،  : مقررات حقوقي را مي توان از آنها بدست آورد 
 . 471، ص  2، ج  فلسفه حقوق  كاتوزيان ، 460
  . 473، ص  2ج همان  ،   461
 . 107، ص  2ج ،  باني حقوقمجوان ،  462
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هنگامي الزام آور خواهد بود كه از صراحت قانوني برخوردار باشد و طي مصوباتي ، قانونگذار خود 
  463. آن را تصويب نمايد 

منبع اصلي حقوق نيست و تنها ، در مقابل اين عقيده بسياري از حقوقدانان معتقدند كه قانون 
آن است و عرف نه تنها نيروي الزام آور در خود دارد بلكه نيروي الزام آور قانون نيز  ادراك و تبيين

انونگذاري بر قو قبل از پيدايش قانون و دارد قانون  تقدم بر به ويژه اينكه عرف  464به شمار مي رود 
منشاء  همانگونه كه برخي حقوقدانان نيزاشاره دارند، حقوق در اصل وواست جوامع بشري حاكم بوده 

مع آوري و مطابق اين عقيده ج بنابراين ،465.رسوم مردم به وجود آمده است آداب و خود ، از عرف و
   466.  كند قواعد عرفي را دگرگون نمي ، به هر صورت كه باشد ، ماهيتتدوين عادات و رسوم

نيست و  عرف نيروي الزام آوري قانون البته اين ديدگاه نيز قابل مناقشه است چرا كه همواره 
  . در عرف ندارند ريشه همه ي قوانين 

  
اگر چه با توجه به تفاوت هايي كه عرف و قانون با با توجه به آنچه بيان شد ، مي توان گفت 

 يكديگر هستند ي جدا از نهاد ، و همچنين با توجه به تعاريف عرف و قانون اين دو يكديگر دارند ،
 عنوان يك قاعده ي حقوقي پذيرفته شده است ؛ بنابراين به  اما عرف در مواردي وارد قانون شده و

موارد ي ازآن جهت كه عرف است ، محترم مي شمارد وكاربرد آن را درعرف را ،  در مواردي  قانون
كشور كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد ، و يا اصلاً قانوني در قضية مطروحه نداشته  كه قانونِ

، دادرسان را به   3در ذيل مادة )  سابق ( قانون آيين دادرسي مدني ان كه همچن 467. مي پذيرد باشد ، 
دادگاه بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت ..... «: دو امر راهنمايي نموده است 

  . » مسلّم ، قضيه را قطع و فصل نمايد 

  
                                                 

 . 107، ص  2ج ،  مباني حقوقجوان ،  463
 . 31ص  ، حقوق عمومي علممقدمه جعفري لنگرودي ،  464
 . 471، ص  2ج ،  فلسفه حقوقكاتوزيان ،  465
 .  474، ص  2همان ، ج   466
 .  207 – 208، ص  عادت در حقوق اسلام و ايرانعرف و علوي ،    467

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



202 

  موقعيت عرف در تعارض با قانون : گفتار سوم 
بر طرف عرفي قانون را تكميل و نقايص آن را نسبت به حالات پيش بيني نشده  در مواردي كه

د از قانون برخاسته و در موارد مبهم و مشكوك معناي آن را آشكار مي ساز مي سازد و يا به رفع ابهام
 - همچنين در نزد آنان كه عرف را نيروي الزام آور قانون مي .رض را طرح نمود نمي توان سخن از تعا

 469ند سته ادانبه امضاء آن از سوي قانونگذار اعتبار عرف را منوط شان كه يديدگاه مقابل او يا 468نند دا
  . نمي توان بحث تعارض عرف را طرح نمود 

انتخاب نموديم كه همان  )در گفتار قبل(بعد از طرح ديدگاه هاي فوقاما با توجه به مبنايي كه ما 
حالت تعارض با يكديگر نيز توان عرف و قانون را در  است ، مياستقلال مفهومي عرف و قانون 

ه به  تصريح قانونگذار توابس اين نتيجه رسيديم كه اعتبار عرف بهچرا كه در گفتار قبل . تصور نمود 
و نمي توان الزام هر قانوني را ناشي ، همچنين هر قانوني نيز ريشه و اصلي در عرف ندارد . نخواهد بود 

و كاربرد آن را در است عرف را محترم شمرده ، اگر چه در برخي موارد قانون . از عرف تلقي نمود 
  . به عنوان قاعده ي حقوقي پذيرفته است ...موارد سكوت ، اجمال و تناقض قوانين و 

  حال سوال اين است كه در موارد تعارض كدام مورد ترجيح دارد ؟ 
و تعارض بين عرف و قانونِ آمره ، قانون،  امروزه حقوقدانان معتقدند كه به هنگام بروز اختلاف

چنان كه به هنگام تعارض عرف با نظم . يا تغيير آن مي پردازد  الغاءبه  واست حاكم و مقدم بر عرف 
  . عمومي ، اخلاق حسنه و عقل سليم ، عرف كنار زده مي شود 

ز بر قوانين روح قانون و ني اما به هنگام تعارض عرف و روح قانون ، اين عرف است كه بر
البته در تقدم عرف بر روح قانون ، از . آن را ساقط مي نمايد است وو مقررات تفسيري مقدم  تكميلي

   470. وضوح عرف نبايد فروگذار بود 
  

                                                 
 .  31ص  ، حقوق عمومي علممقدمه  جعفري لنگرودي ، 468
  . همان  469
ساكت ، محمد حسين ، ؛  210ش ،  ص  1348،  1دانشگاه تهران ، چ ،  كليات مقدماتي حقوقكي نيا ، مهدي ،  470

 .  353 – 354، ص  ش 1371،  1نشر نخست ، چ ،  ديباچه اي بر دانش حقوق
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  نتيجه گيري
   : نتيجه مباحث پايان نامه را در ضمن چند شماره به اختصار بيان مي كنيم 

مكتب فقهي اماميه آنچه كه ما را نسبت به حكم در ضمن مباحث گذشته اشاره شد كه در   .1 
هستند و از  بر اين مبنا ادله احكام يا خود قطعي. نرساند ، حجيت ندارد يا اطمينان خداوند به قطع 

سخن اصلي پايان نامه حال . ند و يا اينكه بايد به يك دليل قطعي منتهي شوند حجيت ذاتي برخوردار
آيا حجيت دارند و يا خير و اگر از است كه ) ه عقلاء و سيره ي متشرعه سير(عرف و سيره در رابطه با 

   ؟ حجيت برخوردارند به چه نحوي است
در رابطه با اصل صحت كاربرد استقلالي عرف بايد گفت ، در نصوص و متون ديني ولايت ابتدا .   2

از طرف خداوند  حق تقنين ، منحصر در ذات مقدس الهي است مگر فرد يا نهادي كهتشريعي و 
برخوردار از اين حق و يا مأمور به اين تكليف باشد كه در اين صورت اراده او نيز مي تواند همسان با 

است ، اصل را عدم ولايت و عدم » ولايت « فقيهان در آنجا كه سخن از .  اراده الهي منبع قانون گردد 
پيروي ثابت شود و ثبوت آن را جز از حقّ طاعت احدي بر احدي  مي دانند مگر اينكه ولايت و حق 

و » ولايت داشتن «اين در حالي است كه انديشه و خرد بر ارتباط بين . طريق جعل الهي نمي پذيرند 
تأكيد دارد و وقتي دليلي بر لزوم متابعت نباشد ، حق تقنين نيز مورد سوال و در » حق طاعت و حكم «

لزوم اطاعت وقتي قطع مي شود كه به ولايت داري و سوال از . نهايت مورد انكار قرار مي گيرد 
ست كه عقل با علم حضوري ، در درون خود ، معلوم را مي يابد و به اشرايط  ربوبيت برسد ؛ در اين

  .لزوم اطاعت قانع مي گردد
ن را به عنوا آندر قسمي از اقسامِ عرف ، حجيت ذاتيِ  ، در باب تحليل مكاتب حجيت عرف.   3

اما در . بازگشت به حكم عقل دارد  و آن ، عرفي است كهمصادر حكم ثابت نموديم ، مصدي از 
كه با توجه به مبادي و انگيزه هاي پيدايي آنها ، مي توان آن ها را از عرف مزبور  -ديگر اقسام عرف 

لح چه بسا كه عرفي مبتني بر مصا نمي توان قائل به حجيت ذاتي براي عرف بود ،  زيرا -بازشناخت 
مصلحت عام را در چيزي ، باشد اما شارع به عنوان فردي كه رئيس عقلاء است )نه بديهيات عقلي(عام 

  ديگريبنابراين غير از بديهيات كه مفيد قطع است هيچ مصدرِ .، ببيندغير از آنچه عموم عقلاء ديده اند
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    .   نمي تواند در كنار وحي و اراده خداوند قانونگذاري نمايد
رابطه با حجيت ذاتي عقل به عنوان مصدري كه مي تواند قانونگذاري كند بايد گفت كه قطع  در.    4

يك حالت وجداني است و زماني كه اين حالت بر نفس عارض شود به گونه اي كه در رابطه با همه 
افراد ديگر نيز اينگونه باشد ، اين حالت براي شارع نيز مجزي است و در اين حالت بر حكم عقل 

  .قاب و ثواب شرعي مترتب خواهد بود ع
مبادي آن درك عقل نسبت به مصالح و مفاسد بحث از در باب ابتدا عقلاء  يدر باب حجيت بنا.  5

و منجر به شكل گيري قضاياي محموده عام را به عنوان تنها عامل ، مطرح نموديم كه مي تواند 
علاوه اينكه اشاره كرديم . اعي خواهد بود مشهورات بالمعني الاخص شود كه مبناي قراردادهاي اجتم

نيز مي تواند در جهت مصالح ) به عنوان مشهورات بالمعني الاعم (كه گاهي قضاياي بديهي و اوليه 
بنابراين در باب حجيت  .عام و حفظ نظام مورد توجه عقلاء قرار گرفته و مقبوليت عمومي پيدا نمايند 

سيره برخاسته از عقل بديهي و قضاياي اوليه باشد مي توان حجيت  عقلا  نيز تنها زماني كه ذاتي بناي
دليلي بر اينكه هر مصلحت انديشي عقل به خودي خود حجيت ذاتي دارد ،  ليو، ذاتي آن را پذيرفت 

وجودندارد چرا كه اگر ما بپذيريم كه مصلحت انديشي عقل به خودي خود كفايت مي كند در اين 
و امور بديهي است كه مفيد قطع  بلكه عقل تنها در يقينيات. د بودل خواهصورت فلسفه دين زير سوا
عقلاء همچون حجيت عرف ،  يبنابراين در ديگر موارد ، حجيت بنا. است و حجيت ذاتي دارد 

  . نيازمند تأييد شارع خواهد بود 
را  شارع يكي از عقلاء زي. كافي خواهد بود » ردع عدم احراز  «در رابطه با سيره عقلاء ، صرف  .   6

ليه سيره هاي عقلائيه مورد رضايت شارع هستند  ، مگر اينكه احراز شود شارع بما هو بنابراين كاست 
چرا كه ردع كاشف از غير عقلايي بودن اين بناست ، چون . شارع با اين سيره مخالفت كرده است 

اما اين . اشف از خطاي عقلا مي باشد شارع در استنتاجات عقلي از عقلاء مصاب تر بوده و ردع او ك
با نظر به مبادي آن مي بينيم كه چرا كه ، سخن را نمي توان در رابطه با عرف بما هو عرف پذيرفت 

  .  برخلاف سيره عقلاء همواره ناشي از مصلحت انديشي عقل نمي باشد 
ا براي حجيت آنها كافي در رابطه با سيره هاي عقلايي مستحدث نيز نمي توان احرار عدم ردع ر.   7

علاوه اينكه .  دانست چرا كه احرار عدم ردع زماني مؤثر است كه امكان ردع وجود داشته باشد 
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 -نيز دليل حجيت شرعي اين سيرهصرف اثبات ضرورت اجتماعي آن و هم مسلك بودن شارع با آن ، 
كمي ايجاد نمايد و چه بسا صرف هم مسلكي شارع با عقلاء نمي تواند شباهت حها نخواهد بود و 

  .كه عقلاء بدان عمل نموده اند را اصلاح نموده است ي يشارع سيره ها
اگر سيره اي مستحدث ، نكته قابل ذكر در رابطه با سيره هاي عقلايي مستحدث اين است كه .    8

داشته مبناي عقلايي در عين حال  مقتضي زماني و مكاني عصر كنوني  باشد وو   ضروري يك جامعه
  ،با توجه به قاعده قبح عقاب بلا بيان  ،باشد، اما نتوان ديدگاه شارع را در رابطه با آن بدست آورد 

آن را در امور شرعي نبايد البته .  دانست وجب عقاب اخروي ستنمي تواند مرا عمل مردم بر اساس آن 
يگر عدم حجيت سيره ي مستحدثه به به بيان د . دليل قرار داد زيرا دليل بايد از حجيت برخوردار باشد

   . عنوان دليل ، به معناي رخت بربستن آن از جامعه نخواهد بود 
  امضاء از نياز بي اي متشرعه ي سيرهدر رابطه با حجيت سيره هاي متشرعه نيز بيان نموديم كه .  9

 پس كه هايي رهسي  به نسبت بنابراين . باشد بوده جاري ، معصومين حضور عصر در كه است معصوم
 -اگر با استفاده از روش.  دانست حجت را آن قطع طور به توان نمي ، بگيرند شكل معصومين عصر از

هاي بيان شده اتصال آن به عصر معصوم به اثبات رسيد ، در اين صورت حجت خواهد بود و در غير 
رف هايي كه اگر ع ندچه بسياراين صورت نه تنها حجت نيست و چه بسا بدعت محسوب مي شود ؛ 

اما با  ،ندارند ...ريشه يابي شوند منشايي جز عواطف و اغراض شخصيه ، تقليد و تسامح گري و 
ج گرديده است و آنچنان گذشت زمان و پس از چند نسل به صورت سيره ي مسلمين ، شايع و راي

  . ناپسند شمرده مي شودآنها از منكرات و بسيار زشت و  فته كه هرگونه مخالفتي باقداستي يااستقرار و
، به  )زماني كه عرف از حجيت ذاتي برخوردار است(بنابراين در كنار كاربرد استقلالي عرف 

منظور جواز كاربرد غير استقلالي عرف زماني كه در استنباط حكم  شرعي طريقيت دارد و در نقش 
بيان ن شماره و شماره هاي قبل در ضمن ايدليل و سند قرار مي گيرد ، بايد حجيت آن به گونه اي كه 

  .  شد ، به اثبات رسيده باشد 
كاربرد غير استقلالي ديگر عرف ، زماني كه عرف در استنباط حكم خود موضوعيت در رابطه با .  10

اره شد كه كاربرد عرف در باب مباحث مربوط به الفاظ ، هم در بحث دريافت مفاهيم اش، دارد 
در اين موارد هر البته . صاديق موضوعات عرفي ،  بسيار رايج است موضوعات عرفي و هم تشخيص م
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عرفي قابليت مرجوع بودن را ندارد بلكه با توجه به اقسام عرف تنها عرف دقيق است كه در مقابل 
ي تواند مورد استناد و همچنين عرف كارشناس و متخصص در برابر عرف نا آشنا معرف تسامحي 

  . قرار گيرد 
برد فوق بيان شد كه ، عرف در نحوه استنباط از دليل نيز در مواردي نقش آفريني علاوه بر كار

آن هم زماني است كه آن را در توسيع مدلول دليل ،  در جمع نمودن ميان ادله  ، در ؛ مي كند 
  . ملاك قرار دهيم ... تخصيص اكثر و يا در تنظيم و تنسيق ادله و 

در استنباط احكام منبع  -به بديهيات بازگشت ندارد  در مواردي كه - بنابراين اگر چه عرف 
  . مستقلي نيست اما هم در موضوعات و هم در نحوه ي استنباط ابزاري در دست مجتهد خواهد بود 

در رابطه با انديشه عرفي شدن دين كه ورود عرف را در احكام ديني با توجه به تغيير عرف و .  11
بيان شد كه چنين سرانجامي با ، ي شدن دين دانسته است دگرگوني موضوعات عرفي منجر به عرف

براي احكامي كه موضوعات عرفي دارند رخ نخواهد داد چرا پايان نامه توجه به مباني اتخاذ شده در 
نيست تا با تغيير سليقه آنان احكام تأثير ذوق و سليقه ي مردمان در هر زمان كه اولاً تاثير عرف مساوي 

، خاص عينيت ها در خارج است در حالي كه در قضاياي فقهي  تغيير و دگرگوني تغيير نمايد ثانياً
بنابراين آنچه تغيير و تحول در آن راه مي يابد ، مصداق خارجي . حكم به واقع موضوع تعلق مي گيرد 
و در بخشي كه عرف در موضوعات احكام واقع عناوين و و نه  موضوعات و متعلقّات احكام مي باشد

انحراف در استعمال از ضوابط و محدوديت هايي را دارد كه مانع ، موضوعات وارد مي شود تشخيص 
رفتن آنها به عنوان تشريع اراده شارع  تعرف شده و هيچ گاه موجب عرفي شدن احكام و از دس

ثالثاً بستر حضور عرف در خود دين فراهم شده است و اينگونه نيست كه عرف خارج از . د شنخواهد 
  . ده ي دين بر احكام دين تأثير داشته باشد محدو

ارع نهاد هايي كمال و جامعيت دين اقتضا مي كند كه شدر تكميل نكته فوق اضافه مي شود كه .  12
را در خود دين تعيين نمايد تا در خلاء قانونيِ مباشر و مستقيم ، به برنامه ريزي و جعل مقررات 

اين اقدام همزمان است با تلاش ديگر شارع در توجه به  يعت بپردازد ،ورمتناسب با اهداف كلي ش
ب نظر ها به كانوني معنوي و باطن و سلوك و جهت دادن به عرف ها و نهاد هاي تأسيسي و جل

  . ، در درون خود دين قدسي
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  نگي و همگامي با تحولاتيك شبكه ي كاملا بسته و متصلب ، قدرت هماهبديهي است كه 
مي تواندبه ي را ندارد ، بنابراين اكمال دين و اتمام نعمت و تبيين همه شئون پيشرفت  بشرو اجتماعي  

ضرورت ها  درنهاد هاي برنامه ريز و قانونگذار كنار در، تقنين ثابت ها ومقررات غير قابل تغيير 
  . مصلحت ها باشد و

عرف اگر در چهار چوب ، مي بينيم كه اساساً سخن از پايان نامه بنابراين با وجود مباني اتخاذ شده در 
بيان شده براي آن صورت گيرد به هيچ وجه موجب عرفي شدن احكام و از دست رفتن آنها به عنوان 

  .تشريع اراده ي شارع نخواهد بود 
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يهان كمجله  ،  اجتهاد منابع در عرف و سلف شريعت جايگاهمحمد ابراهيم ،  جناتي ، .15
   . ش  1369آذر و دي ،  33شماره  ،انديشه 

 كيهان ،مؤسسه : ، تهران  منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي،                    .16
 . ش 1،1370چ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



209 

 . ش  1337بي نا ، : بي جا ،  مباني حقوقجوان ، موسي ،  .17

ت فرهنگي ، مؤسسه مطالعات و تحقيقا: ، تهران  كاوش هاي عقل عمليمهدي ،  حائري ، .18
 .  ش 1361

، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام  ر و سيره عقلاءيعرف متغحسيني ، علي ،  .19
 3ج .  ش 1374خميني ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، 

 .  ش 1378امير كبير ، : ،تهران  كاوش هاي فقهيحسيني قائم مقامي ، عباس ،  .20

در كتاب مجموعه مقالات كنگره  نقش زمان و  مصاحبه مندرج محسن ،  خرازي ، .21
  14ج ش ،   1374،  مكان در اجتهاد

 . ش 1368 ،1چ ،سمت: تهران  ، حقوق اسلاميدر آمدي بردانشگاه ،دفترهمكاري حوزه و .22

 . ش  1379،  1، چ  يدانتشارات نو:  يرازش ،)فلسفه فقه (فقه و زمان ،  يد، سع يميانرح .23

، خرداد و تير  48مجله كيهان انديشه ، شماره  ، در استنباط اربرد عرفكحسين ، ، رجبي  .24
 . ش  1372

 ، انساني علوم توسعه و تحقيقات ، موسسه رسائل مشروطيتزرگري نژاد ، علامحسين ،  .25
 .ش 1387

 . ش  1371،  1، نشر نخست ، چ  ديباچه اي بر دانش حقوقساكت ، محمد حسين ،  .26

 . ش  1375، ص  1ت طه ، چ ، انتشارا حقوق مدنيعلي ،  شايگان ، .27

بنياد پژوهش هاي اسلامي ، : ، مشهد  بررسي مصادر و منابع فقه فريقينشريعتي ، مهدي ،  .28
 . ش 1380،  1چ 

،  1چ عصر حقوق ،: ،بي جا  )اصول قراردادها و تعهدات(حقوق مدنيشهيدي ، مهدي ،  .29
 . ش 1379

 .  ش 1375،  3انتشار ، چ  ، شركت سهامي ادله اثبات دعويامير حسين ،  ، شيخ نيا  .30

انتشارات ماجد ، : بي جا ،  حقوق تطبيقي و نظام هاي حقوقي معاصرمحمود ، عرفاني ،  .31
 .ش  1373،  4چ 

،  1دانشگاه تبريز ، چ : تبريز ،  عرف و عادت در حقوق اسلام و ايرانعلوي ، محمد تقي ،  .32
 . ش  1383

 ، 1سسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر ، چ مؤ: تهران  ، فقه و عقلعليدوست ، ابوالقاسم ،  .33
 .  ش 1381
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سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، چ : ، تهران  فقه و عرف،                      .34
 .ش  1386،  3

فصلنامه فقه و حقوق ، سال نظرات كارشناسانه فقيه در موضوعات احكام ، ،                     .35
   . ش 1383اول ، زمستان 

فصلنامه فقه و حقوق ، سال ، مرجعيت عرف در تطبيق مفاهيم بر مصاديق ،                    .36
                                      . ش  1388اول ،  پاييز 

 .  ش  1358،  13انتشارات امير كبير ، چ : ، تهران  فرهنگ عميدعميد ، حسن ،  .37

 .  ش 1366امير كبير ، : ، تهران   ياسيفقه سعباسعلي ، عميد زنجاني ،  .38

 . ش  1380،  12چ انتشارات دانشگاه تهران ،: ، تهران  مبادي فقه و اصولعليرضا ، فيض ،  .39

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : ، تهران  ويژگي هاي اجتهاد و فقه پويا،                      .40
 . ش  1382،  1فرهنگي، چ 

 .   156، مجله كانون وكلاء ، شماره  نقش زمان و مكان در اجتهاد ،                       .41

، مجله كانون  پويايي فقه و اجتهاد در پرتو عرف يا بستر زمان و مكان،                     .42
 .    6و  7وكلاء ، شماره 

 .  ش 1349دانشگاه تهران ، : ، تهران  ات حقوقليككاتوزيان ، ناصر ،  .43

 .  ش 1377،  1چ شركت سهامي انتشار ،: ، تهران  فلسفه حقوق،                      .44

شركت : ، تهران  مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران،                      .45
 .ش  1376،  22سهامي انتشار با همكاري شركت بهمن برنا ، چ 

 . ش  1348،  1، دانشگاه تهران ، چ  كليات مقدماتي حقوقكي نيا ، مهدي ،  .46

 . ش  1369انتشارات دانشگاه تهران ، : ، تهران  مقالات حقوقيابوالقاسم ، گرجي ،  .47

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه : تهران  ، تاريخ فقه و فقها،                      .48
 . ش  1377 ، )سمت (ها 

 1انتشارات طرح نو ، چ: ن، تهرا هرمنوتيك كتاب و سنتمجتهد شبستري ، محمد ،  .49
 .  ش1375،

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم : ،  تهران  قواعد فقه بخش مدنيمحقق داماد ، مصطفي ،  .50
 . ش  1380انساني دانشگاه ها ، 
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 8انتشارات دانشگاه تهران ، چ : ، تهران  مباني استنباط حقوق اسلاميابوالحسن ، محمدي ،  .51
 . ش 1373، 

امير : اسماعيل گلستاني ، تهران  ترجمه،  فلسفه التشريع في الاسلام، محمصاني ، صبحي  .52
 .  ش 1358،  2كبير ، چ 

نشر ميزان ، چ : تهران  ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسلام ،مرعشي ، محمد حسن ،  .53
 . ش  1376،  2

 . ش  1368صدرا ، : ، تهران  سيري در سيره نبويمرتضي ، مطهري ،  .54

 . ش 1344،  1شركت انتشار ، چ : بي جا ،  ارزيابي حقوق اسلام حسين ،نجوميان ، .55

 .ش  1384انديشه جوان ، : ، تهران  جايگاه عرف در فقهواسعي ، محمد ،  .56

، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام  نقش عرف در استنباط فقهيواعظي ، احمد ،  .57
 . ش 1374خميني ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، 

 ، 3احمد صدارتي ، نشر مركز ، چ  ، ترجمه مفاهيم اساسي جامعه شناسي، ماكس وبر ،  .58
   . ش 1371

  . ش  1372،  2انتشارات سمت ، چ :  ، تهران  حقوق جزاي عموميوليدي ، محمد صالح ،  .59

  
  

  فهرست منابع عربي   ) ب 
بخانه آيه االله مرعشي نجفي كتا: ، قم  ائدربحر الفوائد في شرح الف ، محمد حسين ، آشتياني  .60

 . ق  1402، 

، تحقيق سيد مهدي ائدرعلي الفشية درر الفوائد في الحا، آخوند خراساني ، محمد كاظم  .61
 .  ق 1410، 1، چ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي : بي جا شمس الدين ،  

  . ق 1364كتابفروشي اسلاميه ، : ، تهران  الاصول ةكفاي،                      .62

دارالكتب : بيروت ،  الاحكام في اصول الاحكام، علي بن محمد آمدي ، سيف الدين  .63
 .  ق 1400،  لعلميةا
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: ، تهران  الفقهاء ةتذكر،  )حلّيعلامه ي  ( و منصور الحسن بن يوسف المطهراسدي ، اب .64

 . بي تا.  ةيالمرتضو لمكتبةا

 . ق  1410مهدي رجايي ، : ، قم  امالاحك فةفي معر الاحكام يةنها،                      .65

 . ش  1374انتشارات دهاقاني ، : ، قم  المكاسبانصاري ، مرتضي ،  .66

داراحياء : بيروت ،  الجامع لاحكام القرآنقرطبي ، ابوعبداالله محمد بن احمد ؛ انصاري  .67
 ق.ه1422التراث العربي ، 

تحقيق محمود محمد  ، في غريب الحديث والاثر ةيالنهااثير، مبارك بن محمد ؛ بن ا .68
 ش  . ه 1364،  4چمؤسسه اسمائيليان ، : قم طناحي ، 

 :تهران ،ينكمال الد، )الصدوق ( قمي ، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه  .69
 . ق1395 ،يةمدارالكتب الاسلا

، تحقيق موسي شاهين لاشين و احمد  صحيح مسلمحجاج نيشابوري، ابوالحسين مسلم ، ابن  .70
  . ق  1407،  1مؤسسه عز الدين ، چ : بي جا اشم ، عمر ه

،  1بي نا ، چ : بي جا ،  سائل ابن عابدينرمجموعه ،   عمر، بن امين ابن عابدين ، محمد .71
 .  ق 1237

 رسائل مجموعه ي ضمن( العرفعلي  الاحكام بعض بناء في العرف نشر،                   .72
 . ق 1237،  1بي نا ، چ  :بي جا ، )عابدين ابن

 ،التراث العربي ، بي تا  ءدار احيا: بيروت ،  رد المحتار علي الدر المختار،                     .73

 . ش 1375انتشارات لقاء ، : ، قم  شرح ابن عقيلعقيل ، قاضي بهاء الدين ، ابن  .74

 .ق1389الحلبي ،عة مطب وةبتشركة مك :ر،مص ةاللغمعجم مقاييس ن فارس بن زكرياء ، احمد ، اب .75

، تحقيق عبد  اعلام الموقعين عن رب العالمينمحمد بن ابي بكر بن قيم ، ،  يةجوز قيم ابن .76
 .  ق 1389،  1، چ  يثةدارالكتب الحد: بي جا الرحمن الوكيل ، 

 .الإحياء ، بي تا  ةمكتبدار :، بيروت  ، لسان العربابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم  .77

، قاهره  الأشباه و النظائر علي مذهب ابي حنيفه النعمانن ابراهيم ، جيم ، زين العابديابن نُ .78
 . م1968بي نا ، : 
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، تحقيق محمد محي الدين عبد  داود يسنن ابازدي ، سليمان بن اشعث ، داود سجستاني  واب .79
 .  التراث العربي ، بي تا ءداراحيا: بيروت الحميد ، 

، تحقيق عبد المجيد  صول في احكام الاصولاحكام الف، بن خلف سليمان ابو وليد باجي ،  .80
 .  ق 1415،  2دارالغرب الاسلامي ، چ : تركي ، بي جا 

 .ش  1383دليل ما ، : ، قم  الفقهيةالقواعد بجنوردي ، ميرزا محمد حسن ،  .81

 .  ق 1397،  1چ  ، ءدارالزهرا: بي جا ،  الاجتهاد اصوله و احكامه،  محمد، بحر العلوم  .82

،  2دارالتراث العربي ، چ : بيروت ،  حيح بخاريص، بد االله محمد بن اسماعيل ع واببخاري ،  .83
 .  ق 1401

 :قم ،)عراقي محقق درس تقريرات(في مباحث الالفاظ الافكار نهاية محمدتقي، بروجردي، .84
 .ش1364 اسلامي، نشره سسمو

نا ،   يب:  قم ي، ممجمع الفكر الاسلا يقتحق لجنة: يقتحق ، يةالفوائد الحائر،  يد، وح يبهبهان .85
  . ق 1415

 . بي تا انتشارات كتبي نجفي ، : ، قم  اوثق الوسائل في شرح الرسائلتبريزي ، موسي ،  .86

 . ق 1325، بي نا: تهران ،  كشف المراد من المشروطه و الاستبدادمحمد حسين ، تبريزي ، .87

 . ق 1403 الفكر، دار: بيروت  ، نن الترمذيس،   عيسي بن سور نمحمد بترمزي ،  .88

 .  م1998، 1دار الكتب العلميه ، چ: ، بيروت  كشّاف اصطلاحات الفنون، محمد اعليتهانوي ،  .89

 شرايع شرح في الافهام مسالك،  )شهيد ثاني( علي ابن احمدجبعي عاملي ، زين الدين  .90
 . بي تاانتشارات المهدي ، : ، قم  الاسلام

،  8مكتب الاعلام الاسلامي ، چ : ، قم  ح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية في شر،                      .91
 .ش 1373

 . ق 1306، 1،چ  ةالمنشأ  يةالخير المطبعة: ،بي جا  التعريفاتجرجاني ، شريف علي بن محمد ،  .92

تحقيق احمد عبد الغفور ،)تاج اللغه و صحاح العربيه(الصحاح ،  جوهري ، اسماعيل بن حماد .93
  . م  1979للملايين ، دارالعلم : عطار بيروت 

: قم،  لفقهيةصول الافي ا يةالفصول الغرو،  محمد حسين بن عبد الرحيم حائري اصفهاني ، .94
 . ش 1363،  1داراحياء العلوم الاسلاميه ، چ 
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، تحقيق محمد  عةيالي تحصيل مسائل الشر عةلشيوسائل احر عاملي ، محمد بن حسن ،  .95
 .   عربي ، بي تاحياء التراث الادار: بيروت رازي ، 

،  )تقريرات درس سيد ابوالقاسم خويي ( مصباح الاصول حسيني بهسودي ، محمد سرور ،  .96
 .ق  1386النجف ،  مطبعة: نجف 

، تحقيق عبد الستار  تاج العروس من جواهر القاموسزبيدي ، محمد مدتضي ، حسيني  .97
 . ق  1385،  يةدارالهدا: احمد فراح ، بيروت 

دارالاحياء : بيروت ،  مةفي شرح قواعد العلا ةممفتاح الكراحمد جواد ، حسيني عاملي ، م .98
 .  التراث العربي ، بي تا 

 .م 1979، 2چ ، بيتموسسه آل ال: ، بيروت للفقه المقارن  مةالاصول العا محمد تقي ،حكيم ، .99

 .  ا ،بي ت سلاميامؤسسه نشر : قم  ، لحاوي لتحرير الفتاوياالسرائر، محمد بن ادريسحلي ،  .100

،  1، دارالكتاب العربي ، چ  مصادر التشريع الاسلامي فيما لانص فيهخلاف ، عبد الوهاب ،  .101
 .  بي تا

 .  ق1376وتنظيم آثار امام خميني ،مؤسسه نشر : ، تهران  الاجتهاد و التقليدروح االله ، خميني،  .102

 .  ، بي تاانتشارات اسماعيليان : ، قم  كتاب البيع،                      .103

مؤسسه : تهرن ،  )ات درس آيه االله حسين بروجرديرتقري( لمحات الاصول،                      .104
 . ش  1379،  1خميني ، چ تنظيم و نشر آثار امام 

تحقيق مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  ،يةعلي الكفا التعليقةفي  يةانوار الهدا،                      .105
 . ش  1372،  1مي ، چ اسلاخميني ، و مكتب اعلام 

 . ش  1385، تهران ، اسماعيليان ،  رسائل،                      .106

 . ش  1374،  1، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، چ  المكاسب المحرمه،                      .107

 . ق 1418مؤسسه تنطيم و نشر آثار امام ، : ، تهران  تحريرات الاصولمصطفي ، خميني ،  .108

: ، تقرير ميرزا محمد علي توحيدي ، بيروت  في المعاملات هةمصباح الفقائي ، ابوالقاسم ، خو .109
 . دارالهادي ، بي تا 

 . ق1382،النجف مطبعة،تقريرات اسحاق فياض ، رات في اصول الفقهمحاض،                      .110

 . ق  1400 خويي ،  رآثا احياء انتشارات :قم ، الوثقي ةمستند العرو،                      .111
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: بيروت ،  المحصول في علم اصول الفقه،   محمد بن عمرابو عبد االله فخر الدين  رازي ، .112
 .  ق 1408،  1، چ  العلميةدارالكتب 

 . ق 1401 ، 1چ الفكر، دار: بيروت ،  التفسير الكبير ،                     .113

:  ،بي جا لمفردات في غريب القرآنافضل ،القاسم حسين بن محمدبن  وراغب اصفهاني ، اب .114
 .ق   1404،  2كتاب ، چ دفتر نشر

 . ق 1419،  2مؤسسه دارالحديث ، چ : ، بيروت ميزان الحكمهمحمد ، ري شهري ،  .115

،  في بلاد السوريا نيةالمدخل الفقهي العام الي الحقوق المد، زرقاء ، مصطفي احمد  .116
 .  م 1968،  3چ دارالفكر : بيروت 

دار الكويت  ةشرك: بي جا ، المنثور في القواعد  عبداالله، محمدبن الدين درب زركشي ، .117
 .  ق 1405،  2، چ  فةللصحا

لتّنزيل و عيون ٱ غوامضالكشّاف عن حقائق زمخشري ، جار االله محمود بن عمر ،  .118
 . نشر ادب الحوزه ، بي تا: ، بي جا  لتّأويلٱُلأقاويل في وجوه ٱ

،  1، چ  لةالرسا سسةالقدس و مؤ مكتبة :بي جا ،  فقهيةعه بحوث مجمو، زيدان ، عبد الكريم  .119
 .  ق 1396

 .ق 1405،  1اسلامي ، چ مؤسسه نشر : قم ،  تهذيب الاصولسبحاني ، جعفر ،  .120

افغاني ، ، تحقيق ابوالوفاء  اصول السرخسيسرخسي ، ابوبكر محمد بن احمد بن ابي سهل ،  .121
 .  ق 1414،  1، چ  العلميةدارالكتب : بيروت 

،  الشافعيةوالنظائرفي قواعد و فروع فقه  شباهالاسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ،  .122
 .ق  1403،  1چ  ، العلميةدارالكتب : بيروت 

دارالكتب : بيروت ،  يعةالموافقات في اصول الشر،  ابراهيم بن موسي شاطبي ، ابواسحاق .123
 .  ، بي تا العلمية

 .   ، بي تا ةدارالهجر: قم صالح ، ، تحقيق صبحي  بلاغهنهج الشريف رضي ، جمعه ،  .124

 .م 1986ق ، 1406،  بيةالعر لنهضةدارا: ، بيروت  اصول الفقه الاسلاميشلبي ، محمد مصطفي ، .125

 :، مصر  ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصولشوكاني ، محمد بن علي ،  .126
 . ق  1327،   ةالسعاد مطبعة
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، تحقيق گروه محققان ،   مسند احمد بن حنبلالله احمد بن محمد بن حنبل ، شيباني ، ابوعبد ا .127
 . ق  1419،  1عالم الكتاب ، چ : بيروت 

 . ق  1412،  1چ ،نشر اسلامي  همؤسس: قم ،  دروس في علم الأصولصدر ، محمد باقر ،  .128

 . ق   1358،  1النعمان ، چ  مطبعة: نجف ،  للاصول ةالمعالم الجديد،                      .129

 .ش  1362اسلاميه ، : ، تهران   الميزان في تفسير القرآنطباطبايي ، محمد حسين ،  .130

 .  فرهنگي علامه طباطبايي، بي تا -بنياد علمي : بي جا ،  الاصول ةيكفا يةشاح،                      .131

 .ش  1367، 2چ ، فرهنگ اسلامي : تهران ،  مجمع البحرين بن محمد ، طريحي ، فخرالدين .132

إحياء التّراث العربي ، : ، بيروت  في تفسير القرآن نالتّبيامحمد بن حسن ، ابو جعفر  طوسي ، .133
 .  بي تا

مؤسسه :قم ،يجواد شهرستان ديو س يخراسان يعل ديس: قي، تحقالخلاف،                     .134
 . ق  1424 ، هياسلامشرن

 . ش  1368انتشارات دفتر تبليغات حوزه ،  :، قم  معالم الاصولعاملي ، ابو منصور حسن ،  .135

لبنان  مكتبة: ، بيروت  مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين عة مؤسوتوفر ، رفيق ،  عجم .136
 . ق  1411،  1ناشرون ، چ 

، تصحيح و تعليق ابوالقاسم گرجي ، تهران  يعةالي اصول الشر يعةالذرعلم الهدي ، مرتضي ،  .137
 .  ش 1346انتشارات دانشگاه تهران ، : 

 . بي تادار الشّواب ،:، الرياض التّشريع الإسلامي و القانون الوضعيعليان  ، شوكت محمد،  .138

: ، قم  يةفي شرح الكفا يةالدرا يةنها ،)معروف به كمپاني(محمد حسين  اصفهاني ،غروي  .139
 .ق  1414مؤسسه آل البيت لإحياء التراث ، 

سلامي، نشر امؤسسه : قم ،  )اله الطلب و الاراده رس( بحوث في الاصول ،                      .140
 . ق 1409،  2چ 

 ابوالقاسم سيد درس تقريرات( الوثقي ةالعرو شرح في التنقيح علي ، ميرزا تبريزي ، غروي .141
  .بي تا ،2چ  ،لإحياء التراث  البيت آل مؤسسه: قم ،)خويي

: اظمي خراساني ، قم تقرير محمد علي ك،  فوائد الاصولمحمد حسين ، غروي نائيني ،  .142
 . ق 1406،  1مؤسسه نشر اسلامي ، چ 

 .  ش1368 نا ، يب: ، قم الفقه اصول علم من المستصفي، غزالي ، ابوحامد محمد بن محمد   .143
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 .ق  1416،  مهر مكتبه: ، قم  القواعد الفقهيةفاضل لنكراني ، محمد  ،  .144

 . ق 14.5،  ةدارالهجر: ، قم  كتاب العين، خليل بن احمد ، فراهيدي  .145

 .  م 1947الازهر ، مطبعة : ، بي جا  في رأي الفقهاء ةالعرف و العاداحمد ،  سنةفهمي ، ابو .146

 .  ق 1405،  1، چ   ةمؤسسه دارالهجر: ، قم  مصباح المنيرلافيومي ، احمد بن محمد ،  .147

ن ، اصفهاالغراء  ةيعشرالكشف الغطاء في مبهمات  ، جعفربن خضربن شلالكاشف الغطاء ،  .148
 . انتشارات مهدوي ، بي تا  :

، با ترجمه و شرح هاشم محلاتي ، جواد  كافيمن الفروع ال، محمد بن يعقوب ،  رازي كليني .149
 .  ق  1406،  ةميالاسلا لعلميةا مكتبة: مصطفوي ، تهران 

: ، بيروت  )ع(الاطهار الائمه اخبار لدرر معةالجا الانوار بحارمحمد باقر،  مجلسي ، .150
 .  ق 1403،  3فاء ، چ الو سسةمؤ

 فرهنگ بنياد :قم، ) الفقيه  هشرح من لايحضر( المتّقين  ضةرومجلسي ، محمد تقي ،  .151
 .ق  1399 اسلامي،

 و فراهاني انتشارات :جا  بي ، الآثار و الحكم مدينة و البحار سفينة، عباس محدث قمي ،  .152
 . ش 1363 سنايي، كتابخانه

 .ق  1410 ،العربي  التراثالاحياء دار:  ، بيروتالفقهيه ابيعينال سلسلةمرواريد ، علي اصغر ،  .153

وزارت فرهنگ و ارشاد : ، تهران  لكريمٱلقرآن ٱالتّحقيق في كلمات  حسن ،  مصطفوي ، .154
 .ق  1416،  1چ  ،اسلامي 

 .  ش 1373سلامي ، لاٱمكتب الأعلام :  ،  قم  اصول الفقهمظفر ، محمد رضا ،  .155

  . ق 1388النعمان ،  مطبعة: ، النجف  لمنطقا ،                      .156

،  15، چ  ليكيةالكاثو لمطبعةا: بيروت  و الادب و العلوم ، اللغةفي  المنجدمعلوف ، لويس ،  .157
  . م  1956

 .  ق 1404،  5دارالجواد ،  چ : بي جا ،  فقه الامام جعفر الصادقمغنيه ، محمد جواد ،  .158

 معةجا: ، قم  و البرهان في شرح ارشاد الاذهان ةمجمع الفائداردبيلي ، احمد ، مقدس  .159
 .ق  1403مدرسين قم ، 

  . ق 1411 ، 3چ  ،)ع(اميرالمؤمنين اماممدرسه  :قم ، الفقهية القواعد ناصر، شيرازي، مكارم .160
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منشورات مفيد ، : ، قم  القواعد و الفوائد،  )شهيد اول (جمال الدين عاملي ، محمد بن مكي  .161
 . بي تا

  . بصيري ، بي تا  مكتبة: ، قم  يعةفي احكام الشر لشيعةذكري ا،                      .162

 . ق1415نشر قدس، : قم ، )تقريرات آيه االله بروجردي(الاصول يةنها حسينعلي ، منتظري ، .163

بي نا ، : ، قاهره  )ةلفقهيل عبد الناصر ااجم عةموسومعروف به (،  سلاميلاٱالفقه  عةموسو .164
 . م  1988

العلماء   شريف  اصول  درس  تقريرات(ضوابط الاصول يني حائري ، ابراهيم ، موسوي قزو .165
 ق1271بي نا ، : تهران  ،)ندراني زما

مؤسسه : تهران تحقيق مرتضي رضوي ، ، جامع الشّتاتميرزاي قمي ، ابو القاسم بن محمد  ،  .166
 . ش 1371كيهان ، 

 . دومجلد ، چاپ طاهر و عبد الرحيم ، بي تا ، چاپ سنگي ، در  قوانين الاصول ،                     .167

 1406،  1، چ  العلميةدارالكتب : بيروت ،  كشف الاسرارالبركات عبد االله بن احمد ،  واب نسفي ، .168
 .  ق

دارالكتب الإسلاميه : تهران ، في شرح شرايع الاسلام جواهر الكلام،  ، محمد حسننجفي  .169
 . ش  1373،  4، چ 

،  )تقريرات مكاسب محرمه آيه االله خويي (ات في الفقه الجعفري  محاضرهاشمي ، علي ،  .170
 .ق  1408بي نا ، : قم 

 )شهيد صدر درس هاي  اتتقرير(بحوث في علم الاصول ، محمود ، شاهرودي هاشمي  .171
 .  ق 1405،  1المجمع العلمي للشهيد الصدر ، چ ،

  ، المعتبر في شرح المختصر، )  محقّق حلّي ( هذلَي ، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن حسن   .172
 .ش  1364عليه السلام ،  الشهداء سيد مؤسسه: قم 

، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد   الحرام و الحلال مسائل في الاسلام شرايع،                       .173
 . ش  1374انتشارات دانشگاه تهران ، : يزدي ، تهران 
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The situation of common law (custom) and manner of the 
household (tradition) and of rationales in the Imami Jurisprudence 

 
Abstract: 
The most important matters which are considered in finding the 

order of legislator are resources that the religious man should use them, 
because not every affair is qualified to be used as an order. It is vital to 
researches be done based on custom and tradition to survey the reasons 
of non-validity of them by Shiites.  

By determination of Imamieh viewpoint concerning proof criterion in 
reasoning, we found out that any reason that causes disconnection or be 
confirmed by legislator is qualified to be used besides quarter reasons. 
By survey of existing doctrines concerning custom’s proof we said that 
however all of these doctrines have determined the duty of custom and 
rational tradition definitely, each of them is adjustable in a part of 
custom kinds. Since, the resources of custom and rational tradition are 
sometimes rational apparent. Thus, in these cases we can rely on innate 
custom’s proof and rational tradition. But, the proof of other customs – 
which are not leaded from rational apparent- and both customs and 
rational traditions are depending to the signature of share, while despite 
rational traditions in customs achievement of non-rejection is not 
sufficient.  

Therefore, custom and tradition can be a reason for legislator of 
orders in a part which has innate proof. But, concerning custom and 
tradition which their proof is proved, we can find it in the method of 
presumption from reason as a tool at the hand of clergyman which is 
referred by clergyman for expansion of purport of reason, gathering the 
reasons, dedication of maximum, etc. in this application, jural cases are 
subjective and not the approach or its simultaneously situation to find 
custom dependent to custom subjects or to use it in emergence of reason. 
Principally these cases custom’s proof does not need approval.  

 
Key words: Custom, rational tradition, religious tradition, proof, 

presumption of orders   
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